۱ آقامیز | حمدتتی مامقانی 


مب به حة الاسلام 


آفا میرزا محمدتقی حجد الاسلام مامقانیمتخلص به« ره )ازشاعران پرآوازه و اژعالمان ورف اندیش 
و از افتخارات مذهب تشیع (در یمه دوم قرن سیزدهم هجری ) است . 

اشعار نغز و پر محتوای او در واقعة عاشورا بسیار ژبانزد است . 

آار گوناگونش حاکی از معرفت» عظمت و تبحر او در علوم مختلف می باشد.. 

از آثار او کتاب کم نظیر (صحيفة الابراره است که ذریایی اژ فضایل اهل بیت (علیهم سام) را در خود 


گنجانده و در ضمن واگوية طرقه هایی از احادیث امامان (علهم سلام). معارف بلند و راه گشایی را به 


خوانندهارزانی می دارد که کلید شماری از شبهه ها و مسائل اعتقادی و پاسخ بسیاری از 
سطحی نگری ها و یاوه بافی هاست. 
آموزه های سوذهند این کتاب اندیشه و دل راصفا می بخشد و اصل بنيادین ولایت و امامت را در 


عمق جان می نشاند و نهاد انسان را سرشار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت (علهم السلام) 


می سازد. 


اتشارات قدی الاحسان 
تهرانمیدان فیام.بلوارقیام 
بش خیابان مشهدی رحم 1 پلاک ۳ 
قرو شکاه ۳1 نق : ۱۷۱۷۱۷۰101۵19۰3۲ 


تلفن: ۰۲۱-۳۳۵۳۱ 


۳۹ جح 
وم ب‌ ی / از 
(جزء اول 7 ون اول) 


«م ۱۳۱۲ق) 
" 


ترجمه فارسی 
سیلهلدیحسینی 


جلد دوم 


تراتتيا از 


ی 
ناراد 
ورس كت و راز 
[متلون تسم اول) 


ازثار 
آقا میرزا محمدتقی‌مامقانی 
ملقب به حجهة الاسلام نیرتبریزی 
رم ۳۱۲اق) 


ناشر: قدیم الاحسان / جلد: دوم / نوبت چاپ: اول» ۱۳۹۹ 
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه / چایخانه: شمیم / صحافی: نوین 
دوره: ۸-۶۰۰-۷۱۷۰-۴۰-۲ ٩۷‏ 
شایک ج۲: ۸-۶۰۰-۷۱۷۰-۲۶-۷ ٩۷‏ 


تهران: میدان قیام. بلوارقیام. نبش بلوارمشهدی رحیم. پلاك ۴۳ 


ی ۱-۳۳۴۴۲۵۴: 
تهران: میدان انقلاب. خیابان کارگرجنویی. خیابان شهدای ژاندارمری, پاساژ 
کوثر پلاك ۷ 
کفی: ۰۲۱-۶۶۹۷۱۶۹۷-۹ 


سامانه پیام کوتاه: ۷۷ ۳۰۰۰۰۷ / تذ امطمسعه ۱۷۱۷۷ 


فهرست عناوین 


حدیث (۱): اهمیت بیان فضائل علی اب و نوشتن . گوش دادن به آن و ی 
حدیث (۲): پروردگاری برایمان قرار دهید و هرچه خواستید درباره‌مان بگویید 0 

پیرامون الف نامعطوف کر 
حدیث (۳): حکمت‌های پنهان در قیام و قعود امامان و( 
حدیث (4): عرضة امور بر پیامپر عٌْ و امامان 99 و 6 

یادآوری اه مره مهو هه زد مه شمه ولو لداع مه و هوجو و موه هه ام 
حدیث (۵): حدیثی به راستی طریف و جم ماو و یا موز پم و جوم ۶ ون واع م 
حدیث (0): کنه معرفت پنج تن آل عبا لو اون ات شک وی و 


حدیث (۷): مخاطبهٌ خدای متعال با رسول خدا 2 به زبان علی اب در شب معراج . ۲۵ 


حدیث (۸): صدای زنگ در بهشت ی ی ای ی ۱۲۱ 
حدیث :)٩(‏ ذ کرامامان :22 پر زبان همه مخلوقات ی 

تحقیقی در نهی از تسمي قائم اْا ی 
حدیث (۱۰): تفسیر اول وآخر وظاهر وباطن بودن علی اثا و 

معنای ولایت مطلقه و رو و موه ی باتوی ری ۳۸ 
آخبارمناجات خدای متعال با علی الا ۱۳ 
حدیث (۱۱):مناجات خدای متعال با علی ا؛ در جنگ خیبر و ی ۱۳ 
حدیث (۱۲): نجوای خدای متعال با علی ان در جنگ طائف یت ۱۳۱ 
حدیث (۱۳): علی اب راه راست است هو ی ار ی ۱۳ 
حدیث (۱2): انذار مردم از سوی پیامبر عٌ در عالم در 4 


1 صحيفة الابرار (جلد دوم) 


حدیث (۱۵): شفاعت فاطمه 4 در صحرای قیامت 1 
حدیث (۱7): گفت وگوی معاویه با عمُرو بن عاص و ۲۲2 
حدیث (۱۷): لزوم جدایی ناپذیری از علی ۱ رخ توا 

معنای کفر به علی 3 کفر به خداست یز 
حدیث (۱۸): فضیلت علی 1 از زبان ابلیس ی 
حدیث (۱۹): موجود بودن بهشت و دوزخ هم اکنون و ماجرای ورود پیامبر ی به 
بهشت در معراج اه و و اعد ۵ج صصخع و دق بو وا سکم بو وو و موه موم ول موم ی ۵ 
حدیث (۲۰):نام‌های فاطمه 4 و بی‌همتایی او ی 
حدیث (۲۱):حدیث ضرار بن ضَمرَة که وف ای 3۳3 

نقل حدیث ضرار بن ضُمْرَة از عد: الذاعی ات یی ی ی اج 
حدیث (۲۲): دل‌گرمی ابراهیم ی به حجت‌هایی که در صلب وی ودیعت بود 0 
حدیث (۲۳): انکار امامت علی تا انکار پروردگاری خداست ی ۵ 
حدیث (۲۶): ولایت علی اب شاه کلید سعادت ٩۱‏ 
حدیث (۲۵): حدیثی طریف مه اه رح ای و و رس اوه شیاه وی 17 
حدیث (۲0): ولایت اهل بیت :22 ملاک قبولی اعمال و 
حدیث (۲۷): معیار با کسی بودن دوست داشتن او است ۸ 

پاک شدن ازگناه با بلای جانی و مالی ما و ی ۱ 
حدیث (۲۸): وجود روح دس در امام ا و خواص آن ۱۱ 
حدیث (۲۹): حدیثی دربار؛ اجرای ارزاق به دست امامان +29 1 

دست خداگشاده است . نه بسته و ار وی نی ۱173 
حدیث (۳۰): ولایت آسمانی علی اث کت هی شیم سا ی سا ی ۱۳۹۱ 
حدیث (۳۱): شباهتی از عیسی در علی 2 و یه ون ۱۷۹۲ 


حدبث (۳۷): حدیث ابن مسعود هم ما که ای ۷۲ 


بادآوری ی و ی ۱۷۱ 
حدیث (۳۳): شفاعت علی اب برای شیعیان 5 
حدیث (۳۶): حدیث حارث همدانی هش اه اه قرو وم ی ی یی ۹۳ 
حدیث (۳۵): درگیری علی ‏ با شیطان رو ۱ 
حدیث (۳): علی ات فاروق أعظم و صذیق اکبر سا 
حدیث (۳۷): نجوای خدای متعال با علی اا در طائف ۱ 
حدیث (۳۸): لطف امامان 22 نسبت به شیعیان ی ۱ 
حدیث (۳۹): فرا منزلت بودن علی 32 هه یعاس رم هه و زره دی ۲ ۱۳ 

یادآوری ی 
حدیث (40): حدیث نورانیّت مه ی ۱۱۵ 

دفع اشکالات حدیث و 
حدیث (4۱): شهادت (هستی) به امارت علی لد و و یعس سبط ۱۱7 
حدیث (4۲): علم غیب امام ایا ی او وا و رمحا ۱۳۱۳۰ 
حدیث (4۳): تحف بهشتی برای علی 1 ۳9 
حدیث (:4): حبٍ علی .2 معیار حلال‌زادگی و 
حدیث (40): حدیثی در این باره که امام ی به منزلة قلب است تا مه ۱۶۱ 
حدیث (47): نگاه به سیمای علی اثْ از برترین عبادت‌هاست موق که موم ۱۳۳ 
حدیث (4۷): حدیثی طریف و و هه ام ما وی مهبم وم مه م16 15 
حدیث (4۸): قصة ایوب از زبان سلمان ت یومع دس وم 16 
حدیث :)4٩(‏ رژیت پیامبر 9 صورت علی اب را در شب معراج وش مک 
حدیث (۵۰): نور کنیز علی ای در بهشت و هه او 3 
حدیث (۵۱): اهمیت خْبّ اهل بیت 9 ی ی ۱۳۱ 


حدیث (۵۲): پیامبر عیِ و علی تا پدران امّت و هه ۱۱۳۱ 


۸ صحفة الابرار (حلد دوم) 


حدیث (۵۳): ویژگی‌های ممتاز امام علی الا هو و ریوک مه یدنه ۱۳۲ 
یادآوری 5 
ظهور ول برای هر نوع به صورتی شبیه آنها مار :1۲ 

حدیث (۵۶): ویژگی‌های منحصر به فرد امامان 29۱ هد 

حدیث (۵0): علم همه چیز در علی تا رقم خورد ۱۱۳ 

حدیث (۵7): ویژگی‌های شگرف علی اب هو سوه وه میتی نف 

حدیث (۵۷): علی ی خزینه‌دار آسمان‌ها و زمين ۱2 

حدیث (۵۸): حضور یافتن علی 4 در مواطن هفت‌گانه در کنار پیامبر تا ۱ 

حدیث :)۵٩(‏ همسانی علی اب با پیامبر تٍ در کرامت‌ها به جز نبوّت هم ۱۸۳۵ 

حدیث (۱۰): داستان درخت طوبی اجه تم مر ماو با مه مس یه ۱۹۵ 
سخن سید بن طاووس ی پم ات کی و ی ۱۲:۸3 
یادآوری و و و وی و ۱۳ 

حدیث (1۱): ماجرای دوازده حجاب و پیراهن محمد عَبٌ ور ی ای ۳1 

حدیث (1۲): معرفت خدا در معرفت امام زمان اب هی ۱۳ 
امام ذ بزرگ‌ترین آیت خدا اور ۱۲۸ 

حدیث (۱۳): در این باره که طفل امام ای را می‌بیند و وی ۱1۹ 

حدیث (1۶): حدیثی به راستی طریف هه در مر رن هس ۱۳/۵۹ 
اگر قبر حسین یذ را بشکافند آیا او در قبرش یافت می‌شود يا نه ؟ 

حدیث (10): علم امامان 2 به آنچه در رحم‌هاست ۱۳۱ 
تحقیقی پیرامون علم اشیای پنجگانه‌ای که در آیه هست ۱۳۲ 

حدیث (10): ویژگی‌های بی‌مانند اهل بیت + و 
یادآوری رز 

حدیث (۱۷): علی ثلا نور زمین‌ها خو بیق م و وم و ع وه و طخ و ناهج ی ۳2۷ 


فهرست عناوین ۹ 
حدیث (۸): دربارژ رجعت . حوض . دابه . 1 
حدیث :)1٩(‏ چگونگی بشارت و انذار پیامبر ع در شرق و غرب زمین ۱۷ 
حدیث (۷۰): امامان 22 آعراف‌اند مه و هط 
حدیث (۷۱): عرضه اعمال روزانه بر خدا به وسیلة امام اا ۲۹ 
حدیث (۷۲): علم علی اْ! به شمار مورچگان و نر و ماد آنها ۱ 
حدیث ۳ پیامبر و امامان 22 دین غدا و وجه اوبند متا ای ۱۷۵۸ 
حدیث (۷8): نقش بی‌بدیل ائمه 3 در عالّم هستی ۵ و وی 9 
حدیث (۷۵): ائمه !22 شاهدان خلق و آمنای وحی مسا 
حدیث (۷۱): معرفت خدای متعال در گرو معرفت علی الا و یی یز و 113 
حدیث (۷۷): همه چیز فانی می‌شوند مگرامامان 22 هم وا دس کی یب ۱۳۵ 

تحقیقی دربارة اطلاق وجه و چشم ... و قلب خدا بر ائمه 22 5 
حدیتث (۷۸): حک شدن وصایت علی 1 بر پشت فرشته‌ای به نام محمود ۱۳2۱۷۳۰۰۰ 

تحقیقی در خلقت ملائکه و و و تنل ره هر ره موه همم وا ماه نام وی ۱۷۵/۶ 
حدیث (۷۹): ناصبی کسی است که با شیعه دشمنی ورزد ی ۲۵۹ 
حدیث (۸۰): تکامل نبوت انبیا به ولایت ی 
حدیث (۸۱): کروبیان کیانند ؟ ی 
حدیث (۸۲): معنای رمضان . میزان دار الجلال . عاقبت یا 
حدیث (۳: ترازو بودن پنج تن + ما مولع ری ری ی وت هه خر وی و ۱۷۹۵ 


حدیث (۸۶): علی اب پیش از خلق همه انببا و حضرت آدم یذ اسیرالمومنین نامیده 


شد مه مره درو زو جیوه روک زیزع یووم مها دجاسم یم و وت 
حدیث (۸۵): علی ی امام مبین است رات ی متخ 
حدیث (۸7): آب ریختن پیامبر عٌ بر دستان علی لا ۱[ 


نزول آب فیض از آسمان تقدیر سوی علی . وه موه و وه ار مر وک ار ۱۳۱۷۳۵ 


۱۰ صحخیفة الابرار (جلد دوم) 


حدیث (۸۷): اطلاع امام علی ی به آنجه در زمین هست دک خی او وه و هی ۵ ۱۲۷ 
حدیث (۸۸): ذ کر دو عمود میان خدا و امام 


حدیث (۸۹): عمودی از نور که یک سر آن در گوش امام و سر دیگرش ند 


خداست ی رهق مر و ۱۳۱۷۲ 
حدیث (4۰): ویژگی‌های ممتاز امام ِا در دوران جنینی ده ۱۳۷۲ 
حدیث (4۱): تأویل بعضی از آیات 3 ۱۳۹ 
حدیث :)٩۲(‏ زمین مهر فاطمه :4 است دوس بو ماو ما که ما هاهو سسو و ۲۱۷۸ 
حدیث :)٩۳(‏ وحه نام‌گذاری فاطمه لیا به فاطمه او ووه یو واس ه ۱۲۱ 
حدیث (44): رژیت علی :ی از سوی پیامبر در شب معراج تا بر خرن تیه ۹ ۱۲۷ 
تحقیقی در معنای حدیث مذکور وک هگ مش ۲۱۶ 
حدیث (4۵): سنگین بودن جَرم ناصبی هر سا هه یره و شون ۲۶۵ 
حدیث :)٩0(‏ چشم نوری بر سر پیامبر عَتٍ و امامان الا ه ‏ هم و م ی م۱ 
حدیث (4۷):نجات در تمسک به دامان محمد و آل محمد 2 ۱ 
حدیث (4۸): رژیت پیامبر له صورت علی با را در آسمان ۱ 
تحقیقی در معنای حدیث مذکور 1 
حدیث (4۹): ولایت علی اث( رسالت همه انبیاء الهی ۱۲۹۲ 
حدیث (۱۰۰): حرام شدن گوشت و پوست امامان 22 بر زمین تنج ۱۲۱ 
تحقیقی دربارة احوال اجسام معصومین 132 و سایر مردم پس از مرگ 0 
ماحرای حسد معصوم لا ی( 
سخن ملا صدرا ی هم هه و ره وس یه ۱ ۱۳۱ 
و امّاجسد غیر معصوم که و موم ۱۳۱ 
سرگذشت ارواح پس از مرگ زر ۳ ۱۳ 


قول ساختگی و جعلی سید جعفر دارابی در معاد درکتابش به نام «سنابرق» ۳۲۵۰۰۰ 


حدیث (۱) 
[ اهمیتِ بیان فضائل علی1 و نوشتن. 
گوش دادن به آن و... ] 

الامالی. اثر شیخ صدوق 4 . 

شیخ صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن ابراهیم بن 
اسحاق تن , گفت: برای ما حدیث کرد عبدالعزیز بن یحبی بَضَری گفت: برای 
ما حدیث کرد محمّد بن زکریّا جوهری. از محمّد بن عماره. از پدرش از امام 
صادق 2 از پدرش (امام باقر 3) از پدرانش 92 که رسول خدا عٌ فرمود: 

لباز وی -جَقل اي من آبي الب ال لا بُخصی 
عددها غیره ف من ذکر فضیلةً من فضائله مَُرا با له له مادم من نب وم 
خن لو وافی لام دوب لین . 
ما بقی لك الْکابة رم 

مات تابن تاید ۳ 


نم قال َو ۳ رن علی بن آبي طالب عبات ووفره 3 


رل صحيفة الا برار (جلد دوم) 


ولا یل ایمان ید الا بولایته وَالرامة من آعدانه :0 


پیامبر عَ فرمود: خدای متعال برای برادرم علی بن آبی طالب فضائلی قرار 
داد که جز خدا نمی‌تواند آنها را بشمارد. هرکه یک فضیلت از فضایل او را ذ کر 
کند و به آن تن دهد خدا گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد هرچند روز 
قیامت گناه جّ و انس را با خود بیاورد. 

و هرکس یک فضیلت از فضایل او را بنویسد. تا زمانی که اثری از آن نوشته 
باشد. فرشتگان برایش آمرزش می‌طلبند. 

و هرکه به یک فضیلت از فضایل او گوش سپارد. خدا گناهانی را که با شنیدن 
انجام داده است» هی افو (زق: 

و هرکس به فضایل آن حضرت که نگارش بافته‌اند. بنگرد. خدا گناهی را که 
با چشم کرده است» می‌آمرزد . 

سپس پیامبر عٌَْ فرمود: نگاه به علی عبادت است. ذ کر علی [یاد آن حضرت 
به زبان» نوشتار ذهن و ... ] عبادت است. ایمان بنده‌ای را نپذیرند مگر به ولایت 

حدیث (۲) 
[ پروردگاری برایمان قرار دهید و هرچه خواستید 
درباره‌مان بگویید ] 
بصائر الدرجات. اثر صفّار 4 . 


مشاد برم خسن صفار ( که شسی هو شایان اختهاد استتامی گو بله براقی 


۱. امالی الصدوق: ۰۱۳۸ مجلس ۰۲۸ حدیث 4؛ بحار الأنوار ۳۸: ۰۱۹۷-۱۹7 حدیث 1. 


حدیث 0 ۳ 


ما حدیث کرد حسین [حسن (خ) ]بن موسی حَشّاب. از اسماعیل بن مهران» از 
عثمان بن جَبله» از کامل تمّار که گفت: روزی نزد امام صادق لا بودم. آن 
حضرت به من فرمود: 

یا کامل. اجْعَلوا اجعل (خ) ]لا را توب الّهوقولوا فینا ما شم 

قال. فلث: تنعل لکُم ربا توبُون الیّه ونقول فیکُم ما شتا ؟! 

قال : فاستوّی جَالسا فقال: 00 ما عسی آأَنْ تقولوا. ما خرج ایک من علمنا الا 
فا یر معْطوفة: 0 

ای کامل. برایمان پروردگاری قرار دهید که سویش بازگرديم و هرچه 
خواستید دربارة ما بگویید. 

کامل می‌گوید. پرسیدم: برایتان پروردگاری قرار دهیم که سویش بازگردید 
و آنچه خواستیم درباره‌تان قائل شویم ؟ 

امام ای راست نشست و فرمود: چه خیال کردید ؟! ۳ [به خدا سوگند ] از علم 


ما جز آلفی غیر معطوف [نیم قد ] برایتان بیرون نیامد. 


۱ در «بصائر» «ثم قال» ضبط است. 

۲ بصائر الدرجات ۱: ۵۰۷ حدیث ۸؛ مختصر البصائر: ۰۱۸۸-۱۸۷ حدیث ۰۱۱۷ 

۳ اين جمله. ترجمٌ مضمونی عبارت «وما عسی آن تقولوا» است. در «بحار الأنوار ۲۵: ۲۸۳» این 
گونه ضبط است: «وعسی آن نقولّ...»؛ می‌توانیم بگوییم از علم ما جز نیمچه الفی در اختیارتان 
قرار نگرفت . 
مجلسی ۶ در ذیل این روایت می‌گوید: الف غیر معطوف. یعنی نصف حرف این تعبیر کنایه از 
نهایت قلت است؛ زیراالف در خط کوفی» نصفش راست و نیم دیگرش کج و خمیده است (اين 
گونه: 1) و گفته‌اند یعنی الفی که بعدش چیزی نیست. و گفته شده الفی که پیش آن صفر قرار 
ندارد. یعنی یک باب. 


۱ صحيفة الأٌبرار (جلد دوم) 


[ پیرامون الف نامعطوف ] 

مصّف این کتاب (عفی الثه عنه) می‌گوید : مراد از «الف نامعطوف» امر مجمل و 
تفصیل نایافته است؛ زیرا الفب نامعطوف, خود الف می‌باشد. در مقابل الفي 
معطوف که همان «باء» است و به آن «الف مبسوط» نیز می‌گویند ؛ چرا که «باء» از 
مَیل الف مستقبله «ا» به انبساط و انعطاف. این چنین «-» پدید می‌آید . 

در علم خط, این گونه بیان شده است . اطلاق مذکور. میان اهل حروف شایع 
می‌باشد. شکل الف» شکل اجمال است و شکل باء ( که اف معطوف است) 
شکل تفصیل می‌باشد؛ زیرا به ابساط و تکثر گرایش دارد (این نکته را دریاب). 

شاید معنای دیگری برای سخن امام لا باشد و آن این است که [می خواهد 
بیان دارد ]: برای شما بیرون نیامد مگر یک حرف ابتدایی که سایر حروف بدان 
نپیوست تا کلمه کامل شود. 

با تک به هست نمی آید که با کشت آیرر دی سشن به یگ ید سک کته جر 
ابتداء میان آن دو فرق دقیقی هست. 

حدیث (۳) 
[ حکمت‌های پنهان در قیام و قعود امامان ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار 3 . 

صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد و محمّد بن حسین, از 
حسن بن محبوب. از علی بن رئاب از ریس که گفت : شنیدم امام باقرلق در 


حدیث () ۱6 


أعْجَب من تم یی ونر وا ییات 
۱ بخیزون خجتهغ زینو هم پضنف یی نب ون حَقا 
ییون ذلک عَلی مَنْ ال بُرهان حق مَغرفتنا انیم لنر 

تون آدْ له -تبارك تقالی - فض طاعة لاه علی عباده نم بُخفی عم 
آغتاو انشماوات والاراض : یط عم توا الم یا ره هم ین نوا 
دینهم ؟! 

فقال له خرن بل ندال با آا جغقي. رات ما ان ین قیم لب آبي 
طالب وان خی وَعروجهم وتا مه پدین له هنوت لو متیز »وا 
میا به من ثل الطواغیت هم ) ار بهم حتّی توا وَغّْوا؟ 

فقال و جغقر :با فان البرک وی -قَذ کال فد لك هم 
وفضاه وت ثم رقم عم ین ول الق هم في الک قا ی 
والخسن والحسین توا ال عنهغ» زبیلم ضمت من صمت من 

و هم با خُمران حَیْتٌ عَیث توب ما ول ین آثر اله فا اطخ غیت ۶ 
اد یه و یود و ری دی تین 
دم الك عَنهم نم ان القضَاء مد الطَاغیت داب ملکهم أَسَرعٌ من سلك 
ماکان نی أَصابهم من ذيك یا حُفرّان لذنب افترفوهء ولا لغقوبة مه 


خالفو ال فا وَلکنْ لمَازل و کرامة راد نموه 


در بصاثر» آمده است: علیهم مفترضة. 
5 در «الکافی 1 ۲ حدیث ۹1 « کطاعة رسول الثّه» ( مانند طاعت پیامبر) ضبط است. 


۹ صحيفة الأٌبرار (جلد دوم) 


لاد يك الْمَد اب 0 

در شگفتم از قومی که ولایت ما را می‌پذیرند و ما را امام قرار می‌دهند و بیان 
می‌دارند که طاعت ما (مانند طاعت خدا) واجب است. سیس به سبب ضعف 
دل‌هاشان حجت خود را می‌شکنند و با خودشان درمی‌افتند و بر کسی که خدا 
برهان حقّ معرفت ما و تسلیم در برابر امر ما را ارزانی‌اش داشت. رده 
می‌گیرند . 

آیا خدای متعال طاعت اولیای خود را بر بندگانش واجب می‌سازد. سپس 
اخبار آسمان‌ها و زمین را از آنان می‌پوشاند و ارتباط آنها را با موادٌ علم [اصول 
علم و نیز علم خدایی و آسمانی ] قطع می‌کند تا نتوانند پاسخ‌گوی پرسش‌هایی 
باشند که دینشان را قوام می‌بخشد؟! 

خمران. پرسید: فدایت شوم! علی الا و حسن و حسین ف برای دین خدا 
قیام کردند. امّا در زد و بندٍ طاغوت‌ها گرفتار آمدند و طاغوت‌ها بر آنان ظفر 
یافتند تا اینکه کشته شدند و شکست خوردند» چرا چنین شد؟ 

امام 1 فرمود: ای خمران. این کار به قضا و قَدّرٍ حتمی خدای متعال صورت 
گرفت. خدا این سرنوشت را برای آنان رقم زد و به اجرا درآورد. پیامبر ع آنان 
را از این ماجرا با خبر ساخت و با این پیش آگاهی, علی اف و حسن و 
حسین له به پا خاستند. و هرکس از ما که خاموش می‌ماند و قیام نمی‌کند به 
سبب علمی است که [از پیش ] ارزانی اش داشته‌اند . 


۱. بصاثر الارجات ۱: ۰۱۲۵-۱۲ حدیث ۳؛ الکافی ۱: ۰۲۹۲-۲۱ حدیث ۶ (با اندکی اختلاف)؛ 
بحار الأنوار 66: ۰۲۷۷-۲۷۹ حدیث ۵. 


حدیث (1) ۱۷ 


ای خمران اگر آنان هنگامی که امر خدا نازل شد و طاغوت‌ها بر ایشان غلبه 
یافتند» از خدا می‌خواستند این بلا را از آنها برطرف سازد و در زوال فرمانروایی 
طاغوت‌ها اصرار می‌کردند. خدا اجابت می‌فرمود واین مصیبت‌ها پیش نمی آمد. 
دوران طاغوت‌ها و پادشاهی‌شان سریع‌تر از دانه‌های تسبیحی که بندش بگسلد» 
به سرمیآمد و فرو می‌پاشید. 

ای خمران» مصیبتی که به آنان رسید به خاطر ارتکاب گناه و کیفر نافرمانی از 
خدا نبود لیکن منزلت‌ها و کرامت‌هایی وجود داشت که خدا خواست آنان به آن 
مراتب والا دست یابند. 

[ای حمران ] حرف و حدیث‌ها [نسبت جهل» عجز, گناه و ... به امام از سوی 
افراد دون مایه و دشمنان نادان ] ذهنت را آشفته نسازد. 

حدیث (۴) 
[ عرضة امور بر پیامبر ی و امامان 92 ] 

الغيبة اثر شیخ طوسی و . 

شیخ طوسی (قذس اله سره القّوسی) می‌گوید: به من خبر داد حسین بن 
بیدا از ابو عبداله. حسین بن علی بن سفیان بُروُفری ۰4 گفت: برایم 
حدیث کرد شیخ ابوالقاسم. حسین بن روح فْ گفت: 

اصحاب ما درباره «تفویض) (و دیگر مسائل) اخحتلاف یافتند . پیش ابو طاهر 
بن بلال (آن گاه که مذهب راست و درست داشت) رفتم و آن اختلاف را برایش 
گفتم. مهلت خواست. چند روزی مهلت دادم سپس سویش بازگشتم. وی به 
اسنادش حدیثی را از امام صادق 2 برایم بیان کرد که امام ی فرمود : 


۸ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


اذا راد ال آَنْبْخدت مر 0 عَرضه علی سول له نم مر المَومنین 3 
ووّاحد بَعّد وا دلب ی ضدیب تزع ی 

وَاذ راد ماه أنْ یروا ای له کت عَمل عرض علی صاحب الرمَان 
علی واحد واحد ای آن برض عَلی سول ال مغر عَّی له 

قمَا لد من الله فعلی یدهم وم رای له فَلی ندیه ومَا توا عن 
له کل طوفة عْن + 0) 

هرگاه خدا بخواهد امری را پدید آورد. آن را بر پیامبر 9 سپس بر 
امیرالم منین لْذٍ و دیگر امامان 23 یکی پس از دیگری. عرضه می‌کند تا اینکه 
به صاحب الزمان مق می‌رسد. سپس آن را - در دنیا -محقّق می‌سازد. 

و هرگاه فرشتگان بخواهند عملی را سوی خدا بالا ببرند. به صاحب الزمان و 
یکایک امامان پیش از آن حضرت عرضه می‌کنند تا اينکه بر پیامبر علْ و آن گاه 
بر خدا عرضه می‌شود. 

از اين رو آنچه از سوی خدا فرود آید و آنچه سوی خدا بالا رود به دست 
آنهاست و آنان چشم برهم زدنی از حدای بزرگ. بی‌نیاز نیستند. 

[ یاد آوری ] 


می‌گویم : اين. همان حدیثی است که در مقمات کتاب وعده دادیم و این 


۱ درماأحذ (و نیز در مستدرک الوسائل) ضبط بدین گونه است:]ذا آراة له آمرا.. 

۲ در کپی نسخهةٌ حطی مولف :#8 ضبط به همین‌گونه است و در نسخة خطی شاگردش «وواحدا 
بعد واحدٍ» ثبت می‌باشد و در مأخذ: «واحداً بعد واحده (بدون واو عطف) هست لیکن در 
«مستدرک الوسایل» آمده است: وسایر لام واحدا بعدٌ واحد .... 

۳ کنات ای ۳۸۷؛ ادیش ۱+ مستدرک الوسایل ۱۲: ۱3۵-۱7۶ حدیث ۱۳۷۹. 


حدیث (۵) ۱۹ 


همان راه میانه‌ای است که هرکه از آن پیش افتاد. در دریای افراط غرق شد 
و هرکس از آن پس افتاد, در بيابان تفریط سیرگودان ماند. 

پس. خود را با ترازوی راست و درست بسنج [و زبانة ترازو را بپای ] که این 
بهتر و نیک فرجام‌تر است. 

حدیث (۵) 
حدیثی به راستی طریف 

تأویل الایات الظاهرة ذ فی العترة الطاهرة اثر سیّد شرف الدین نجفی ط. 

سیّد شرف الدین نجفی روایت می‌کند از شیخ ابو جعفر طوسی. از ابو 
محمّد. فضل بن شاذان -به اسناد از رجالش از جابر بن یزید جعفی از امام 
عالم + موسی بن جعق و [ملیات ال هلیهما) که م3 

اد ال تَبَارك وَتالی -خلق لور مه مُحمٌدٍ ع من ور اخترعَهُ من ور عظمته 
وجَلاله. وه ور لاهوتینه الذی ۳ نجل لمُوسی بن عمران فی طور سین 
فما ات له ولا طاق مُوسی لرَیت. ولا بت له حتی خر صاعقا مَشیا یه 

و کَانٌ لك و و مه ,فلا ادن یلق نحندا اب فسم لك 
لور َطریْن .قحلم اسر الاو مُحَمٌدا. وین الط الأغر علِی بسن آبی 
طالب لیم وآلهما الصْلاة وَالسلامْ ). وم بلق من لك لور یره 

خلقهما ید نفخ فیهمابتفسه من تفبی وَضَورهمَا غلی ضوزتهما وم 
نله وَشاهداً علی خلقه. وخلفائه " علی خلیقته وعَيا له علهم ولسانا لاله 


۱. در منابع (تأویل لیات تفسیر برهان. بحار, عوالم العلوم), «وشلَفاء علی ...» ضبط است. 


۲۷۰ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


قد استودع فیهما علمَ ولمم لیا وَاسْطلُما علی غیبه. وجَعَل آحَدَهْمَا 
تسه والاغر رَوحَه. لا یوم أَحَدهما بر صاحبه. 

ظامرهما یره َبَاطَهْما لاو هرا لح علی هیال سوه خی 
ییا وتا َو له تغل وتا هم ما لسن 4 مش مخ 
العالمین وحجّابا خالق الََانق َجْمعینَ. بهما فم یذ الخلانق." وبهمّا بَختم 
الملك وَالمَقّادیر. 

نم اقب من ورمحَمّد عز فاطمة بت کمّا اتب ُورَه من وری وَافتّبش من 
ور فاطمَة وع لخن وَالحْسَینَ کافتیاس المصاییح. 

هم لوا بن لا اقلا ین ظفرالن هر وین ضلب الی صَلب و 
رجم لین زجم في الط لا ینعی نجَاسة 

لعف امن مامت ول جسره کسار خلقی بل راز الوا 
من آضلاب الطاهرین الی آزحام لمَطَهرات. 

لضف فراع یی وجملیع خن لیم وله پل له 

امه تقاع تسه لاله لا ری ولا یدرک ولا تغرف یه ولا این نهولاء 
اون املع مرو فی آنره تیه 

هم ظهز قذرته. وملهم بر ۳ آیانه َننجزاته. قبهم ومنهم عرّف عباده 
تفس وبهم یطاغ أَمره 

لام ما عرف ال ولا بُذری کف َُِ الرخمَان 


۱. سور انعام (1) آیذ .٩‏ 
۲ در ماأخذ (نور ۳/۵) «الخلق» ضبط است. 
۳. در «تأویل الیات» آمده است: فیهم بظهر قدرته ومنهم تری آیاته... 


حدیث (۵) ۳۱ 


۶ 


فاله نجْری آنرء کَیّف شاه فیعا شاه «ا بل عم بفتل وم 
یستلون 4 0:0 

خدای متعال. نور محمّد را از نوری که از عظمت و جلال خود اختراع کرد 
آفرید؛ همان نورلاهوتیاش که [از او ]هویدا گشت و در طور سینا برای موسی 
بن عمران تجلی یافت و موسی پایدار نماند و دیدن آن را تاب نیاورد و نتوانست 
در برابر آن استوار بماند تا اینکه از هوش رفت و بر زمین افتاد. 

آن نور» نور محمّد بود. چون خدا حواست محمّد را از آن خلق کند» آن نور 
را دو قسم کرد؛ از قسم اوّل محمّد را و از قسم دوم علی را آفرید و از آن نون 
غیر این دو را پدید نیاورد. 

خدای متعال» محمّد و علی را به دست خویش آفرید و خود از نفس خویش 
در آن دو دمید و آن دو را بر صورتشان صورتگری کرد و آمنای خود ساحت و 
شاهد بر خلقش نهاد و جانشینان خویش بر خلقش گمارد و این دو. چشم و 
زبان خدا در میان مخلوقات‌اند. علمش را در آن دو به ودیعت سپرد و بیان را به 
آن دو آموخت و بر غیبش آگاهشان نمود و یکی را نفس خود و دیگری را روح 
خویش قرار داد [که ] هیچ کدامشان بدون دیگری نپاید. 

ظاهرشان بشری و باطنشان لاهوتی است. با هیکل‌های ناسوتی (بدن‌های 
دنیایی) برای خلق نمایان شدند تا مردم بتوانند آن دو را ببینند و همین معنای 
سخن خدای متعال است که فرمود: « گر فرشتگان را به صورت آدمی درمی‌آوردیم؛ 
همان لباسی را که آدمیان می‌پوشند. بر آنان می‌پوشاندیم». 


۱ سوره انبیاء(۲۱) ایة ۲۳. 
۲ تأویل الایات: ۳۹۶-۳۹۳؛ تفسیر البرهان ع: ۱۹۲. 


۳۴ ۱ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


محمّد و علی. دو مقام پروردگار جهانیان و دو حجاب خالق همه خلایق‌اند. 
خدا به آن دو [آفرینش ] خلایق را آغازید و به آن دو. ملک و مقادیر [اين جهان ] 
را به پایان می‌برد. 

سپس خدای متعال (همان گونه که نور محمّد را از نور خویش برگرفت) نور 
فاطمه -دخترش -را از نور محمّد عٌ برگرفت و از نورفاطمه و علی» نور حسن 
و حسین را(چونان اقتباس نور چراغ‌ها از هم) ستاند. 
آنان [همه‌شان ] از انوار خلق شدند و از پُشتی به پشتی و از صّلبی به صلبی و 
از رحمی به رحم دیگر -در بالاترین طبقه -بدون پلیدی انتقال یافتند. 

این نقل‌ها در پی یکدیگر از آب منی و نطفة پست (مانند دیگر خلق) نبود؛ 
بلکه نورهایی از پشت پدران پاک به رحم‌های مادران پا کیزه انتقال یافت. 

زیرا آنان برگزیده برگزیدگان‌اند. خدا آنان را برای خویش برگزید و 
خزانه‌داران علم خویش و مبلغان سوی خلقش قرار داد. 

خدا آنان را قائم مقام خویش ساخت؛ زیرا [ذات ] خدا دیده و درک نمی‌شود 
و چگونگی و یت او را نمی‌توان دریافت. اینان سخن‌گویان و مبلغان خدایند و 
شن آهر و هن فلا #متت ای گم 

خدا به وسیلة آنها قدرتش را آشکار می‌سازد. و از آنها آیات و معجزاتش را 
می‌نمایاند . و به وسیلهٌ ایشان و از ناحيهٌ آنها, خدا خود را به بندگان می‌شناساند» 
و به وسیلهٌ آنان امرش اطاعت می‌گردد . 

اگر آنان نبودند» خدا شناخته نمی‌شد و کیفیت پرستش خدای رحمان به 


دست نمی‌آمد. 


حدیث (0) ۳۳ 


خدا امرش را هرگونه که بخواهد و دربارة هرچه مشیّت کند» جاری می‌سازد ؛ 
«او از کاری که انجام می‌دهد پرسش نمی‌شود بندگان‌اند که بازحواست 
می‌شوند) . 

حدیث (۶) 
[ کنه معرفت پنج تن آل عباجل2 ] 

تأویل الایات الظاهرة ذ فی العترة الطاهرة. اثر سیّد شرف الدین نجفی بط 

در این کتاب (به نقل از مصماح الانوار شیخ طوسی ن) به اسناد از رجال آن 
مرفوعاً تا مفشّل بن عُمّر آمده است که گفت: 

دخلث علی اصادق 1 ذات یوم ال بي: ال لعف محدا وعلً 
فاطمةً لسن والخسین 999 که همهم ؟ 

لقَلتُ: : یا سیّدی وم کنه مَعرفتهٌ؟ 

قال: یا مفضل. تغرف هم فی طرّف عن الخلاتی بجَلب الروْضَة اضرا 
ی 

قال : یا مُمْضْلْ. ی یوت اه وت ور وه کی 
موی خر السَمَاوّات والارضین وَالْجبال وَالرمال والبخار. وَعرفوا کم فی 
وان ء من تجم ول مك (خ) ).ون ابا کی ساءالبخار نار 
عون وما تسقط من ورف لا علمُوها. « ولاحَبّة فی ظلمّات ت الرض و رطب 
ولا ببس الا في کتاب مبین 4 ٩‏ هو فی علمهم وق عَلموا لک. 


۱ سورة انعام(۱) آی ۵۹. 


۲ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


لث: یا دی قذ علمث ذلك مقر به وَامنتُ. 

قال :نم یا مُقَضل. عم یا مُکرّم لحم یا موز عم با یب . طبت وَطابّت لك 
لته رلک مین بها: 0 

روزی بر امام صادق تا درآمدم. پرسید: ای مُفْضل. آیا محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین را به حقیقت معرفتشان می‌شناسی ؟ 

پرسیدم: ای آقای من کنه (و حقیقت) معرفت آنها چیست ؟ 

فرمود: ای مفضل. بدانی که آنها فراتر از خلایق در کنار روضهٌ خضراء (باغ 
سبز) اند. هرکه آنها را به کنه معرفتشان بشناسد با ما در درجات بالای بهشت 
جای دارد. 

پرسیدم: آقایم. آن را به من بشناسان. 

فرمود: ای مفضّل. بدانی که آنان هر ریز و درشتی را که خدا آفرید و پدید 
آورد و شکل داد. می‌دانند» و آنان‌اند کلمة تقوا "و خزانه‌داران آسمان‌ها و زمین 
و کوه‌ها و شن‌ها و دریاها. 

آنان شمارٍ ستاره‌های آسمان و منظومه‌ها و وزن کوه‌ها و کیل آب دریاها و 
نهرها وچشمه‌ها را می‌دانند. هیچ برگی [بر زمین ] نمی‌افتد مگر اینکه بدان 
آگاهاند «و هیچ دانه‌ای از تاریکی‌های زمین و هیچ تر و خشکی وجود ندارد مگر 
اينکه در کتاب مبین * وجود دارد» و در علم ایشان هست و آن را می‌دانند. 


ص 


. تأویل الایات الظاهرة: ۶۷۸؛ بحار الأٌنوار ۲۳: ۰۱۱۷-۱۱7 حدیث ۲۲. 

۲ در تفسیر «کلمة التقوی» ( کلمة تقوا) بیانات مختلفی هست . بیشتر مفسران آن را «کلمة توحید» 
معنا کرده‌اند. از امام صادق ل روایت است که فرمود: کلمة تقواء همان ایمان است (مراة العقول 
۷ ۰6۷-۷۲ 

۳ از علی 1 روایت است که فرمود: کتاب مُبین؛ منم . 


حدیث 0 ۳6۵ 


رتست روت 1 
پرسیدم: ای آقای من» این را دانستم و بدان اقرار می‌کنم و ایمان می‌آورم. 

فرمود: آری ای مُفصّل. آری ای مکوّم آری ای دانش‌مند: آریق ای 

پاک‌سرشت. پا کیزه‌ای و بهشت گوارایت باد و گوارای هرکه به این معارف ایمان 


آورد. 
حدیث (۷) 
مخاطبة خدای متعال با رسول خداعْ به زبان علی 
در شب معراج 

الجواهر الستية فی الاحادیث القدسيّة, اثر شیخ محدّت. محنّد بن حسن مه 
عاملی ط. 

از مناقب خوارزمی به سندی بدین صورت روایت است که: به من خبر داد؛ 
مهذب الائمّه. ابو مظف عبدالملک بن علی بن محمّد همدانی [گفت: ] به من 
خبر داد ابوالقاسم. نصر بن محمّد بن زیرک مُعی [گفت: ] به من خبر داد پدرم, 
ابو عبداله محمّد [گفت: ] برایم حدیث کرد ابو علی. عبدالرحمان بن محمّد بن 
احمد نیشابوری [گفت:] برایم حدیث کرد احمد بن محمّد بن عبدالّه بایجی ٩‏ 
بغدادی از محفوظات خویش (در دینور) [گفت: ] برایم حدیث کرد محمّد بن 
جر ین [گفت: ] برایم حدیث کرد محمّد بن حمید رازی اگفت: ] برایم 
حدیث کرد علاء بن حسین همدانی [گفت: ] برایم حدیث کرد ابو مختّف لوط 


بن بحیی آزدی از عبداله بن عم گفت: 


۱ در نسخهة جامع الأحادیث ۵« النارنجی» ضبط است و در «الطرائف ۵۵ واژه «النانجی» 


ی 
نت استت . 


۳۹ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


سل سول الله :با له خاطبک رب نی المغاج ؟ 

فقال: خاطینی بلقة علی بُن آبی طالب. همین قلث یا رب خاطبتبی أم 
۱ 

فقال: یا أَحمد. آنا شیء لا کالاشیای ولا آقاش بالتّاس ولا وف بالاشیّاء 0 
خ خلقتك من نوری ۰ وخ ِ خلقت علیّا من نورك فا طلعت علی سراثر 5 قلبك فلم آجد 
لخد الن قبت آخت مخ علع بم آبی طالب: تخاطکله بسانه کیها بطمیو 
لب 0 

۰ رالد ۹ کا ت 1 و اه من 3 

از پیامبر عقٌ پرسیدند: پرورد رت در شب معراج به کدام زبان تورا خطاب 
گر 
سخن می‌گویی يا علی ؟ 

خدای بزرگ فرمود: ای احمد من شیثی هستم نه همچون دیگر اشیا با 
نور تو خلق کردم» بر نهان خانة قلبت نگریستم, احدی را محبوب‌تر از علی در 
دلت نیافتم» به زبان علی با تو سخن گفتم تا قلبت آرام گیرد. 


۱. در «الجواهر السنیة» آمده است: خاطني یا رب آم علي . 

۲ این واژه. در متن مژلف بل چندان خوانا نیست؛ در «الجواهر السنیِة» و در «بحار الانوار» جلد 
۸ «بالُشیاء» ضبط است. لیکن در «بحان جلد ۳۸ آمده است: «ولا آوشف بالبّهات 
بالأٌشیاء». و در «کشف الفمّه ۱: 0۱۰7و نیز در کشف الیقین: ۲۲۹) آمده است: «ولا وف 
بالأْشباه... . 

۳ الجواهر الستیّه: ۵۷۹؛ الطرالف ۱: ۱۵۵؛ بحار الأْنوار ۱۸: ۰-۳۸۲ ۳۸۷(و جلد ۰۳۸ ص ۰۳۱۲ 


یک 8( 


۳۷ )٩( حدیث‎ 


مس سس سس سس سس _ 


حدیث (۸) 
[ صدای زنگ در بهشت ] 
الأمالی. اثر شیخ صدوق ب. 
صدوق ۶ [می‌گوید: ] برای ما حدیث کرد پدره ۲ گفت: برای ما حدیث 
کرد عبداقه بن حسن مدب از احمد بن علی آضبهانی. از براهیم بن محند 
-ثقفی . گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن داود دیتُوری» گفت: برای ما حدیث 
کرد منلٍر شغرانی, گفت: برای ما حدیث کرد سعید بن زید. از ابو ْل 0 
از ابو جارود. از سعید بن جبّیر» از ابن عبّاس. از پیامبر عٌ که فرمود: 
اد حَلقة اب الْجة من یافُونة حمْراء علی صَمَانْح الذهُب. فاذا دقّت الق 
عّی السَفْحة توالت با له +0 ۱ 
حلقهُ در بهشت از یاقوتی سرخ بر صفحه‌های طلاست. هرگاه حلقه را بر آن 
صفحه بکوبند. صدای «یا علی» طنین می‌افکند . 
حدیث )٩(‏ 
[ ذکر امامان*22 بر زبان همه مخلوقات ] 
مقتضب الاأثر فی التض علی الثم الائنی عشر. اثر ابو عبدالئه احمد بن 
محمّد بن عیاش دوریستی ج. 


ابن عیاش در این کتاب می‌گوید: برایم حدیث کرد محمّد بن جعفر آدمی از 


۱. در مأخذ. ابی قتیل» ضبط است. در پی‌نوشت «بحار الأنوار ۸: ۰۱۲۲ آمده است که بسا 
ابو قتیل» و «ابوقتّل» مصحف ابو قبیل باشد که کنية «حبی بن هانی بن ناضر» است و شرح حال 
آن در «التقریب: ۱۳۳» هست . 

۲. امالی صدوق: ۵۸٩-۵۸۸‏ حدیث ۱۳؛ بحار الأٌنوار ۸: ۱۲۲ حدیث ۱۳. 


۲۸ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


کتاب اصل خود (ابن غالب حافظ. این کتاب را ستوده است) گفت: برایم 
حدیث کرد احمد بن عبید بن ناصح گفت: برایم حدیث کرد حسین بن عَلُوان 
کی از هام بن حارث» از وَهب بن مُنبّه» حدیث زیر را. 

(ح) * حسن بن سلیمان حلی 4 در کتاب المحتضر از کتاب سیّد حسن بن 
کبّش از وب بن مُنبّه این حدیث را روایت می‌کند. ٩۶‏ 

من روایت در اینجا از کتاب مقتضب الاثر است: 

رهب بن مُنبّه» می‌گوید: 

فوسی تظر یل الخطاب الی کل جَرة في الطور؛ ول حجر وتات بطق 
بذک رمُحَمَد نی عَر وَصیا له من بغده. 

فقال موسی: الهی لا ری شیناً ختهُ لا وم اطق بذْرمُحمٍّ ‏ وأصیا 
الاْتن سر 9 رل هوّلاء ند ؟ 
قال: یاب عمرَان انی خلقتهم بل خلق الوا وحَعَلَُم فی خانة قذسی 

تون فی ریّاض مَشیتی» یمن فی زوح جبروتی . َنشامدُون أَفطار 


ه 


مَلکُوتی . < حتّی |ذا ث مشیتبی آنفذث قضانی وَفدرٍی. 


رت 


یابن مرن ای مت بهمٌ لباق خی رخف بهم جتانی. 


۱ احادیثی را که به وسیلهةٌ شاگردان امام لا نوشته شده‌اند. گاه اصل گاه نسخه. گاه کتاب. گاه 
رساله و... نامیده‌اند ( ترجمة منع تدوین حدیث» ص 1۷۵). 

۲ این علامت. به معنای تحویل در سند حدیث است. 

۳ این حدیث در کتاب مذکور یافت نشد. 

۶ در «بحار الأنوار ۱ ٩‏ آمده است: «سبقتٌ بهم استباقی» و در «ریاض الٌبرار: ۳: 4 آمده 
است: «سبقَتٌ بهم استباقا». 


حدیث () ها 
رت را 1۳9 
ین عمرَان. تمسّك بذکرمم فانهقم خرن علمی. وَعَیة حکمتی. ومد 


نوري. 


ور اش 3 


خی نشلو فزت لک بجر ی معت ق ق نز 
الا عَرٌ من آل مُحَمَّد +عل ای واختین وم زاس ۳ وه 2 


من شاء ال 


۳ ۶ 


قلث: جُملث فدال. نما سک نی باْحَنٌ. 

فال: آا وان ها - وم لی اه موسی - والامش من وله یب شفطه 
ول بش 

حضرت موسی. در شب خطاب خدای متعال به او به هر درختی در طور 
نگریست و دریافت هر سنگ و گیاهی. نام محمّد و دوازده وصی بعد از او را بر 
زبان می‌آورد . 

موسی گفت: خدایا؛ هیچ یک از آفریده‌هایت را ندیدم مگر اینکه نام محمّد و 
اوصیای دوازده گانة او را گویایند! منزلت اینان نزدت چه اندازه است؟ 

خدای متعال فرمود: ای پسر عمران, آنان را پیش از خلت انوار آفریدم و در 
خزانه قدسم قرار دادم در باغ مشیتم می‌خرامند و در روح جبروتم نس 
می‌کشند و فضای ملکوتم را شاهدند حتی زمانی که مشیت کنم» قضا و قدرم را 
زبه وسیلة آنها ] جاری می‌سازم. 


ای فرزند عمران, آنان را پیشتاز قرار دادم تا بهشتم را به آنان بيارايم. 


۱ مقتضب الأثر: ۶۱؛ بحار الأُنوار ۲۳: ۳۰۹-۳۰۸ حدیث ۷۳. 


۳۰ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


ای پسر عمران, به ذکر آنان چنگ آویز آنان خزانة علم و گنج حکمت و 
معدن نور من‌اند. 

حسین بن علوان می‌گوید: این حدیث را برای امام صادق 1 بیان کردم 
فرمود: این سخن. حق است. آنان دوازده تن از آل محمّدند: علی» حسن. 
حسین. علی بن حسین» محمّد بن علی» و هرکه را خدا خواست. 

گفتم : فدایت شوم! پرسیدم تا حق را برایم بگویی. 

فرمود: من و این فرزندم -و به پسرش موسی اشاره کرد و شخص پنجم از 
نسل او غایب می‌شود و ذکر نامش روا نیست. 

تحقیقی در نهی از تسمية قائم 1 

مُصتّف این کتاب» می‌گوید: در شماری از اخبار از نام بردن قائم 3 در 
زمان غیبت نهی کرده‌اند» یکی از آنها همین حدیث است. 

در عله‌ای از اخبار معتبر» آن حضرت به اسم محمٌّد بن حسن تم یاد شده 
است. . 

یکی از ناصبی‌ها در این زمینه به شیعه اعتراض می‌کند که قولشان در اين امر 
متناقض است. این ناصبی بیچاره. نمی‌داند که امامان ما القاب و اسامی متعذد 
دارند ؛ چنان که پیامبر دارای نام‌های گوناگون است: محمّد » احمد و دیگر اسامی 
و القاب. 

حال که این مطلب ثابت شد. ای مسکین. از کجا دانستی آن اسم در گنجه و 
پنهان, همان اسمی است که بدان تصریح شد تاما را به تناقض‌گویی ملتزم کنی . 


حدیث (۱۰) ۳۱ 


زیرا نام پیامبرعَ نیز متعدّد است. شاید آن حضرت. به دو نام یا بیش از دو نام 
از نام‌های پیامبر نامیده شود. یکی را آشکار سازند و دیگری را کتمان کنند 
(چنان که در واقع چنین است). 

اسم در پرده آن حضرت. غیر از اين نامی است که در اخبار به آن تصریح 
شده است. 

بسیاری از اصحاب ما نیز از این نکته غفلت کرده‌اند و پنداشته‌اند که میان 
اخبار از این جهت تعارض است. دفع اين تعارض به مطلبی است که آوردیم 
(پس نیک بیندیش). 

این مطلبی را که آوردیم یکی از وجوه جواب از اعتراض مذکور بود. جواب 
کامل در ذیل حدیث 6۶ در معجزات قاثم 3 در قسم دوم کتاب, خواهد آمد. 

حدیث (۱۰) 
[ تفسیر اول وآخر وظاهر وباطن بودن علی" ] 

بصائر الدرجات. اثر صقّار ط. 

صفار روایت می‌کند از ابراهيم بن هاشم. از برقی» از ابن سنان [و غیر او» 
از عبد له بن سنان ] ۲ که گفت. امام صادق یل فرمود: 

قال رشول اللهع: لقذ سر بی ری کق فأوّحی 7 من وراء الحجاب ما 
آوخی وکلفتی» ققایا بط کلف از قال: یا محَمَّد. عَلْ لول وت لاجر 
مر والباطن هو بل شیم لیم 9.4 
۱ در «مختصر البصائر: ۰۲۰۰ حدیث ۵ آمده است: از محمّد بن سنان یا غیر او. از عبداله بن 


سستان. 
۲ سوره حدید(۵۷) ای ۳. 


۳۲ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


تقلمه با وت اش کلف آنت؟ 

قال. فقال: یا مْحَمَد ایآ له لا لها آنا « الم القدوش السَلامْ الْمرمن 
من الزیژالْجبَالتکبر, سُبْحان لها بُرفون4 .0 

ای آنّا له ا له لا آنا الخالق ار عضو لی الما لْشنن یسم لي 
من فی السمَاوَات و لیر لحکیم.9 


مد ای ال لا له لآ لاو فلا شیء قبلي وآن لاجر فلا شین 


6 


بعدی وآنا الظاهه فلا ۸ شیء فوقی. وأنا لبط فلاشی 2 تحتی . 
ون ال 1 نی لیم 


من علیْ ال ؛ َو مَْ َخذ میتاقه ( من لاه 


یا مد ملد الاعة: خر من آثبض ی و التی 


۳ 
واه و 


0 


ی مدع لَاهژ: آظهر علیه جمیع ما ُوحیه ۵ الک لیس لک آَذ تکتم مه 


۱ سور حشر(۵4۹) یه ۲۳. 

۲ در آية ۲6» سورة حشر آمده است: « هو له ال ابا لور له لاسما الحستی یسب له 
فی السّمَاوّات وَالْْض وَهوّ العزیژ الحَکیم4 ؛ اوست خدای آفریننده. پدید آور ۳ 9 
نیکو او راست» هرچه در آسمان‌ها و زمین است او را به پاکی می‌ستایند و او پیروزمند فرزانه 
است ( ترجمه گرمارودی). 

۳ در «بصائره «میثاقی» ضبط است. 

۶ در «بصائر». «اوضَیّه» ضبط است؛ و در «بحار. جلد ۱۸»(و نیز در «بحار الأنوار :٩۱‏ ۰)0۱۸۱ 


موش 5 
«اوحَیْته» ضبط است. 


حدیث (۱۰) ۳۳ 


محَمد. عَلی بان ؛ بط ری الذی أَسرَزنه یک فیس فیما بینی یلك 
3 

محَمّ علخ عَليم .کل ما خلت من خلال ز رام لیم ه ٩0:‏ 

پیامبر عَُْْ فرمود: پروردگار بزرگ مرا شبانه سیر او ورای حجاب آنچه 
خواست به من وحی کرد و با من سخن گفت. از چیزهایی که گفت این بود که 
فرمود: ای محمّد. «علی» اوّل است و «علی» آخر و ظاهر و باطن است و او به هر 
چیزی داناست. 

پرسیدم: ای پروردگارم. مگر تو اول و آخر و ظاهر و باطن نیستی ؟ 

فرمود: ای محمّد. منم خدایی که جزمن خدایی نیست؛ فرمان‌روا؛ قوس 
سلام مُهُیمن» عزیز» جبّاره متکبُر (خدا منرّه است از شریکانی که برایش 
می‌تراشند). 

منم خدایی که جز من خدایی نیست؛ خالق» پدیدآون صورتگر نام‌های 
نیک از آن من است. آنچه در آسمان‌ها و زمین‌هاست مرا تسبیح می‌کنند و منم 
عزیز و حکیم. 

ای محمّد. منم خدایی که جز من خدایی نیست؛ منم اوّل» پیش از من چیزی 
نبود. منم آخره بعد من چیزی نیست. منم ظاهر. چیزی فوق من نیست. منم 
باطن » چیزی تحت من نیست. 

منم خدایی که جز من خدایی نیست؛ به هر چیزی دانایم. 

ای محمّد» «علی ال است»؛ او کسی از ائمّه که از او پیمان گرفتم . 


۱ بصائر الدرجات ۱: ۰۵۱۵-۵۱۶ حدیث ۳؛ بحار الأْنوار ۱۸: ۳۷۷» حدیث ۸۲. 


۳ صحيفة الأپرار (جلد دوم) 


ای محمّد. «علی آخر است»؛ آخر کسی از ائمّه که جانش را می‌گیرم و اوست 
دابّه ( جنبنده) ای که با ایشان سخن می‌گوید. 

ای محمّد. «علی ظاهر است»؛ همه آنچه را به تو وحی کردم بر او آشکار 
می‌سازم. نباید چیزی را از او کتمان کنی . 

ای محمّد» «علی باطن است»؛ رازی را که به تو گفتم در او نهادم میان من و 
. تو رازی نیست که او نداند. 

ای محمّد» «علی داناست»؛ به هر حلال یا حرامی که آفریدم آگاه است. 

[ معنای ولایت مطلقه ] 

مُصیّف این کتاب. می‌گوید: در نام‌گذاری علی 2 به «دابّة الارض» ( جنبنده 
زمین) اشارت است به اینکه در عالّم امکان متحرّکی جز او نیست و حرکت هر 
متحرکی به یمن حرکت اوست و اين. معنای ولایت مطلقه است (پس نیک بفهم). 

آخبار مناجات خدای متعال با علی! 
حدیث (۱۱) 
[ مناجات خدای متعال با علی در جنگ خیبر ] 

بصاثر الدرحات. اثر صفار 3 . 

دراين کتاب روایت است از علی بن محمّد. گفت: برایم حدیث کرد حَمُدان 
بن سلیمان ۲ گفت: برایم حدیث کرد عبدالّه بن محمّد یّمانی. از یونس» از 


علی بن آعین از ابو رافع» گفت: 


۱ در دست خط مولف ع (و نیز نسخه شاگردش) حمران بن سلیمان» خوانده می‌شود. 


حدیث (۱۱) ۳۵ 


2 


ما دَعَا سول ال لا 1 یوم ختیر فتقل فی عییه ثم قال له: 3 نت 
فتختها ققف ین الّاس. فا له نی بذک . 

قال و رافع فعضی علی 30 وا مق فلا آضبح افتتح خبیز ووقف بین 
لاس فطل الوقوف. فقال لاش نْ علیً ثاجی زیت للما مک ساعة امه 
اب ای ایحا 

قال و رافع فا سول الله عٌ قلْت د عل له وقف ین لاس کَما 
ی 

فقال: تم ابا رانع له تاجَاء یوم الطانف ویو َعبة تبُو وَیَوم 
جیوه (9 9 


چون پیامبر علٍْ در روز جنگ خیبر علی ث را صدا زد. در چشمانش تُفید, 
سپس به او فرمود: هرگاه خیبر را فتح کردی. میان مردم بایست . همانا خدا مرا 
بدین کار امر گرد. 

ابو رافع می‌گوید: علی ی رهسپار شد و من همراهش بودم. چون صبح شد. 
خیبر را فتح کرد و میان مردم ایستاد و طولش داد. مردم گفتند: علی با 
پروردگارش نجوامی‌کند . چون ساعتی درنگ کرد. به غارت شهری که فتح کرد 
فرمان داد. 

ابو رافع می‌گوید: پیش پیامبر آمدم و گفتم: علی میان مردم همان گونه که امر 


فرمودی ایستاد. گروهی از مردم گفتند خدا با او نجوا می‌کند! 


در «الختصاص: 4۲۳۸ یوم خیبر» ضبط است. 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۰۶۱۱ حدیث ۵؛ الاختصاص: ۳۲۸-۳۲۷(با اندکی اختلاف). 


۳۱ ۱ صحيفة الابرار (حلد دوم) 


پیامبر عٌْ فرمود: آری ای ابو رافع. خدا در «جنگ طائف» و در «عقبهٌ تبوک» 

و در «جنگ خنین» با علی نجوا کرد. 
حدیث (۱۲) 
[ نجوای خدای متعال با علی:ْ4 در جنگ طائثف ] 

بصائر الدرحات. اثر صفار ی . 

در این کتاب با همین اسناد روایت است از مَنی» از یونس. از علی بن آعین 
از امام صادق لا که فرمود: 

ال سول الله ع ال اتف : لابْعتن کم رجلاً کتفسی. یَفْتم ال به 
ال سواطه سا 
تفرّف الّاش (لها. فلا بح دعا لا« فقال: اذهَبٍ الی ۵ الطائف . 

مر له ی لآ یرل لها فد آنْ دخلها * علی .فلا ضاز ها 
ان عَلی اد علی رأس ال فقال له سول الله :لت فتّبت. فسمغنا مفل 
صریر رح . فقیل : ما هذا یا سول الّ؟ 
ال : اد الط بای عَلا :0 

پیامبر عٌْ به اهل طاثف فرمود: مردی را سوی شما می‌فرستم که همچون خود 
من است. خدا به وسیلة او خیر [خییر] را می‌گشاید. تازیانه‌اش شمشیر اوست. 


۱ با توجه به اینکه جنگ خنین. بعدها پیش می‌آید. ضبط «جنگ خیبر» (چنان که در بعضی از 
منابع هست) درست‌تر به نظر می‌اید . 

۳-۲. در مأخذ ضبط چنین است:... الحیبر... فیْشرف الناش ... 

6 در «بصائر». «بالطائف» ضبط است. 

۵ رماع هت اسج: 

1. بصاثر الدرجات ۱: ۰۶۱۲ حدیث ۱۰؛ بحار الأنوار ۳۹: ۱۵1۱-۱۵0 حدیث ۰۱ 


حدیث ٩۳‏ و( ۳۷ 


مردم افتخار می‌کردند که مرد اين کار باشند. چون صبح شد پیامبر عُْ علی 
را فراخواند و فرمود: به طاثف برو. 

سپس خدا به پیامبر امر کرد که پس از ورود علی به طائف. به آنجا رهسپار 
شود. چون پیامبر به طاثف درآمد. علی بالای کوه بود. به او فرمود: همان جا 
باش . علی در جای خود ماند [در این هنگام ] مانند صدای سایش سنگ آسیا را 
شنیدیم . پرسیدند: ای رسول خدا, این صدا چیست ؟ 

پیامبر عٍَ فرمود: خدای قّ با علی نجوا می‌کند. 

حدیث (۱۳) 
[ علی 1 راه راست است ] 

بصائر الدرجات. اثر صفّار . 

در این کتاب آمده است: روایت است از محمّد بن حسین, از نضر بن شود 
از خالد بن حمّاد ومحمّد بن فشّیل. از تّمالی. از امام باقر لا که فرمود: 

خی له لی نیّه: قاستنسك بالذی وحی لك لك علی صراط 
مت 

قال: نك علی ولایة ی . رو" الط لتق +9 

خدا به پیامبرش وحی کرد که: به آنچه سویت وحی شد بچسب. همانا تو بر 
راه راستی 


فرمود: تو برولایت علی هستی و علی صراط مستقیم (راه راست) است. 


۱ سوره زخرف(4۳) اي 1۳. 
11 در مأخذ. نیز در «الکافی ۱ : ۷ و در «بحار الأنوار ۲۶ :۰ حدیث ۸ و. .. آمده است :وعلیٌ 


۰ ؛ علی اه راه راست است . 


۳۸ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


حدیث ۱۳) 
[ انذارٍ مردم از سوی پیامبرء در عالّم ذز ] 
بصائر الدرجات. اثر صفار ب. 
در این کتاب آمده است: 
بعضی از اصحاب ما برای ما حدیث کرد از محمّد بن حسین, از علی بن 
اسباط. از علی بن مَعْمَر» از پدرش که گفت: 
ساألت آبا عبد له عَن ول الّه تبازك وتعالی: هذا تذیژ من الدُر 
۳۳1 ( قال: یعْنی مُحَمَّدا یت دعَاهُم بالازار بل فی اد لول 9 
از امام صادق نف دربار؛ این سخن خدای متعال پرسیدم که می‌فرماید: اين 
نذیری [بیم دهنده‌ای ]از در [انذار گران ] نخست است. 
فرمود: مقصود محمّد است؛ چراکه در عالم ذرّ اّل. مردم را به اقرار به خدا 
فراخواند. 
حدیث (۱۵) 
[ شفاعت فاطمه92 در صحرای قیامت ] 
الأمالی» اثر شیخ صدوق . 
صدوق 1 می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن ابراهيم گفت: برای ما 
حدیث کرد ابو جعفر محمّد بن جریر طبَری» گفت: برای ما حدیث کرد 


ابو محمّد. حسن بن عبدالواحد خژّاز, گفت: برایم حدیث کرد اسماعیل بن 


۱. سوره نجم (۵۳) آیة .۵٩‏ 
۲ بصائر الذرجات ۱: ۸۵-۸6 حدیث *؛ بحار الأنوار ۱۵: ۰4-۳ حدیث ۰۲ 


حدیث (۱۵) ۳۹ 


علی سندی. از منیع بن الحجَاج. از عیسی بن موسی, از جعفر آخمّر از 
ابو جعفر. محمّد بن علی امام باقرثا که فرمود: شنیدم جابر بن عبدال انصاری 
هیی‌گفیت ٩:‏ 

ال سول له :کم الم بل ابتي اما علی من شوت 
الجنة مب لین . خطاْها من ولو رب + قوانیها من لد لأغضر. ۳ 
من المشك ادف یاه یاقوتتان حمرازان. عیقب من ور یر ظاهرها من 
باطتها.وبَاطنها من ظاهرها. لها َفو له وخارجها رم للم علی رأسهّا ام 
من تور بلاج سب رک کل زکن فرع بالر والاثوت. بضیء ما بیضی: 
اکن لد فی ی السماء. 


وَعَنْ یمینها موف مَلكِ وَعنْ شمالهّا سَبَُو لْف مَلكِ. 


0 


جتویا لخد بخطام الق پادی باعل صوتهده عضو بْضَارَکم خی جوز 
فاطمة ‏ 1 بنت مُحَمّد 46 . 


فتسیر ی حاذی عزش رها -جل جلاله - فترجٌ بتلسها عن تاقتها وَقولْ: 
هي وید ي احکم نيون من طلعتي له اکن وین من قل وی . 

اد الداء من قیل الله جَل جَلاله: ی خبیبتی وَابْنْةَ حبیبی سلینی تمطی. 
واشفعی تمعن قوزبي زجلايي لا جازني نم یم 


۱ امام باقر احادیثی را به نقل از پیامبر مر بیان می‌فرمود. مردم طعن زدند که وی هرگز پیامبر 
را ندید و از او حدیث می‌کند! از اين روء آن حضرت نا گزیر شد. حدیث از پیامبر را به نقل از 
جابر بیاورد تا دهان مردم را ببندد. 


۰ صحيفة الأبرار (جلد_دوم) 


ِ 


فتقول: الهی وسيّدي. در وشیعتی. وشيةً دی وَمحییَوَمْحبّي دی 

قَا ال من قبل ال جَلْ جلاله: ین در فاطمة وشیعنها موه نو 
ها 

ون «َذ آَحَاط بهم ملانکة الرَْمَة) فتقمهم قاطمة 99 حتّی تلهم 
الْحَتة؛ 0 

پیامبر عٍْ فرمود: روز قيامت که فرا رسد. دخترم فاطمه سوار بر شتری از 
ناقه‌های بهشت می‌آید که پهلوهایش آذین شده‌اند. افسارش از مروارید تازه. 
پاهایش از ژمرّد سبز» دٌمش از مشک ناب. چشمانش دو یاقوت سرخ است. 
گنبدی از نور بر آن است که ظاهر آن از باطنش و درون آن از بیرونش 
هویداست, داخل آن عفو خدا و خارج آن رحمت خدا می‌باشد. بر سر فاطمه 
تاجی از نور است. این تاج هفتاد طبقه دارد. هر طبقه با دُر و یاقوت زینت 
پافتذاند: و هورق معاربای فرخعشان طر افق اسان تور می‌افالناند: 

در هر کدام از سمت راست و چپ آن, هفتاد هزار فرشته قرار دارند. 

جبرئیل در حالی که افسار اقه را به دست دارد. با بلندترین صدایش ندا 
می‌دهد که چشم‌ها را فرو بندید تا فاطمه -دختر محمّد -بگذرد. 

در این هنگام» هیچ پیامبر و رسول و صذیق و شهیدی نمی‌ماند مگر اينکه 
سرها را به زير می‌اندازند تا فاطمه فلا [از آنجا ] عبور کند. 

فاطمه ِا حرکت می‌کند تا اینکه در برابر عرش پروردگار بزرگ قرار 


می‌گیرد. خود را از ناقه‌اش می‌اندازد و می‌گوید: ای خدای من ای آقای من 


۱. امالی صدوق: ۰۱۸-۱۷ حدیث ۶؛ بحار الأنوار 1۳: ۰۲۲۰-۲۱۹ حدیث ۱. 


حدیث ۱۷0) [3 


۰٩۷۰۰۷7۰٩1۹1۰٩۰۰‏ یت 
میان من و کسانی که به من ستم کردند» حکم کن. خدایا. میان من و کسانی که 
فرزندم را کشتند. داوری نما. 
از جانب خدای بزرگ ندا می‌آید: ای حبیبة من و ای دختر حبیبم. بخواه داده 
می‌شوی, شفاعت کن پذیرفته می‌شود. به عرّت و جلالم سوگند. از ستم ظالم 


نمیگذرم. 
فاطمه فلا می‌گوید: ای خدایم و سیّدم ذریّه‌ام و شیعه‌ام! شیعیان ذریّهام! 
محبّانم! محبّان ذُریهام! 


از جانب خدای بزرگ ندا می‌آید: ذريّة فاطمه و شیعة او و محبّان او و محبان 
دریّه‌اش کجایند ؟! 

آنان در حالی که فرشتگان رحمت احاطه‌شان کرده‌اند. پیش می‌آیند. فاطمه 2 
پیشاپیش آنها راه می‌افتد تا اينکه آنان را به بهشت وارد می‌سازد. 

حدیث (۱۶) 
[ گفت وگوی معاویه با غثرو بن عاص ] 

الامالی. اثر شیخ صدوق . 

در این کتاب. آمده است: برای ما حدیث کرد احمد بن حسن فان گفت: 
برای ما حدیث کرد احمد بن یحیی بن زکریّاقطن. گفت: برای ما حدیث کرد 
بکُربن عبداله بن حبیب. گفت: برای ما حدیث کرد علی بن زیاد. گفت: برای ما 
حدیث کرد ینم بن عبدی "از آغمّش, از یونس بن آبی اسحاق, گفت: برای ما 
حدیث کرد ابو الصَفر. از عدی بن آزطات, گفت: 


5 در «آمالی صدوق» و «بحار) «عدیّ» ضبط است . 


۰۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


۰ 
۳۱ 


قال ماو ما مرو بُن العاص: یا با عبٍّ ال یا آَذهن ؟ 
تال َمرو: نا لِلْديهة وألت رید 

قال مَُاویه: قََیّت بی علی تس وا آذمی منك فی اه 
قال عَمرو: فَأَین ان دا مت المضاحف ؟ 

ال با ی ی اعد له 

فلا سالك عَنْ شیء تضدّقیی فیه ؟ 

قال: وله کب لقبیخٌ. ال عم بدا لك أَضدفك. 


قال: یی واللهلقَد غشَشتنی. آما نی ی لا آقول فی کل لْمََاطِن وَلکن فی مَطن 


تاه وی مَوَطن هذا؟ 
قال: یم دعانی علی ین آبی طالب للمباروة فاسْتَعه تک فقَل: ما تری یا آ 
ند اللّه؟ فقَلت: کف کريم. ارت علی بمبارزته وآنت تلم من هی فعلنث 


یک 


نك غْششتنی. 
ال یا آمیر لْمَومنینَ. دعال رَجْلْ الی مُبَارَْنه؛ عَظیم الشَرّف. جلیل الط 


۶ 


کت من مارَرْنه علی دی الحستین :ما آن نله یله کون قَذ لت ال الران 
نجل الی مرَافقة السَهداء 


داد به شرفا الی 2 شرنک وَتخْلو بمُلعك از 


والصَالحین 1 آولنک نیما 6 ۰ 


۱ سورة نساء (4) آيةٌ .1٩‏ 


حدیث (۱0) ۰۳ 


ال ماه شین الاولی. ال ای للم نی و همخت ار. زو 

قال له عَمرّو: فمّا حمَلك عَلی قتاله ؟! 

قال: لك عقیم. ولن یَْمَعها می أَحَد ین :0 

روزی معاویه از عمُرو بن عاص پرسید: ای ابو عبدال کدام یک از ما 
زیرک‌تر است ؟ 

عمُرو گفت: من در بدیهت (تصمیم‌گیری فوری) زیرک‌ترم و تو در دوراندیشی. 

معاویه گفت: به سود من و به ضرر خود حکم کردی. من در بدیهت [هم ] از 
تو باهوش نرم. 

عمُرو گفت: این زیرکی روزی که قرآن‌ها را بر نیزه برافراشتم کجا بود؟! 

معاویه گفت: به آن کار به من چیره شدی. 

ای ابو عبدالّه» چیزی را می‌خواهم بپرسم به شرط آنکه راستش را بگویی . 

عمُرو گفت: والّف دروغ زشت است. هرچه می‌خواهی بپرس. راستش را 
می‌گویم . 

معاویه پرسید: آیا از وقتی که خیرخواهم بوده‌ای. شده که به من ناراست 
ناب ۲ 

عقرو کت :41: 

معاویه گفت: آری به خدا رو راست نبودی. نمی‌گویم در همه جاء لیکن در 
یک جا. 


۱ امالی صدوق: ۰۷۵-۷۶ حدیث ۵؛ بحار الأنوار ۳۳: ۰۵۰-14 حدیث ۳۹۳. 


33 صحيفة الأٌبرار (جلد دوم) 


عَمُرو پرسید: آن یک جا کجاست؟ 

معاویه گفت : روزی که علی بن ابی طالب مرا به مبارزه خواند. با تو مشورت 
کردم و گفتم: ای ابو عبداله. نظرت چیست ؟ گفتی : هماورد کریمی است. مرا به 
پیکار با او رهنمون شدی در حالی که می‌دانستی او کیست! دانستم که با من 
رو راست نیستی . 

عمُرو گفت: ای امیر ممنان» مردی بزرگ و باشرف و بس مهم تو را به مبارزه 
خواند. تو در این نبرد به یکی از دو نیکی دست می‌یافتی: یا او را می‌کشتی و 
کسی می‌شدی که کُشنده پهلوانان را کشت وشرفت فزونی می‌یافت وفرمانروایی‌ات 
بی‌رقیب می‌گشت و يا سوی همدمی با شهدا و صالحان می‌شتافتی که همراهانی 
گنل ۱ 

معاویه گفت: این از اوّلی بدتر است. وال می‌دانم که اگر او را می‌کشتم به 
دوزخ می‌رفتم و اگر او مرا می‌کشت [باز هم ] روانة آتش می‌شدم. 

عَمُرو پرسید: پس چه چیز تو را به جنگ با او واداشت ؟ 

معاویه گفت: پادشاهی نازاست. آحدی -بعد از تو - این سخن را از من 


2۰ 


سنود. 
حدیث (۱۷) 
[لزوم جدایی ناپذیری از علی13 ] 
الامالی. اثر شیخ صدوق . 


در این کتاب. آمده است: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد صایغ عدل» 


گفت: برای ما حدیث کرد عیسی بن محمد عَلوی» گفت: برای ما خدیث کرد 


حدیث ۱۷) ۵ 


ابو عوانه. گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن سلیمان بن بزیع از گفت: 
برای ما حدیث کرد اسماعیل بن آبان» از سَلام بن آبی عَْرّه خراسانی» از معروف 
ی 

قال سول له ۰ با یا حَجٌه له میم دی علی بن 
طالب ل؛ الق ده ره وق رف زلف تک ی 
والالحاد فیه لاد فی ال والانْار آ له انکاز له وَالایمَانْبه یمان بالله. 

ت و سول ال ه ووَصیهُ وا امس لام وه بل الله مت ولو 
وی الْتی لا انفضام لها. 

سك فیه الّان ولا دنب ل: مُحب غال وَمقضَو 
من من أسَطه فد آسخَطبی. وم آزضاه فقذ أَرضَانی + 

پیامب رل فرمود: ای خذیفه حجّت خدا بر شما پس از من علی بن 
ابی طالب است. کفر به او کفر به خداست» و شرک به او شرک به خحداست. 
و شک دراو شک در خداست و الحاد دراو الحاد در خداست. و انکار او انکار 
خداست. و ایمان به او ایمان به خداست. 

زیر آن حضرت برادر پیامبر و وصی او و امام ات و مولای ایشان است. او 
ریسمان محکم الهی و دستگیر بر جداناپذیرش می‌باشد. 


دو گروه دربارة او هلاک خواهند شد (در حالی که آن حضرت در این میان 


۱ امالی صدوق: ۰۱۹۷ حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۳۸: ٩۷‏ حدیث ۱۶. 


21 صحيفة الابرار (حلد دوم) 


گناهی ندارد) دوستداری که اهل غلو است و مُضَری [که ویژگی‌های ممتازش 
را برنمی‌تابد و او را از آنچه هست کمتر می‌انگارد ]. 

ای خذیفه, هرگز از علی جدا نشو که از من جدا می‌شوی و با او مخالفت 
مورز که بامن مخالفت می‌ورزی. علی از من و من از علی‌ام؛ هرکه او رابه خشم 
آورد مرا به خشم می‌آورد» و هرکه او را خشنود کند مرا راضی می‌سازد. 

[ معنای کفر به علی ی کفر به خداست ] 

مُصّف این کتاب می‌گوید: اينکه فرمود: کفر به علی کفر به حداست و ... 

کسانی خود را به زحمت می‌اندازند و در توجیه این حدیث مرتکب مجاز 
می‌شوند؛ زیرا در اینجا دو کفر را ثابت می‌کنند که یکی از دیگری جداست. در 
حالی که چنین نیست. بلکه یک کفر است. 

توضیح: خدا از ناحیهٌ ذات برای آحّدی شناخته نمی‌شود وگرنه شارکت 3 
محاط می‌گردد که نشانةٌ حادث بودن است. خدا -فقط -به وسیلة آنچه خود را 
بدان وصف کرد. خودش را به بندگان می‌شناساند. هرکه آن وصف را بشناسد. 
موصوف را درمی‌یابد . 

معنای این وصف در عالّم اعیان هیکل نورانی عَلوی است. از این رو 
فرمود: معرفتٍ من به نورانیّت» معرفثٍ خداست و معرفتِ خدا معرفتِ من به 
نورانیت است. 

در این سخن. امام لب معرفت خدا را در معرفت خویش منحصر ساخت؛ 


حدیث (۱۷) ۰۷ 


همان‌گونه که کلمةٌ توحید به «لفظ» بر خدا دلالت دارد. این هیکل به «عین» بر 
خدا رهنمون است. 

کفر به خدا -در حقیقت -کفر به این وصف عنوانی و نمونة فهوانی ()است. 

کفر به علی ی کفر به خداست بدین معنا که: برای کفر به خدا معنایی جز کفر 
به علی لب وجود ندارد. 

سایر فقراتٍ حدیث هم به همین قیاس است؛ زیرا عنوان در جنب ظهور 
ذی عنوان لحاظ نمی‌شود. هیچ ذ کری برای علی اف (و دیگر خلق) از این نظر 
که او علی است. در جنب ظهور خدای سبحان به او (هرچند به اندک اثری برای 
علی نسبت به آن ظهور) وجود ندارد (اين مطلب را بفهم و دریاب). 

مّا فرق گذاشتن میان دو کفر درجٌ ظاهربینان و سطحی‌نگران است و 
اشکالی ندارد جز اینکه پست‌ترین معانی به شمار می‌آید و به وسیلة آن دری که 


۱. خطاب الهی به خلق یکی است. اما نام آن با توجه به دگرگونی صفتِ مخاطب يا عالم وی, تکثر 
می‌یابد . اگر صفتِ مخاطب. معدوم باشد» خطاب الهی «قول» و اگر صفت مخاطب. موجود 
باشد. خطاب الهی «کلام» نامیده می‌شود . 
با توجه به عالّم مخاطب نیز حطاب خدا تکثر می‌یابد که سه‌تای آنها عبارت انداز: فهوانیه, 
محادثه مسامره. 
فهوانی از «فاه الرجل» (شخص سخن گفت) اشتقاق یافته است و به دو صیفة اسم و صفت 
می‌اید . 
در صيغة اسم. فهوانی به خطاب مکافحه‌ای حق در عالم مثال اشاره دارد. 
در صیغهٌ صفتی. به صفت مشتق از عالم خطاب آن (یعنی عالم مثال) نزدیک می‌شود و با «مثالی» 
مترادف است (بنگرید به المعجم الصوفی: 4۰۲-4۰۱). 
نیز در «لغت‌نامةً دهخدا: ۱۱ در معنای «فهوانیه» آمده است: خطاب مکافحه‌ای حق از طریق 
مثال. 


1۸ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


حدیث (۱۸) 
[ فضیلت علی از زبان ابلیس ] 


الامالی » اثر شیخ صدوق طه. 

در این کتاب آمده است: برای ما حدیث کرد ابو عبدالله حسین بن احمد 
عَلوی (از فرزندان محمّد بن علی بن آبی طالب) گفت: برای ما حدیث کرد 
ابوالحسن» علی بن احمد بن موسی . گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن علی» 
گفت: برایم حدیث کرد ابو علی. حسن بن ابراهیم بن علی عبّاسی. گفت: برایم 
حدیث کرد ابو سعید عمّیر بن مرداس دَوْلقی ٩‏ گفت: برایم حدیث کرد 
چعقر یز بشیر مکی , گفت: برای ما حدیث کرد وکیع» از مسعودی. مرفوعاً از 
سلمان "۲ فارسی له که گفت : 

مر الیش هه له بر ولو آمیر امین لب فوقف آمامهم فقال الوم 
من دی وَقّف ماما ؟ فقال: آن و مر 


مر و 


فقالوا: آَمَ 


۴ تسم کلامتا 6 0) 


3 


لکم تبون مَوْلا کم علی بُن آبی طالب . 


2 


أً 


فقالوا له : من أَْنَ علمت آَنه مولان ؟! 


1 در «علل الشرایع» به جای «عمیر» نام محمد بن مرداس ۰ ضبط است (ملف ۶). 

۲ در «علل الشرایع ۱ ۱۶۶-۲ حدیث »4 (نسخهة جامع الا حادیث ۵ امده است : ... برایم 
حدیث کرد ابو سعید. عَمَیْر بن مرداس دوانقی [دُوتی ] ... 

۳ سند حدیث در «امالی صدوق». «رَفعه عن سلمان الفارسي» (مرفوعا از سلمان فارسی) و در 
«علل الشرایع» «رفعه الی سلمان الفارسي» (آن رابه سلمان فارسی می‌رساند). 
مولف لو # حرف «اٍلی» را به عنوان نسخه بدل یادآور می‌شود. 

ط. در «آمالی صدوق» آمده است : فقالوا باب مر آما تسمع کلام ؟. 


حدیث (۱۸) ۹ 


فقال من ول کم «مَنْ کنث مَولاء فَلِی مَلاة اللهم وال من وال وعاد من 
ادا وَانْضر مَنْ تصره واخذل من خَذله». 

فقالوال: فان من مَوالبه وشیعته ؟ ۱ 

ال : ما أن من موالیه ولا من شیعته ولکنی أحبه. وم َفضه أحَد الا شارکته 
فی الا ولو 

]0 + ا آبا مرة َّ ول في لش . 
الحان ۳ عَشرة ی اف الی ال قق 
رخ رخ بي نی شتا م التبا فد فد له فی اسَماء لیا نتم عَشرة آلف 
سنة آغزی فی جُملة الماک یت خن کذیت سیخ لوقاش مب و 
شغشعانی فْخَرّت الملایکة بذک لور سجّدا فقالوا شوخ قذوش نو مك 
مرب أو ی مرس 

دامن قبل لهج جَلل لا نوز مك مرب ولا تب مُسل .هذا نو 
طینة علیح بُن آبی طالب وا له )+ 0) 

ابلیس به گروهی گذشت که از امیرالمژمنین بدگویی می‌کردند. جلو آنان 
ایستاد. آنان پرسیدند: چه کسی پیش ما ایستاده است؟! ابلیس گفت: منم ابو مُرّه. 

آنان گفتند: آیا سخن ما را نشنیدی؟ 

ابلیس گفت: شرمتان باد! به مولاتان علی بن آبی طالب ناسزا می‌گفتید . 

پرسیدند : از کجا دانستی او مولای ماست ؟! 


ص 


. امالی صدوق: ۳4۸-۳۶۷ حدیث 1؛ پحار الأنوار ۳۹: ۱۲, حدیث ۱. 


6۰ صحيفة الٌبرار (جلد دوم) 


ابلیس گفت: از سخن پیامبرتان که فرمود: هرکه من مولای اویم. علی مولای 
اوست. بار الها. دوست بدار هرکه او را دوست بدارد. و دشمن بدار هرکه با 
او دشمنی ورزد و یاری کن هرکه او را یاری رساند» و خوار کن هرکه او را 
خوار سازد. 

پرسیدند: تو از موالیان و شيعة اویی ؟ 

ابلیس گفت: نه» از دوستداران و شیعیان او نیستم. لیکن دوستش می‌دارم و 
احدی او را دشمن نمی‌دارد مگر اینکه در مال و فرزند. شریکش می‌شوم. 

گفتند: ای ابو مُرّه. دربارٌ علی چیزی بگو. 

ابلیس گفت: ای ناکثان و قاسطان و مارقان» () خدای بزرگ را در میان جنیان 
دوازده هزار سال عبادت کردم, چون خدا جنیان را هلاک ساخت از تنهایی در 
پیشگاهش شکوه کردم سپس به آسمان دنیا عروج یافتم در آنجا خدا را دوازده 
هزار سال دیگر در میان فرشتگان پرستیدم در این بین که به تسبیح و تقدیس 
خدا مشغول بودم. نور تابانی بر ما گذشت. فرشتگان در برابر آن نور به سجده 
افتادند, گفتند: تسبیح و تقدیس خدای راست. نور فرشته‌ای مقرزّب يا پیامبری 
مُرسل بود. 

از سوی خدا ندا آمد: نور ملک مقرّب و پیامبر مرسل نبود» این نور. نور 


طینت علی است (صلوات خدا بر او باد). 


۱ این سه واژه. در فرهنگ اسلامی معنای خاص خود را دارد: ناکثان» اشاره به پیمان شکنان 
(طلحه و زبیر) است؛ قاسطان» دربارةٌ معاویه و پیروانش به کار می‌رود؛ مارقان» به خوارج 
نهروان اشاره دارد. 


0۱ )۱٩( حدیث‎ 


حدیث (۱۹) 
[ موجود بودن بهشت و دوزخ هم اکنون و ماجرای 
ورود پیامبر ی به بهشت در معراج ] 
الامالی و عیون اخبار الرضا نْ» هر دو اثر شیخ صدوق ب 
در این دو کتاب» آمده است: برای ما حدیث کرد احمد بن زیاد بن جعفر 
همدانی #۶ گفت: برای ما حدیث کرد علی بن ابراهیم» از پدرش ابراهیم بن 
هاشم از عبدالسلام بن صالح هرّوی گفت: 
قلْ لعلی بُن مُوسّی لرضا لا یبن زسشول ال ما تقو فی یت دی 
ژویه أْل الخدیث لین یزورون ریم من منازلهم فی لجَن؟ 
فقال 3 : یا با الصَلْت. اد ال - تاک سا 
جچیم خلقه بن ال والماهکة. ول طاعته طاحته. ومقابعته مُقابعته: 
وزیارة فی ادلی وال خرة زبارته . فقال 35: #ر بطع سول فقذ لطاع 
ال 4 « وال : « ان الذین بیشونک لا شون له ی ال وق ندیه 4 ۰۳ 
وال الب من ژازنی فی حَیاتیأَو ید موتی فد ژاز ال جَل جلاله. 
ودَرحَة الّب عٌ فی الْجَت أرقَْ ال رجات ؛ فمَنْ ره ال دَرجته فی لح من 
مَترله فقذ ار له یاک وتمالی. 
قال. فلت :یا سول الله. ما مَعی ابر الذی رون اب له الا 
شرت وه 
۱. در «بحار الأنوار» و نیز در «روضة المتقین ۵: ۳۹۲ آمده است: ومْایعَتهُ بایَعتّه... 


۲ سوره نساء(؛) آیة ۸۰ 
۳ سوره فتح (4۸) ی ۱۰. 


رد صحيفة الأبرار تلد درم 


غ 


فقال ل: یا با الصَلت .من وف ال بوجه وی فد کر ولکی وجه 
اللّه ناو 1 را له هم هم لین بهم توح الی ال والی 
دینه وْمعرفتّهِ. 

وقال له کّن: وک صٌ عَلیها فان *# وَیبْفی وَخه رب > (. وقال ظّقن: و 
1 هالك اجه 4 0. 

الط الی آنبیاء له وَرسله وَحُججه لوا له یضتین) فی درجاتهم 
توب میم بیغ و 

وقذ ال ال :من أبِفض هل بیبی وعترتی لم رن ولم أرة یوم لام 

ال 3 ان کم من لا نی بآ یفارقبی. 

اب الصْلّت. اد هبار وتعالی - لا بوضف بمکان ولا درك بالابضار 


ال ثل :یاب ول اللّه. فخبزنی عن الْجَنة واشار ما یوم 

فقال: نعَم. وان سول الله قیقد دعل اجب ورآی ار لمّا رح به الی 
شا 

قال. فلت ل: اد قفوم ولو اما الم مقَدَرتان عَیر مَخْلوقتین 

ال لد : ما َولنك ما ولا خن منهم؛ من آنکر خلق الجَنة ولار فد دب 
بیع وب ویس من ولایتا علی شین ولد ۳ فی تار جهن 


۱ سورء رحمان(۵۵) آیات ۲7 -۲۷. 


۲ سور قصص (۲۸) آية ۸۸. 
۳ در «عیون اخبار الرضا ب» و نیز در «بحار الأنوار 4: 6»» وْحْلَدٌ» ضبط است. 


۳ )۱٩( حدیث‎ 


ال ال ق: «هذء جَنم ای یدب بها رون * یعون بیتها ون 
حمیم آن 4 . ٩‏ 

وا بیع : لمّا غرج بی الی السَماء. أحدَ بیدی جبرئیل فأدحَلی اجه 
فتاولبی من زطبها. فا فتَحَوّل ذلک تطفهةً فی ضلبی. فلا بط الی الْض 
اقفث خديجة فحملث بقاطمة؛ فقاطمَةٌحَوراء اسکلا ات الی راحة 
اج قَمفث رَائحة ابتتی اطما +0 

از امام رضا لثْ پرسیدم: ای فرزند رسول خداء اهل حدیث روایت می‌کنند که 
«مومنان از منازلشان در بهشت پروردگارشان را زیارت می‌کنند» دربارة این 
حدیث چه می‌فرمایید ؟ 

امام ثل فرمود: ای ابو صلت. خدای متعال پیامبرش محمّد را بر همه خلق 
(پیامبران و فرشتگان) برتری بخشيد و در دنیا و آحرت» طاعت او را طاعت 
خود» پیروی‌اش را پیروی خود. زیارتش را زیارت خود قرار داد و فرمود: 
«هرکه پیامبر را اطاعت کند. خدا را اطاعت کرده است» و «کسانی که با پیامبر 
بیعت می‌کنند به خدا دست بیعت می‌دهند. دست خدای بالای دست آنهاست». ‏ 

و پیامبر ع فرمود: هرکه در زمان حیات يا پس از مرگم مرا زیارت کند» 
خدای بزرگ را زیارت کرده است. 

درجة پیامبر ع در بهشت. بالاترین درجات است. هرکه پیامبر را به 


درجه‌اش در بهشت از منزلش زیارت کند. خدای متعال را زیارت کرده است. 


۱ سورهُ رحمان(۵۵) آیات 1۳ و14. 
۲ عیون اخبار الرضا 1 ۱: ۰۱۱۱-۱۱۵ باب ۰۱۱ حدیث ۳؛ امالی صدوق: 1۰ - ۰۶7۱ مجلس 
۰ حدیث ۷؛ بحار الاأنوار ۸: ۱۱٩‏ و۲۸۶ حدیث 1 و۸. 


9 صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


پرسیدم: ای فرزند رسول خداء معنای این خبر چیست که روایت می‌کنند: 
ثواب «لا اله الا اله» (خدایی جز خدا نیست) نظر به وجه خداست ؟ 

امام ی فرمود: ای ابو صلت؛ هرکه خدا را به [داشتن ] صورت (مانند سایر 
صورت‌ها) توصیف کند. کافر می‌شود. وجه خدا. انبیا و رسولان و حجت‌های 
خداست (صلوات خدا بر آنان باد) به وسیلهٌ آنان می‌توان به خدا و دین و معرفتش 
ردی آورد. 

خدای بزرگ می‌فرماید: «هرکه بر روی زمین است از بین می‌رود و وجه 
پروردگارت باقی ماند» و می‌فرماید: «هر چیزی هلاک می‌شود مگر وجه خدا». 

نگاه به انبیای خدا و رسولان و حجّت‌های او (درود خدا بر همه‌شان باد) در 
درجاتشان. برای موّمنان - در روز قیامت -ثواب بزرگی دارد. 

پیامبر عٌَ فرمود: هرکه اهل بیت و عترتم را دشمن بدارد» روز قیامت مرا 
نمی‌بیند و من او را نمی‌نگرم. 

و فرمود: در میان شما کسانی‌اند که بعد آنکه از من جدا شوند مرا نمی‌بینند. 

ای ابو صلت» خدای متعال به [بودن ] در مکانی وصف نمی‌شود و با دیده‌ها 
و آوهام درک نمی‌شود. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خداء از بهشت و دوزخ برایم بگو؟ آیا آن دو هم 
اکنون آفریده شده‌اند ؟ 

امام الا فرمود: آری. رسول خدا ءٍ آن گاه که به آسمان بالا برده شد. به 
بهشت درآمد و جهنم را دید. 

پرسیدم: گروهی می‌گویند: بهشت و جهئّم. اکنون مُقدرند [در تقديرند و 


مفروض گرفته می‌شوند ] خلق نشده‌اند! 


حدیتث (۲۰) ۵ 


امام لع فرمود: آنان از ما نیستند و ما از آنها نیستیم. هرکه خلق بهشت و 
جهنم را انکار کند. پیامبر ی را تکذیب کرده است و ما را دروغ‌گوی می‌داند و 
بهره‌ای از ولایت ما ندارد و در آتش جهنّم جاودان می‌ماند . 

خدای بزرگ می‌فرماید: «ایين جهئمی است که مجرمان آن را تکذیب 
می‌کردند . میان آن و آب‌های جوشان می‌چرخند». 

و پیامبر عبر می‌فرماید: : وقتی مرا به آسمان بالا بردند. جبرئیل دستم را گرفت 
و به بهشت درآورد. از رطْب (خرماهای) آن به من داد. آن را خوردم آن 
خوراک به نطفه‌ای در صلب من تبدیل شد. چون به زمین آمدم با خدیجه 
همبستر شدم. خدیجه به فاطمه باردار گشت. از این رو. فاطمه انسانی فرشته‌سان 
است. هرگاه مشتاق بوی بهشت می‌شوم رایحة دخترم فاطمه را می‌بویم . 

حدیث (۲۰) 
[تام‌های فاطمه6۲ و بی‌همتایی او ] 

الأمالی » اثر شیخ صدوق له . 

در این کتاب آمده است : برای ما حدیث کرد محمّد بن موسی بن متوکُل ‏ ط 
گفت: برای ما حدیث کرد علین بن حسین سعدآبادی, از احمد بن ابی عبداله 
برقی گفت: برایم حدیث کرد عبدالعظیم بن عبداله بن حسّنی گفت: برایم 
حدیث کرد حسن بن عبدالّه بن یونس. از یونس بن ظییان, گفت: 

ال بو یداه : لاطمة 90 تسعاٌ آسماء عذ له ق: قاطمهٌ وَالطدَیف 


والضاکن والطاهرت ار کی والاضيت وَالْمَرْضیة والمَحَدکك وَالرْهراء. 


٩‏ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


ص 


نم قال : تذری " لا شیء سُمیّتْ فاطمَهةً لوا له لا ؟ 

قال. نم قال: لولا آن آمیز المُومنین ع رجا ماکان لها کف علی وخه 
لأرض الی یم لیام ؛آَحَُفسن دوه +0» 

امام صادق 3 فرمود: برای فاطمه توا نزد خدای بزرگ. ثه اسم است: 
فاطمه صلیقه, مبارکه, طاهره. زکیّه » رضیّه. مرضیّه. مُحدثه. زهرا. 

سپس امام لا پرسید: آیا می‌دانی به خاطر چه چیزی فاطمه (صلوات خدا بر او 
باد) فاطمه نامیده شد ؟ 

گفتم: سرورم آگاهم کن . 

فرمود: از شرّ(بدی و نادرستی) جدا شد. 

آن گاه فرمود: اگر امیرالمژمنین (صلوات خدا براو و بر خاندانش باد) با او ازدواج 
نمی‌کرد» تا روز قیامت همتایی برای آن بانو در روی زمین (از آدم تا به آخر) نبود. 

حدیث (۲۱) 
حدیث ضرار بن ضفرَة 

الأمالی. اثر شیخ صدوق ۰ 

در این کتاب آمده است: برای ما حدیث کرد محمّد بن موسی بن متوکل نف 
گفت: برای ما حدیث کرد محمٌد بن یحیی عطار. گفت: برای ما حدیث کرد 


محمّد بن حسین بن آبی خطاب» گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن سنان از 


۱ در ماخ دیگر» «أیذری» «أَْذُ رین». «هل تدری» ... نیز ضبط است. 
۲ امالی صدوق: ۰۵٩۲‏ مجلس ۰۸۱ حدیث ۱۸؛ بحار الأنوار 6۳: ۰۱۰ حدیث ۱. 


حدیث (۲۱) ۷ 


مُفضل بن عم از یونس بن ظییان, از سعد بن طریف. از آصبغ بن ثباته, گفت: 

دخل ضرَار ین ضفرة هی علی ماو نی آبی سین فقال له له : صف لی 
علیّا. قال: نمی ؟ ققال: لاب صفهٌ لی. 

قال ضراز: رَحم ال لیا ان وال فیا کأَحَدنا. نیا أَن. وَیُجیننا اد 
سألا یقرب !۵ ناه لا بلق له ذوتنا باب . ولا یطجبنا له خاجت. 

وحن وله -مع تقریه نا وَقّیه ما نله لهیته. ولا تبقدیه لته 

ذ تسم فمن مثل اللولز الوم 

فقال ماو زدنی فی صفته. 

۳1 ضراژ: زج ال ان له طویلاسهاب یل لاد وتاب ال 
آء الیل وأطرَاف الّهار. ویجَود له بمنهجته وه الیه عبر ی 

ری و ار ی ی ی 
السفاع: 

ولو ریت سل فی مخرابه ود آزخی الیل سول وغازث نجومه. وم 
قابض علی له یل تمل السّلیم. وینکي بکاء الحزین . َو :یا دیا 
آبي تعرّضت أم ای توف یات یات لا اب ی یی آبِد تاحاً لا 
رجْعَة لی عَلیّكٍ. 


نم یفو تقول : واه واه لب ند اف له ژد وخشوتة الطری 


ِ‌ 


قال : قبکی مُعَاوية وَقال: حَبْك یا ضراژ. کذلک والله کاد علیْ . رحم الله 
با لسن +0 


۱. امالی صدوق: ۰۱۲۵-۲۶ مجلس ٩۱‏ حدیث ۲؛ بحار الأنوار 4۱: ۰۱۵-۱۶ حدیث 1 


۸ صحيفة الابر ار (جلد دوم) 


ضرار بن ضمُره تهُشْلی بر معاویه درآمد. معاویه به او گفت: علی را برایم 
توصیف کن . ضرار گفت: آیا [از اين کار ] معافم نمی‌داری؟ معاویه گفت : نه. او 
را برایم وصف کن. 

ضرار گفت: خدا علی را رحمت کند! به خدا سوگند. در میان ما همچون 
یکی از ما بود. وقتی نزدش می‌رفتیم. ما را به خود نزدیک می‌ساخت و اگر 
پرسشی می‌کردیم جوابمان می‌داد. هرگاه به دیدارش می‌رفتیم» ما را احترام 
می‌کرد. دری از او به روی ما بسته نمی‌شد و دربانی ما را از او باز نمی‌داشت . 

به خدا سوگند. با اينکه با ما گرم می‌گرفت. از هیبتش یارای سخن گفتن 
نداشتیم و از عظمتش سخن نمی‌آغازيديم. 

هرگاه تبسّم می‌کرد» دندان‌هایش چون مروارید در رشته» نمایان می‌گشت . 

معاویه گفت: بیش از این برایم بگو. 

ضرار گفت: خدا علی را رحمت کند! به خدا سوگند بسیار بیدار بود و کم 
می‌خوابید» در لحظه‌های شب و گوشه و کنار روز قرآن می‌خواند. در راه خدا 
خون می‌داد و با گریه و اشک به درگاه خدا رو می‌آورد. 

برایش پرده‌ها آویز نشد و سیم و زر را از ما دریغ نمی‌کرد بستر [برای 
خود ] نرم نمی‌کرد و جامةٌ درشت را خشن نمی‌یافت. 

وقتی شب پرده‌هایش را می‌گسست و ستارگان غروب می‌نمود. او را 
می‌دیدی که در محراب عبادت خشکش زده است . محاسن در دست چون مار 
گزیده به خود می‌پیچد و زار زار می‌گرید و می‌گوید: ای دنیاء خود را به من 
می‌نمایانی یا شیفتة منی ؟! آرزوی خامی است. نیازی به تو ندارم. سه طلاقه‌ات 


کردم» جایی برای رجوع نماند. 


۹٩ )۲۱( حدیث‎ 


سپس می‌فرمود: آه آه از دوری سفر و کمی توشه و سختی راه. 

معاویه گریست و گفت: , بس است ای ضرار! واه علی این چنین بود. 
رحمت خدا بر ابوالحسن باد. 

[ نقل حدیث ضرار بن ضفرة از عدة الدّاعی ] 

مُصّف این کتاب (عفی اه عنه) می‌گوید: این خبر به روایت صدوق بل 
همین گونه است. در چند کتاب به آن دست یافتم که با آنچه در ایتجا هست 
تفاوت فراوانی دارد و زیادت‌هایی در آن دیده می‌شود. یکی از آنها ارشاد 
القلوب دیلمی ط است و دیگری عذة الداعی اثر احمد بن فهد ‏ که در بر 
دارندهٌ زیادت‌های بسیاری می‌باشد. 

دوست دارم این خبر را به روایت این دو شخص نیز بیاورم؛ چراکه شاعر 
می‌گوید : 

آعد ذکر ثعمان لنا ان ذِکْره مهو المسك ما کر بتضوع ( 

باز هم از ُعمان بگوی که یاد او چون مشک است» هرچه تکرار کنی بیشتر بوی خوش 
می‌پراکند , 9) 

از این دو کتاب عبارت عذة الداعی را انتخاب کردیم؛ زیرا زیادت او از 
کتاب ارشاد القلوب ٩‏ اندکی بیث بیشتر است تا به شرطمان در مقّمه وفا کنیم که از 


۱ در شماری از منابع (مانند:امثال و حکم ۱: ۱3۳ و۱۸۶؛ غرر الشام ۲: 9۵۲ و...) به این بیت 
تمثل می‌شود» لیکن در «ذیل وفیات الأعیان ۲ :۹ 0[ 
۲ این بیت. مضمون این ضرب المثل‌ها را در بر دارد: «از هرچه بگذری سخن دوست خوش ‌تر 

است» «یاد یاران. یار را میمون بود» «بازگو از نجد و از یاران نجد» (بنگرید به امثال و حکم 
دهخدا ۱: ۱۷۱۳). 
۳ ارشاد القلوب ۲: ۲۱۸؛ بحار لأْنوار 6۱: ۱۲۱-۱۲۰ حدیث ۲۸. 


۰ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


میان روایات. آن را که جامع‌تر است برمیگزينيم . 

شیخ احمد بن فهد در عدة الداعی می‌نگارد: آیا به توصیف ضرار بن ضَمْرّه 
لیثی از مقامات سیّد اوصیا (درود و سلام خدا بر او باد) آن گاه که بر معاویه درآمد 
نمی‌نگری ؟! 

معاویه به او گفت: علی را برایم وصف کن . 

ضواو گقت : از این کار معافم نمی‌داری ؟ 

معاویه گفت: معافت نمی‌کنم. 

ضرار گفت: 

کا والله یمد المدی» شدید القویل»؛ و ۱ َ تفج الملمْ 
من جوانبه وَیطق " الحکمَةٌ من تواحیه. بشتوحش من انیا وررََها. 
ینش الیل وَوخشته. 


کانْ وال غزیر 4 طویل کرت ی 00 ان ۳۹ باجی 


یف من الباس ما خَشن. وم الطعام ما جَشبَ. 


۱. در غالب ما خذ «تَنطِق» ضبط است. در «بحار جلد ۸۶ و نیز در «سفينة البحار ۸: ۰۷4۸۷ «تنطف» 
ضبط است. 

۲. این عبارت در ی 4۲ سورة کهف نیز آمده است: (فأضبح بَُلْبْ که 4؛ صاحب باغ که 
(رستاخیز را انکار می‌کرد) چون باغش را نیست و نابود یافت. از حسرت. دست بر دست 
می‌کوفت (با استفاده از ترجمة گرمارودی). 
سید علی‌خان مدنی ع در کتاب «الطراز الأول ۲: 4۱۲» که شیوة خاصی را در تبیین لغات دارد (از 
جمله کاربرد لغات را در قرآن و روایات می‌آورد) پس از ذکر اين آیه. اين کلمه را به معنای 
پشیعاتن شید می‌دانن و می‌نگازدن زیر فص پقیمان غالبا کب دست را به پشت فست دیگر 
می‌زند . 


حدیث (۲۱) ۱ 


کان وال فیتا کَحدنا. نی بآ نیت 5 ان 

ومع له ما وبا .نله .و لا تفع أعَیتا یه لعظمته. 

فان یسم تم فعن بل لو المنشوم. 

طم فلا وس الماک ۰ یطمع القوی فی باطله ۳ 

هد باه لقذ ند ره بی بل توووزقذ آزشی ال شدوله, وت 
جوم ور قانمٌ فی مخزابی قابض علی لخیته ینه یل تمَلمل لیم وید 
کاء الخزین. فکَای لا َسمعهٌ هو ول :یا دیا الا آبی تزضت أغ اب 


ط 


تشوّفت ؟! هبات هیهات لا حَانٌ حينك . ری غبیری. لا حَاجَة یی فيك فد لك 
نا لا ره فیها ٩‏ فعَمرّك قصیز. وخَطرك یسیز. وأملك قآ آه من قلّ 
رادرب اس وََحْشَةالریق وعظیم مود 

فوکقث دوع مَاوة علی یت یه فتشَها کم . تن ختق الوم الا ء. 


ی ی 


ثم قال له ان و لخن کل فکیف کان خبّك ای4؟ 
قال: کحْبٌ ل مُوسی موی وَأَْتذرُالی له من الَْصیر. 
قال : فکیّف صبَر عَله یا ضراژ؟ 


قال: صَبْر من دح وَلدُها " عَلن رها فهی لا تزقی عَبرها ولا تنکن 


۱ در شماری از مآخذ «لا رَجْعَة لی فیها» ضبط است. 
5 در شماری از مأخذ «واحدها» ضبط است . 


1۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


فقال ماو ما نکم لو فقَذمونی. لما ان فیکم من نی لین مثل هذا انا 

فقال له بَعض مَنْ ان حَاضرا: الصَاحبٌٍ علی قذر صَاحبه ؛ 0 

ضرار بن ضمره گفت: به خدا سوگند» علی ‏ دورنگر بود و بس نیرومند» 
سخنش حق را از باطل جدا می‌ساخت و به عدل داوری می‌کرد. علم از پهلوهایش 
می‌جوشید و حکمت از این سو و آن سویش می‌تراوید. از دنیا و زرق و برق آن 
می‌ترسید و با شب و تاریکی آن آنس داشت. 

به خدا, اشک‌هایش فراوان بود و بسیار می‌اندیشید. از روی پشیمانی [در از 
دست دادن فرصت عمر و...] دست برهم می‌زد ۳ و خویش را مخاطب می‌ساخت 
و با پروردگارش به راز و نیاز می‌پرداخت. 

لباس خشن و خوراک نالذیذ را خوش داشت. 

به حدا سوگند. او در میان ما همچون یکی از ما بود. وقتی پیش او می‌رفتیم با 
ما همدم می‌شد و اگر سژال می‌کردیم پاسخ می‌داد. 

با اینکه با ما گرم می‌گرفت و در کنارش بودیم. از هیبتش یارای سخن نداشتیم و 
به خاطر عظمتش نمی‌توانستيم سرمان را بالا آوريم [و به او چشم دوزیم ]. 

هرگاه تبسم می‌کرد. مروارید دندان‌هایش نمایان می‌شد. 

اهل دین را عظمت می‌داد و بینوایان را دوست می‌داشت. قوی در باطل 
خویش به طمع نمی‌افتاد و ضعیف از عدلش ناامید نمی‌گشت. 

خدا را گواه می‌گیرم که او را در یکی از جاها دیدم (در هنگامه‌ای که شب 
۱ عدَة الداعی: ۲۰۹؛ بحار الأُنوار ۸6: ۰۱۵۷-۱۵7 حدیث 1۱. 


۲ یعنی کف یک دست رابه پشت دست دیگر می‌زد(و به عکس)؛ کاری که انسان هنگام از دست 


حدیث (۲۱) ۳ 


پرده‌هایش را می‌گسیخت و ستارگان غروب می‌کردند) که در محراب ایستاده 
بود. دست بر ريش داشت و چون مار گزیده به خود می‌پیچید و اندوهناک 
می‌گریست و گویا هم اکنون می‌شنوم که می‌گفت: ای دنیا ای دنیا, خود را به من 
عرضه می‌کنی یا به من مشتاقی ؟! هیهات که به این آرزو نرسی» زمان این کار 
ذشت. دیگران را بفریب» من به تو نیازی ندارم سه بار طلاقت دادم و 
رجوعی در آن نیست. عمرت کوتاه است و امرت ناچیز و آرزویت حقیر آه آه 
از کمی توشه ودوری سفر و وحشت راه و عظمت جایی که باید در آن درآمد. 

[با این سخنان ضرار] اشک‌های معاویه بر ریش او چکید و او آنها را با 
آستینش زدود و گریه راه گلوی کسانی را که در آنجا بودند فشرد. 

سپس معاویه گفت : والّه ابوالحسن این گونه بود. ای ضرار. علاق تو نسبت 
به او چگونه است؟ 

ضرارگفت: همچون علاقهةٌ مادر موسی به موسی و از تقصیر در این باره در 
پیشگاه خدا پوزش می‌طلبم . 

معاویه گفت: صبرت در فراق علی چگونه است؟ 

ضرار گفت: صبر مادر داغداری که فرزندش را روی سینه‌اش سر ببرند و 
اشکش بند نیاید و سوز دلش آرام نگیرد. 

سپس ضرار در حالی که می‌گریست برخاست و رفت. 

معاویه [به یارانش رو کرد و ]گفت: [ضرار در فراق امامش این گونه بود ] ام 
شما اگر مرا از دست دهید. در میانتان کسی نیست که مرا بدین گونه بستاید و ثنا 
گوید. 


یکی از حاضران در آنجا گفت: یار به قَد و قامت يار است. 


1 صحيفة الأبر ار (جلد_دوم) 
حدیث (۲۲) 
[ دل‌گرمی ابراهیم*12 به حجت‌هایی که 
در صلب وی ودیعت بود ] 

الامالی. اثر شیخ صدوق :. 

در این کتاب. آمده است: برای ما حدیث کرد محمّد بن موسی بن متوکل ۶ 
گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن اسماعیل بَرْمَکی. گفت: برای ما حدیث کرد 
عبداله بن احمد شامی, گفت: برای ما حدیث کرد اسماعیل بن فضل هاشمی, گفت: 

سألت آبا ده الصَادق 980 نْ شوسّی بسن عران لا ما زأی حبَالهم 
عصَُِمْ یف ازج فی تفسه خبةٌ ول وجنها نهیم فد حین وضع نی 

فقال 2 :ان |بزاهیم فا حين وضع فی الق کان تیدا الی ما فی صلبه 
ین زار خجج الق ولم یک مومی کذبك. فلهذا آزخش في لفسه خةٌ ول 
ُوجنها هي :00 

از امام صادق نف دربار؛ حضرت موسی نف پرسیدم که چون ریسمان‌ها و 
طناب‌های جادوگران را دید [که مار شدند ] در دل ترسید و نگران شد. اما 
ابراهیم آن‌گاه که در منجنیق نهاده شد و در آتش پرت گردید» ترسی به دل راه نداد؟ 

امام لث فرمود: هنگامی که ابراهیم در منجنیق نهاده شد به انوار حجّت‌های 
خدای بزرگ که در صلبش بود» دل‌گرم بود و موسی این حال را نداشت. از این 


رو. موسی به هول و هراس افتاد و ابراهیم به خود نلرزید. 


۱. امالی صدوق: ۰71۵0 مجلس ۹۶ حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۱۲: ۰۳۵ حدیث ۱۲. 


حدیث (۲۳) ۵ 
سس سس سس 


حدیث (۲۳) 
[ انکار امامت علی:1 انکار پروردگاری خداست ] 
الأمالی. اثر شیخ صدوق ب.. 
در این کتاب. آمده است: برای ما حدیث کرد محمّد بن ابراهیم بن اسحاق 
طالقانی ِْ گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن سعید هَمْدانی (مولای 
بنی هاشم) گفت: به ما خبر داد منذٍر بن محمّد. گفت: برایم حدیث کرد جعفر 
اماصل ار ری کته ریم یت و عبدال بن فضل. از ثابث بن 
دینار و سعید بن جبّیر» از عبدالله بن عبّاس که گفت : 
قال سول ی من نکر امامة علی لد بعدي گان کمن آنکر نبوّتی فی 
حیاتی .وَمَنْ نکر بر ی کان کم نکر و هگن :۱ 
پیامبر عِ فرمود : هرکه امامت علی را پس از من انکار کند مانند کسی است 
که نبوّت مرا در زمان حیاتم برنتافت و هرکه نبّت مرا انکار کند. همچون کسی 
است که ربویّت پروردگارش را انکار کرد. 
[ یادآوری لازم ] 
مُصیّف این کتاب (خدا از او درگذرد) می‌گوید: انکار این به منزل انکار آن 
است؛ زیرا خدای سبحان ولایتش را در پیامبر ع نهاد و پیامبر عْ آن را به 
خلیفه‌اش ( که قائم مقام اوست) سپرد. 
از این رو این سخن حقیقتاً درست است که انکار امامت و نبوّت. انکار 


ربوبیّت است. 


۱ امالی صدوق: 107 مجلس 4۶ حدیث ۵؛ بحار الأٌنوار ۳۸: ۰۱۰۹ حدیث ۳4. 


11 صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


به نظیر این مطلب در ذیل حدیث ۱٩‏ اشاره کردیم (بدان جا رجوع کنید). 

اگر التزام ما به عدم آوردن بیاناتی در پی اخبار (مگر به ندرت) نبود» به یاری 
خدا [آنچه را بایسته می‌نمود بیان می‌کردیم ]. 

افزون بر این ما با ایجاز (به طور چکیده) در یک خبر. چیزی را روشین 
ساخته‌ایم که شرح هفتاد هزار حدیث است. پس نیازی به بیان در پی هر یک از 
اخبار -به طور جداگانه -نیست. 

قفل‌های رمز را بگشا و گنج‌ها را در آر و همان گونه که خدا به تو نیکی کرد 
تو هم هرگاه اهلش را یافتی» نیکی کن (والسلام). 

حدیث (۲۳) 
[ ولایت علی( شاه کلید سعادت ] 

الاختصاص. اثر شیخ مفید ۶ . 

در این کتاب» آمده است: روایت است از ابن سنان از مُفْضَل بن عم که 
گفت: 

ال بی و عَبد اللّه 0 اد ال - تبارَک وتعالی - ود بملکه فَعرّف عبَادء 
تفس نم فرّض النهم أَره بح همجن 

من أَرد له نهر قلبَه من الْجنْ والانس عرفُ لیا وم راد آن بطمس 
ُم ال : یا مُقَضلْ وَالله: 


ما تحت دم آن ی یِخلقَهٌ ال ده وَینفْخْ فیه من ژوحه الا بوَلايَة علین صلواث اه 


9۲ 


وسلامه علیه . 


حدیث (۲) ۷ 


وتا کلم ال موسی تکلیملا یه علی مد 

لام له میتی ان زیم ی لین ضوع بقل 4 

تم قال َحْمل لام ما الق من اه اظر له با لبود ی لّ 0:0 

امام صادق 3 به من فرمود: خدای متعال در فرمانروایی یکتایی را برگزید 
خویش را به بندگانش شناساند. آنگاه امرش را به آنان سپرد و بهشت را بر ایشان 
مباح ساخت. 

خدا قلب هر جنّ و انسی را که بخواهد پاک سازد ولایت ما را به او معرزفی 
می‌کند و دل هر کسی را که بخواهد بمیراند و نابود سازد. معرفت ما را از او باز 
می‌دارد . 

سپس امام لب فرمود: ای مُفضَل به خدا سوگند: 

آدم سزامند آنکه خدا او را به دستش بیافریند و از روحش در او بدمد, نشد 
مگر به خاطر ولایتِ علی (صلوات و سلام خدا بر او باد). 

خدا با موسی [بدان گونةٌ خاص ]سخن نگفت مکر به خاطر ولایت علی لش . 

خدا عیسی بن مریم را آیتی برای جهانیان نیفراشت مگر به سبب خضوع او 
در برابر علی ظ. 

آن گاه امام ‏ فرمود: خلاصة امر [اين است که ]: هیچ خلقی شایستگی 
نیافت که از جانب خدا به وی نظر شود مگر به عبودیّت برای ما. 


۱ در«کتاب سلیم بن قیس ۲: ۸۵۹» و به نقل از آن در «بحار الاأنوار ۲۳: ۲۹۶»(و نیز در «بحار 
الأْنوار 4۰: ٩۱‏ اين عبارت را می‌نگريم: ولا استأهل لوما استأهل) خلق سن اه ار البه الا 
بالعبوديَة له والا قرار لعلی بعدی ؛ هیچ خحلقی شایستگی نظر خدا را -به خود - نیافت مگر از راه 
بندگی برای خدا و اقراربه [ولایت ] علی پس از من. 

۲ الاختصاص : ۲۵۰؛ بحار الأنوار ۲: ۰۲۹۶ حدیث ۵1. 


4 ۳۹ (جلد درم) 
حدیث (۲۵) 
حدیثی طریف 
کتاب محمّد بن جعفر قرشی. به روایتِ شیخ ثقه جلیل. هارون بن موسی بن 
از محمّد بن همام . از خُمَید بن زیاد و محمّد بن جعفر روز ٩‏ قرشی ‏ از یحیی 
بن زکریا لزلژی. گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن احمد بن هارون خزاز» از 
محمّد بن علی مَیْرفی» از محمّد بن سنان. از مُفْضل بن عمَرء از جابر جقفی. از 
شخصی, از جابر بن عبذانله» گفخ: 
کان لایر امین اد اجب یود . و کان کثیر 
مات الهُودی فحزن علیّه وَاشَْدتْ 0 و حْته له. 
فالقفت یه الیل وه ضاحك .قفا ل: یا با لخن ما فقل صَاحبك 
وی ؟ 


ی وان کانث له حَاجَة 


شنت روش وت 
8 3 

قال: نم پأبی نت وم 
۱ در مأخذ, «الررّاد» ضبط است. 


۳-۲. در «مستدرک الوسائل ۲: 1۷۰ حدیث ۲۶۸۹»(و نیز در خاتمه مستدرک ۵: )۱٩‏ آمده: 


وَاسْتَیت ... 


حدیث (۲۵) ۱ 1۹ 


قال: ارقغ رأسك. و کشط له عن السَمّاء الرابعة. فلا و بِبة من زب رجدة 

فقال له: یا آبا الحسَن. هذّا من بسک من هل الذکُة وَالیهُود وَاَصَاری 
والمجوس. وَمَیعئْك منود ممی ومع غَداً فی الجنه» 0 

امیرالمومنین یک دوست سفنت خی راب مق فمیم ‏ قد و آگر 
او نیازی داشت. وی را در آن حاجت -یاری می‌کرد. 

یهودی مد . امام لا بر او غمگین شد و وحشت آن حضرت برای آن یهودی 
دنت تافت: 

پیامبر عَْْ با حالتی خندان به علی ‏ رو کرد و پرسید: ای ابوالحسن, رفیق 
یهودیات چه می‌کند ؟ 

علی ‏ فرمود: از دنیا رفت. 

پیامبر ع پرسید: به خاطر مرگ او غُصّه خوردی وترست برای او فزونی یافت؟ 

علی 1 فرمود: آری. ای رسول خدا. 

پیامبر عَ فرمود: دوست داری او را ببینی ؟ 

علی 1 فرمود: بله. پدر و مادرم به فدایت . 

پیامبر عِ فرمود: سرت را بالا بیاور برای آن حضرت آسمان چهارم نمایان 
شد [دید ] آن یهودی در [زیر ] گنبدی از یاقوت سبز است که به [سراپرد؛ ] 
قدرت [خدا ] آویزان می‌باشد. 

پیامبر عٌ به علی 12 فرمود: ای ابوالحسن. این جایگاه برای کسانی از اهل 


مه (یهود نصارا؛ مجوس) است که تو را دوست می‌دارند. 


۱. لاصو السّة عشر: ۲۷۷» حدیث ٩۳۹۰‏ مستدرک الوسائل (الخاتمه) ۵: ۱۹. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد درم) 


و شیعیان ممن تو -فردای قيامت -همراه من و تو. در بهشت‌اند. 
حدیث (۲۶) 
[ولایت اهل بیت(32 ملاک قبولی اعمال ] 

کتاب سَلام بن آبی عَْرّه( که از کتاب‌های اصول به روایت مکی است). 

از احمد بن محمّد ین سعید. از قاسم بن محمّد بن حسین بن حازم از عبداله 
بن جبله. از سَلام بن آبی عَمره, از سلام بن سعید مخزومی, از یونس بن 
خباب از علی بن حسین 2 [روایت است که ] فرمود: 

قام سول الله لفحم ال نی له ثم قال: ما ال ملد ذ کر دهم آل 
هي ول حمرَانْ فرخوا وَاشتشروا. ولا کر عندهم بل اشمارّتْ 
له ؟! 

والذی تفش محَمّد بیدم لآ بدا جاء یم القيامة بعمل سَبعینَ تیه ما قبل 
له لك من حتی یی له بلاینی وَلایة هل نی +9 

پیامبر ی برخاست. خدا را ستود وا کته مین فرمود: آقوامی را چه 
شده است که هرگاه نزد آنها از آل ابراهیم و آل عمران یاد می‌شود. شاد و 
خوش حال می‌شوند وآن‌گاه که پیش آنها از آل محمّد یاد می‌شود. دلشان می‌گیرد ؟! 

سوگند به کسی که جان محمّد به دست اوست. اگر بنده‌ای روز قیامت با عمل 
هفتاد پیامبر بياید» خدا آن اعمال را از او نمی‌پذیرد مگر اینکه خدا را به ولایت 
من و ولایت ال بیتم ملاقات کند. 


1 در هبار الالوار ۲۷: ۱۷۲ حدیث 8 مت حدیش: بلین‌گونه است: . از سعدبن سعیده او 
پونس بن عبد الجبّار» ... 
اختلاف‌های دیگری نیز در ضبط سند حدیث در مخذ هست. 

۲. الأصول الستَةٍ عشر: ۳۲۳ حدیث ۵۵۲؛ امالی طوسی: ۱۶۰, حدیث ۲۲۹. 


حدیث (۲۷) ۷ 


حدیث (۲۷) 
[ معیار با کسی بودن دوست داشتن او است ] 

نوادر علی بن اسباط (به روایت هارون بن موسی ئلفْکیری). 

از ابو العباس احمد بن محمّد بن سعید هَمُدانی» از علی بن حسن بن فضال» 
از علی بن آسباط گفت: به من خبر داد عبداله بن راشد. از عبد بن ژراره, 0 

(ح) " برای ما حدیث کرد ابو عَمُرو کشی در کتابش (در شرح حال فضل بن 
عبدالملک بَقباق) از محمّد بن مسعود. گفت: برای ما حدیث کرد عبدالّه بن 
محمّد. گفت: برای ما حدیث کرد ابو داود مُسْترٍق از عبدالّه بن راشد. از عبید 
بن زراره (با اندکی اخحتلاف در بعضی از حروف). 0 

متن حدیث در اینجا از نوادر علی بن اسباط است. 

عبّید بن ژُراره می‌گوبد: 

۱ 
أَحب ینی أَمية َو مهم ؟ 

قلث: فرجّل أحَبَکُم أَهو که 


قال. قلث : وان نی وان سَرّقَ ؟ 


۱ در مأخذ عَيْدة بن رارق ثبت است. در «رجال کشی: ۳۳, حدیث ۱۱۷ عَبید بن زراره ثبت 
شده است . 

۲ این علامت. نشانة تحویل در سند است. 

۳ رجال کشی: ۱۳۳۸ حدیث 1۱۷. 


۷۲ صحيفة الا بر ار (جلد دوم) 


قال : فلت الی الق فوجَد مهف فقال برآسه :نع ؛ 0 

بر امام صادق بل در حالی که بَقباق (یعنی ابوالعبّاس) نزدش بود. درآمدم. 
گفتم: مردی بنیأمّه را دوست دارد آیا با آنهاست [و در زمر آنها محشور می‌شود ]؟ 

امام لث فرمود: آری. 

پرسیدم: مردی شما را دوست دارد آیا با شماست؟ 

امام لا فرمود: آری. 

پرسیدم: هرچند زنا و دزدی کند ؟ 

امام لا به بقباق نگاه کرد دید غفلت دارد با [اشارة ] سر گفت: بله . 

[ پاک شدن از گناه با بلای جانی و مالی ] 

َصّف این کتاب» می‌گوید: در لابلای دیگر اخبار خواهد آمد که خدا موالیان 
گنه کار را -در دنیا -به دردها و بیماری‌ها و مصیبت‌هایی در جان و مال و فرزند؛ 
گرفتار می‌کند. از این رو آنان پاک از پلیدی‌ها از دنیا می‌روند؛ زیرا این بلاها 
کفارة گناهانشان می‌شود. 

از محتوای این روایت وحشت مکن . خدا عهد نسپرد که گناهکاران را جز در 
آتش آخحرت عذاب نکند. دنیا. برزخ. آخرت (همه‌شان) ملک خدایند. 
بندگانش را از پلیدی در هر کدام از آنها که مشیّتش تعلّق گیرد. پاک می‌سازد. 

ول یس ما یل وم یاون ۳:4 خدا از آنچه انجام می‌دهد سژال 


نمی‌شود. بندگان‌اند که بازپرسی می‌شوند. 


۱. الأصول السَة عشر: ۳۶۶ ح:۵۷. 
۲ سورء انبیا(۲۱) ی ۲۳. 


حدیث (۲۸) ۷۳ 


حدیث (۲۸) 
[ وجود روح القَدس در امام 1 و خواص آن ] 

منتخب البصائر» سعد بن عبدالّه» اثر حسن بن سلیمان به. 

از اسماعیل بن محمّد بصری, گفت: برایم حدیث کرد ابوالفضل عبداله بن 
[دریس, از محمّد بن سنان. از مُمْضل بن عم گفت : 

مت با فان َو فی یه مَسْی 

ل: یا مقضّل .الله حََل ذ یالب نس آزاح : روج لیاف فبه دب 

ودرج ؛ وَرَوح ما فبه نهض وجاهد عدوه؛ ؛ وروح ی فبه کل شرب 
ی اساة من الحلا :وخ الایان. هر ز وعدل؛ وَروح لس فبه حملَ 
له 

ولا تبض 2 اقلْ زوخ الْمَدس. فصارنع لام ؛ وَروح الَدس 
یام ولایقل ولایلهو. ولاینهوا. ولا ۳۹۹ اخ تام وتَلُوا وتنهُوا. 0 

وبروح دس ان ری ما فی شرّق الازض وغزبها. وبرها وَبخرها. 

قَلت : حُعلتٌ فدال ۳-۹ الما ما یداد بیده؟ 

قال: نع وَمَ دون لش + 

از امام صادق 2 دربارة علم امام به [دورترین ] نواحی زمین پرسیدم در 


حالی که در خانه‌اش به سر می‌برد و پرده‌اش بر آن فروهشته است. 


۱ دراغلب منابع «ولا یه ولا ینهو» ضبط است. 
۲. در اغلب منابع «وتلهُو وتَشهوه ضبط است. 
۳ مختصر البصاثر: ۰6۸-1۷ حدیث ۶؛ بحار الأنوار ۲۵: ۵۸-۵۷ حدیث ۲۵. 


۷ صحيفة الأبرار (حلد دوم) 


امام ثٍ فرمود: ای مُفْضلْ» خدا برای پیامبر ء پنج روح قرار داد: روح 
حیات ( که به وسیلة آن می‌جنبید و راه می‌رفت) روح فَوّت ( که به آن 
برمی خاست و به جهاد با دشمن می‌پرداخت) روح شهوت ( که به آن می‌خورد و 
می‌آشامید و با زنان -از راه حلال -می آمیخت) روح ایمان ( که به آن امر می‌کرد و 
عدالت می‌ورزید) و روح القدس ( که با آن نبوّت را بر دوش می‌کشید). 

چون پیامبر از دنیا رفت. روح القدس از آن حضرت به امام انتقال یافت. این 
روح با امام همراه است. روح القدس, نمی‌خوابد» غافل نمی‌ماند. سرگرم 
نمی‌شود و اشتباه و خطا نمی‌کند (آن چهار روح دیگرء می‌خوابد و دچار لهو و 
سهو می‌شود). 

امام با روح القدس آنچه را در شرق و غرب زمین و خشکی و دریای آن 
هممت ۶ می بیقل: 

پرسیدم: فدایت شویم! امام [می‌تواند ] آنچه را در بغداد باشد به دستش 
بگیرد؟ 

فرمود: آری» مادون عرش در دسترس امام است. 

حدیث (۲۹) 
حدیثی درباره اجرای ارزاق به دست امامان م9 
بصاثر الدرجات. اثر صفار ب . 
برای ما حدیث کرد محمّد بن عبدالجبّار» از حسن بن حسین للژی. از احمد 


بن حسن میئمی» از محمّد بن حسن بن زیاد میئمی. از صالح از ابو حمزه گفت: 


حدیث )۲٩(‏ ِ 
تسس ی هس سس 


کن عند علی بن الحسیْن 92 وَعَصَافیر علی الحائط نله بصن . 


۰ 


فقال : یا آبا حََرّة. آََدری ما یقن ؟ قال:یتحَدننَ ان فی وفت یَسالن فیه 


و 5 


فوتهن . 

ی با حَفرَة. لام بل طلوع الشَنس فائی أَغرها لك. ان له سم هی 
لك الْوفت رای المباد. وعلی ینابر +0 

نزد امام سجاد ی بودم و گنجشک‌ها بر دیوار -رو به روی آن حضرت - 
جیک جیک می‌کردند. 

امام ْر پرسید: ای ابو حمزه» می‌دانی اينها چه می‌گوبند ؟! بیان می‌دارند در 
وقتی‌اند که در آن خوراکشان را می‌خواهند. 

ای ابو حمزه. پیش از طلوع خورشید مخواب. این کار را برای تو مکروه 
می‌دانم. خدا در این وقت روزی بندگان را تقسیم می‌کند و به دست ما آن را 
جاری می‌سازد. 

[ دست خدا گشاده است . نه بسته ] 

این بندة ضعیف » میرزا محمد تقی (مصلف این کتاب) می‌گوید: گویا ضعفا 
را می‌نگرم که وقتی این حدیث را می‌شنوند. در می‌مانند و تاب تحمّل آن را 
ندارند. به همین خاطر آن را انکار می‌کنند یا به گونه‌ای به تأویل می‌برند که 
صاحبش بدان راضی نیست. 

با اينکه آنان به مثل آن. دربارة میکائیل (فرشتة روزی) بی‌تردید و تشویش» 


۱ بصاثئر الدرجات: ۰۳۶۳ حدیث .٩‏ 


۳ صحيقة الا برار (جلد دوم) 


وای از دست این بندگان ضعیف! همدست شدند تا دست خدای متعال را از 
خلقش ببندند و او را از مُلکش برکنار کنند و نگذارند در ملک خویش آنچه را 
می‌خواهد انجام دهد و امورش را به دست کسانی که می‌خواهد اجرا کند. 

اینان برای پروردگارشان حدّ و مرزی نهادند و بر او حرام ساختند که از آن 
فراتر رود از آن بکاهد یا ریسمان طاعت آل محمّد را (صلوات خدا بر آن حضرت و 
بر هم خاندانش باد) بیفزاید . 

با رک رب اه عم یَصفون * وَسَلام ی الْمرسَلینَ * وَالْحَنٌ له 
رب امین 4+ 

منرّه است پروردگارت - پروردگار عرّت - از آنچه وصف می‌کنند. سلام بر 
فرستاده شدگان» و ستایش خدای را که پروردگار عالمیان است. 

حدیث (۳۰) 
[ولایتِ آسمانی علی: 1 ] 

الکافی اثر کلینی ب. 

عدّه‌ای از اصحاب ماء از احمد بن محمّد. از حسین بن سعید از قاسم بن 
محمّد جوهری. از علی بن آبی حمزه» روایت می‌کند که گفت : 

ال بو بصیر با عبیالله م4 وآنا حاضز فقال: جُعلث فداث. کم مرج سول 
ال ؟ 

ال : مرّتّین. قوف حبرئیل موقفا فقال ل: مکانك یا محَمّد افلقد وت موقفا 


و تا پر کر و 5 142و میم ] 
ما وقفه ملك قط . ولا نبی. ان رَنك بصّلی. 


۱. سور صاقات(۳۷) ی ۰۱۸۲-۱۸۰ 


حدیت (۳۱) ۷۷ 


قال: با جبتیل, وکیف بضلي؟ 

قال: بقل :سيم دوش نا رب الملاِکة لوح مت رخمتی غْضبي. 

فقال هم وگ عنوق. 

قال : وکا کما قال اللٌ: ‏ قاب وسین ین و آدنی 4. 0 

فقال [ له و بتصیر : حمل فدالٌ .ما قاب قومین و دنی؟ 

ال مینست پلن وا 

ال : اما حجاب یلا حنق ولا له لا وقد فا ورد قنظر فی 
ملسم الب الی ما شاء له ين ور ال 

فا البرک وتتلی با مُحَمّد عل. قال ۳ 

قال اه رکه 8 له عم 

ال لیب آبي طلب أمز نی وس لین وا ال لمحجلی. 

قال. نع ال بو ال 3 لأبي تصیر: یا با محَمٌّد. وَاللّه ما جات ولا عاوم 

بو اش وق اه وی توا قاری ۱ 

ابو بصیر از امام صادق مع سال کرد و من [در آنجا ] حاضر بودم. پرسید: 
فدایت شوم! رسول خدا یر چند بار به معراج رفت ؟ 

امام لب فرمود: دو بار» جبرئیل او را در جایی نگه داشت و گفت: ای محمّد» 
مکانت را بپا! در جایی ایستادی که هیچ فرشته و پیامبری نایستاد! پروردگارت 


نماز می‌گزارد. 


۱ سور نجم(۵۳) آیذ .٩‏ 
۲ الکافی ۱: ۰۶۶۳ حدیث ۱۳؛ بحار الأْنوار ۳۰۶:۱۸ حدیث ۱۳. 


۷۸ ۱ صحيفة الا بر ار (جلد دوم) 


پیامبر ع پرسید: ای جبرئیل [ پروردگارم ] چگونه نماز می‌گزارد ؟ 

جبرئیل گفت: می‌گوید : سبّوح قوس منم پروردگار ملائکه و روح رحمتم 

پیامبر مر فرمود: بارالها عفوت را عفوت را خواهانم. 

امام ی فرمود: پیامبر در جایی بود که خدا فرمود: «به اندازهٌ دو قوس کمان یا 
نزدیک تر) . 

ابو بصیر پرسید: فدایت شوم! «قاب قوسین آو آدنی» چیست؟ 

امام ث فرمود: میان قبضه تا گوشه آن. 

سپس فرمود: میان آن دو حجابی بود که می‌درخشيد و سوسو می‌شد -و به 
نظرم می‌آید که گفت از زیَرجد بود - پیامبر از مان سوراخ سوزن. به اندازه‌ای که 
خدا خواست, نور عظمت الهی را نگریست. 

خحدای متعال فرمود: ای محمّد. پیامبر پاسخ داد: گوش بفرمانم پروردگارم. 

خدای متعال پرسید: بعد تو چه کسی امْتت را سرپرستی می‌کند؟ پیامبر ع 
پاسخ داد: دا داناتر است. 

خدای فرمود: علی بن آبی طالب. امیرالممنین. سالار مسلمانان و پیشوای 
پیشانی و پاسفیدان. 

امام صادق 3 به ابو بصیر فرمود: ای ابو محمّد. والّه» ولایت علی از زمین 


نبورده از آسمان آمل [آن هم ] دهان به دهان. 


حدیت (۲۱) ۷۹ 


حدیث (۳۱) 
[ شباهتی از عیسی در علی3 ] 


کتاب تأویل الایات به نقل از تفسیر محمّد بن عبّاس بن مروان 48. 

می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن مَحْلّد دَهٌان. از علی بن احمد 
عَریْضی (در رقه) از ابراهیم بن علی بن بجناح» از حسن بن علی بن محمّد بن 
جعفر بن محمّد. از پدرش. از پدرانش 22 که: 

اد رشول اه نظر الی علی ل ««أضحَابهُ حول وه مبل) وتال: ما 
فيك لته من عیتی اب زیم ولزل مان تقول فیک طوانف من نی سا 
لت الضاری في جیتی ان زیم لت فیك ایع لا تفر بمَلا من لاس الا 
َخَدُوا من تخت قَدمیک الاب ییون به البرک 


۱ 
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فقضب مَنْ کان حول ونَشاوَروا فیما يم وقالوا: 1 برض ض "لا أنْ جَعَلَ 
[یجعل (خ) ] بنَ عمّه مثلا نی ٍسرائیل . 

ال له جلْ اسْمه: « ولا شرب ان مریم ملاً !۵ مک مه بَصدّون » 
وقالوا ءآلهشنا خیرم هو ما ضربوه لك الا جَدلا بل همم تم خصمون * ان هو لا 
عیذ نما علیه وَحَعَله مثلاً نی اسرائیل 6 * ولو شا لجَعنا 4 من بنی ماشم 
کي الاأْض حون 0.4 

قال .فلت لابی عَید اللّه از لش في لقن نی هاشم». 


قال میت افیا مج ود قال عَمرو ی العاص علی بر مضر: نمحی 


۱. در شماری از مأخذ آمده است: لَمْ یرض مُحمَدٌ... 
۲ سوره زحرف(4۳) آیات 1۰-۵۷. 


۸۰ صحيفة الأ بر ار (جلد دوم) 
من کتاب الله آلف حرف . ورف منهآلف حرف وأَعطَیَت مانتن آلف دزهم عَلی 
آن آنحی « لد منك هو لایر 0 فقالوا لا جوز ذلك. ۱ 

فکیّف جَار ذلك لَهُم ول یج لی| 

فبلغ ذلك معَاوية نتب ال : قذ بلفْنی ما قلت علی متیر مضر وَلشت ها :0 

پیامبر ع در حالی که اصحابش پیرامونش بودند و علی 2 سوی آنها 
می‌آمد به علی ث نگاه کرد و فرمود: بدان که در تو شباهتی از عیسی هست. اگر 
بیم آن نبود که گروه‌هایی از امّتم درباره‌ات آنچه را نصارا دربارة عیسی گفتند, 
بگویند, اکنون سخنی را بر زبان می‌آوردم که به جمعی نمی‌گذشتی مگر اینکه 
برای برکت» خاکي زیر پایت را برمی‌گرفتند. 

کسانی که پیرامون پیامبر بودند به خشم آمدند ومیان خویش گفت وگو کردند 
وگفتند: راضی نشد مگر اینکه پسر عمویش را مَتّلی برای بنی‌اسرائیل قرار دهد! 

خدای بزرگ نازل فرمود: «چون فرزند مریم مثل زده شد قومت داد و فریاد 
راه انداختند , گفتند: آلهة ما بهتر است يا او؟ او را جز از باب جَدل برایت معّل 
نزدند. بلکه ایشان قومی خصومت پیشه‌اند. عیسی جز بنده‌ای نبود که بر او 
نعمت دادیم و او را متّلی برای بنی اسرائیل قرار دادیم و اگر می‌خواستیم - از 
بنی هاشم - فرشتگانی در زمین قرار می‌دادیم که جانشین [ما ] باشند». 

راوی می‌گوید: به امام صادق بقل گفتم: در قرآن وا «بنی هاشم» نیست! 

امامْ فرمود: وا در ضمن چیزهایی که محو گردید, محو شد. عفرو بن 


۱ سورهٌ کوثر(۱۰۸) یه ۳. 
۲. تأویل الیات الظاهره: ۵۵۰ -۵0۱؛ بحار الأْنوار ۳۵: ۳۱۵. 


حدیث (۳۲) ۸ 


عاص برمنبر مصر گفت: از کتاب خدا هزار حرف محو و هزار حرف تحریف 
شد. دویست هزار درهم دادم که 111 شانئك هو الاتره (دشمن تو بی‌دنباله 
است) را از قرآن پاک کنم. گفتند: این کار جایز نیست. 

چگونه [حذف و تحریف ] برای آنان رواست و برای من نه! 

اين ماجرا به معاویه رسید. به او نوشت: آنچه را بر منبر مصر گفتی به من 
رسید. تو در این قد و اندازه نیستی. 

حدیث ۳۲) 
حدیث این مسعود 

مدينة المعاجز, اثر علامه سیّد توبلی 4 (به نقل از سیّد رضی #۶ در کتاب 
المناقب الفاخرة فی العترة الطاهره). 

قاضی امین (ابو عبداله. محمّد بن علی بن محمّد جأی مغازلی) ()می‌گوید : 
برای ما حدیث کرد پدرم ْ گفت: به ما خبر داد ابو عبداله» حسین بن حسن 
باس از علی بن محمّد بن مَحلّد» از جعفر بن حَقص. از سواد بن محمّد» از 
عبدالّه بن نجیحء از محمّد بن مسلم بطایحی, از محمّد بن یحیی انصاری, از 
عمویش حارثه, از یزید [زید(خ) ]بن عبدالّه بن مسعود. از پدرش گفت: 

خلت یم علی سول ال فلت : با زشول اللی آرنی لح تیآ 

فقال :اب منود لج المخْدع. فولخت. فریث آمرالممنین اقلا راکماً 
ناجدا. وم ول عقیب صلانه لمخم عَبق وروی انز 


للخاطنین من شیعتی . 


۱ معروف به «ابن مَغازلی». 


۸۲ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


قال این مَسْعُود: فحَرَحتٌ عبر ِِِ_ وه راکعا وَماجدا 
هو ول له - بخزمة عبك علی اف للحَاطنین من 

قال این منود فاَخَدنی له ختی ی غلن فرفع اب رأسَهُ وال ان 
موه أكفر بَعد ایمان؟ فلت :معا ال ولکتی رأیث لیس له تال بك 
راك تال ال تعالی به. 

ال یبن مشمود. له َلقبی وغل لسن این من ور عظمیه بل 
ال بان عام حین لا تنبیخ ولا تقدیت. وَفتق وری فخْلق مه السَمَاّات 
والااشی یا انشل مق السعاوات والاوفن. 

َفّق ورعلی ‏ فخلق مه رش ارس وعلی یل ۳ ارس 

وفتق ور الحَسّن خق مه لوح الق وحن آجل من لح ۳ 

وف ور این فخلق مه الجنان لور العين .لخن افضل ینم 

فظلمَت المَتّارق وَلمَقَاربُ فنَکّت المَلایکة ای له الظْلْمَ. رات : 
بقلم اي نت رت لخد لتق له 
وحا رت بأغری فَلق منها ور تم آضاف النوز الی اوح فخلق مهم 
الرَهراء و . فمن ذلك د ای سیت الر طرش ۱ 

فأَضَاء مها المَشرق وَالمَفربُ. 

نوی 2 تزع یل ال 0 بي ول :ذخا الا من شنتمّا: 
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لك وله تالی: « یا فی جهن کل کثارعنید 4 ۳. 


در «الفضائل : ۱۳۹ » اثر ابن شاذان» و نیز در ابر آلاتراز ۱713393 «علی ب ین آ‌طالب» خبط 


استتة: 


۲ سورق(۵۰) آيةٌ ۲۶. 


و م م 


فالکا من جَحد بت . والعید من عاند علاً لته وشیعیه ٩0:‏ 

روزی بر رسول خدا درآمدم و گفتم: ای رسول خداء حق را به من بنمایان تا 
پیروی کنم. 

پیامبر ع فرمود: ای ابن مسعود به اتاق خلوت درآی. به آن اتاق داخحل 
شدم. امیرالمژمنین ی را در رکوع و سجود دیدم در حالی که در پی نمازش 
می‌فرمود: بار الها. به حرمت محمّد. بنده و رسولت» شیعیان گنه کارم را بیامرز. 

ابن مسعود. می‌گوید: بیرون آمدم تا آن را به پیامبر خبر دهم» وی را در رکوع 
و سجود دیدم در حالی که می‌فرمود: بار الها به حرمت بنده‌ات علی. گنه کاران 
امتم را بیامرز. 

ابن مسعود می‌گوید: چنان هول مرا فرا گرفت که غش کردم. پیامبر عٍَْ سرم 
را بلند کرد و فرمود: ای ابن مسعود آیا بعد از ایمان» کفر؟ گفتم: پناه بر خدا؛ 
لیکن علی را دیدم به تو از خدا مسئلت می‌کند و تو را دیدم به علی از خدا 
مایت مکش 

پیامبر عٌَ فرمود: ای ابن مسعود, خدا مرا و علی و حسن و حسین را دو 
هزار سال پیش از خلق (زمانی که تسبیح و تقدیسی نبود) از نورعظمت خویش 
آفرید. نورم را شکافت و از آن آسمان‌ها و زمین را حلق کرد و من از آسمان‌ها 
و زمین برترم. ۱ 

و نور علی را شکافت و از آن. عرش و کرسی را آفرید. و علی از عرش و 
کرسی فراتر است. 


۱. مدينة المعاجز ۳: ۰۲۲۱-۲۱۹ حدیث ۸۳۹( وص ۶۱۷ - ۰4۱۹ حدیث 44۸)؛ بحار الأُنوار ۳: 
۰۷۶-۳ حدیث ۲۶(با اندکی احتلاف). 


۸ صحیفة الابرار (حلد دوم) 


و نور حسن را شکافت و از آن. لوح و قلم را پدید آورد. و حسن. 
گران‌مایه‌تر از لوح و قلم است. 

و نور حسین را شکافت و از آن بهشت و حور العین را آفرید. و حسین از آن 
دو برتر است. 

سپس مشارق و مغارب. در ظلمت فرو رفتند. فرشتگان پیش خدا از تاریکی 
شکوه کردند و گفتند: خدایا به حقّ این اشباحی که آفریدی. این ظلمت را از ما 
برطرف ساز. خدای بزرگ به کلمه‌ای سخن گفت و از آن روحی را آفرید» پس از 
آن. کلمةٌ دیگری را گفت و از آن نوری را پدید آورد, آن‌گاه آن نور را به آن روح 
افزود و از آن دو زهرا را خلق کرد. از اين رو آن بانو «زهرا» نامیده شد. 

بدین سان از [نور] زهرا ۵ مشرق و مغرب روشن گشت. 

ای ابن مسعود» هنکامٌ قیامت. خدای بزرگ به من و علی می‌فرماید : هرکه را 
خواستید در آتش درآورید و این است [معنای ] قول خدای متعال : «شما دو نفر» 
هر ناسپاس ستیزه‌جوی را در دوزخ افکنید». 

[مقصود از ] کار [در اینجا ] هر کسی است که نبوّتم را انکار کند و [مراد از ] 
«عنید» کسی است که با علی و اهل بیت و شیعهٌ آن حضرت. عناد ورزد. 

[ یاد آوری ] 
مُصّف این کتاب می‌گوید: این حدیث را با حذف اسناد» شرف الدین نجفی 


در کتاب تأویل الایات در تأویل یه « لا فی جَهتم 4 ٩‏ روایت می‌کند. 9 


۱ سورق (۵۰) آیة ۲۶. 
۲ تأویل الایات: .۵٩۲-۵۹۱‏ 


حدیث (۳۳) ۸۵ 


روایت نجفی در دسته‌ای از عبارات اختلاف دارد. امّا در معنا با این حدیث 
هماهنگ است و در آن اختلافی وجود ندارد. عبارت المناقب الفاخرة را 
برگزیدیم ؛ زیرا از نظر سند و متن آضبط (دقیق‌تر) است. 

حدیث (۳۳) 
[ شفاعت علیاب1 برای شیعیان ] 

تفسیر امام همام ابو محمّد . حسن بن علی عسکری 9 . 

ارهو3: 

ین بیع من بیع لقع نی یزان مان 
الائام ما هو عْظمٌ من الجبّال الرواسی والبخار یار َقُولْ الحَلانقْ : هك ها 
بدا فلایَشْکُ ون من الهالکین وَفی عَدّاب الّه تعالی من دی . 

فیاتیه لد من قبل اللهق: یا با الب الجاني. هذه لوب الموبقَاتْ فهل 
لك باژانها حَسَنات " تکافتها فتدخل حَنَة الله برشمة الله و برد 0 لها 
فتدخلها بوعد الله ؟ 

فیقول الْعَبَد: لا آذری. 

فیقول مُنادی ربن :فان ری یقول: تاد فی عرات ایام لا وی فلا ان 
فلا من من أهل بل دا کل ۶ ره کذا وکَذا )قَذ رمث بسینات کَأَمتالٍ الجبال 
والبخار ولا حَسَنات لی ۳ بازائها .فای هل ها المخشر کانث لي عِنده ید 7 
عارفة فیْغیْنی بمجَازّاتی عَنها. فهذا آَوانْ شدّة حاجَتی الا 
۱. در «بحار النوار 1۵: ۱۰۷» آمده است: فهّل باژنها حَسَنة... ولا حسَنة لی ... 


۳ در «تفسیر امام» و «بحار» «تَی» ضبط است. 
۳ در «بحار الاْنوار 1۵: ۱۰۷ آمده است: فَهْل بازائها حَسَهة ... ولا حستَة لی ... 
#لهار اه ان 0 ‌ 


۸1 صحيفة الابرار (جلد دوم) 


و 


ی رل بذلك .ول من بُجیبه یه یبن آبی طالب اف: لك تیک تقف 
آمتع نی ی الوم بعَداوتی . 
نمی هو وتن مق ده کیزوم نی .وان کاوا آقل عدداً من خضمانه 


۳ 
۶ 


ییآ ولا طات: 

فقو لک المَده: یا آبی الْمومنین. تَحن وان لبون ان با یار ول 
مُُرماً ّفی مَُاشَرته ان کثرة اخسانه لیا مواضعا. ود بدا 410 عَنْ جمیع 
۸ ۱ 
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ول عَلی 3: یا تذخلون جرک ؟ 
فیقولون: برخمته لاه ای ل بدا (یْعندها (ظ) ]من ولا وَرالی لك 
وک (خ) ]یا ۳۳ 
یی الا من قیل ال تال : یا غْا شول ال هژلاء واه المزمئون 
ق وله فانتمذا بل ۹4 قائي الک ما ی وب من لوب فَذ 


ولا ایک وما بت وَبیْن عبادی مر الظلامّات فاد من نصل 


له تا :ام اش اه هم ن ظلنانهم بل 
یم لمح 8 ذیك زیت ل هم : اقترخوا علیَ ما شد شم أَمْطیکم عوضا عَن 
لاک بل 


ولو بآ زشول ال تلا بژا شمان بل لواب نس من 


5 در «تفسیر امام» و «بحارا» «وقد تلا به...» ضبط است. 
۲ در دو مأخذ پیشین «قد غفرتهاله... » ضبط است. 


حدیث 4۳۳ ۸۷ 


۱ ات 
ول له نو یل بلق ین ین وا ویب 

طلاتیکن ور نی راب نس واجد نی اجنان من عجانب تُضورها 
رانا کون ذلك ما رضی الق به خَصَمانه امین 

۳ نم بریهم بعْد لک من الدَرجَات والمتازل ما لا ین رأث ولا أَدْنْ سمعث 
لا خطر علی یال بر 

یلو :یار هلبق من جنک شیء(ه ان ال له ین فحلٌ سایز 
عبادكٌ وین والاء رصیق وَالشهداء والصٌالحین. وَیْحَیل همع 
ذیک آَنْ لجَنةبأسرما قَذ جُملت لَهم. 

نی اد من قبل اللّه: یا عبادی. هذا اب تمس من آنمّاس عَلیْ انذی 
تون یه قذ جفله لک قخذوة را 

یطرون هم " مدا امین اي عَرْضه یاه لیگ انچنان. ثم 
یرون ایض له لی مالك عَلی 3 في اجان ما ات 
له ای [ له ما شاء له من لضاف التی لا یغرفها یر یره 

نم قال وسول له قٌ: چآذك یر نا آم جر ده لمخالفی 


اجی ووَصیی علی بن آبی طالب + ۳ 
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ِ در «تفسیر امام» و «بحارا» «فَصیْرُون هم» ضبط است. 

. سورة صافات (۳۷) یه ۱۳. 

. تفسیر الامام الحسن العسکری 1: ۱۲۷ -۱۲۹؛ بحار الأنوار 1۵: ۱۰۷ -۱۰۸؛ نیز بنگرید به» 
بحار لأٌنوار ۸: 1۱-۵٩‏ حدیث ۸۲. 


مه 4 


۸۸ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


از شیعة علی 1 فردی روز قیامت می‌آید که در کف ترازوی کارهای بدش 
گناهانی است که بزرگ‌تر از کوه‌های بلند و دریاهای خروشان است. خلایق 
گویند: این بنده هلاک شد و شک نمی‌کنند که وی از هلاک شدگان است و در 
عذاب خدای متعال هميشه می‌ماند . 

ندا از سوی خدای بزرگ می‌آید: ای بندهٌ جانی این گناهان» هلاک کننده‌اند . 
آیا در مقابل آنها کارهای نیکی داری که برابری کند و به رحمت خدا به بهشت 
درآیی یا کارهای نیکت بیش از اینها باشد و به وعدهٌ خدا داخل بهشت شوی ؟ 

آن بنده می‌گوید: نمی‌دانم. 

منادی پروردگار می‌گوید. پروردگارم می‌گوید: در عرصه‌های قیامت ندا بزن 
که من فلان بن فلان بن فلان از امل فلان شهر یا فلان قریه‌ام» دربن کارهای 
بدی شدم که همچون کوه‌ها و دریاهایند» در برابر آنها کارهای نیکی ندارم. از 
سوی من بر کدام یک از اهل محشر احسان و کار نیکی است که با دادن پاداش 
آن به فریادم برسد [و نجاتم دهد ] اکنون سخت بدان نیاز دارم. 

آن شخص این ندا را سر می‌دهد. نخستین کسی که او را پاسخ می‌گوید 
علی بن آبی طالب لب است [می‌فرماید ] آماده‌ام. آماه‌ام» آمادهام» ای کسی که 
در محبّتم آزموده شدی, به خاطر عداوت دشمنانم بر تو ستم رفت. 

سپس به همراه آن حضرت, شمار زیاد و گروه بسیاری می‌آیند. هرچند 
نسبت به طرف‌های او( کسانی که مظلمه‌هایی بر گردنش دارند) کمترند. 

این افراد می‌گویند: ای امیرالمژمنین» ما برادران ممن اوییم به ما نیکی کرد 
گرامی‌مان داشت. در معاشرت با ما با وجود احسان فراوانش» فروتن بود. 


حدیث (۳۳) ۸۹ 


___ٍ_ 

علی ی می فرماید: پس با چه عملی به بهشت پروردگارتان درمی‌آیید؟ 

می‌گویند : به رحمت واسعه‌ای که هرکه تو را و دوستدار تو را ای برادر 
رسول خدا -دوست بدارد. از آن برون نمی‌افتد. 

از جانب خدای متعال ندا می‌آید: ای برادر رسول خدا. این برادران ممن 
وی [آنچه را داشتند ]بذل کردند. تو چه چیزی را برایش بذل می‌کنی ؟ من حاکم 
[عدل ]ام. گناهانی را که میان من و او بود. به خاطر موالاتِ تو آمرزیدم. اما میان 
او و بندگانم مظلمه‌هایی است که باید خکمشان فیصله پابد. 

علی 1 می‌فرماید: پروردگارم. هر آنچه امرم کنی انجام می‌دهم. 

خدای متعال می‌فرماید: ای علی . برای طرف‌های او به جای مظلمه‌هایی که 
بر او دارند. ضامن شو. علی مت ضمانت می‌کند و می‌فرماید: آنچه رامی خواهید 
پيشنهاد دهید که عوض مظلمه‌هایی که بر او دارید. به شما بدهم . 

آنان می‌گویند: ای برادر پيامب در ازای مظلمه‌های ما ثواب یک تمس 
از نفس‌هایت را در شبی که بر بستر محمّد (پیامبر خدا) به سر پردی برای ما 
قرار ده. 

علی ی می‌فرماید: آن را به شما بخشیدم. 

خدای بزرگ می‌فرماید: ای بندگانم اکنون به آنچه از علی -از باب فدیه برای 
دوستدارش نسبت به مظلمه‌هاتان -دریافت می‌دارید بنگرید و [با این سخن ] 
برای آنها ثواب یک نس [آن حضرت ] نمایان می‌شود: قصرهای شگفت و 
خیرات آنها. 

این پاداشی است که خدا به وسیله آن خصمای موّمن او را راضی می‌کند. 


.۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


سپس درجات و منازلی را به آنها نشان می‌دهد که نه چشمی دیده و نه گوشی 
شنیده و نه به ذهن بشری رسیده است. 

آنان می‌گویند: پروردگارا. هرگاه هم اینها برای ما باشد. آیا از بهشت‌هایت 
چیزی می‌ماند ؟ دیگر بندگان مومن. انبیا؛ صدیقان. شهدا. صالحان کجا جای 
گیرند؟ (خیال می‌کنند که همه بهشت برای آنها قرار داده شد). 

از جانب خدا ندا می‌آید: ای بندگانم» این ثواب یک تفس از نُس‌های علی 
بود که بر او پیشنهاد کردید» آن را برایتان قرار دادم» آن را برگیرید و بنگرید. 

آنان و آن مومنی که علی از جانب او به آنها عوض داد به آن بهشت‌ها 
می‌نگرند» ٩۱‏ سپس آنچه را حدای بزرگ به ممالک علی بل در [آن ] بهشت‌ها 
می‌افزاید مشاهده می‌کنند و آنها چندین برابر چیزی است که از جانب ولی 
خویش که موالی آن حضرت بود. بذل کرد. چیزهایی که از مشیّت خدای بزرگ 
است و فزونی آنها را جز خدا نمی‌داند. 

سپس پیامبر و فرمود: «آیا این بهتر است یا درخت زقوم» که برای مخالفان 
برادر و وصی من علی بن آبی طالب» آماده شد؟! 

حدیث (۳۳) 
[ حدیث حارث همدانی ] 
تأویل الابات و کنز کراجکی (و المحتضر از کشف اغْمّه). 
همة اینها از آصبغ بن ثباته روایت کرده‌اند که گفت: 


۱. براساس ضبط مآخذ (که در آنها «فیْصیرون ... » ضبط است. ترجمه چنین است: آنان ... به آن 
بهشت‌ها درمی‌آیند. 


٩۱ )۳۶( حدیث‎ 


دخل الخارثٌ ان علی آمیرالمومنین (صَلوَاتْ ال لو وآبو) فی نفرمن 
الشيقة وک مه فيمَنْ دحل فجَمَل الخارثٌ نی مشعه وتشط الرض 
بیخجتبه وان مبضا. 

اقب علیه مر المومین ۹ . فقال: کف 
تجدك يا حَار؟ قال: تال اهر نی یا ات وزادنی ادواءا وَعللاً (اوداً 
وغلیلاً (خ) ]اغَضامٌ آضخابك پبك. 

ال یم؟ 

قال فی شاک والبلة من قبلك؛ فمن معط غال. ومبُفْض تال وم مُتَردد 


ارم و آه ‏ 


مرتاب. فلا یذری لدم میْحجمْ. 

ال فحنبک یا آخا هغذان. ان خر شیعتی الط لوط هم یرجم الالی 
وَبهم یلح ای 

قال: لز تفت دا آبي وأمي - رن عَن فلوبنا جَملتنا فی ذلك غلی 
ُصبرَة من مرن 

قال فد "فانک مرو موش عَلیک .ان دین الله لا 4 یعرف بالرَجَا حال ‏ .بل بأیّة 
لح والابةٌ اْعلام ؛ فاغرف الق تفرف له 

خا لح تن اخدیب. لطاب ابقر ارضي 


ها 


فأْرنی اسَمَع. ا ثم بر به من کانث له خصاصة مت تا نافن 


۱ در «امالی طوسی: 0۲7 این واژه «أوارا وغلیامٌ و در «بحار الأْنوار ۲۷: ۰ به صورت «رّداً 
وغلیلم و در «ارشاد القلوب ۲: ۲۹1 به صورت «آردانی غلیلمّ و در «بشارة المصطفی : ۶ به 
صورت «وزادنی غلیلٌ می‌باشد. 

ك در پیشتر دای «قنلت فیط انست: 


۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


لا نی یذ اه رو وسوله وَصیَه الاو :ده مم ین لوح و 
نمی ده لول فی أَیکَم فا 
خن رود وحن الاخزون. 
آّ انا حَاصته با خار حالص وَصَنُونَهُ وَوَصیّهُ وولیُّ وصاحبٍ نْجواءٌ وسره. 
یت فهم الکتاب وفضل الخطاب ب وعلم الرون مرن ) والأشیاب. 
وَاسْتُودعت آلف مفتاح تغل مفتاح آلف ألف اب فْضی کل اب الی ألف 


ن ق ۳ 


آلف هد وی َو ال : ددث -بلیلة لد و لت 

وان ذلک لیجْری لی وم اسْحفظ من ذریّی ما جَری الیل رح بر 
له الارقی وم مها 

رب خر ری - والذی فلق لح اس وی وعدوی نی 
مَوَاطنّ شتی :ند المَمّات وَعنَد الصَراط وَعنْد المْقاسَمَة. 
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۱ ی" 


قال : وما المقَاسَمَة؟ 


قال : مقَاسَمَةٌ انار أَفسمَها صحاحا أَقولْ هذّا ۳ وهذا عَدَوّی. 


ثم خذ آ رال منین فا ید الحارث وقال :یا حارثٌ أَحَذّت "ما ۳۹ 
بیّدی ر و دق لي ولد اشتکیت له لیر (ع) ]امه رّش لقن :دا 


ان وم یامه أََذت بِحْجَرة من ذی العزش تعالی. وت یا علیْ بحجرتی. 
وَْحَدَتْ درینك بحجزنک. ولد شیعَنکم بوتکم 


ما یَضم له یه ؟ وم ذا ینغ یه بوصیّه؟ وما ایض وَصیهُ بل بت بیته 
ونیتهم؟ 


5 در ما حذ, آمده است : «أحْت بیدك). 


حدیث (۳۶) ۹۳ 


مج اس سس 1 
خَذُها ال ا خار قصیرة من طوبلة: نت مَع من یت ولك ما اكتَسَیْتَ. 
ققال لحار وَقام جر رداءة جذلان: ( ما آبالی وی بَعد هذا لقیث الْمَوّتَ 

نی : 0 
حارث همُدانی با گروهی از شیعیان بر علی مج درآمدند و من هم در میان 


ایشان بودم. حارث مریض بود. در راه رفتن خم و راست می‌شد و عصای 
سرکجش را محکم به زمین می‌زد. 

حارث نزد امیرالممنین ع منزلتی داشت. امام 0 به او رو کرد و فرمود: ای 
حارث. خود را چگونه می‌یابی ؟ 

حارث گفت: ای امیرالمومنین» روزگار. سلامتی و توانم را گرفت و مرا 
فرسود و بگو و مگوی اصحاب در خانه‌ات؛ بر دردها و بیماری‌هايم افزود. 

امام 2 پرسید : در چه چیزی [مشاجره دارند ]؟ 

حارث گفت: درباره تو. و این بلاو گرفتاری از ناحیة تو پدید آمد؛ بعضی 
افراطی‌اند و درباره‌ات غلو می‌کنند [و تا حدّ خدایی بالایت می‌برند ] و بعضی با 
تو دشمنی می‌ورزند و کینه‌ات را به دل دارند. و بعضی دل به شک‌اند نمی‌دانند 
با پیش گلارند یا باز ایستند. 

امام ّ فرمود: ای برادر همدانی» بس است. بدان که بهترین شیعة من گروه 
میانه است. غالیان به آنها برگردند و عقب‌ماندگان به آنها پپیوندند. 


۱ در شماری از ماخذ. «حَذْلاٌ» ضبط است. 

۲. کشف الغمّه ۱: 4۱۳-۶۱۱؛ تأویل الایات: ۵ ۲۷؛ المحتضر: 1۲ - 14 حدیث ۷۹؛ امالی 
طوسی: 1۲۵ - ۰۱۲۷ حدیث ۱۲۹۲؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۲۶۱-۲۳۹ حدیث ۲۸(و جلد 3۵ 
ص ۰۱۲۱-۱۲۰ حدیث 4۱). 


3 صحيفة الاٌپرار (جلد دوم) 

حارث گفت: پدر و مادرم به فدایت» کاش زنگار از دلمان بزدایی و در این 
امر ما را بینا سازی! 

امام ‏ فرمود : هُشیار باش» (؟امر بر تو مشتبه شده است . دین خدا با اشخاص 
شناخته نمی‌شود. بلکه با آیت حق به دست می‌آید. حق را بشناس» اهل آن را 
بسن 

ای حارث حق. نیکوترین سخن است و آن که حق را آشکارا بگوید مجاهد 
است. تو را به حق خبر می‌دهم. خوب گوش کن» سپس به یاران حق‌جویت 
خبر بده. 

بدان که من بند خدا و برادر رسول اویم. منم صذيق اوّل او را تصدیق کردم 
در حالی که آدم بین روح و جسد بود. اوّل تصدیق کننده پیامبر. در امّت شما -به 
راستی و حق -منم. 

ماییم اژّلین و ماییم آخرین [آفرینش را خدا با ما آغاز کرد و با ما به پایان 
می‌برد ]. 

ای حارث, بدان که خاصّه» تصفیه شده. برگزیده وصی » ولی» صاحب نجوا 
و سر پیامبر عٌْ منم . 

فهُم کتاب. فصل الخطاب [حرف اوّل و آخرو قضاوتِ درست ]و علم قرون 
[قرآن ]و اسباب به من داده شد. هزار کلید به من سپردند که هر یک از آنها هزار 
هزار در را می‌گشاید و هر دری به یک میلیون عهد می‌انجامد و افزون بر این به 
شب قدر تأیید شدم (یا فرمود: یاری‌ام رساندند). 


۱. براساس ضبط «قَدٌْ» ترجمه چنین است: بس کن ! 


حدیت (۳۵) ۹0 


و این روند برای من و برای امامان از ذریّه‌ام تا روز و شب جاری است. 
جریان دارد تا اينکه زمین و آنچه را بر آن هست. خدا ارث برد. 

ای حارث. سوگند به آن که دانه را شکافت و جانداران را پدید آورد. مژده‌ات 
می‌دهم که دوست و دشمنم مرا در چند جای مختلف خواهند شناخت: هنگام 
مرگ در صراط و زمان تقسیم کردن. 

حارث پرسید: تقسیم چه چیز؟ 

امام لا فرمود: تقسیم [بهشت و ] آتش [دوزخ] آن را درست تقسیم می‌کنم . 
می‌گویم این دوستِ من است و این دشمن من است. 

سپس امیرالمومنین لب دست حارث را گرفت و فرمود: ای حارث. من از 
حسادت قریش و منافقان پیش پیامبر شکوه کردم آن حضرت دست مرا گرفت 
(همان گونه که من دستت را گرفتم) فرمود: هرگاه قیامت فرا رسد من دست به 
دامان خدای متعال می‌شوم و تو دست به دامن من و ذریّهات دست به دامان تو 
و شیعیانتان دست به دامان شما. 

خدا با پیامبرش چه می‌کند ؟ و پیامبر با وصی خویش چه می‌کند ؟ و وصی با 
اهل بیتش وشیعیان آنها چه می‌کند؟ 

ای حارث. سخن را کوتاه کنم : تو با کسی می‌باشی که دوستش داری و برای 
توست آنچه به دست آوری. 

حارث (در حالی که شادان بود و ردایش را می‌کشید) گفت: به پروردگارم 


سوگند. بعد از این باکی ندارم که من مرگ را ملاقات کنم یا مرگ به دیدارم آید. 


۹۹ صحيفة الأبرار (جلد درم) 
حدیث (۳۵) 
[ درگیری علی2 با شیطان ] 

عیون اخبار الرضا اثٍ» اثر شیخ صدوق ۶ 

صدوق 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن احمد بن حسین بن 
یوسف بغدادی گفت: برای ما حدیث کرد علی بن محمّد بن عَیینه» گفت: برای 
ما حدیث کرد دارم بن قبیضه گفت: برای ما حدیث کرد علی بن موسی الرضا 
گفت: برای ما حدیث کرد موسی بن جعفر از پدرش از پدرانش از علی ط و 
اخباری را ذکر کرد از جمله فرمود: 

کت حالسا عنْد الکَبَة و فا بخ مدب قد سَفط حَاجبا ء رهق 
شدّة الکتر وفی یده کار وعَلی زأسه رش آَخمر. وعلیّه مذرعة من سره فد 
الی الب مه الب مد هر ای الب 

ال :یا سول له ادلی بالَعْرَة 

فقال النب علز : خاب سَعَیْك یا ش بخ وضل عَعَل. 

توی ایغ قال بی: بآ الختن. تفه ؟ فُلث: له قال: لك لین 

قال علی لز فعوت غلفه عتی لته وضعته علن الازشن وحلشت علین 
صدره وضع دی فی حَلقه لابق 


فقال: لا لیا با لسن فانی « من المْظرین # الی یم الوّفت المَْلوم 4 0 


۱ سور؛ حجر(1۵) آیة ۳۸-۳۷؛ سور ص (۳۸) آیة ۰۸۱-۸۰ 


حدیث (۳۵) ۹۷ 


0 
۱ 


ووالله یا علیٌ انی لاحبّك جدا. ما أبْمْضَك أحَدٌ 


۳ 

فضحکث وحَلَیت بل 0 

کنار کعبه نشسته بودم که ناگهان شیخ گوژپشتی که از شدّت پیری ابروها بر 
چشمش افتاده بود و عصایی در دست و کلاه قرمز و عبایی مویین بر تن داشت. 
آمد و به پیامیر که پشت را به کعبه تکیه داده بود نزدیک شد. 

گفت: ای رسول خداء برایم آمرزش بخواه. 

پیامبر عم فرمود: ای شیخ. سعیت به جایی نرسید و عملت تباه گردید. 

چون آن شیخ برگشت. پیامبر ی به من فرمود: ای ابوالحسن, او را می‌شناسی ؟ 
گفتم : نه. فرمود: او ابلیس لعین بود. 

علی لب فرمود: پشت سرش دویدم تا به او رسیدم. او را بر زمین زدم و روی 
سینه‌اش نشستم و دستم را در حلقش گذاشتم تا حفه‌اش کنم. 

ابلیس گفت: ای ابوالحسن. این کار را مکن. من تا زمان معیّنی مهلت داده 
شده‌ام . والّف یا علی به راستی تو را دوست می‌دارم و آخدی تو را دشمن 
نمی‌دارد مگر اینکه با پدر و مادرش شریک می‌شوم و در نتیجه. فرزندش 
زنازاده می‌شود. 


امام لیذ فرمود: [با این حرف ابلیس ] خندیدم و رهایش کردم برود. 


۱. عیون اخبار الرضا مْ ۲: ۰۷۲ حدیث ۳۳۵؛ بحار الأأنوار ۲۷: ۰۱4۹-۱۶۸ حدیث ۱۳. 


۹۸ فبستیقا لایر ار (جلد دوم) 
حدیث (۳۶) 
[ علیل! فاروق أعظم و صدّیق اکبر ] 

عیون اخبار الرضا ثلا» اثر شیخ صدوق له 

صدوق می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن جعفر بن زید بن 
علی بن حسین بن علی بن آبی طالب 82 در قم. در رجب سال ۳۳۹ [هجری ] 
گفت: به من خبر داد علی بن ابراهیم بن هاشم (در نامه‌ای که در سال ۳۰۹ به من 
نوشت گفت: برایم حدیث کرد پدرم از یاسر خادم» ۲ از ابو الحسن. علی بن 
موسی الرضا 1 از پدرش, از پدرانش, از حسین بن علی * که فرمود: 

ال سول ال تِن :یا علی آنت حجَة للم وت باب ال ون طری 
ال نت الب لعظی وت سرا تم نت ال ای 

یال نت امَامٌ المشلمین. وأمیز الموْمنین. .وَحْیر الوَصیین. وید 

یا علی. آنت ارو لاْغظَ. نت الصَدیق الا 

یا علِی لت خلیفتی علی أمی. نت قاضی دینی. وا مج عداتي. 

یا علی آنت المظلوم دی باعل آنت مق بعدٍی ] .یا علیْ نت مَهْجُور 
[بخدی ]. 

هد ال تال وَمن حضر من ينك جزبي وحزبي. حب الله. 
۱. در مأحذ. ثبت سند بدین‌گونه است: برای ما حدیث کرد حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن 


محمد بن زید بن علی بن حسین بن علی بن آبی طالب ثٍ (در قم در رجب سال ۳۳۹) گفت : 
برایم حدیث کرد پدرم» از یاسر خادم ۳ 


۹٩ ۱ ۲ حدیث‎ 


اد حزب آغدانك حرّب لین +0 

پیامبر ٌَْ فرمود: ای علی تو حجت خدایی. تو باب خدایی. تو طریق 
خدایی, تویی آن خبر بزرگ تویی صراط مستقیم (راه راست)» تویی مت 
اعلای پروردگار. 

ای علی . تو امام مسلمانانی و امیر مزمنانی و بهترین اوصیا و سرور صذیقان. 

ای علی ؛ تویی فاروق اعظم و صذیق اکبر. 0 

ای علی؛ تویی حلیفة من بر امُتم» و اداگر دی من, و وفا کننده به وعده‌هايم. 

ای علی. تو بعد از من مظلومی. جدا می‌افتی » رهایت می‌کنند . 

خدای متعال و حاضران از امّتم را شاهد می‌گیرم که حزب تو حزب من است 
و حزب من حزب خداست و حزب دشمنانت حزب شیطان است. 

حدیث (۳۷) 
[ نجوای خدای متعال با علی 1 در طاثف ] 

بصائر الدرجات. اثر صفّار بل . 

[صفار روایت می‌کند از ] احمد بن محمّد, از حسین بن سعید. از فضالة بن 
وب از عَمُرو بن آبان. ۳ از آدیم (برادر ایّوب) از خمران بن آعیّن [حدیث 


ذیل را ]. 


۱. عیون اخبار الرضا لا 1:۲ حدیث ۱۳؛ بحار الأْنوار ۳۸: ۱۱۱ حدیث 11. 

۲ یعنی تو سرآمد کسانی هستی که حق و باطل را از هم تمیز می‌دهند و هیچ راست‌گو و 
راست‌کرداری به پای تو نمی‌رسد و از هر نظر تو در آوجی. 

۳ در مأخذ عمر ین آبان. ضبط است. 


۱.۰ صحيفة الأْبرار (جلد دوم) 
مفید [روایت می‌کند ] از محمّد بن حسین بن آبی الخطاب. از حسین بن 
سعید (به اسناد مذکور) از خمران بن أعْیّن که گفت: 
لت لابی عید الله اف : جملث فدال بلنی آَد له تاک وتالی -قَد تاجن 


فا :بل قذ ان ما اجه بالطانف. نیما جَرئی, 00 

وراد لیذ وال : ان ال عم رَسُولهٌ الحلال والحَرَام الیل فعلم تون 

به امام صادق بثْ گفتم : فدایت شوم! به من رسیده است که خدای متعال با 
علی اف نجوا کرد 

امام 1 فرمود: آری» میان آن دو در «طائف» مناجاتی رخ داد بین آن دو. 
جبرئیل فرود آمد. 

شیخ مفید پن از نقل این سخن. می‌افزاید : خدا به رسولش حرام و حلال و 
تأویل را تعلیم داد و رسول خدا عُ هم آنها را به علی آموخت. 

حدیث (۳۸) 
[ لطف امامان!22 نسبت به شیعیان ] 
بصائر الدرحات. اثر صفار بل . 


صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسن بن علی بن تعمان از پدرش 


۱ بصائر الارجات ۱: 6۱۰ حدیثت !؛ بساو الأنواز *4: ۲۷4 سدیت #۶: 
۲. الاختصاص: ۲۷۸؛ بحار الأوار ۳۹: ۱۵۳ حدیث ۷. 


حدیث (۴۸) ۱ 


گفت: برایم حدیث کرد شامی . از ابو داود سبیعی از ابو سعید خدری. از رمَیله 
[حدیت یل را), 0 

(ح) رجال الکشی, اث کشی 4 

ابو عمرو کَشی در کتابش [روایت می‌کند ]از جعفر بن معروف, از حسن بن 
علی بن تعمان (با اسناد مذکور) از رمَیْلّه» با اندکی اختلاف در حروف. 

متن حدیث در اینجا از بصائر است» می‌گوید: 

وعکْتٌ وعکا شدیدا فی زمان مومت ان وج من تفسی خفةً فی 
وم لجَْْة وت :ارف شیآفصل من آنْ آفیض علی تفسی اَاء ول 
خلف میرالمومنین اف ففعلث نم جنت|لی المنجده فلا ضعد ام التزمیه نث 
مر عاد عَلیح لك الوعك . 

لا انصرف آمیرالمزمین لا ودخل القَصر. دخلث معه. 

وقال: "یا رم رب وآنت مب بعش فی بَعض فقلث: نع 
وق له القطة امین نی اي حملبيعلیالرفبةفي الشله له 

فقال: یا مه لیس من مُومن یَفرض الا مرضتا بعرضه. ولا یلار 
بجخزنه. ولا یذغو الا مادعا ولا ینک الا َو 

فقلث: يا آمرالمومیین جملث فداگ. ها لمَنْ مَعک فی المضر. * رابت مَْ 
اد فی أطرّاف الاو ض؟ 
۱ بصاثر الارجات ۱: ۰۲۰-۲۵۹ حدیث ۱؛ بحار الأٌنوار ۲۳: ۱۶۰» حدیث ۱۱. 


5 در ماخذ «فقال» ضبط شنت 
۳. در «بصائر الدرجات» و «بحار الأنوار» آمده است: هذا لمّن مَعَك فی الَضر ... 


۱۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


الا رل یش یفیب ع من فی شزق لاأزض ولا في غزیا :00 

رمیّله می‌گوید: در زمان امیرالمومنین 3 تب شدیدی گرفتم. روز جمعه 
دیدم سبک شده‌ام با خود گفتم : چیزی با فضیلت‌تر از این عمل را سراغ ندارم 
که غسل کنم و پشت سر امیرالمومنین لْ نماز گزارم. اين کار را انجام دادم» 
سپس به مسجد آمدم. چون امیر الم ژمنین لا به منبر رفت. آن تب به تنم 
رکشت 

هنگامی که آن حضرت بازگشت و به قصر درآمد به همراهش داخل [قصر ] 
شدم. 

امام الا فرمود: ای رمّیله, می‌بینم آشفته و درهم و برهمی! گفتم: آری و 
ماجرایم را تعریف کردم و اینکه چه چیزی مرا به رغبت به نماز پشت سر آن 
حضرت واداشت. 

امامث فرمود: ای رمَیلهٍ, هیچ ممنی مریض نمی‌شود مگر اينکه به سبب 
مرض او ما بیمار می‌شویم» و محزون نمی‌شود مگر اینکه به خاطر غم او ما 
اندوهگین می‌شویم. و دعا نمی‌کند مگر اینکه برای دعایش آمین می‌گوييم و 
خاموش و ساکت نمی‌ماند مگر اینکه برایش دعا می‌کنيم . 

پرسیدم: ای امیرالممنین -فدایت شوم -اين رفتار [شما ] برای کسانی است 
که با شما در این شهرند آنها که در گوشه و کنار زمین‌اند. چه ؟ 

امام ی فرمود: ای رُمیله هیچ مژمنی در شرق و غرب زمین از دید ما 
پوت تم سالک : 


|. وجال کشی: ۱۷۳-۱۸۲ حدیت. ۱۹۲: 


۱۳ )۳۹٩( حدیث‎ 


حدیث (۳۹) 
[ فرا منزلت بودن علی4 ] 
الکافی. اثر شیخ کلینی 3 
[کلینی روایت می‌کند از ] محمّد بن یحیی. از احمد بن محمّد از محمّد بن 
خالد, از قاسم بن محمّد. از جمیل بن صالح. از یوسف بن آبی سعید ( که گفت : 
نت عند آبی عبداللهل ذات یوم ال لی: لذا ان یم الم وی له 
اد وتان اکن وخ َو من بذعی. تیقال له: هل بت ؟ ققولْ: 


م۹ 9 


نم قیقال ل: من یهد لك ؟ فیقول: محَمَد بمْ عند الله 5 . 

یج وخ فیتخطی الّاش خن یج الی مُحَمد موی کتیب الماك 
ومعه علیْ ی . 

َو ول له ن: « فلع رآوه ولقة شفت شرا راب 9 

فیقول و لمح ۵9۸ :یا محمد لباز وتغالی -سألبي هل بت 
فقلث نم فقال: من ینهذ لک. فقلث : مُحَمَدُ عز. 

فتقول: کا عفف وج ِِ واشهدا له نهذ بل 

ال بو ند اللّه : فحَفة جفقر وحَمَرةُ ما الامدان للانیاء 959 بما بو 

:لت اقفر و نت و 


۱. در پی‌نوشت «الکافی ۱۵: 1۰۷ دار الحدیث» آمده است که این نام ناشناخته است و تحریف در 
آن بعید نمی‌باشد . ضبط درست «یوسف بن ابی سعده» است و مقصود «یوسف بن ثابت بن آبی 
سعده» می‌باشد که شرح حال آن در کتاب‌های رجال هست. 

۲ سوره ملک( 0۷) یه ۲۷. 


۱ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


فقال: هو أعظَمْ مزلةٌ من ذلك ؛ 0 

یوسف بن ابی سعید می‌گوید: روزی نزد امام صادق نع بودم به من فرمود : 
هنگامی که قيامت فرا رسد و خدای متعال خلایق را گرد آورد. نوح نخستین 
کسی است که صدایش می‌زنند و به او می‌گویند: آیا [رسالتت را به مردم ] 
رساندی؟ می‌گوید: آری. می‌پرسند: چه کسی برایت شهادت می‌دهد؟ می‌گوید: 
محمّد بن عبداله ی 

نوح بیرون می‌آید و مردم را در می‌نوردد تا پیش محمّد علرْ( که بر پشته‌ای از 
مشک قرار دارد و علی ثا با اوست) می‌آید. 

و این است [معنای ] سخن خدای بزرگ که: «چون آن [لحظهٌ موعود ] را 
نزدیک بینند. چهره‌های کسانی که کافر شده‌اند درهم رود). 

نوح می‌گوید: ای محمّد. خدای متعال از من پرسید آیا [رسالتت را ] ابلاغ 
کردی ؟ گفتم: بله. فرمود: چه کسی برایت شهادت می‌دهد ؟ گفتم : محمّد. 

پیامبر عٌَْ می‌فرماید: ای جعفر و ای حمزه» بروید و شهادت دهید که او 
[رسالت خویش را] ابلاغ کرد. 

امام صادق 4 فرمود: [در عرصة قیامت ] شاهدان ابلاغ رسالت انبیا؛ جعفر و 
مهن : 

پرسیدم: فدایت شوم! علی 4 کجاست ؟ 


امام لا فرمود: منزلت آن حضرت فراتر از این است. 


۱ الکافی ۸: ۰۲۲۷ حدیث ۳۹۲؛ بحار الأْنوار ۷: ۲۸۳-۲۸۲ حدیث ۶. 


حدیث (۰) ۱۵ 


[ یاد آوری ] 
مُصنّف این کتاب. می‌گوید: این خبر با اخبار فراوانی که بیان می‌دارند 
ائمّه 9 بر [انجام رسالت ] انبیا شهادت می‌دهند. ناسازگاری ندارد؛ زیما 
شهادت جعفر و حمزه(و امثال آن دو) برگرفته از شهادت ایشان 82 است (اين 
نکته را نیک بفهم و بیندیش). 
حدیث (۴۰) 
حدیث نورانیّت 
کتاب عوالم العلوم اثر محذث جلیل. شیخ عبدالّه بن نوراله بحرانی از 
شاگردان مولانا محمّد باقر مجلسی ۶ . 
شیخ عبدالّه می‌گوید: استادم علامة مجلسی (خدا مقامش را رفعت بخشد) 
بیان می‌دارد: 
پدرم ط ذ کر کرد که در کتاب عتیقی که بعضی از محدّثان اصحاب ما 
در فضائل امیرالمژمنین لا گرد آوردند. این خبر را دید. من نیز در 
کتاب عتیقی که اخبار فراوانی را در بر داشت, آن را یافتم. ٩‏ 
می‌گویم: این مطلب ‏ سخن مجلسی ۶ بود و نقل شاگردش از او در کتاب 
امامت عوالم العلوم. 
در حاشیة نسخه‌ای از کتاب عوالم العلوم که نزد من است به خط شیخ اج 


علام کبریایی» مولانا شیخ احمد بن زین الدین آحسائی (خدا برهانش را نورانی 


۱ بحار الأنوار(۲: ۰۱ حدیث ۱1. 


11 صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


سازد) هنگام نقل صاحب عوالم العلوم اين کلام را از مجلسی ۶ اين عبارت را 
یافتم: 
ظاهر این است که این کتاب. همان کتاب «آنیس السّمراء وسَمیر 
الجلساء» است؛ زیرا این حدیث و حدیث «الخیط الأصفر» (نخ 
زرد) در آن مذکورند (پایان سخن شیخ آحسائی). 
حدیت: حدیت «الخیط الاصفر» را اژ استادش مجلسی 4۶ از کتاب عثیق مذکور: 
به سندی نقل می‌کند که عين همان سندی است که شیخ علام ما در کتاب «شرح 
زیارة الجامعة الکبیرة» (در شرح فقرة (وموضع الرسالة») حدیث «الخیط الأصفر» 
را از کتاب «آنیس السّمراء» می‌آورد ( چنان که -به خواست خدا -در قسم دوّم از 
معجزات امام سجّاد لا خواهد آمد). 
شیخ آحسائی» در کتاب (شرح زيارة الجامعة الکبیره» در شرح فقرة لك 
رّ جلیی فی جَمْلة العارفینَ بهم... » می‌نگارد: 
مقصود از عارف به ائمّه» عارف به آنها به معرفت نورانیه است؛ 
ذز آیس الشفراء فست؛) آمده است, ٩‏ 
این خبر, نزد اهل علم. مشهورتر از آن است که سند آن نیازمند وارسی باشد. 
افزون بر این نزد افراد خوش ذوق و پاک سرشت» متن آن. شاهد صدور آن 


از مصدر ولایت می‌باشد. 


5 شرح زیارت جامعه کبیره ۶: ۳۳۱ 


ی ۱۷ 


تست یت رس سس ۱۱ 
«فمَنْ شاء فلیاید وضَ 3 َل فلیکَفر 4 ٩‏ « فان الله غنیٌ عن امین 9:4 
هرکه خواهد ایمان آورد و هرکه خواهد کفر ورزد, خدا از جهانیان بی‌نیاز است. 


صورت حدیث. این است: 

محمّد بن صَدّقّه روایت می‌کند که: 

سل یور الغقاری سلمَان القارسی رضی لله تمه فقال : با با عَبداللّ. 
ما مرف مب رالمومنین رَد 

قال: یاجب فامض بنا ختی تسألهُعَنْ لك . قال: الم نحدة. 

قال : فانتظوتاه حتّی جَاء. قال لوا له یوه: ما جاء بکُمَا ؟ قالا: ال با 
مرَالمومنین تالک عَن مفرقتک بالُوَاّة. 
لك اجب علی کل من وممنة. 

نم قال 0 : یا سَلمانْ وا دب قالا: لك یا أَمرالمومنیت. 

قال: اه لا یَستکمل أحَد الایمان حتّی یی که مَغرفتی بالورَانيّة. فاد 
َرفتی بهذه ماسح الق للایمان فرح صَذره للاسلام. وصار عارفً 

یا سَلمَانْ وا ندب قالا: لک یا آبیرالفژمین. 

قال: مَرفتی بالوانّة مره الط وَمفرقةً له ات مفرقتی بالُورایّف وضو 
| 


۱ سوره کهف (۱۸) آیة ۲۹. 
۲ سوره آل عمران(۳) آیة ۹۷. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد دوع) 


ختفاء وَیعیمُوا الصّلاة وَیْوْوا ار کاة ول دی لبم 4. 0 


رل ما آمژوا الا بر وه یت 


ی نا من ام ولایتی فد ام الم لصّلاة. 

ام ولایتی صفبٍ مُنتضعب. لا یختملهُ الا مك مرب آ نی تسا از 
موم ام محر له لب للایمان. 

الملك دا لم یک مقربالمْیختمل وَالبی اذا لم ین مُرسَلاً لمْ بختمله. 
امن اد لین مُستحنا لمیختمله. 

:با آمالمومییت ی الغژمن ۴ ما نهایگه؟ ما ده عتی أغرفه؟ 

قال ل: یا آبا عتدالله لت یک با آخا سول الله. 

ال امن المّْحَنْ هو الذی لا یرد من رن له ی لا شرح له صذر 
لقَبوله .وم یشک ولم برد [ولم پرتب (خ) ]. 

الم اد نب للم وله علی عباده. لا تجعلوتا با لوا في 
فضلنا ما شتا جع ی از کلنیا کب فینا وّلا نهایته + ال قطن بر 
وأعظم ممّ یَصفه وأصفکم آز بخطر علی قلب حدم فبذا عرفتمونا انم 
الق مرن 

قال سَلعان» فلت یا آخا ول للم وَمَنْ أَقَام ولیک ام الصْلا؟ 

ال :عم مان تضییق لك وله تعلی في کته العزیز: « واشتَعینوا 

باسّجْر وَالصَلاة وانها لکبیرة الا علی الحاشمین 4 0؛ فالمَبر رو و العف 


۱. سوره بیّنه (4۸) آيةٌ ۵. 


۲ سورة بقره(۲) آیةٌ 6). 


حدیث (4۰) ۱۰۹ 


والصلا: ام ولایتی + فمتها قال ال تعالی: «وها لکبیره 4 وم یل : «رَاهم 
تکبیره؛ لاه اي کبیز لها الا علی الخاشوین. والخاشفون هُم الشیعة 
الکو 

ودلک لاد أفْل الاقاویل ی مرح الق رد ژالخوّارج (وغیرهم من 
الَاصبة ) یرون لِمَحَمّد لاله ۶2 لیس بَيَهم خلاق. وَمُم ختلفون فی 
ولایتی. مُنکرونْ لذلك . جَاحدون با الیل . َهم این وَصفهم ال في کناب 
لزیز فقال: « نا لکبیرَ؛ٌ الا علی الْاشمین». . 

وَقال تقالی فی وضع آخرّ فی کتابه لعَزیز فی وه محَمّد عز وفی ولایتی. 
«ویث مطة قضر مد 4 ۳ فالَضر مُحَمَد #ل. «والبتر معط (خ) ]» 
لایتی؛ عطلوها وحَحدُوها. 

وَمَنْ لم بر بولایتی. لم یه الاراژ بو مدع لام مفروتان وَذلك آن 


لك 
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1 25 سل وه ام اللق. وعلی من بعده وصیّه ام الق ها 
لب : آنت منی بعئزله هَاژودٌ من موی الآ لا تبی بغدی. ولا سُحَد 
تا 
من اسْتَکَمل مَْرفتی هو علی این الم .ما قالٌ ال تال : « وذلك دینٌ 

م6 ۳: سین لک بعزن ال توق 

الما وی جُندَب قّلا: لک يا آیرالمَمین. 

ال :کت آنا ومد ورا احداً من ور له ار ال (تباركٌ وَتعالی) ذلك 
۱ در «الکتاب العتیق». آمده است: یرون بثبوَة محمّد عبْ. 


۲ سورة حج(۲۲) یذ 40. 
۳ سوره بیّته (4۸) آیة ۵. 


۱۹۰ صحيفة ال برار (جلد دوم) 


ام من نقال لضف کن محمدا, ولشسف کم عیا. ولذنك قال 
سول له عَلی ی وا من علی. ولا نی يلاع 

وق وج آبا بر بر مالس مکة فتَل رل فقال : یا مُحَمَُه قال: لبْیِك 
قال: ال یام آنْ دی لت َو رجُلْ منك 

فوجَهبی فی استزداد آبی بر فرد فوجد فی تسه وقال: یا ول ال 
َنل نی رن ؟ فال: لا ون لا دی عنی الا عل. 

شلتان وا ختدت: ال ال با آغا وسرل لد 

ال من طخ لحقل صحیّة ی عن زشول اه یف یضلخ للامامة؟ 

ای و سای تون رنه کل ترا واتا شتا تون از 
اتشطشی بقضزات لا وف النتخی از سنه التاطی وصت 7 
الصّامت. ون لب فی کل عضر من الأعضار أذْ یحو فیه َاطق وصایت 

یا سَلمَان صار مُحَمَد المندر وصزت آنا الهادی . وذلك وله ك: « نما نت 
منذر کل وم هاد 4 ۰( فرسولْاللّه مر وان لهادی. 

للم ما تخمل کل ی ون یش الارحَا نا تاذ وک شیم ند 
بمقذار * عالم لیب وَالشَهادة ابیز ال « سواء منکم من ۳ لول ومَن 
جهر بو زتن هو شنتغب الیل ایب لاه لمات من بیْن یِدیّه من 

خآیو تون[ رال 4 . 9 

ال : ب بیده علّی ال شریل وال :ضار فتخفاد صاحب الجَنع وَصز ۳۹ 


0*۹ 


۱, سوه وعد(۱۳) آیه ۷ 
۲ سوا رخقد( ۱۳) آیات ۰۱۱-۸ 


حدیث (۰) ۱۱۱ 


پر کر بر هد 


صَاحبٍ اسر وَضَارمُحَمَد صاحب الجَة وَصرّتْ آنّا صاحب النّار+ ول لها 
خذی هذا وذْری هذا. وَضار مُحَمّد صَاحب اجه وَصرّ نا صاحب الْهَدة 
لفیا نارآ وتا ضاعت ال ح الْمَحفُوظ؛ میاه علم ما فیه 

الما وی دب صَارمُحَلد ویس * والزآنالخکیم 4 0 وَصَارسُحم 
ون والقلم ما َنطرون ۳۰4 وضار ُحَمَد طه * ما نو لك امن 
لشتی ۳۰4 ار محَمَدُ صَاحب الدّلالات وَصرّت نا صاحب الْمْمْجوّات 
ات . وضا رم خام ال زصزث آخانم الومیین 

الصراطالتنتتیم 4 وان سا العظیم : * ای هب سختلفون 4. 8 
ولا أَحٌَ اختلف الا فی ولایتی. 

وضاز مخمد صاعب اللطزه وصفت 6 احت اللفب: قضاء مک تا 
مُزسلا وصرّث آا صاحب رایع 

تال له :یی لقی الروح من مره علی من یشَاء من عناده 0 .وهو وخ 
لا بنطیه لا لقي هذا اوح لا علیعي زب و تب شزسل أو وصسی 


و۵ م2 


من عطاه ال ها اوح فقذ أَبائهُ من الّاس وَفْوّض له امه وی 
[وأحیاء (خ) ] المَوُت وعلم ب با کاه وما تکزن : سار ز من المشرق الی المَفر 


. سورةه طه(۲۰) ای ۲-۱. 
. سورة فاتحه(۱) آیة (؛ سورهٌ صافات (۳۷) آیة ۰۱۱۸ 
ی 


مه ت حمم یم ل 


اج سوره غافر ( ۰) یه 


۱۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


من اعفرب لی الَشرقفي لحظه ی ول اي اضعا لوب زعلم ما 
فی السَمَاوات والرْض. 
اسان یا دب وا مُحَمَد ال کر دی قال ال قق: «قَد رل اللد 
لیم ذ کرام * رَسُولا یلوا کم یات له 4 ". 
وی أَْطِیُ علم الما ولبلاید وفْضلّ اْخطاب. واسُودغث عنم انمَزآن 
دس 
مد ماج «حجه الناس) رز نا اج لت جع له لي الم 


جع لاح من وین ولاجرین؛ ال سل ولا مك مقر 


۶ 


الما و جندبٌ. قالا: لک با آیرالمَّمنین 

ال ای حَمَل وحافی السفيئة أفرویّی. و دی آخرخث پونس ین 
بطن وت باذن رب رآ لذی جَاوَرْت موی بُن من بح مر یی وان 
1۳ خر ابراهيم من الثار بان رَبّی ی ون الذی جر بت لها و درخ 
رها وغرشث آشجاوها ذن ی اعدا وم ال رن اي من مکان 


فریب قذ سَیع الّقلان الجنْ لاش . همه و 


7 


و ني لمع کل قوم ابا والمانقین باتهم وانا ا الحْضرٌ عَالم شوسی . 
امعم یمان ولا ذو الَزتی. و ره ال ک. 
با سلهان وی خندت. قالا: لیف با میالم مین 


قال: انا کحم ومحمد نا ۳ من مُحمّدٍ ومد ی . قال ای : مرج ۰ 


۱ سورهٌ طلاق(1۵) آیات ۰۱۱-۱۰ 
۲ در «بحاره «وآتّا؛ ضبط است. 


حدیث (۰) ۱۱۳ 


زا سلمای زواجت فلع وا یشالت 
قال: نامز کل من وَمْمنة من مضی من بقی وید پژوح العظَة. 


وآّا لت علی لسان عیتی بن مریم فی لد آلا دم ولا نوخ وا 
ابراهيم وَأنّا موسی. وَأنا عیسی . وا محَمَد أل "فی لصو کیف شا من 
رآنی نقذ رأهمٌ. ومَن راهم فقذ زآنی ول هرت لاس فی ضورة َاحدة, هك 
اش وقالوا هو لا ول ول یر ۳ 

وان اعد من عبید اه فلا نسمونا آزابً وفولوافی فضلنا ما شتل. ْم 
لَنْ یلوا من فضلتا کنه ما جَعلهُ له لا ولا مفشار العشر. 

ایا له وال وج الله اوه اما ال ون وَوجه ال 
ین له ولسَاْ ال با يب له ده وتا یب ومن بین خلقه طَهرَ 
واختارنا واضطفان. ول ال قالْ لم وکیف وفیم لکتر وآشرك ؛ لاه ولا ال 
عم یفعل وم یاون ب. ۵ 

یا سَلمَانْ وی جندب. قلا لك يا أمرالموُمین. 


ِ 
و مق وی هم و رک ها کی وت 
2 هي "۳ هه 7 


قال: من آمَنَ بمّا قلث. وصَدق بما بت وَفرّت وَشرَختَ وَأوضخت وَنوَّرت 


. سوره الرحمان(۵۵) آیات ۱۹ و ۲۰. 
. در «المناقب: ۷۶ وازهٌ «أنتَْْ» ثبت است. 
. این پاراگراف» در «بحار الأنوار ۲7: ۱» وجود ندارد . 
. سوره انبیا (۲۱) یه ۲۳. 


تست چم 


11 صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


رت . فهو مُوْمن مُمَتَحنْ. اشتحن الله قلبهٌ بلایتان و «شرح صدره 
للاشلام ۳.4 وَُو عارف مُسْتَبْصر قد التهی ول وکمل . وم شك ود وِحَحَد 
ووقف ویر وتاب فهو مقرُوناصبّ. 

یا سَلمانْ ویَا دب قالا لك يا آمیرالمزمنین. 

ال : آّ خی میت بان و 0 « بتکم بما تون زها مدز قی 
ویک 4 ۳ بان ۳ وآنا الم بضمائر رقلویکَم. 

الم من أْلادی یو ون ها با او لکلا واحده 
راتخم وآخزتا مَمد وَأوسطَا مه ولا محَمَد طل. ولا تّفو روا یتنا فان 
نطهر في کل زمان وت وَأران فی أَی ضورة شنت باذْن الق 

وحن اذا نا شاء ال واذا گرهتا کرة ال 

و کل ای لمعن آنکر فضتا وخضوصیتا وَمَا طاً ال را + لاد من 
آنکرشیا ممّا غطانا ال فد الک قدر ال ميت ین 

با نماد وبا خندیت, قالا : یک یا 5 ام تون . لوا الله میک . 


ال :لد أَعطان ال ریا ما و یلاق وی وین مدا 


قلقاد ۷ 11 ی 1 َعطاک ما 11 ۳ هد کله؟ 
یر ومنین. کی هو واجل من 
تال ند اس 1 


عطانا تا ریات وعلْم الاسم الاعظم الذی ل شتتا را السَمَاوَات 
والارض والحنة وّالناز ونر ب به السَمَای ونهیط به الازض. وَنْغرب ونشرق. 
وهی به ای عرش فتجلش ین دی له ق. 


۱ سور زمر(۳۹) آیة ۲۲. 
۲ سورة آل عمران(۳) آیة 44. 


حدیث (40) ۱۵ 


‌ 


ییا کل ی ء حنّی لسَمَاوَاتْ والأْرْض امش وَالَمَر جوم والحال 
وَالسَجَر َالدَوَابُ وَالبحَار ولج ونر 

عطا ال لك کل -بالاشم الم الذي علمَا سنا به 

ومع هفاک کل ورب ونْنيي فی الأسواق وتفمل هده لیاف 

خن عبا ال کرو لین سوه الوم ره نون 4 .00 

جَعَلنا ممضومین مرن وفضّلنا علی کثیر من عباده لین 

فتحَنْ ول « اند له الذی هدانا لها ماک لتهتدی لو لا آن مدا ال 0 

وحم کمهٌالعذاب علی الکافرین. آغنی الجاحدین کل ما أَعطان ال من 
القضل وّالاخسان. 

اسان و جُندب. قهده مَغرقتی وراه فمسَك بها زاشدا؛ فه بل 
لخد من شیعیتا حدٌ الاستضار حتّی یَفرفنی بالُورانيّ. قاذا عرقنی بها ان 
مُتبیصراً بلغا کاملاً قذ خاض بحراً من العلم. وازتقی دَرجَة بن القْضل . وَاطلع 
علی سر من سرّالله کون خَّاه .۳ ۱ 

ابوذر غفاری از سلمان فارسی (رضی الّه عنهما) پرسید : ای ابو عبداللّه» معرفت 
امیرالممنین 3 به نورانیّت چیست ؟ 

سلمان گفت: ای جندب. بیا برویم تا از خودش این را بپرسیم. [به منزل آن 
حضرت ] آمدیم اما او را نیافتیم . 

می‌گوید: منتظر ماندیم تا اینکه آن حضرت آمد. فرمود: چه چیز شما را [به 
۱ سور انبیا( ۲۱) ی ۲۱. 


۲ سوره اعراف(۷) ایهُ 1۳. 
۳ بحار الأنوار ۲: ۰۷-۱ حدیث !؛ المناقب (- الکتاب العتیق): 7۷ -۷۷. 


۱۹۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


اینجا ] کشاند؟ گفتند: آمدیم تا معرفت به نورانیّت را جویا شویم. 


امام ی فرمود: آفرین بر شما که دو ولی متعهّد به دینید (نه اهل تقصیر) به 
جانم سوگند این [معرفت ] بر هر مرد و زن مومنی واجب است. 

سپس فرمود: ای سلمان و ای جندب. آن دو گفتند: ای امیرالمژمنین» گوش 
به فرمانیم. 

امام ی فرمود: احدی ایمانش را کامل نمی‌سازد تا اینکه حقيقت معرفت مرا 
به نورانیّت دریابد. هرگاه مرا به این معرفت شناخت. خدا قلبش را می‌آزماید و 
سینه‌اش را برای اسلام می‌گشاید. و عارفی بابصیرت می‌گردد. و هرکه از این 
معرفت قصور ورزد» در شک و دودلی می‌ماند. 

ای سلمان و ای جندب. گفتند: بگوشیم ای امیرالممنین . 

فرمود: معرفت من به نورانیّت. معرفتِ خداست و معرفت خدا. معرفتِ من 
به نورائیت است و این دین خالصی است که خدای متعال فرمود: «و جز بدین 
امر نشدند که خدا را بپرستند, با اخلاص دین‌داری کنند و یکتاپرست باشند» 
نماز را به پا دارند و زکات بپردازند و این است آن دین استوار». 

می‌فرماید: امر نشدند مگر به نبوّت محمّد (و آن آیین یکتاپرستی است) و 
اینکه فرمود: «نماز را به پا دارند» هرکه ولایت مرا به پا دارد» نماز را به پا داشته 


است. 
و اقامةٌ ولایت من. صعب و مستصعب است. آن را تحمّل نمی‌کند مگر 
فرشته‌ای مُقرّب یا نی مرسل یا مومنی که خدا قلبش را برای ایمان آزمود. 
فرشته اگر مقرّب نباشد. آن را تحمّل نمی‌کند؛ نبی اگر مرسل نباشد آن را 


حدیث (۰) ۱۷ 


تحمّل نمی‌کند. ممن اگر آزموده نباشد آن را تاب نمی‌آورد. 

[سلمان می‌گوید ] پرسیدم: ای امیرالمژمنین» ممن کیست؟ نهایت آن 
چیست ؟ تعریفی آن چه می‌باشد [بیان بفرما ] تا او را بشناسم . 

فرمود: ای ابو عبداله. گفتم: جانم ای برادر رسول خدا. 

فرمود: ممن آزموده» کسی است که از امر ما چیزی به او وارد نمی‌شود مگر 
اینکه خدا سینه‌اش را برای قبول آن گشاده می‌سازد و شک نمی‌کند و مرتد 
نمی‌شود. 

ای ابوذر. بدان که من بندهٌ خدا و خلیف او بر بندگان اویم. ما را آربابان 
(خدایانی) قرار ندهید و در فضل ما هرچه خواستید بگویید؛ چراکه به حقیقت 
آنچه در ما هست و نهایت آن نمی‌رسید. خدای بزرگ بزرگ‌تر و فراتر از آنچه 
توصیف کنندگان شما بیان می‌دارند یا بر قلب یکی از شما می‌گذرد به ما ارزانی 
داشت . هرگاه به ما معرفت یافتید. مومنید. 

سلمان می‌گوید. پرسیدم: ای برادر رسول خدا [آیا ] «هرکه ولایت تو را به پا 
داشت, نماز را به با داشت»؟ 

فرمود: آر » ای سلمان. تصدیق آن این آیه است: «و از صبر و نماز یاری 
بخواهید و نماز, گران و سخت است مگر بر فروتنان»؛ صبر» رسول خداست و 
نمازه اقامة ولایت من است. از اين رو خدا فرمود « نها لکبیرَة6 (و نماز 
سخت است) و نفرمود «نّهما لکبیرة» (صبر و نماز سخت‌اند) زیرا تحمّل ولایت 
من جز بر خاشعان ( که همان شیعیان اهل بصیرت‌اند) گران می‌آید. 


۱۱۸ صحيفة لٌبرار (جلد دوم) 


یاوه بافان (مٌرجله ٩(‏ قدریه, ۷ خوارج» " ناصبی‌ها * و...) به نبوت 
محمّد عٍْ اقرار دارند. در این امر» میانشان اختلافی وجود ندارد» در حالی که 


در ولایت من اختلاف دارند و جز اندکی آن را برنمی‌تابند و ایشان کسانی‌اند که 


۱ مُرجتّه: این کلمه از ريشه «ارجاء» (تأخیر انداختن) است و به گروهی اطلاق می‌شد که پس از 
شهادت امام علی 4 شکل گرفتند و اینان بر این باور بودند که عقيده باطنی مردم را نمی‌توان 
دریافت. ثواب و عقاب آنها را باید تا قيامت به تأخیر انداخت تا خدا دربارة آنها داوری کند . عدم 
اعتقاد به عصمت امام» تعیین جانشین پیامبر به اجماع و ... از اعتقادات آنهاست (بنگرید به. 
فرهنگ فرق اسلامی: ۳۷). 

۲ قدریّه کسانی‌اند که قائل بودند اراده و مشیّت خدا با انسان کاری ندارد. طاعت و معصیت و خیر 
و شرّبه فعل خود شخص برمی‌گردد (نه به قضا و قدّر خدا) اینان در برابر «جبریّه» قرار داشتند و 
زان ید ان ظهور کردند و معاویه و یزید و ... از پیروان این عقیده‌اند و براساس روایتی از 
پیامبرعَل اینان مجوس مت اسلا‌اند (از این نظر که زردشتیان به دو اصل خیر و شر معتقدند 
و شر رابه اهریمن نسبت می‌دهند) نخستین کسی که از قَذّر سخن گفت, معبد بن عبداله بن 
عویم جهُنی بصری بود که می‌گفت خداوند افعال بندگان را به خود آنها وانهاد و هرکس مسئول 
رفتار و کردار خویش است (بنگرید به, فرهنگ فرق اسلامی : ,۲۵۲ -۲۵۷). 

۳. گفته‌اند: غروة بن حدیر و یزید بن عاصم محاربی و پیروان آنها -که ۱۲ هزار تن بودند -از لشکر 
امام علی نا جدا شدند و به دهی در نزدیکی کوفه روی آوردند و با حضرت علی تعٍ به مخالفت 
برخاستند و «حروریّه» نام گرفتند و چون گروهی از کوفه بیرون آمدند و در ناحیه‌ای میان بغداد و 
واسط مستقر شدند به «خوارج» معروف شدند که بعدها فرقه‌های مختلفی از آنها پدید آمد. 
خوارج. امام علی اب و عثمان و معاویه و حکمین را کافر می‌دانستند و قائل بودند ضرورتی 
ندارد که خلیفة پیامبر ی از عرب و از قريش باشد و امامت را مطلقاً واجب نمی‌دانند و فرقه‌ای 
از آنها میان امامت مرد و زن فرق نمی‌گذارند و نیز فرقه‌ای دیگر از آنها قطعاً خود را اهل بهشت 
می‌شمارند (فرهنگ فرق اسلامی: ۳۷-۳۰ و7۸- 14 و ۹۹). 

۶ نواصب (جمع ناصبی) کسانی‌اند که با امام علی 3 دشمنی دارند. گفته‌اند «نواصب» در برابر 
«روافض» است؛ زیرا اهل سنت -برای اهانت -شیعیان را روافض می‌نامند و در مقابل» شیعه آنها 
را نواصب خوانند» به بعضی از آنان نسبت داده‌اند که سنی واقعی راکسی می‌دانند که کینه علی را 
به دل داشته باشد (فرهنگ فرق اسلامی: 4۵۲). 


حدیث (1۱) ۱۹۹ 


" خدا در قرآن توصیفشان کرد و فرمود: «و آن. گران و سخت است مگر بر 
خاشعان». 

در جای دیگر. قرآن درباره نبوّت محمّد ع و ولایتم فرمود: «و چاهی 
معط و قصری استوار» قصر محمّد ی است و چاه مُعطل, ولایت من 
می‌باشد آن را وانهادند و انکار کردند. 

و هرکه به ولایتم تن ندهد. اقرار به نبوّت محمّد او را سود نمی‌بخشد؛ زیرا 
این دو با هم‌اند؛ چراکه پیامبر ع# نبی مُرسل و امام خلق است و علی - پس از 
او -وصی آن حضرت و امام خلق است؛ چنان که پیامبر ما فرمود: [ای علی ] 
تو نسبت به من به منزلهٌ هارون نسبت به موسایی جز اینکه بعد از من پیامبری 
نیست . اوّل ما محمّد. وسط ما محمّد و آخر ما محمّد است. 

پس هرکه معرفت کامل به من یابد» برردین ثابت و پایداراست؛ چنان که خدا 
فرمود: «اين است دین پایدار» به پاری و توفیق خدا اين را روشن خواهم ساخت. 

ای سلمان و ای جندب. گفتند: بله, ای امیرالممنین . 

فرمود: من و محمّد. یک نور از نور خدای بزرگ بودیم . خدای متعال امر کرد 
آن نور دو نیمه شود به نصفی فرمود «محمّد باش» و به نصف دیگر فرمود «علی 
باش». از این رو» رسول خدا ع فرمود: علی از من است و من از علی‌ام» از 
جانب من ادا نمی‌کند مگر علی. 

ابویکر را برای ابلاغ [آیاتی از سورة ] برائت به مکّه فرستاد. جبرئیل نازل شد 
و فرمود: ای محمّد آن حضرت پاسخ داد: بگوشم. فرمود: خدا تو را امررمی‌کند 


که [آیاتش را ] آدا نمی‌کند مگر تو یا مردی از خودت. 


۱۳۰ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


مس حسسیا 

پیامبر # مرا فرستاد تا ابوبکر را برگردانم. من هم اين کار را کردم. ابوبکر به 
دلش چیزی آمد و پرسید: ای رسول خدا آیا قرآنی درباره‌ام نازل شد؛ 
مر فرمود: نه. یکن از جانب من ادا نمیکند مگر ی 

ای سلمان و ای جندب. گفتند: بگوشیم ای برادر پیامبر. 

فرمود: کسی که شایستگی ندارد صحیفه‌ای را از جانب پیامبر ادا کند» چگونه 
برای امامت صلاحیّت دارد ؟! 

ای سلمان و ای جندب, من و رسول خداء یک نور بودیم. رسول خدا 
(مصطفی» شد و من وصی او «مرتضی» شدم. محمّد «ناطق» شد و من «صامت» و 
در هر عصری از دوران‌ها باید ناطقی باشد و صامتی . 

ای سلمان. محمّد «مُنذرا (بیم دهنده) است و من «هادی» (هدایتگر) و این 
است قول خدای بزرگ که فرمود: «همانا تو بیم دهنده‌ای و برای هر قومی 
هدایت کننده‌ای هست»؛ پس رسول الّه بیم دهنده است و من هدایتگرم. «خدا 
آنچه را مادر در شکم دارد و آنچه را رحم‌ها سقط می‌کند و آنچه را رحم‌ها 
می‌افزاید [چند قلو ] می‌داند و هر چیزی نزد او به اندازه است. خدا دانای ینهان 
و آشکار است و بزرگ و بلندمرتبه؛ برای او فرقی نمی‌کند که شما ستی حرف 
بزنید یا آشکارا, در پردة شب راه بروید یا روز برای هر شخصی فرشتگانی در 
پیش رو و پشت سر -پی در پی -هست که او را به امر خدا حفظ می‌کنند». 

[راوی ] می‌گوید: آن حضرت. دستش را برهم زد و فرمود: محمّد صاحب 
جمع بود و من صاحب نشر او صاحب بهشت بود و من صاحب دوزخم (می‌گویم 
اين را بگیر و این را واگذار) محمّد صاحب «رَجْمْه» (صدای آسمانی) است 


یت :6 ۱۳۱ 


و من صاحب «هذه» (صدای زمینی)» من صاحب «لوح محفوظ» "۱ می‌باشم» 
خدای بزرگ علمی را که در آن هست به من الهام کرد. 

ای سلمان و ای جندب. محمّد «یس» سوگند به قرآن حکیم» گردید محمّد 
«ن» سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند» شد, محمّد «طه. قرآن را نازل نکردیم که 
به سختی افتی» گشت . محمّد» صاحب دلالت‌ها گردید و من صاحب معجزه‌ها و 
آیت‌هایم. محمّد. خاتم پیامبران شد و من خاتم آوصیایم . 

من راه راستم. من آن خبر بزرگم که «مردم در آن اختلاف دارند» احدی 
اختلاف نمی‌کند مگر در ولایت من. 

محمد صاحب دعوت شد و من صاحب شمشیر محمّد پیامبری مُرسّل شد و 
من صاحب امر پیامبر . 

خدای بزرگ فرمود: «روح را از عالم امر بر هر یک از بندگانش که بخواهد 
می‌افکند» این روح» همان روح خداست. آن را نمی‌دهد و نمی‌افکند مگر بر 
فرشته‌ای مُْرّب یا پیامبری مرسل يا وصی برگزیده. 

خدا به هرکه این روح را ارزانی دارد. او را از مردم متمایز می‌سازد و قدرتش 
را به او تفویض می‌کند و [در نتیجه ] وی با اين قدرت. به آنچه بوده و هست 
پی می‌برد و در چشم به هم زدنی از مشرق به مغرب (و به عکس) حرکت می‌کند 
۱ برای لوح محفوظ. مترادف‌های گوناگونی بیان شده است؛ مانند: قرآن. امیرالمومنین لك نامة 

اعمال. امام مبین, کتاب مبین: أَمْالکتاب (مادر کتاب یا کتاب اصلی)» سورة حمد ذ کر حکیم, 

کتاب آفرینش کتاب علم الهی. کتاب تغییر ناپذیر (در مقابل کتاب محو و اثبات یا کتاب 


تغییرپذیر). کتابی که همة پدیده‌های زمینی و آسمانی و همة احوال عالّم بالا و زیرین. در آن 


ثبت است و ... 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


و آنچه را در ضمیرها و دل‌هاست می‌داند و به آنچه در آسمان‌ها و زمین است 
آگاه می‌شود. 

ای سلمان و ای جندب. محمّد [همان ] ذ کری شد که خدا می‌فرماید : «خدا 
سوی شما ذکری را نازل کرد. رسولی که آیات خدا را بر شما تلاوت می‌کند». 

علم مرگ‌ها و بلاها و فصل الخطاب به من داده شد علم قرآن و آنچه را تا 
قيامت رخ دهد به من سپردند. 

محمٌّد. حجت برافراشت (حجّت برای مردم) و من حجّت خدای بزرگم. 
خدا برای من چیزها [و معارف و توانایی‌هایی ] قرار داد که برای هیچ یک از 
الین و آخرین (نه برای پیامبری مرسل و نه برای فرشته‌ای مقّب) قرار نداد. 

ای سلمان و ای جندب. گفتند: می‌شنویم ای امیرالممنین . 

فرمود: منم که نوح را به امر پروردگارم در کشتی سوار کردم من یونس را به 
اذن پروردگارم از شکم نهنگ بیرون آوردم. من -به امر پروردگارم -موسی بن 
عمران را از دریا گذراندم. من -به اذن پروردگارم - ابراهميم را از آتش خارج 
ساختم. من -به اذن پروردگارم - رودهای زمین را جاری ساختم. چشمه‌ها را 
خروشاندم» درختان را رویاندم, منم عذاب «یوم الظلّه». ()منم منادی «من مکان 


قریب» که جنّْ و انس آن ندا را شنیدند و قومی آن را فهمیدند. 


۱ می‌توانیم این کلمه را «ابر آتش بار» معنا کنیم. مجلسی ع در «ملاذ الا خیار :٩‏ ۱۳۹»(به نقل از 
هروی) می‌نگارد: ظلّه» ابری بود که بر آنان (قوم شعیب) سایه افکند و از شر گرمای شدید زیر 
آن پناه آوردند» سپس این ابر آنان را در بر گرفت و از بزرگ‌ترین عذاب‌های دنیا بود. 
نیز در «بحار الأنوار ۱۲: ۲۸۳ و ۳۸۷ آمده است که چون آنان از سوز گرما زیر آن ابر گرد آمدند. 
خدا بر آنان آتش باراند و مانند ملخ بریان» جزغاله وخاکستر شدند. 
در «ریاض السالکین ۳: ۲۵۰» آمده است: ابری بود که زیر آن سَمُوم بود. 


حدیث (10) ۱۳۳ 


من [صدای ]هر زورگو و منافقی را [به زبان حودشان آمی‌شنوم. منم «خضر» 
عالم موسی. منم معلّم سلیمان. منم ذوالقرنین. منم قدرت خدای بزرگ. 

ای سلمان و ای جندب, گفتند: بگوشیم ای امیرالممنین . 

فرمود: من محمّدم و محمّد من است. من از محمّدم و محمّد از من است؛ 
خدای متعال می‌فرماید : «دو دریا به هم برمی خورند میانشان برزحی است که از 
آن نمی‌گذرند». 

ای سلمان و ای جندب. گفتند: گوش به فرمانیم ای امیرالمژمنین . 

فرمود: میّت ما نمی‌میرد و غایب ما از نظر پنهان نمی‌شود. و کشته‌های ما به 
قتل نمی‌رسند. 

ای سلمان و ای جندب. گفتند: لبّیک ای امیرالمومنین. 

فرمود: من امیر مرد و زن مومن گذشته و آینده‌ام. به «روح العظمة» تأیید شدم 
و من بودم که به زبان عیسی بن مریم در گهواره سخن گفتم. 

منم آدم؛ منم نوح؛ منم ابراهیم. منم موسی. منم عیسی. منم محّد. به هر 
صورت که بخواهم در می‌آیم. هرکه مرا بیند. آنان را دیده است و هرکه آنان را 
دید مرا دیده است. اگر برای مردم در یک صورت ظاهر می‌شدم. مردم در من 
هلاک می‌شدند و می‌گفتند: زوال نمی‌پذیرد و تغییر نمی‌کند! 

من - فقط -بنده‌ای از بندگان خدای بزرگم. ما را آرباب ننامید و در فضل ما 
هرچه خواستید بگویید [چراکه ] شما نسبت به فضل ما به گنه آنچه خد! برایمان 
قرار داد (و به یک صدم آن) نمی‌رسید. 

زیرا ما آیات خدا و دلایل او. حجّت‌های خدا و خلفای او آمنای حدا 


۱۳ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


و امامان او. صورت و چشم و زبان خدایيم. خدا بندگانش را به وسیلة ما عذاب 
می‌کند و پاداش می‌دهد. خدا از میان خلق. ما را پا کیزه ساخت و اختیار کرد 
و برگزید. اگر گوینده‌ای بگوید «برای چه؟ چگونه؟ در چه؟» کفر می‌ورزد 
ومشرک می‌شود؛ چون «خدا از آنچه انجام می‌دهد سوال نمی‌شود؛ این 
بندگان‌اند که بازپرسی می‌شوند». 

ای سلمان و ای جندب. گفتند: می‌شنویم ای امیرالممنین . 

فرمود: هرکه به آنچه گفتم ایمان آورد و آنچه را بیان داشتم و تفسیر و شرح 
دادم و واضح و روشن ساختم و برهانی کردم» تصدیق کند. مزمن آزموده‌ای 
است که خدا قلبش را برای ایمان آزمود و «سینه‌اش را برای اسلام گشاده 
گردانید». وی عارفی با بصیرت است (که ] به نهایت [معرفت ] رسید و بالغ و 
کامل شد. 

و هرکه [در آنچه بیان داشتم ] شک کند و عناد ورزد و انکار کند و باز ایستد و 
حیران و مردّد بماند, مر و ناصبی است. 

ای سلمان و ای جندب. گفتند: بگوشیم ای امیرالمومنین . 

فرمود: من -به اذن پروردگارم - زنده می‌کنم و می‌میرانم. «من -به اذن 
پروردگارم -شما را به آنچه می‌خورید و در خانه‌هاتان ذخیره می‌سازید» خبر 
می‌دهم». من از درون دل‌هاتان پاخبرم. 

امامان از اولاد من» هرگاه دوست داشته باشند و اراده کنند [آنچه را من 
آگاهم ] می‌دانند و این کارها را انجام می‌دهند؛ زیرا ما همه - یکی هستیم. 
اوّل ما محمّد. آخر ما محمّد وسط ما محمّد و همه‌مان محمّدیم. میان ما فرق 


حدیث (۰) ۱3۳۵ 
تسس تسس تسس سس تس 


نگذارید. ما در هر وقت و زمان و در هر صورت که بخواهیم -به اذن خدای 
بزرگ - ظاهر می‌شویم . 

هرگاه [چیزی را] ما بخواهيم. خدا [هم ] می‌خواهد و هرگاه ما [چیزی را ] 
نپسندیم, خدا [هم ] خوش ندارد. 

وای و هزاران وای بر کسی که فضل و خصوصیّت ماو آنچه را خدا 
(پروردگارمان) به ما ارزانی داشت. انکار کند؛ زیرا هرکس چیزی از داده‌های 
خدا را به ما انکار کند. قدرت خدای بزرگ و مشیّت او را دربار؛ ما انکار کرده 
است . 

ای سلمان و ای جندب. گفتند: لبّیک ای امیرالمومنین» صلوات خدا بر تو 
باد. 

فرمود: خدا (پروردگار ما) چیزی را به ما ارزانی داشت که اجل و اعظم و 
بالاتر و بزرگ‌تر از همه اینهاست! 


پرسیدیم: ای امیرالممنین. آنچه از هم اینها باعظمت‌تر و بزرگ‌تر است؛ 


فرمود: پروردگار بزرگ ماء اسم اعظم را به ما داد و آموخت. اگر بخواهيم 
آسمان‌ها و زمین و بهشت و دوزخ را می‌شکافیم و با آن به آسمان بالا می‌رویم و 
به زمین فرود می‌آییم و به شرق و غرب می‌رویم و به عرش می‌رسیم و پیش 
خدای بزرگ می‌نشینيم . 

خدا همه چیز را مْطیع ما ساخت. حتّی آسمان‌ها و زمین» خورشید و ماه و 
ستارگان» کوه‌ها و گياهان و درخت‌ها و جنبنده‌هاء دریاها و بهشت و دوزخ. 


۱۳۹ صحيفة الابرار (جلد دوم) 

همه اينها را خدا به وسیلهٌ اسم اعظم ( که خدا به ما تعلیم داد و ما را بدان ویژه 
گردانید) به ما داد. 

با وجود همه اینها؛ ما می‌خوریم و می‌آشامیم و در بازارها راه می‌رویم و اين 
چیزها را به امر پروردگارمان انجام می‌دهیم. 

ما بندگان گرامی خداییم که «در قول او را سبقت نمی‌گیرند و به امرش عمل 
می‌کنند) . 

خدا ما را معصوم و پاک و پاکیزه ساحت و بر بسیاری از بندگان مومن خود 
برتری داد. 

از این رو. می‌گویيم: «سپاس خدای را که ما را به این هدایت کرد و اگر خدا 
هدایتمان نمی‌کرد هدایت نمی‌شدیم». 

و کلم عذاب بر کافران (مقصودم همه کسانی است که فضل و احسانی را که 
خدا ارزانی‌مان داشت» برنمی‌تابند) راست آمد و ثابت شد. 

ای سلمان و ای جندب. معرفت من به نورانیّت این است. با عقل و هدایت 
به آن چنگ آویز؛ زیرا هیچ یک از شیعیان ما تا مرا به نورانیّت نشناسد به حذ 
بصیرت نمی‌رسد. هرگاه مرا به نورانیّت شناخت. بینا و بالغ و کامل می‌شود. به 
دریایی از علم درمیآید و به درجه‌ای از فضل بالا می‌رود و به رازی از اسرار خدا 
و خزاین نهان او اطلاع می‌یابد . 

دفع اسکالات حدیث 
این بند ضعیف . میرزا محمد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: این حدیث» 


عقول قومی را ربود؛ بعضی از آن وحشت کردند و به انکار پرداختند. بعضی 


حدیث (4۰) ۱۳۷ 


توقف کردند و حیران ماندند. در این میان, اندکی تسلیم شدند و بصیرت یافتند. 

هرکه در دریای اخبار درآید و لابلای اين دیار را بجوید» تواتر لفظی با 
معنوی فقرات این حدیث را می‌یابد. در آن چیزی که در نگاه نخست موجب 
حیرت ضعفا گردد. وجود ندارد مگر چند فقره که به شمّه‌ای از معانی آنها اشاره 
می‌کنيم تا معاند را براند. و تأویل خن متوقف را بزداید. 

ه امام 1 فرمود: من نوح را در کشتی حمل کردم (و دیگر فقرات مشابه بعد 
از انا 

حیرت در این سخن. ناشی از عدم تأمّل در اخباری است که آنان نقل کردند 
و در دیگر جاها -بدون انکار -آن را پذیرفت‌اند. 

و آن این است که خدای متعال انوار معصومان 22 را پیش از آفرینش خلق 
(آن گاه که نه آسمانی افراشته بود و نه زمینی گسترده» نه پیامبری نه فرشته‌ای» 
نه انسانی نه جنی و نه دیگر مخلوقات وجود داشت) آفرید. 

اخبار در این زمینه. فراتر از حذ شمارش اند و تاکنون انکار آنها از سوی هیچ 
کس معهود نیست و تأحرٍ ظهور بشری آنان 238 با این مطلب منافات ندارد؛ زیرا 
مدار. بر ظهور وجودی است. نه بشری ظاهری (اين نکته را نیک دریاب). 

نیز اخبار تواتر دارند که آنان 92 دست گستردة خدا و زبان گویای او در میان 
خلق‌اند. هرگاه امر چنین است» چه چیز تو را باز می‌دارد ای مُنکر که خدای 
متعال دست باسطه‌اش را در عالم انوار برانگیزد و او نوح را در کشتی حمل کند و 
یونس را از شکم نهنگ خارج سازد و موسی را از دریا عبور دهد و ابراهیم را از 


اتش بیرون اورد. 


و خدای متعال زیان ناطق خویش را بفرستد و بر زیان عیسی در گهواره حرف 
بزند» و بر زبان خضر موسی را تعلیم دهد. و بر زبان مورچه. سلیمان را درس 
آموزد؛ چنان که خدای متعال از [میان ] درخت با موسی سخن گفت و دست 
باسطه‌اش را فرستاد و نهرهای دنیا را جاری ساخت و چشمه‌هایش را خروشاند 
و درختانش را رویاند (و دیگر کارها). 

افزون براین اگر گویند: خدا فرشته‌ای را فرستاد و او نوح را در کشتی برده 
پونس را از شکم نهنگ بیرون آورد. موسی را از دریا عبور داد. ابراهیم را از 
آتش بیرون آورد. بر زبان عیسی سخن گفت» موسی و سلیمان را علم آموزاند و 
ندایی سر داد که جِنٌ و انس گذشته و آینده شنیدند و نهرهای زمین را جاری 
ساخت و چشمه‌هایش را جوشاند و درختانش را رویاند (و نظایر اینها). 

اگراین سخن راگویند (ای مُنکر ]به انکار هیچ یک از اینها نمی‌پردازی! تو را 
چه شد که این کارها را از فرشته می‌پذیری و از کسی که اگر او نبود. مکی و 
فلکی یافت نمی‌شد, انکار می‌کنی ؟! 

و امام ی فرمود: میّت ما نمی‌میرد. 

خدای متعال می‌فرماید تخب الذینفتلوافی سبیل له موانا بل 
خی ند زبهم بررقود 4:( گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شدند 
مرده‌اند» بلکه آنها زنده‌اند» نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. 

ه امام لش فرمود: منم آدم. منم نوح.... 

مانند این را دربارة قائ 3 روایت کرده‌اند. آن حضرت هنگام ظهور. پشتش 


۱ سورة آل عمران(۳) یه ۱8 


حدیث (10) ۱۳۹ 


را به کعبه تکیه می‌دهد و می‌فرماید: هرکه می‌خواهد به آدم و شیث بنگرد. هان! 
منم آدم و شیث (سپس جمعی از انبیا را می‌شمارد). 

تا الآن آخدی را نیافتم که در این حدیث توقّف کند. چه رسد به انکار آن. 

هر تأُویلی که در این حدیث جاری شود. مانند آن در سخن علی ی جاری 
انتستا:ه 

امام 1 فرمود: به هر صورتی که بخواهم درمی‌آیم . 

بیان این سخن نیازمند برداشتن بعضی از پرده‌هاست. اکنون اقبالی بر آن - 
برایم نیست . به اجمال, بدان اشاره می‌کنم . 

اخبار تواتر دارند که خدای متعال محمّد و آل محمّد را آفرید و از اشعَه انوارو 
زیادی کل آنها. انبیا و سایر خلق را پدید آورد (اين مطلب نیز انکار ناشدنی است). 

اگر بخواهیم با تمثیل شهودی این مطلب را تصوّر کنیم اگوییم ]: 

نور آنان 22۸ مانند قرص خورشید است و دیگر خلق (انبیا و دیگران) مانند 
شعاع‌هایی اند که از خورشید در آينة مقابل قرص خورشید بازتاب می‌یابند. همة 
این اشعّه. انعکاس اثر نور خورشیدند» نه حود آن؛ زیرا خود خورشید در فلک 
چهارم است و به زمین فرود نیامد. 

بی‌گمان شعاع‌های بازتاب يافته از آینه. بر حسب اختلاف آینه‌ها (در صافی 
و تیرگی. کج و راست بودن) مختلف می‌شود. 

اخحتلاف قابلّت‌های خلق در قبول وجود. از منبع نورانی‌شان [مانند ] همین 
مثال آینه است. هر اندازه آینه صاف‌تر و استوارتر باشد. شعاع واقع در آن به 


خورشید شبیه‌تر است. و هر اندازه [ تیره‌تر ]و کج تر باشد از شباهت به حورشید 


۱۳۰ صحيفة ال بار (جلد_دوم) 


دورتر می‌افتد و نمی‌توان حکم کرد که آن. عکس خورشید است؛ زیرا به سبب 
شدت کجی و خمیدگی. مشابهت با خورشید. هیچ و پوچ می‌گردد و [به ] خارج 
عالم پرت می‌شود. 

مثال اوّل. مثال کسانی است که به مبداً حق روی می‌آورند و مثال دوم مثال 
روی‌گردانان از مبداً حق‌اند (هر کدام به حسب قابلیّت خودشان). 

از آنجا که انبیا نوعا به حاطر صافی و پاکی قابلیّت‌هاشان (اگرچه افراد آنها در 
شدّت و ضعف مختلف‌اند) نزدیک‌ترین خلق به مبداً نورند. شبیه‌ترین خلق به 
اتوار محید و آل آق حفیربت (صلرات لا بر هعه‌شانیاد) می باشن و فوعا از سایر 
حلق بیشتر به آنان 28 تعلّق دارند. 

به مثال مفروض بازگرد و هر یک از آشباح شعاعی را که در آینة صاف و 
راست» شبیه قرص خورشید است. به کین یکی «3»» دیگری «ب». و 
بگون دیگر «ج» و همین طور «د» و ... 

روشن است که خورشید می‌تواند صورت‌هایی را که به آن شبیه‌اند اراده کند 
و بگوید: منم «1». منم «ب» منم «ج) منم «د) و... نیز بگوید: هرکه آنها را 
بنگرد. مرا دیده است و هرکه مرا بیند. آنان را دیده است. منم که هرگونه 
بخواهم به این صورت‌ها درمی آیم . 

این سخنان از سوی خورشید. درست و صحیح است؛ زیرا همه‌شان از 
تابیدن خورشید بروز می‌یابند و به نحو قیام صدوری به خورشید پابرجایند و 
خورشید به آنها از خودشان آولی‌تر است؛ چراکه منبع نور از خود شعاع آولی تر 
به شعاع است؛ زیرا بر شعاع, ولایت [و سیطره ] دارد. 


حدیث (۰) ۱۳۱ 


با وجود ايین. ذات خورشید از آمیختن با این صورت‌ها منژه است بدین معنا که 
خورشید در این صورت‌ها حلول نمی‌کند تا گفته شود خورشید در آنها موجود 
است و از آنها دور نیست تا گفته شود خورشید با این صورت‌ها مباینت دارد. 

چنان که این امور دربارةٌ خورشید درست و صحیح است. دربارة ولی ال 
مطلق ( که انبیا از رشحات وجود و اشْعَة نور او پدید آمده‌اند) صحیح است که 
بگوید: منم آدم» منم نوح. منم اراهيم, منم موسی؛ منم عیسی» منم ذوالقرئین؛ 
هرگونه بخواهم به این صورت‌ها درمیآیم. هرکه مرا بیند. آنان را دیده است و 
هرکه آنان را بیند. مرا دیده است. 

ه امام لا فرمود: اگر برای مردم در یک صورت ظاهر شوم (تا آخر فرمایش 
آن حضرت). 

دراين سخن. امام ی می خواهد بفرماید: اگر در عالم شهادت (از اوّل تا آخر 
دهر) به یک نَفْس و تن ظاهر می‌شدم و خلق را در قالب یک شخص سوی خدا 
فرا می‌خواندم به خاطر قصور عقول و ضعف آفهامشان» می‌گفتند وی زوال 
نمی‌پذیرد و تغییر نمی‌کند! 

حکمت اقتضا می‌کرد که در عالم غیب در ال امرء به یک تفس و تن بمانم و 
دعوت خدای بزرگ را در هر عهدی به یکی از هیکل‌های نبوت و آشکارترین 
آنها بسپارم ؛ گاه در آدم. گاه در نوح و ... 

با وجود اين. بر همه سیطره دارم و آنان پرده‌ها وامثال و بدل‌های من‌اند. از 
آن رو پیامبران مبعوث شدند که در صورت‌های وجودی( که هیکل توحید است 


۱۳۲ صحیفة الأبرار (جلد دوم) 


آنهاست) با من شباهت دارند و در نتیجه, امرشان امررمن است و حکم آنها حکم 
من و رژیت آنها رژیت من (ای برادرم. آنچه را سویت افکندم. نیک دریاب و 
هیچ کس مانند خبره و آگاه تو را باحبر نمی‌سازد). ۲ 

امام لا فرمود: منم که زنده می‌کنم و می‌میرانم. 

این سخن دو معنا را در بر دارد [و ] هر دوشان صحیحاند . 

۱. مقصود این باشد که من هرگاه بخواهم بر زنده ساختن و میراندن قدرت 
دارم. در اين معنا هیچ مسلمانی شک ندارد؛ زیرا از لوازم مقام نبوّت و ولایت 
است؛ چراکه از معجزات می‌باشد و از آنان 22 کم صادر نشد. و قرآن به آن 
گویاست. 

۲. مقصود این باشد که امر زنده ساختن و میراندن -به طور کلی - در اختیار 
من است. توقف در این نیز برای فرد شیعی شایسته نیست ؛ زیرا ترکیبی از سخن 
دو فرشته (اسرافیل و عزرائیل) است. 

چنان که اسرافیل می‌تواند بگوید «من نفوس را زنده می‌سازم» و عزرائیل 
می‌تواند بگوید «من نفوس را می‌میرانم» و از اين دو سخن لازم نمی‌آید که آن 
دو دو خدا (جز اللّه) باشند ؛ چراکه حاملان امر خدایند و در این زمینه از خود 
استقلال ندارند برای کسی که خدا فرشتگان را خادمان و بندگان او قرار داد 
(و آنان به قول او سبقت نمی‌گیرند و به امرش عمل می‌کنند) ۳ به اولویّت صحیح 


است که مانند این سخن را بر زبان آورد و این افعال را به خویش نسبت دهد. 


۱. برگرفته از آیة ۰۱۶ سور فاطر: « ولا یک مفل خبیر 4 ؛ هیج‌کس مانند (خداوند آگاه و) خبیر تو 
(ازحقایق) با بر نمی‌سازد (ترجمف مکارم) 
۳ ۳ م۶ هر 
۲. تضمین آیة ۲۷ سورذ نا :یال وم أنر ون > 


حدیث (4۱) ۱۳۳ 


زیرا وی در این زمینه. واسطة کبراست. خدا قلبش را ظرف مشیّت و محل 
فرود اراده‌اش قرار داد و به آن آنچه را مشیّت مشیّت کند انجام می‌دهد و آنچه را اراده 
نماید حکم می‌کند . 
دربارة درستی و تحقیق این مطلب. به عناوینی که پیش از اد ین آوردیم بنگرید 
و به تکرار نا گزیرمان نسازید. 
کاش می‌دانستم وجه تحیّر در امثال اين اخبار و تأویل آنها به چیزهایی که 
داغدیده را می‌ خنداند » چیست ؟ 
مانند سخن بعضی از محدثان ( که پس از آوردن خبر مذکور می‌نگارد: 
امام لا فرمود: من نوح را [در کشتی ] حمل کردم (تا آخر). 
می‌گویم: اگر صدور این خبر درست باشد. احتمال دارد مراد از آن 
(و امثال آن) این باشد که انبیا به ماء شفاعت می‌خواهند و با توسل 
به انوار ما مکاره و فتنه‌ها از آنها برطرف می‌شود (چنان که اخبار 
صحیح آشکارا پر آن دلالت دارد) , ٩0‏ 
به این محدذّث فاضل نیک بنگرید! وی پس از تردید در اصل خبر 
(بی‌انگیزه‌ای که وی را بدین کار فرا خواند) کلام را از ظاهر آن به کّی حارج 
مساو اند کار نانک وفت سک 
به جانم سوگند» وی از کسانی است که در کتابش اخبار صحیح متواتری را 
روایت می‌کند در اينکه آنان 92 دوران‌هایی پیش از آفرینش خلق ( که جز خدا 


۲ سار الائراز ۳۱ ۷ 


۱۳ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


نمی‌تواند آنها را بشمارد) آفریده شدند و آنان 22 زمانی که نه آسمانی افراشته 
بود و نه زمینی گسترده و نه آدم و حوایی وجود داشت. در عالّم انوار موجود 
بودند. 0) 

خدا ما و برادران [ایمانی ما ] را از خطا و چرند مصون دارد. 

این امور از غفلت نسبت به میزان تصحیح اخبار( که در آغاز کتاب آوردیم) 
براقپی یر : 

شگفتا کسی که در آغاز خلق ملائکه. آنان را تسبیح و تقدیس می‌آموزد 
(چنان که خود این محدّث اخبار مسلّمی را که تواتر معنوی دارند نقل کرده 
است) چرا جایز نباشد که نوح را در کشتی حمل کند و یونس را از شکم نهنگ 
بیرون آورد ؟ 

چه کسی او را [در آغاز] بر آن قادر ساخت» سپس او را از آن عاجز نمود؟ 
[آن کس ] مُرد یا هلاک شد؟ در کدام وادی رفت ؟ 

ولین خدا راست گفت» ونماز [یعنی ولایت ] سنگین و دشوار است مگر بر 
خافیخان, 

حدیث (۴۱) 
[ شهادت (هستی) به امارتِ علی 4 ] 
کتاب اليقین. از مناقب ابن شاذان ب. 


می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن عبداله بن عبیدال» از محمّد بن قاسم 


۱ سعدی شیرازی. در ستایش پیامبر ع در حد معرفت خویش -به همین امر اشاره دارد» آنجا 
که در دیباچة بوستان می‌سراید: 


بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق و آدم هنوز آب وگل 


حدیث (۱) ۱۳۹۵ 


از عبّاد بن یعقوب. از عَمُرو بن آبی مقدام. از پدرش, از سعید بن جبیر» از ابن 
عبّاس گفت: 

ال سول له : الْذی بَعتتي بان شیر ما ار لعزش والکزیسه ول 
فك ولا قامّت السْمَاوّاث والأْرض لا بان کیب عَلیَها لاله الا ال مُحَد 
سول للم عَلی لین 

ول تغلی ما عرج بی |لی السماء وا ختصٌنی بلطیف ندیه :0 قالّ: 
9 لته زا 


و ان زا من اسمی . وَفضلا علی جم. 


یا مُحَمَد انی قد جَعَلت علیّا آمیر الموْمنین ؛ فمَن تَأمَر علیّه لته وَمنْ خالقه 


وم یه 


شجته. 9 ان میا سل الوم وید ال الخطلین بخکی شأی الخاه 


رسول خدا عیٌ فرمود: سوگند به آن که مرا به حق [به عنوان ] بشارت دهنده 


فرستاد» عرش و کرسی و فلک استقرار نیافت و آسمان و زمین برافراشته نشد 


۱ در پی‌نوشت «الیقین» ضبط این واژه. به گونه‌های مختلف - در منابع -یادآور شده است: لطیف 
ندائه . اللطیف بندائه اللطیف بذاته» باللطیف ندائه . 

۲. ضبط این واژه (در منابع) چندگونه است: انتحیته اشجیته. اسجنته. استجفیته . 

۳ الیقین: ۲۶۰-۲۳۹ مائة منقبة: ۵۰0-14 منقبةٌ ۲۶؛ بحار الأنوار ۳۸: ۰۱۲۱ حدیث 14(و جلد 
۷ ص ۸ حدیث ۱۱). 


۱۳۹ صحيفة الابرار (حلد دوم) 


مگر به اینکه بر آن نوشته شد: خدایی جز اللّه نیست. محمّد رسول خداست» 
علی امیرالمژمنین است. 
و خدای متعال چون مرا به آسمان بالا برد و به ندای لطیف خحویش ویده 
گردانید. فرمود: ای محمّد. گفتم: گوش بفرمانم پروردگارم» در خدمتم. 
فرمود: منم محمود و تویی محمّد. نام تو را از اسم خویش برگرفتم و بر همة 
خلقم برتری‌ات دادم. برادرت علی را برای بندگانم بگمار [تا] آنان را به دینم 
هدایت کند. 
ای محمّد. علی را امیرالممنین قرار دادم؛ هرکه بر وی فرمان راند. لعنش 
می‌کنم و هرکه با او مخالفت ورزد. عذابش می‌کنم. 
ای محمّد. علی را امام مسلمانان قرار دادم؛ هرکه بر او پیشی گیرد خوارش 
می‌سازم هرکه نافرمانی‌اش کند به زندانش افکنم. همانا علی سیّد اوصیاست و 
رهبر پیشانی و پاسفیدان و حجتم بر همه خلق. 
حدیث (۴۲) 
[ علم غیب اماماع] 
بصائر الدرجات. اثر صفار 4 . 
برای ما حدیث کرد محمّد بن عبدالّه بن احمد رازی از اسماعیل بن موسی. 
از پدرش, از جذش, از عمويش عبدالصمد بن علی, گفت: 
دخل رجْل علی علی بن الْْیّ(38 فقال له لیب سین : من نت ؟ قال: 
فال: تنل نم قال: هل لك علی رل قذ مرمذ دَلت علینا فی رتم 


حدیث (4۳) ۱۳۷ 


ََر 0 غالما کل الم بر نالا قلات مات میحر من مکانه؟ 

قال: مَنْ هو ؟ ۱ 

قال: آن وان شنت نک بما لت وما ادعَوْتَ فی تیک ؛ 0 

شخصی بر امام سجّاد 3 درآمد . امام لْ به او فرمود: چه کاره‌ای ؟ گفت: منجم 
[غیب‌گویم ]. امام لا فرمود: پس تو عرافی [ادعای پیش‌گویی وکهانت داری ]. 

سپس امام 3 به وی نگاه کرد و فرمود: می‌حواهی شخصی را نشانت دهم که 
از وقتی که بر ما وارد شدی. در چهارده عالّم (که هر کدام از آنها سه برابر دنی 
بود) سیر کرد و از جایش نجنبید ؟! 

آن مرد پرسید: او کیست؟ 

امام ث فرمود: آن شخص منم. اگر بخواهی تو را به آنچه [امروز ] خوردی 
وآنچه را در خانه‌ات ذخیره ساختی خبر می‌دهم . 

حدیث (۴۳) 
[ تحفة بهشتی برای علی 3 ] 
کتاب الفضائل ‏ اثر شیخ نقة جلیل, ابوالفضل » سدیدالدین » شاذان بن جبرئیل 


حَضوّت الجامع بواسط یوم الجمَعَة سابع عشر ذی القَغْدة "سَنَة اخدی 


تِ 


در «بصائر» و شماری از مأخذ. «اربعة عشر» ضبط است . 

۲ بصائر الدرجات ۱: ۶۰۱-۶۰۰ حدیث ۱۳؛ بحار الأْنوار 67: ۲۷-۲۳ حدیث ۱۲(و جلد ۵1 
ص‌۳۲۸- ۰۳۲۹ حدیث ۱۰). 

۳ در شماری از مخذ» «سابع شهر ذی القعده» ضبط است. 


۱۳/۸ صحیفة الأبر ار (جلد دوم) 


وخسین وَمْمَائة. اج الّین تَقیبٌ الهاشمیین یط بلس عَلی آغواده فا 
بَد ند له تغلی وَالشکُر یه وذر ُْفاء بند الرشول. قال فی حَقّ 

رتیل رل علی نویه فقال :با زشول لماح 
ینک اسَلام ویو لك: قذ أنْحَفثْ بها ان مك یبن آبی طالب (بهده 
اه لها له له ی علی ] ۱ 

فادها بیده وا نضفیّن. فظهر (فطلع (خ) ] فی نضف منها حریر؟ ین 
دس اجه علیها مکوب :تفه من الطالب لالب لعلی بن آبی طالب ؛ 0 

روز جمعه هفدهم ذی قعده "سال ۵۱ [هجری ]در «واسط» به مسجد جامع 
حاضر شدم. تاج الدین» نقیب هاشمیان بر منبرش برای مردم سخنرانی می‌کرد. 
پس از ستایش خدای متعال و ثنای او و ذکر خلفای پس از پیامبر ی دربارة 
علی ند فرمود: 

جبرئیل در حالی که در دستش ترنجی بود. بر پیامبر عَُ فرود آمد. به 
پیامبر ی گفت: ای رسول خداء حضرت حق تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید : 
اين تُرنج را به پسر عمویت علی هدیه کردم» آن را به علی ده. پیامبر ی آن را به 
علی داد. 

علی و آن را به دست گرفت و دو نیم کرد. در نیمی از آن بر حریری از 
دیبای بهشت [پارچة ابریشمی بهشتی ]این نوشته به چشم می خورد: تحفه‌ای از 
طالب غالب برای علی بن آبی طالب. 


۱. کتاب الفضائل: ۹۲؛ الروضة: ۲۱ -۲۲؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۱۲۱-۱۲۰ حدیث ۲. 
۲ بپراساس ضبط «سابع شهر ذی القعده». ترجمه چنین است: هفتم ماه ذی قعده. 


حدیث (44) ۱۳۹ 


حدیث ۴۳) 
[ حبٍ علی 1 معیار حلال‌زادگی ) 


علل الشرایع اثر شیخ صدوق ۶ . 

25 
گفت: برای ما حدیث کرد فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی» گفت: برای ما 
حدیث کرد محمّد بن علی بن مُعْتمر» گفت: برای ما حدیث کرد ابو عبدالله, 
احمد بن علی بن محمٌّد رملی» گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن موسی. 
گفت: برای ما حدیث کرد یعقوب بن اسحاق مَرَوّزی گفت: برای ما حدیث کرد 
عَمَر بن منصور, گفت: برای ما حدیث کرد اسماعیل بن آبان, از یحبی بن کثیر» 
از پدرش, از ابو هارون عبدی. از جابر بن عبداله انصاری گفت: ٩(‏ 

9( وراکع وَمضرُع فلت با 

خر اج 

فمضی اه ی 1 غبر مکترث فَهرهُ مره آذخل أضلاعة الیتنی فی الیشری 
والیشری فی نی . ؟ تم قال لاک ان شاء له 

فقال لن تقو علی لك یج مفلوم من ند رّي ماک رید قثلی و ال 
ما فص أَحَد لا مق بلطقتی ۳ ال نجم مه بل له آبیی ومد شارکث 


۱. این سند. مطابق نقل «بحار الأنوار ۱۸: ۸۹-۸۸ حدیث 1»(و نیز جلد ٩۷‏ ص ۱۵۱» حدیث ۲) 
۳۹ ردو این ی گزاد عبط اسهم گیل است : 
سبقَتْ لت ... 
۹ 


۱:۰ صحيفة البرار (جلد دوم) 


مبعضيك ني الما والأزلاد. وم ول الق نی مُخکم کتابه : «وَشارکهم نی 
۳۹ ال و الاو لاد که 3 

لالب کل : دق يا لیا یفک من فریش الا سفاحی. ولا ین 
ار لا ود ولا من ارب الا دعی . ولا من ساثر لاس الا شقی ّلامن 
اء لا سل ومی التي تحیض من ذیرها)مأَطرق ما مزع رأسَه قَال: 
مد شر الانضار اغرضوا لادم ی محَبّة ی 

ال جابز بنْعَبّد ال فکنا لفوض حب علی ! بن آبی طالب عَلی أَولادن + من 
آخت لالم اه من آزلادنه وم ابص علا اقا ما9 

در «منا» با پیامبر ع بودیم . ناگهان شخصی را دیدیم که در حال سجود و 
رکوع و آه و زاری است. گفتیم: ای رسول خداء چقدر نماز این شخص نیکوست! 

پیامبر ءٍ فرمود: او کسی است که پدرتان را از بهشت بیرون آورد! 

علی لب بی‌اعتنا سوی او رفت و چنان تکانش داد که دنده‌های چپ و 
راستش درهم فرو رفت. سپس فرمود: آن شاء الّه. تو را می‌کشم. 

[شیطان ]گفت: تا زمان معلومی که نزد پروردگارم مشخص است. این کار را 
نمی‌توانی» از قتل من چه می‌خواهی؟! وال کسی تو را دشمن نمی‌دارد مگر 
اینکه نطفه‌ام پٍ پیش از نطفه پدرش به رحم مادرش سبقت می‌گیرد و در اموال و 
اولاد دشمنانت شرکت می‌جویم. سخن خدای متعال همین را گویاست: «در 
اموال و اولاد با آنان شریک شو». 


۱ سور اسراء(۱۷) آیة 1۶. 
۲. علل الشرایع ۱: ۰۱4۳-۱۶۲ حدیث ۷؛ بحار الأنوار ۰۲۳۷-۲۳:۷۰ حدیث ۸۰. 


حدیث (۵) ۱۱ 


پیامبر عٌَ فرمود: با علی. او راست گفت. از قریش جز زناکار تو را دشمن 
نمی‌دارد. و از انصار جز یهودی و از عرب جز زنازاده, و از دیگر مردم جز 
بدبخت. و از زنان جز آن که از پشت حیض می‌شود. ۱ سپس پیامبر عْ مذتی 
سرش را پایین انداخت. آن گاه سر را بالا آورد و فرمود: ای گروه انصار 
اولادتان را بر محبّتَ علی عرضه کنید؛ اگر پذیرفتند» از شمایند و اگر سرباز 
زدتد » از شما بیستکد. 

جابر بن عبداله می‌گوید: ما حَبٌ علی را بر فرزندانمان عرضه می‌کردیم؛ 
هرکس علی را دوست داشت. می‌دانستیم وی اولاد ماست و هرکه علی را 
دشمن می‌داشت [نْسَّب ] خویش را از او نفی می‌کردیم. 

حدیث (۴۵) 
حدیثی در این باره که امام2 به منزلة قلب است 

علل الشرایع. اثر شیخ صدوق ع. 

[صدوق می‌گوید: ] برای ما حدیث کرد محمّد بن موسی برقی. گفت: برای 
ما حدیث کرد علی بن محمّد ماجیْلوّیه, از احمد بن آبی عبداله» از پدرش, از 
محمّد بن سنان به اسنادش که آن را به امیرالمومنین می‌رساند و حدیث ذیل را 


دربارةٌ قلب می‌آورد. 


۱ خون حیض وقتی از مقعد (وهم از واژن) بیرون می‌آید که بر اثر نوعی آسیب و اخحتلال» دیواره 
روده و واژن به هم راه یابد. اين پدیده نوعی بیماری به شمار می‌آید که گاه ضایعاتی در دیگر 
این‌رو باید علم آن را به اهلش وانهاد. 


۱:۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


سپس می‌گوید: به همین اسناد. از محمّد بن سنان, از بعضی از اصحابش 
روایت است که گفت: شنیدم امام صادق باب به شخصی می‌فرمود: 

الم یا فلا اد لالب من اج مزلة الامام من الّاس. اجب الطاعَة 
لیم آلا تری جَمیع جارح الجَسَد شرط للْقلب وَتراحمة له ] مُودیَة عنهٌ؛ 
ان وَالْعیتان ولاف والقم وَالیدان والرَجْلان واقرج. 

فان الب اذا هم باّظی قح الرَحْل و ای و2 یه 
قح مَسامعَهٌ فسمع + واذا هم اقب بالشم انش بافه ی بل الرَائْحَة ای 
اد لرجْلان؛ ود 
حمباشهوّف تخر لد کر 

قهدءکلها یه عي الب باخریت. کیک یی یمام یُطاع بلاثر 
ملد (0) 

ای فلانی. بدان که جایگاه قلب نسبت به بدن, به منزلة امام نسبت به مردم 
است. فرمان‌بری او بر ایشان واجب است. مگر نمی‌بینی که همه اعضای جسد 
مأموران قلب و ترجمان پیام اویند. گوش و چشم و بینی» دهان. دست و پا و 
دستگاه تناسلی. فرمان قلب را اجرا می‌کنند . 

هرگاه قلب قصد دیدن کند. شخص چشم را بگشاید؛ هرگاه قلب بخواهد 
بشنود» شخص گوش‌ها را می‌جنباند و مراکز شنوایی را باز کند و بشنود؛ هرگاه 
قلب بخواهد ببوید» شخص با بینی بو کشد و بینی بو را به دل رساند؛ و هرگاه 
۱. در «علل» و دیگر مًخذ. «باللٌسان» ضبط است. 


۲ علل الشرایع ۱: ۰۱۱۰-۱۰۹ حدیث ۸-۷؛ بحار الأنوار ۵۸: ۳۰۶ حدیث ٩(و‏ جلد 7۷» ص ۵۲ 
- ۰۵۳ حدیث ۱۶). 


حدیث (10) ۱۳ 


قلب بخواهد حرف بزند. سخن بر زبان آید؛ و هرگاه قصد حرکت کند. پاها به 
راه افتد ؛ و هرگاه قصد شهوت نماید. آلت مردی برخیزد. 

همه اينها با تحریک قلب. به کار افتد و امرش را اجرا کند. امر امام نیز باید 

همین‌گونه اطاعت شود. 
حدیث (۴۶) 
[ نگاه به سیمای علیبْ از برترین عبادت‌هاست ] 

الأمالی» اثر شیخ صدوق ب. 

[صدوق 4۶ می‌گوید: ] برای ما حدیث کرد محمّد بن قاسم استرآبادی, گفت : 
برای ما حدیث کرد عبدالملک بن احمد بن هارون. گفت: برای ما حدیث کرد 
عمّار بن رجای گفت : برای ما حدیث کرد یزید ب؛ بن هارون» گفت : به ما خبر داد 
محمّد بن عمُرو. از ابو سَلمّه. از ابو یره که : 

5 شول ال لا جاعة ول ال با زو الب ما ریت فلانا کب الخد 
ببضاعة یسيرة فرح ۷ الی الصین سم ال لکرّةَ أَمْظم الَْنيمَةٌ ی قذ حسَده 
هل وده سم رابت وجیرانه . 

ال سول الله عط: و مال ناکما اژداد کرةً وعظماً ازداد صاحيةُ لا 
فلا توا أَضحَابِ نوا ال من جاة بماله فی سبیل ال وَلکن آلاأخبرکم 
بَن ول من صاحبکم بضاعة. وأسرع له کر وأخظع من نم ومد 
من خیرات مَحفُوظله فی خائن عرش الرخمَان؟ 

الوا : بلی یا سول ال 


۱ در «امالی صدوق» و شماری از ماحذ دیگر. «وَخرج» ضبط است. 


111 صحيفة الاپرار (جلد دوم) 

فقال سول الله :انوا الی ها مب 

فنظرتا قذ رل مق ال نضار رس له 

ال سول له ان هذّا لد صعد [ له في هذا لیم الی ال من الحْیرَات 
والطاعات. ما لوق سم علی جمیع هل السمَاوات ولا زض لکان صیب همه 
ان دوبه ووجوبِ الحَنة له 

قالوا: ما یا سول ال ؟ 

فقال : سوه یرما نع في هذا الم 

فأفْبْلْ علیّه آضحاب رسول الله وقَالوال: هنینا لك ما : بر به ول ال 
نماذا تست فی یمک هذاحشی کیب لك ما کنب ؟ 

فقال :الم آني صنفث یت یر اي خرجت من بيبي وأرذث حاجة 
گنت بات ث عَنها فخشیث آنْ تون فانثنی. فلت فی نفبی موب باکت 
الی وه علی | بُن آبی طالب .فد مت ث سول اللّه ول :ار الی وَجْه 
عَلیٌبادة. 

ال سول له : ای والله ده وا عبَادق ان یا باهذ تبّفی 


تک : ب دیتاراً لقوت عیّالک فقاتك ذلك فامقضت مه الظر ای ِ 


وانت له مسب ولنشاه مد وذلک َو لک من آن لو کانت انیا کلها لك ده 


سس ات في لیقع بت لت تن بي تمه 
لف رف هم له من انار بش عَتك :0 


شخصی پیش پیامبر عٌ آمد و گفت: ای رسول خداء فلانی را ندیدی! با 


۱. امالی صدوق: ۰۳۱۲-۳۱ مجلس ۰۵۸ حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۳۸: ۰۱۹۸-۱۹۷ حدیث ۵. 


حدیث (10) ۱:6 


" سرماية اندکی رهسپار دریا شد و به چین رفت. سپس با سود فراوانی زود 
بازگشت تا آنجا که دوستان و توانمندترین خویشان و همسایگانش به او حسد 
بردند . 

پیامبر مر فرمود: مال دنیا هر اندازه بیشتر و فراوان‌تر شود بلا و گرفتاری 
صاحبش فزونی می‌یابد. به صاحبان اموال غبطه نخورید مگر کسی که مالش را 
در راه خدا ببخشد. لیکن آیا باخبرتان نسازم به کسی که سرمایه‌اش از رفیق شما 
کمتر بود. زودتر از او برگشت و بیشتر از وی سود برد و خیراتی برای او در 
خزائن عرش خدا فراهم آمد؟ 

گفتند: بله. ای رسول خدا. 

پیامبر ی فرمود: به این شخص که می‌آید بنگرید! 

نگاه کردیم دیدیم مرد ژنده‌پوشی از انصار است. 

پیامبر عَلٍِْ فرمود: این مرد» امروز چنان در خیرات و طاعات بالا رفت که اگر 
بر همة اهل آسمان‌ها و زمین تقسیم شود نصیب کمترین آنها از آن - آمرزش 
گناهان و وجوب بهشت است. 

پرسیدند: ای رسول خداء به چه چیزی [اين همه غنیمت به دست آورد ]؟ 

پیامبر عٌِْ فرمود: از خودش بپرسید. از کاری که امروز کرد باخبرتان 
می‌سازد . 

اصحاب پیامبر به او روی آوردند و گفتند: بشارتی که رسول خدا تو را داد 
گوارایت باد! امروز چه کاری کردی که این همه [ثواب ] برایت نوشته شد ؟ 


آن شخص گفت: سراغ ندارم کاری کرده باشم جز اينکه از خانه بیرون آمدم 


۱ ۱۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


خواستم حاجتی را برآورم ام دیر شده بود. ترسیدم آن حاجت از دست برود» 
با خود گفتم: به جای آن به صورت علی تلا می‌نگرم! چرا که شنیدم پیامبر ع 
فرمود: نگاه به سیمای علی عبادت است. 
پیامبر عٍ فرمود: آری واه آن هم چه عبادتی! ای بند خدا. راه افتادی 
دیناری برای قوت و خوراک عیالت به دست آوری. آن دینار از دستت رفت. به 
جای آن (در حالی که دوستدار علی بودی و فضل او را باور داشتی) به صورت 
علی نگاه کردی. این برایت بهتر شد از اینکه همه دنیا طلای سرخ می‌بود و 
ارزانیات می‌گشت و آنها را در راه خدا انفاق می‌کردی. به شمار هر تَفسی که در 
رفتن سوی علی کشیدی. هزار نفر را شفاعت می‌کنی . خدا به شفاعتت آنان را از 
آتش آزاد می‌سازد. 
حدیث (۴۷) 
حدیثی طریف 
منتخب البصاثر. از کتاب الواحده. اثر محمّد بن حسن بن جمهور عمی بصری. 
[روایت می‌کند ] از حسن بن عبداله آطروش کوفی از جعفر بن محمّد 
بَجٌلی از احمد بن محمّد بن خالد برقی . از عبدالرحمان بن آبی نجران از عاصم 
بن خمّید. از ابو حمزه ثمالی. از امام باقر لد که فرمود: 


ال آمیز المَوّمنینَ 0ط1: ان الله - تبَارَكُ وال - أحَد واحد. فد فی وخدانیّنه. 


فا و عم وس ۸ ها مرت ناریا هرا مه عم و ماگ 
مج بِکلمَة فصارّت نورا. ثم خلق من ذلك النورمحمدا ع وخلقنی وذریتی . 
سرة رو 


نم تلم یکلمة فصازث روحاً قأَسکته له فی ذلك الّور کته فی دا 
تن وخ لکلا فا اختج علی له تجَب عن له (خ)). 


حدیث (4۷) ۱۷ 


ما زلقا فیطل خضراء حَیِت لا شمش وا لقر و لیل زا نار ز 
طرف. له رده وه 
وذلک تلآ یلع ال له 
ولد میقاق انبم بالایمان والنضرة لا . وَذلک َو ق: «وَ َخد له مق 


لین لها یک من کتاب وَحكمَهة نم جَاءَکُمْ سول مدق لما مک ون به 


ان لخد میغاقی مع باق مُحَمّد باضرة بضنا لجقض 7 
مدا وجَاهَذث ین یَدَیه. وقتلك عَدرّه وی له بما لد عَلَنَ من 
المیثاق وَالمَهُد والضرة لِمُحَمّ ع. و لم یَنْصْنی أحَدٌ من آنبیاء له وله 
زذیک لما هم ال له موف ینوی وَیْکُونْ لی ما ین مشرقها وربا 
ین ال یبن دم لیم و 
ام الاموّات والاخیاء من لقن نها 

یا یبا کف لغب بخ آنوات طه له آخیای بو ونر مر لک 
لك یا داعی ال 

قذ تخللوا سک الکوفة " وَقذ هروا سیَوفهم عَلی عراتقهم لیضربوا ۳ بها 


ص 


. سورة آل عمران(۳) آیة ۸۱. 

۲ در حدیثی در «مختصر البصاثر: 67۸»(و شماری از محذ) ضبط به همین‌گونه است؛ لیکن در 
«مختصر البصاثر: ۱۳۲»(و شمار دیگری از مخذ) آمده است: قّد الطلمُوا بسك الکوفة. 

. در «تفسیر برهان 6 0 و «الزام الناصب ۲ ۲ ضبط به همین‌گونه است و در بحار و مختصر 
البصاثر ییون بهاه ضبط شده است و در بعضی از مأخذ «بضربون بها...» ثبت است. 
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۱2۸ صحيية الأبر ار (جلد دوم) 


هام الفرة وَجامَهم آوجبابرتهم (خ) ] وَأنباعهم من باه الاوّلینَ والاخسرین. 
حتّی بجر ال ما دهم في فزله کق: «وعَد له لذین آمئوا نکم وصبلوا 


ار 2 


اصایخات تم نی لأزض کم استخلف الذین منت ولیمکننٌ لهُم 
دینهم دی ازتضی له ریدم من بَعٌد خوفهم سا ی 
شا «. 

ی یْدوتبی آمنین لا مَخَافون آحَدا فی عبادتی. لس عندهم تفه 

اد لی ار بعد الکَرّه. وَالرَجعة بَعْد الرجْعَة. وا صَاحب الرجْعَات 
وَالْکرات. وَضاحبْ الْوْلات وَالفَمّات والدولات الَْحیّات. 

ون رن من حدید. وناب له َو زسول ال وَأنا مین اللّه وَخازنه وی 
بل کسایا وزشها وصتاطا ومتاند: وا اتید رای له ون که له التی 
یجْمع بهاالمترق. ریق بها الْمجتَمع وا سمَاء له آلخشنی وَمعالهٌ الما 
یهار 

انا صاحبٍ الجَنْة والار؛ اف هل اجه الجَت. ول الا انار 

۳ تزویغ لالج اي اب | هل الار. وی یاب ال جمیما: 

ون الما 0 الذی وب اه کل شبن مب القضای ۳ وال حسَابٍ الق 


ال الب 


۱ سور نور(ع۲) ای ۵۵. 
۲ در «تفسیر برهان ۱: ۹۵» همین‌گونه ضبط است. لیکن در «مختصر البصائر» و شماری از ماخذ. 
آمده است: وان الایات ... 


۳ در بعضی از ماخذ, «بعد الفناء» ضبط است. 


حدیث (۶۷) ۱:۹ 


وَأنّا صاحب الْهنات. وان ادن ی الاأغراف. ون با الشُمس. وأنا ده 
الاأض وان قسیم النّار. وآنا خَازنْ الْجنان. وا عانجین الا غراف . 

نا یز امین وْْشوب امین .ای لسابقین. سا الاطقین. وخانم 
الوَصیینَ وَوارِْ این . وله رب الْعَالمینَ رَصراط رب لتق وقسطاسه 
[وفسطاطه (خ) ).ولج ی اسَمَاوات وَالارَضین ما فیهما وم ما 

و الذی احْتج ال به علیکَم فی یداء خلقکُم . وا الشاهد یز الذین. ۳ 
الذی منت علم الما البلایا واقضایا رل الخطاب والانَْاب. رفظ 
آیات الینَ خی . 

و ان الما لیم وا الذی سرت ی السحَابٍ وَالرْعُ البق 
والظلمْ انوا والریَاح الجال ِ جوم وَالشْمش وَالقترٌ 


۳3 ۳ 


ان اي لت اد لول و وود واضعات اس لوق ببق خلت کر : 
۳ الذی لت لباب 

نا صاحب مین هك فزعون وَمنجی مُوسی. وا لقن لحَدید. ون 
اوق ال وا ای . 

اي آَخضیث کل شیم عددا یم له اي ده وهای ری 
مُحَمّد ع سره ی ال 

ون ای نی ری امه کلم وحکمتهُ وعلمَه نفد 


. در «تقسیر برهان ۲ : ۷۶ (و جلد ۶ ص4۱) به وت واژ؛ «المهمّات» (امور مهم) ثبت 
انیت . در «بحار الأنوار ۳« 0 وازهٌ «الهبات) (ب بخشش‌ها) می‌باشد . در پی‌نوشت (مختصر 
البصاثر: ۱۳۳ خاطرنشان شده است که در بعضی از نسخه‌ها «الهتتات» (چیزهای گوارا و 


شیرین) ثبت است. 


۱0۰ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


یا معاشر الّاس. اسالونی قَبل آَْ تفْذونی. 

الم ئی نهد وأستندیک یه ولا حول ولا قرَة الا بللّه الب الّْظیم. 
لحم له یه ؛(0 ۱ 

امیرالمومنین لب فرمود: خدای متعال» یکتا. یگانه بود. در وحدانیّت همتا 
نداشت. سپس کلمه‌ای سخن گفت» آن کلمه «نور» شد و از آن نور. محمّد و مرا 
و ذریّه‌ام را آفرید. 

آن گاه به کلم [دیگری ] تکلّم کرد آن کلمه «روح» شد. خدا این روح را در 
آن نور جای داد و آن را در بدن‌های ما ساکن ساخت. 

ماییم روح خدا و کلمات او خدا به ما بر خلق احتجاج می‌کند. 

ما پیوسته در ایوان سبزی بودیم (جایی که نه خورشیدی بود. نه ماهی. نه 
شب و روزی» ونه چشمی که پلک زند) خدا را عبادت وتسبیح ونقدیس می‌کرديم. 

این کار پیش از آن بود که خدا خلق را بیافریند. 

خدا از انبیا میثاق ایمان و یاری ما را ستاند و آن این سخن خدای بزرگ است 
که فرمود: «و [یاد کن ] هنگامی را که پروردگارت از پیامبران پیمان گرفت که 
هرگاه شما را کتاب و حکمتی دادم سپس شما را فرستاده‌ای آمد که آنچه را با 
شماست تصدیق کرد به او ایمان بیاورید و حتماً یاری‌اش کنید». 

یعنی به محمّد ایمان بیاورید و وصی او را یاری رسانید. به محمّد عٍ ایمان 
آوردند و وصی او را یاری نکردند و در آینده همه‌شان او را یاری خواهند کرد. 


خدا از من و محمّد پیمان گرفت که یکدیگر را یاری رسانیم؛ من محمّد را 


۱. مختصر البصاثر: ۱۳۰ -۱۳۷؛ بحار الاأنوار ۵۳: 1٩-17‏ حدیث ۲۰. 


حدیث (4۷) ۱۱ 


یاری کردم پیش رویش جنگیدم. دشمنش را کشتم و به میثاق و عهد و یاری 
محمّد -که خدا از من ستاند -وفا کردم [امّا ]هیچ یک از انبیا و رسولان خدا مرا 
یاری نکردند؛ چرا که خدا جانشان را گرفت و سوی خود برد [لیکن ] در آینده 
مرا یاری می‌رسانند و میان شرق و غرب زمین ملک من می‌شود و خدا از آدم تا 
محمّد عٌ را زنده برمی‌انگیزد. هر پیامبر مُرسلی پیشاپیش من با شمشیره سرٍ 
زنده و مردة آدمی و پری [همه ] را می‌زند. 

شگفتا! و چگونه در شگفت نباشم از مرده‌هایی که خدا آنها را زنده مبعوث 
می‌کند» گروه گروه. شعار می‌دهند: «لبیک لبیک یا داعی الّه»؛ آماده وگوش 
بفرمان و در خدمتیم ای دعوتگر خدا. 

به کوچه‌های کوفه درمی‌آیند در حالی که شمشیرهای کشیده بر گردن 
آنهاست تا با آن شمشیرها سرو پیشانی کافران و پیروان آنها (زورگویان اژلین و 
آخرین) را بزنند تا اینکه خدا وعده‌ای را که در اين آیه داد وفا کند: «حدا به 
کسانی از شما که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. وعده داد که آنها را 
جانشینان زمین گرداند (چنان که قبل از ایشان را جانشین ساخت) و آنان را به 
دینی که برایشان می‌پسندد. سیطره می‌دهد و امن و امان را جایگزین ترس و 
هراس آنها می‌سازد [تا ]مرا پپرستند و چیزی را با من شریک نسازند». 

یعنی در امن و آمان مرا پپرستند و در عبادتم از هیچ کس نترسند. نزد آنها 
تقیه‌ای نیست. 

برای من بازگشتی پس از بازگشتی و رجعتی پس از رجعتی است و من 
صاحب رجعت‌ها و باز پس آمدن‌هايم و صاحب حمله‌ها و نقمت‌ها و بازپس 


گیری‌های عجیب. 


۱۲ صحيفة الٌبرار (جلد دوم) 


منم شاخی از آهن» منم بندهُ خدا و برادر رسولش. منم امین خدا و خزینه‌دار 
و گنجة سر و حجاب و وجه و صراط و میزان خداء من گردآورنده سوی خدایم 
منم کلمهةٌ خدا که با آن پراکنده‌ها جمع و جمع‌ها متفرّق می‌شوند. منم نام‌های 
نیک خدا و نمونه‌های برتر و آیات بزرگ او. 

من صاحب بهشت و دوزخم. اهل بهشت را در بهشت و دوزخیان را در 
جهئم جای می‌دهم. 

تزویج بهشتیان شکنجه دوزخیان با من است و بازگشت همه خلق. سوی 
من می‌باشد . 

من آن مرجع و پایگاهی‌ام که هر چیزی پس از قضای الهی بدان باز می‌گردد و 
حساب همه خلق با من است. 

منم صاحب هنات ۱ منم مود آعراف. منم آشکار ساز خورشید» منم 
جنبدة زمین » منم قسمت کنندة آتش» منم خزینه‌دار بهشت» منم صاحب اعراف. 

منم امیرالمژمنین و پادشاه پرهیزکاران و آیت سابقان و زبان ناطقان و خاتم 
اوصیا و وارث انبیا و خلیفةٌ پروردگار عالم‌ها و راه راست و ترازوی خدا و 
حجّت خدا بر زمین و آسمان‌ها و آنچه در آن دو است و میان آنها. 

منم آن که خدا در آغاز خلقتان به او بر شما احتجاج کرد. منم شاهد روز جزا؛ 
منم کسی که علم مرگ‌ها و بلاها و ماجراها و فصل الخطاب و آنساب را 
می‌دانم. ۲ و حفظ آیات پیامبران مُستحفظ [کسانی که امامت را حفظ کردند 


۱. هنّات ( که جمع آن نوات است) به معنای زیرکی است؛ یعنی منم خداوندٍ هوش. 
آ: اگر «علْمثْ» خوانده شود (چنان که در برحی از منابع در اين راستا «أعطیت» آمده است) ترجمه 


حدیث (۷) ۱۳ 


" يا خدا حفظ امامت را به آنها سپرد ] به من واگذار شد. 

منم صاحب عصاو شمبه, ۲منم آن که ابر و رعد و برق و تاریکی‌ها و نورها 
و بادها و کوه‌ها و دریاها وستاره‌ها و خورشيد و ماه برایم مسر گشت [و به 
فرمانم درآمد ]. 

منم که عاد آولی و ثمود و اصحاب رش و اهل روزگارهای فراوانی میان آن را 
هلاک کردم منم کسی که جبّاران را ذلیل ساختم. 

منم صاحب مَذْیّن. منم هلاک کنندة فرعون منم نجات دهندهُ موسی. منم 
شاخ آهنین» منم فاروق امّت و هدایتگر. 

آن هب الم مدای (که امن سیر و باه هی (د و اک 
پیامبر گفت و آن حضرت پنهانی به من فرمود) عدد هر چیزی را می‌شمارم. 

منم آن که پروردگارم. نام و کلمه و حکمت و علم و فهمش را به من بخشید. 

ای گروه مردم از من بپرسید پیش از آنکه از دستم دهید. 

بار الها» تو را شاهد می‌گیرم و به تو از ایشان شکایت می‌کنم. و هیچ توان و 
نیرویی جز به خدای بلند مرتبه و بزرگ نیست. و ستایش خدای راست در حالی 


که آمرش را می‌پیرویم. 


۱ بسا مراد از این تعبیر» عصای موسی و انگشتر سلیمان باشد (بنگرید به پی‌نوشت الکافی ۱: 
۸ دار الحدیث) و يا معنای واقعی سمبه را در بر داشته باشد که وسیله نشانه گذاری و میله‌ای 
است که برای شکنجه و در چشم فرو کنند. 
در «تفسیر قمی ۲: ۷۱۳۰ آمده است که پیامبر عٍ به علی نف فرمود: یا علی. اذا کان آخر الرّمان 
أَخرجك ال في آحسن صورة وَمَعَكَ میْسَم تیم به أَعدامّك؛ ای علی» آخر الزمان که فرا رسد 
خدا تو را در نیکوترین صورت بیرون می‌آورد و با تو سمبه‌ای است که با آن دشمنانت را داغ 
می‌نهی . 


۱ صحيفة الأبرار (حلد دوم) 


حدیث (۴۸) 
قصه یوب از زبان سلمان تن 
کتاب تأویل الایات. اثر شرف الدین نجفی 4 . 
در تأویل این سخن خدای متعال « واذ کر عَبْدن یوب اذ ادی رب آنی نی 
اسان نب وعَذاب 4 ؛( بندة ما یوب را یاد کن. هنگامی که پروردگارش را 
صدا زد [و گفت: خدایا ] شیطان مرا گرفتار رنج و عذاب ساخت ... 
می‌گوید: چیزهایی از فص ایب در بعضی اخبار آمده است. دوست دارم آن 
را در اینجا بیاورم. آن را از حطّ شیخ طوسی (خدا روحش را پا کیزه گرداند) از 
کتاب «مسائل البلدان» نقل می‌کنم. 
وی آن را -به اسنادش -از ابو محمّد. فضل بن شاذان روایت می‌کند. ابن 
شاذان سند آن را به جابر بن یزید جعفی می‌رساند از شخصی از اصحاب 
دخل سَلْمَاْ علی أمیرالمومنین ا فسَأله عَنْ تسه . 
ال : یا سَلْمَانٌ نا الذی دَعَوّت [ذّعیت (خ)]9 الم لها الن طاعتی 
کرت فقذفت * فی الثار وا خازئها هم 
حفا ول یا سَْمَانْ. اه لا یفرفنی أحَدُ حَ مَغرفتی الا كان َعی فی المّلا 
الاعْلی . 
قال: ثم دخلْ لسن وَالحسیِنْ 92 . فقال: یا سَلْمَاد, هدّان شا عزش رَبٌ 


"۹ 


۱ سور؛ ص (۳۸) یذ ۶۱. 

. در مخذ این واژه «دعِیَتْ» ضبط است. مصّف این ضبط را در نسخه بدل می‌آورد. 
ی رس نج 

۳ در ماخذ «فعذبت» ضبط است. 


حدیث (۸) ۱6۵ 


2و 
عِِ 


العالمین . بهما نرق اجان نما یره النوّان. 

لا تب تماق وب تب ی 
ار 

ون اجه للع والکلمةً الباقیك وآنا سفیر اسر 

قال سَمَاْ: با أمیرالممنین. لد وجَذئك في الَراه کذلك. وفی الانجیل 
کبک یی آنت نی باقیل وا وله لول لاش زاش واه " زجم 
له قاتل سَلمَان. لقلتْ فیک متالا ما نمی من الوش. لاک حجٌَ له الذی به 
و .وبک آنجی وف من اجب وَانت ت قع 
اللّه له 

ال أ میرالمومنین فلز آتذری ما قصَة , 

تال ای أعلم وا ی أَمیرَالمَومی 

قال: ماکان عند الاثبغاث للمَتطق " شَك یوب فی ملکی. ال هدّا َطبٌ 


۳ 
فص 


۳3 
قصَء آیوب. وَسبَبَ تغیّر نَعمة 


1۳ ۵ یه 


یوب وسیّب ب یر نشمة له عَلّه ؟ 


قال ال :یوب تشك فی ضوزة مهن .انیا بتلیث آدم بالبلاء فوهبه 
لت ها دای ماو 1 و التزهی: .فانت تفول خطبٍ جلیل وأمز 


جییم . فوعزتی ینک من عذابی و توب بل رامین اه .گم 
درک السفاهة ۳ 


ک 


. محقّق کتاب «مدينة المعاجز ۱: ۲۱ ضبط درست را «واشوقاه» می‌داند و «واش واه» را تصحیف 
می‌انگارد. 

۲. در «بحار الأنوار ۲۹: ۲۹۳ آمده است: عند الابماث للّطْق... 

۳ تأویل الایات: ۳٩4۹۵-1؛‏ بحار الأٌنوار :۲٩‏ ۲۹۳-۲۹۲ حدیث ۵۲. 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


نی اب الی ادن بالطَاعة رامین «صلی له یه رآبه ودره 
این ,0 ۱ ۱ ۱ 

سلمان بر علی 1 درآمد. از امیرالمومنین لٍ دربارة خود آن حضرت پرسید. 

امام له فرمود: ای سلمان» من کسی‌ام که هم امّت‌ها را به طاعت خحویش 
فراخواندم. آنها کفر ورزیدند ودر آتش افتادند. من خزینه‌دار آتش امّت‌ها بر آنهایم. 

راست می‌گویم ای سلمان» هیچ کس حق معرفت مرا نمی‌شناسد مگر کسی 
که در «مَل الأعلی» "با من بود. 

می‌گوید : سپس حسن و حسین وارد شدند. امام 12 فرمود: این دو» دو 
گوشوار؛ عرش پروردگار جهانیان‌اند. به آن دو» بهشت می‌درخشد و مادرشان 
بهترین زنان است. 

خدا مردم را به میثاق من واداشت؛ هرکه اهل تصدیق بود. تصدیق کرد و 
هرکه اهل تکذیب بود. به تکذیب پرداخت و در آتش افتاد. 

منم حجت رسای [خدا] و کلمة ماندگار و سرآمدٍ سفیران [الهی ]. 

سلمان گفت: ای امیرالممنین» در تورات و انجیل تو را همین گونه یافتم. ای 
کشت کوفه. پدر و مادرم فدایت باد! اگر مردم نمی‌گفتند: «وا شوقاه! خدا قاتل 


سلمان را رحمت کند» * درباره‌ات سخنی می‌گفتم که جان‌ها از آن برمّد ؛ چرا که تو 


۱. همان. 

۲ اين عبارت» سخن صاحب «تأویل الاایات» است. 

۳ در «الطراز الأول ۱: ۱ آمده است. ملاً لأعلی » آشراف ملائکه یا کاتبان یا ملق فرشتگان‌اند. 
به نظر می‌رسد مقصود در اینجا «عالّم بالاه است. 

این ترجمه براساس ضبط شماری از ماخذ است که در آنها به جای «واش واه». واژه «واشوقاه» 
ضبط است. 


۱5۷ )1٩( حدیث‎ 


آن حجّت خدایی که به تو خدا توبة آدم را پذیرفت و یوسف را از چاه نجات داد 
و تو قصة ایوب و سبب تغییر نعمت خدا بر اویی . 

امیرالمزمنین ی فرمود: آیا داستان ایّوب و سبب تغییر نعمت خدا بر او را 
می‌دانی ؟ 

سلمان گفت: ای امیرالممنین. خدا و تو داناترید. 

امام ی فرمود: چون زمان انجام مأموریت فرا رسید. یوب درفرمانروایی‌ام 
دو دل شد و گفت: این شأنی سترگ و امری بزرگ است. 

خدای متعال فرمود: ای یوب آیا در [مقام و ] صورتی شک کردی که من او 
را گماردم ؟! آدم را به گرفتاری و بلا آزمودم و بدان خاطر که امارت مژمنان را بر 
علی تبریک گفت, از او گذشتم و او را بخشیدم [آن وقت ] تو می‌گویی این» 
کاری مهم و امری سنگین است! به عرّتم سوگند عذابم را به تو می‌چشانم مگر 
اینکه به اطاعت در برایر امیرالمومنین سویم بازگردی. 

سپس به سبب من » سعادت او را در رسید. 

یعنی در پیشگاه خدا توبه کرد و به طاعت امیرالمومنین ‏ صلوات خدا بر او و 
ذریه پاکش باد - گردن نهاد. 

حدیث (۴۹) 
ريت پیامبرع صورت علیلبْ! را در شب معراج 
تأویل الایات. اثر شرف الدین نجفی 4 . 
در این کتاب در تفسیر یه « تم ادلی 4 ( آمده است: 


1 سورهُ نجم (۵۳) آیذ ۸. 


۱5۸ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


محمّد بن عبّاس ۶ (یعنی ابن مروان) گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن 
محمّد توفلی. از احمد بن هلال از حسن بن محبوب. از عبدالله بن بُکیر» از 
حمران ؛ بن آعیّن» گفت: 

سَألتْ آبا جَنقر له عَن قَل الله ‏ فی کتابه: « نم دا دی * فان قاب 
سین و آذنی 4 (. 

ال دی ال مدا له قلخ ین یه وه لا فص لَولوه" فیه فراش 
ذکب بل ,نا رن شوه فقیل له یا محَمَد آتفرف هذه الصُورة؟ 

فقال: نع هده ور علی بن آبی طالب. 

وی ال هآ ره فاطمة تخد وصیا ۵:0 

از امام باقر لا دربارٌ این سخن خدای بزرگ پرسیدم: «سپس نزدیک و 
نزدیک‌تر شد. به اندازه دو کمان یا نزدیک‌تر از آن». 

فرمود: خدا محمّد را نسبت به خود [به اندازه‌ای ] نزدیک ساخت که میان 
خدا و او نماند مگر سبد مرواریدی که در آن پروانه‌ای از طلابود و می‌درخشید. 
صورتی نمایانده شد. به پیامیر گفته شد: ای محمّد. آیا این صورت را 
ان ۳ 

پیامبر مر فرمود: آری. صورت علی بن آبی طالب است. 


خدا به وی وحی کرد: فاطمه را به او تزویج کن و او را وصی خود ساز. 


ص 


۰ سورة نجم(۵۳) آیات ۸و4 
. در شماری از مآخذ آمده است: الا فص من لول ... 
. در «بحار الأنوار» آمده است: وَاتذهٌ ولیا؛ او را ولی برگیر. 
. تأویل الایات: 1۰۵؛ بحار الأنوار ۱۸: ۰۳۰۳-۳۰۲ حدیث . 


مس یم 


حدیث (۵۰) ۱۹ 


حدیث (۵۰) 
[ نور کنیز علی در بهشت ] 

کتاب الیقین. اثر سیّد جلیل. دانشمند بزرگ. علی بن طاووس علوی 
فاطمی تم به نقل از کتاب «كفاية الطالب فی مناقب علیع بن آبی طالب» اثر حافظ 
محمّد بن یوسف قرشی گنجی شافعی به اسنادی که صورت آن. این است: 

به ما خبر داد عدل. محمّد بن طرّخان دمشقی - در دمشق - از حافظ آبی‌العلاء 
حسن بن احمد عطار (گفت: ] برای ما حدیث کرد ور الهدی, ابوطالب؛ حسن 
بن محمّد بن علی وَشاء از امام محمّد بن احمد. از علی بن حسن بن شاذان 
[گفت: ] برای ما حدیث کرد طلحة بن احمد بن محمّد [گفت:] برای ما حدیث 
کرد ابو زکریّا نیشابوری» از شاپور بن عبدالزحمان. از علی بن عبداله بن 
عبدالخمید از یم [هیشم ] " از سعید بن بر از ابن عباس که گفت : 

سمعث سول الله ع یقول: لیِلة آسری بی الی السَماء دح اج ریت 
تور شوت به قخهی «فتلت تفیل +عا مقا النوز النی رابت 

قال : یا محَمّد. لش هذا نوژ الشمّس ولا نوز القمَر وَلکنْ جَارَة من جَوّاری 
علم بُن آبی طالب 1 طْلْعَتْ من قضرها رت الیك وَضحکت. وهذا اور 
خرَج من فیها. ومی تدوز فی الجنة الی آن یدخلها آمیرالمُومنین علیْ بُنْ 
آبی طالب لا ؛ 0 


۱ در پی‌نوشت (مائة منقبة: ۱۳۳) آمده است که در «المناقب» و «كفاية الطالب» اين واژه «هَُیم» 
ضبط است و همین ضبط درست می‌باشد. 
در «الیقین : ۲۶۸» نیز «هُشْیْم بن بشیر» ضبط است و محقق نسخه. در پی‌نوشت. خحاطرنشان 
می‌سازد که در نسخه‌ای «هیثم» ضبط است. 

۲. الیقین باختصاص مولا علی 1 بامرة الممنین: ۰۶۳۸ باب ۱۳۲ (وص ۰۲۶۸ باب ۸۳). 


۱1۰ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


شنیدم پیامبر مر فرمود: شبی که به آسمان بالا برده شدم. به بهشت درآمدم 
نوری را دیدم که چشمم را زد. از جبرئیل پرسیدم: این نوری که دیدم چه بود؟ 

جبرئیل گفت: ای محمّد این نور» نور خورشید و ماه نبود. لیکن کنیزی از 
کنیزان علی [حوریه‌ای از حوریان علی ] از قصرش سَرّک کشید. به تو نگریست 
و خندید و این نور از دهانش بیرون تراوید. این کنیز تا زمانی که امیرالمژمنین به 
بهشت فا باه در آن هی‌گر3. 

حدیث (۵۱) 
[ اهمیتٍ خْبٌّ اهل بیت2 ] 

معانی الأخبار. اثر شیخ محمّد بن بابویه صدوق 4 . 

[صدوق می‌گوید: ] برای ما حدیث کرد محمّد بن علی ماجیِلّیه, از عمویش 
محمّد بن ابی القاسم. از محمّد بن علی کوفی, از حَکُم بن مسکین از ثعلبة بن 
میمون» از جعفر بن محمّد لا که فرمود: 

ربج من مزله الی حاجته یرجم ما دک الق تلا یه 
سانش 


تال فقلت »وش ذلک خُعلت فدَال ؟ 

قال: یر المّزم یذ روا هل لت یلو َو قانْ ها یه 

فقو لك لصَاحبه: اب هبَة آل مُحَمّد صلی اه مهم آتمین» فی فلان 
الیء 9 

مردی از منزلش سوی حاجتی بیرون می‌آید و در حالی که ذکر حدای بزرگ 


۱ معانی الاأخبار: ۰۱۸۳ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۲۷: ۸۸-۸۷ حدیث ۳۶. 


حدیث (۵۲) ۱۳ 


"وا نگفته است [به خانه ] برمی‌گردد [امّا ] صحيفهٌ [اعمال ] او پر از حسَنات 
( کارهای نیک) می‌شود. 

پرسیدم: فدایت شوم اين کار چگونه صورت می‌گیرد ؟ 

امام 1 فرمود: به قومی می‌گذرد که بدگویی از ما اهل بیت را بر زبان 
می‌آورند [تا او را می‌بینند ]گویند: بس کنید! این شخص آنان را دوست می‌دارد ! 

در پی این سخن. یکی از دو فرشته به دیگری می‌گوید: امروز» هبة آل محمّد 
را برای فلانی بنویس. ۱ 

حدیث (۵۲) 
[ پیامبر ء و علی لب پدران امّت ] 

معانی الاخبار» اثر شیخ صدوق 4 

[صدوق می‌گوید: ] برایم حدیث کرد ابو محمّد. عمّار بن حسین. گفت: برایم 
حدیث کرد علی بن محمّد بن عضمّه گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد 
طبری -در مکه -گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن فضل . از محمّد بن عبداله 
بن آبی شوارب فرش از ابو سلیمان, از عبد طویل» ( از انس بن مالک؛ گفت: 

کل عند علی بن آبی طالب 38 فی الشهرالذی أصیب فیه -وهُو شهر 
رمَضان- فدعا ای الحسن لق فقال : یا با محَمّد. ال المتیر امد الله کثیرً 
وان علیّه وا کر جَد سول اللهم بأخَن الذ کر وَفل: لعََ ال دای 
یه لَع له عندا بق من فراليه, لمح الله غتما ضلت هن التاعی ؛ والزل. 
۱ یعنی بنویس: امروز فردی که به واسطهٌ محبت اهل بیت خداوند گناهان او را بخشید. این فرد 


بود(ق). 
۲ این نام. در «بحار الأنوار ۳۲: ۵» حمَید بن طویل» ضبط است. 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


یت لاش له وقالوا: یبن آمرالمومنین یبن 
بت سول اه تن 3 

رآ رن ۱ 
فقال أمیرالموّمنین او ای کت مع ان فی صلاة صَلاها. فضرّب بیده 
نی الی دی نی اجتهَد بها ۱ فضَمَها ای صَذره ضماً شدیدا تم قال لی: 
یبن عم فقلث: یک یا وسّول له 

الا نت وا هه لقع له من هنز آمبت. فلت آمین. 
ال ونت مویا هذ الاملعنلّ مق ما قل امیش فلت امک 

نم ال : واکع توقای الل ی غل غا فا انیت تلع ات 

ال رامین ا39: وسمفث این ولا مَمي آمین ‏ :با سول ال 
من القانلان مّعی مین ؟ 

فا :جَبرنیل ومیگانیل ۳۰ 

در همان ماهی که علی ی ضربت خورد (ماه رمضان) نزد آن حضرت بودم. 
فرزندش حسن را صدا زد و فرمود: ای ابو محمّد به منبر برو. حمد و ثنای خدا 
را فراوان بر زبان جاری ساز, جذت پیامبر را به نیکوترین صورت یاد کن و بگو: 
«خدا لعنت کند فرزندی را که پدر و مادرش را فرمان نبرد» نفرین خدا بر بنده‌ای 
باد که از موالی‌اش بگریزد» لعنت خدا بر گوسفندی باد که از پیش چوپان برود و 


گم شود» و [از منبر ] فرود آی. 


۱. در «معانی الأخبار» و «بحار الأنواره؛ «فاجْتَذبَهاه ضبط است. ضبط مولف 4 تضصحیف به نظر 


۲. معانی الا خبار: ۱۱۸ حدیث !؛ بحار الأْنوار :۳٩‏ ۰1-۵ حدیث . 


حدیت ۵۳ ۱۳ 


چون حسن 3 از خطبه‌اش فارغ شد و فرود آمد. مردم پیش او گرد آمدند و 
گفتند: ای فرزند امیرالممنین. ای فرزند دُخت رسول خدا [از معنای این 
جملات ] باخبرمان ساز. 

حسن 1 فرمود: جواب بر عهدهٌ امیرالممنین است. 

امیرالممنین 1 فرمود: در یکی از نمازها که پیامبر عْْ گزارد. با او بودم. 
با دست راستش به دست راستم زد و آن را فشار داد و محکم به سینه‌اش چسباند ‏ 
سپس به من فرمود: ای پسر عموا گفتم: جانم ای رسول خدا. 

فرمود: من و و دو پدر این امتیم» خدا لعنت کند کسی را که ما را بیازارد, 
بگو: «آمین». گفتم : «آمین» ( خدایا اجابت کن). 

فرمود: من و تو. دو مولای این أمٌتیم» خدا لعنت کند کسی را که از ما بگریزد, 
بگو: «آمین». گفتم : «آمین». 

فرمود: من و توء دو شبان این امٌتیم. خدا لعنت کند کسی راکه از پیش ما برود 
و به بیراهه افتد. بگو: «آمین». گفتم : «آمین». 

امیرالمومنین لب می‌فرماید: دو صدای دیگر را شنیدم که بامن «آمین» 
می‌گفتند. پرسیدم: ای رسول خداء این دو آمین‌گوی -با من -کیستند؟ 

پیامبر ءٌَ فرمود: جبرئیل و میکائیل. 


حدیث (۵۳) 
[ ویژگی‌های ممتاز امام علیج ] 


تفسیر فرات. اثرفرات بن ابراهیم کوفی 4 
فرات می‌گوید: برایم حدیث کرد جعفر بن محمّد بن سعید َخمسی به طور 
معنْع 3 از ابوذر غفاری زاف 4 گفت : 


۱1۶ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


کت عند رشول اللّه عٌ ات یم فی مزل ام سم رضی اف نها وضو 
له یُحد نی . وآنا له منم اد دخل علیْ بنْ آبی طالب اد قلما آن بَضْرٌ به 
لّیْ شرق وجْههُ وراً فنحا وسرّور باخیه وان عَمّه. ثم مه الی صدّره بل ما 
وا ی ورن 

قال بوذ فلت ان مد هو خو وَابنْ عم وَزَوج فاطمة ابو 
ان والخسین سید قباب أل ال 

فقال سول الله :با اد هذا الامامْ الاژهن رم اللّه الاطول. 0 باب 
الله الا کر من راد له فلیدخَل من الّاب. 


اد هذا لام بقنط ال الاب عنْ خریم ال شام بوین ال 


9 


وب الله علر: عَأقی له بل تنج به علی جمیع خقه في لاتم که ۱ 


مه فیها تب 05 0 


2 


1۳ وق علی کل زکن من آزکان عرشه سین آلف مَلك لش له 
تسبیح م ول اد ال الدعاء مین والدعاء علی أعدانه. 
ابا ده لولا علیْ ما بان حق من باطل. ولا مُوْمنْ من کافره ولا عبد ال 


ان ضرّب علی وَوُوس المشرکین حتی أسلموا ودرا الله؛ ولو لا دا ماکان 


۱. از سخن علامه مجلسی 4 در «مرآة العقول ۲۲: ۸۳۱ می‌توان دریافت که تشبیه اما لا به نیزه؛ 
رین است که به وسیفا آن عضشربت» خذا یلاها اف می‌کند. 

۲ در منقول از «کتاب الواحده» آمده است کل مَهة بِعتٌ فیها نیا( مزلف 8). 

۳ در «المحتضر» [درادامه ] آمده است: أَخَدُ علیهم العهد بولایته (مولف ). 

۶ در شماری از مخذ, آمده است: یا آباذر ان له (عز وجل) وکل (جَعَل)» عَلّی کل ژکن ... 


حدیث (۵۳) ۱۹6 


نوات ولا عقاب. ولا یره من الله سل ولا بح عَن الله حجاب بل شُوٌ 
الخات انس . 

نم قر و لله  :ْ‏ شرع لکم من الدین ما وی به نوحا والذی آوحَینا 
لك وم وین به ابراهیم وَمُوسی وعیسی أنْ وا الدین ولا روا فیه کر علی 
العشرین ما نموم له ال یی له من یَشَاء وبهدی له من ینیب .0 


یا آن دا ال فد بملکه وَوَخذانیته فی فزدانیه. وفزدنیّته فی وخدانیته 


عرّف اد لْمْخلصین تسه فأباح له جَه + فمَنْ راد نهد رولیت 
وَمَنْ راد َنْ بطم علی قلبه. مك عه مغر 

ی ادن هذا ری الُدی کلم الکقوی :وال وه ال 2 قی. رام آزلانی ‏ ووژ 
من آطاعنی . 

َو الکلمةٌ اتی مها له امین ؛فمَ أحَبه کان مومنا وم مضه کان 
کی وق ما وم جع ان ۳ رگ 

یا آبا ذن بو تی بجاجد حق علي وولایت وم القاتة آصمٌ وأضمی وم 
کب فی‌ظلمات الَيَامَة بای : 9 پا حسرتی علی ما رت فی جلب ال .9 

یلق فی عقه طوّق من تار. ولذلک الطوّق تلائمائه شب علی کل شفبة 
شیّطانْ یل فی وه الکلح الیو 9 من جوّف قبرهالی الا 

ال ود فلت : فداك آبی وأمی. ملات قلبی فرحاً سور فزدبی. 


۱ سورة شوری( 4۲) یه ۱۳. 

۲ سور زمر(۳۹) آیة ۵7. 

ی از واژ؛ «العبوس» نیست و «یکُلَح» به عنوان نسخه بدل ثبت است. در «بحار الأنوار 4۰: 
7 آمده است: یل في وجهه ویَکُلحٌ من جوف قبره... 


۱۹۹ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


3 


2 
دن 


9 
6۵ 
۳ 
ن 
8 


با دوه لا غرج بی الی الما له فصرث فی السَمَاء ادن 
نز مج اي یل نلاب 
محمّد. صل باللجکة نقذ ال يمک 

ی بسبمین صفاء الصّف ما نَ المَشرق وَالمَرب. لا یلم ددم الا 
الذی هم نفلت بن ضايوذث مي ایح والشدیس. بل 
مزا فد وت من الاک فسلی َ فلا : یَامُحَمَد ی لنا الک 


ب۰«ِ_«_«ِ_ لاد ال نی بالخَزض 

لت : ما حَاجَنْکم مَلاْکة ری ؟ 

قالوا: يا تب الله اذّا رَجَفتَ الی الاض قاقرا ی بنَ آبی طالب ما السَلاع 
مهب قذ طال شَوَفا اله. 

لت ملالكة رب . تغرفوتن َ 0 

فقالوا: یا تب الله وکیف لا تمرفکه وا شآ لاله .کم اللهٌ شام 
نور من نور فی ور من ستاء و 
کم اعد فی لکوت سلطانه وَعرْشه عَلی الماء من بل آنْ تون السماء مت 
5 سب ی موی وی 


. در «تأویل الایات : : ۷ و در «بحار الأنوار 0:۰ عبارت بدین‌گونه است: قلما فقوت 


الصلاةً أَفبل ی شرذمة من الملانکة .یمن عَلی ویقولون لا اليك حاجة... 
۳. در «بحار الأنوار ۶۰ : 6 (و نیز جلد ۶ ص۱۷۱) آمده است :وا ما ما لقالل... 


حدیث (۵۳) ۱2۷ 


والارض مَدحيّة َو في المَّضع الذي با فیه. 0 

ملق اسمازات وال زین فی سگ امک وفع العوشی الی الشماه السایَةه 
با 

نع خلق الملانکة من بُذوَ ما را "من آنوّار شتی. وک مر یکم وم تبون 


9 
دم 


قشر رن رت سجن رزیل رخ یه 
تکییرکم وَقدیسکم وَللکُم وَتنبیحکُمٌ وتنجیدکم. 

هل 

قاحلا مالسلا فاینه بان قذ طال شوقن له 

نم مرج بی الی السَمّاء ان فتلقثیی کف فسلموا علی. وقالوا لی ْل 
اه آشخان. فك 4 مج رن هل لوح تفر 


مر ق 


الوا : کتف لا رفک وش صفوة له ین خلقی ورن جلمی. وا زو 
وم الحْجَة وم الجانب والجَنب. وا تم لس 1 تم ضول الملم قائمکم 
خر قانی واطمَکُم خر اطق. کف ال دیف ویک یمه 


۱ در مأخذ آمده است: «وهو فی الموضع الذی ینوفّاه» و به عنوان نسخه بدل «ینوی فیه» وابنوا 
فیه» خاطرنشان شده است. 

۲ در «تفسیر فرات» و نیز در «بحار الأنوار ۵4: ۷۱۷7 این عبارت سبَذُوٍ ما آراد» اعراب‌گذاری شده 
است . در «بحار الأنوار ۱۵: ۸» واژه «بَذُء» ثبت است و در «بحار الأنوار 4۰: »۵٩‏ آمده است: «ین 
ُورما آراد...» و در «تأویل الایات: ۸۳۳ می‌خوانیم: ممّا آراد من آنوار .... در «غاية المرام: ۱۶۰ 
آمده است: ممّا آراة من آنوار شتّی ... 

۴ در یکی از نسخه‌های «تفسیر فرات». ضبط بدین‌گونه است: وأنتم تسَبُحون وتحمّدون 
وتهالون وتکبرون وتمجُدون وتقسون. فسبُح... بتَنبیحکم و 


۱۷ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


فاقراً لیا ما لام وأخبزه بشوقت اه 

ثم غرج بي الی السماء الا فتلقتی میک فسلَمُوا علی . وقالوا لی سل 
ماه مضحایه. :يکي .هل تغرفونا خی مَعرفتنا؟ 

الوا انب الب لم لا قرغ وم باب لام .وج الخضام وعلیّ دا 
ار وا لقضای وَضاحب الْعَصَا. وقسیم لت والّار. قاجا 

من رکبهانجا ون تخلف عنهافی الثار یرد . لمفم انم من قطار ناف . 
و مد فطیط الْجاف لا علی کوام ارم قلم لا رفک ؟ 

فافرا لیم السَلام امه بشوقن ید 

تم عرج بی الی الما ء راب .نی امک .لوا عَلی وقالوا لی سل 
ال آشخاییم .فقلت: ملانكة ربّی هل تغرفونا حق مفرفتنا؟ 

ققالوا: لع لا تفرفکع رام شجره نوی وبیت الرَخمّة. وَمَعُدنْ الرسَالة 
نف الملایکة. لیم یرل جبرئیل بالوخي من السماء من علد وب 

فافرا لیا ما السَلام وعلمه بطول شوقن لد 

ثم غرج بي ی السمّاءالْخامسة.فلقتتی لاک لوا عَی فقالوا ی 
یل ماه آضتابی فقلث: ملانکةربّی هل تغرفوئا حق مفرفتنا؟ 

الوا یا نی الب لم ۱ فرفکم وحن نفدو ونروخ علی العزش بالغذاة 
َالعَشی . فظر الی سَاق عرش مکتُوبٍ: لا له لا ال مُحَمد ول ال ید 
لیب آبي سالپ وی له الم ی وین خلنه. وه دافعالغشرکین ومیز 
الکافرین. متا ند ذلک لیا ون من آولیء له 


حدیث ۵۲) ۱1۹ 


فافراه لیا ما اسلام وَعلمهٌبشوفنا له 

نم مرج بی الی السمَاءالسَادسةفلقتیی امک فسلموا علن . وقالوا لی مْل 
مقالة آضحابهم فلت : ملانکة ری هل تغرفونتا حَق مرف ؟ 

ققالوا: یا نیال لم لا نغرفکُم وقذ خلَ له َنة ادوس وعّلی ابها جر 
یس فیها ور الا علیها کوب بلّور: لا له الا ال مُحمَدٌ زسول ال لیب 
اپ طالب غُروة ائله لوحت الّهالمتین .وی عّی انخلاتی أضممین. 

فاقراه متا السَلام وقذ طال وف یه 

نم مرج بی الی السَمَاء السَابعة. مت الْمَلاکة یِمَولون ما آَن رَأونی: 
ند له الذي صدقا وْدة 4 نی وال الا لي مل سل 
آضحابهم فقلث: ملانکة یی سَمغث وان تقولون: «الْحَند له انذی صَدت 
رده 6 0 فا ای دک ؟ 

قالوا: یا للم ان ال - ار وتعالی -لمّا آَن خلقکَم شباح ور من سنا 
نوره وین سنا عزه ول لک مقاعد فی ملکُوت سطانه هد کم علی عباده. 
عرض ولایتکُم لیا وَرَسحَتْ نی قلوبنا. فشکونا محتک الی الله فوعدنا را آن 
راك فی السمّاء مَعنا وق فا ود وهو دا أَنت معا فی السمّای قح له 
من نب خیرا. 

نم شکونا (محة | علی بن آبی طالب الی الب فَلق لا فی ضورته ملک 


واقعده عنْ یمین عرّشه علی سریر من ذهب رصع بالدر والجواهر. قوَائمهٌ مین 


۰۲-۱ سوره زمر(۳۹) یه ۷۶. 


۱۷۰ صحیفة الأبرار (جلد دوم) 
الررَجدٍ الاخضر علیّه قبّة من لو بیْضاء. ری باطنها من ظاهرها. وظاهرها من 
اطنها. بلا دعامة من تحتها ولا علاقة من فوقها. قال لها صَاحبٍ الْعَرش فوّمی 
بقذرتی . فقامت بأمر الله. فکلمّا اشنا الی رَوية علی بُن آبی طالب فی الأْْض. 
نظرتا الی متاله فی السَماء+ 0 


روزی -در منزل أَم سلمه - پیش پیامبر ٌْ بودم. آن حضرت سخن می‌گفت 
و من می‌شنیدم. در اين هنگام. علی 3 درآمد. چون چشم پیامبر عٌِ به 
علی و1 افتاد. صورتش -به دیدن برادر و پسر عمویش -غرق در نورو شادی و 
سرور شد. سپس آن حضرت را در آغوش گرفت و پیشانی اش را بوسید . آن گاه 
رو به من کرد و فرمود: ای ابوذر آیا شخصی را که بر ما درآمد. آن گونه که 
بایسته است می‌شناسی ؟ 

ابوذر می‌گوید. گفتم: ای رسول خداء او برادر و پسر عمو و همسر فاطمه 
و پدر حسن و حسین (دو سرور جوانان اهل بهشت) است. 

پیامبر با فرمود: ای ابوذر» این شخص. امام نورانی و نیز بلند و کشیدة 
خدا و دروازه بزرگ اوست. هرکه خواهان خداست باید از این در درآید. 

ای ابوذر: اين علی. عدل خدا را به پا می‌دارد و از حریم خدا دفاع می‌کند 
و یاریگر دین خدا و حجّت او بر خلق است. 

خدا همواره؛ بر همة خلق در هم آَمّت‌هاء به او احتجاج کرد. خدا به ولایت 
او از آنان پیمان گرفت (در حالی که در میان هر امّتی پیامبری هست). 


۱ تفسیر فرات کوفی: ۰۳۷۵-۳۷۰ حدیث ۵۰۳؛ بحار الأنوار 4۰: ۵۸-۵0 حدیث 1۹۰ با اختلاف 
در بعضی از الفاظ و عبارات). 


حدیث (۵۳) ۱۷ 


ای ابوذر» خدا در هر پایه از ارکان عرش هفتاد هزار فرشته دارد که تسبیح 
و عبادتی جز دعا برای علی. و نفرین بر دشمنانش, ندارند. 

ای ابوقر اگر علی نبودء سق اباطل و موّمین از کافر تمایو نمی یافت و عیذا 
پرستش نمی‌شد؛ زیرا او بر سر مشرکان زد تا اینکه اسللام آوردند و خدا را 
پرستیدند. اگر او نبود» ثواب و عقابی نبود. بین او و دا ستر و حجابی نیست 
و حجابی خدا را از او پنهان نمی‌دارد. بلکه او [خود ] حجاب و پرده است. 

سپس پیامبر عِ (اين آیه را] خواند: «همان دینی را برایتان تشریع کرد که 
نوح را بدان سفارش کرد و دینی که سویت وحی کردیم و آنچه را از ابراهیم و 
موسی و عیسی خواست؛ اينکه دین را به پا دارید و در آن پراکنده نشوید. بر 
مشرکان این دعوت. گران می‌آید. خدا از رسولانش هرکه را خواهد برمی‌گزیند 
و هرکه را از در توبه درآید» سویش راه می‌نماید). 

ای ابوذر خدا به ملک خویش فردانیّت خواست. وحدانیّت خدا در فردانیّت 
او و فردانیتش در وحدانیّت اوست. خدا به بندگان مخلص خویش. خود را 
شناساند. بهشت خود را بر ایشان مباح ساخت. هرکه را خدا بخواهد هدایت 
کند. ولایت علی را به او می‌شناساند و هرکه را دا بخواهد قلیش را تباه سازد 
معرفت علی را از او باز می‌دارد. 

ای ابوذر این علی. پرچم هدایت و کلم تقوا و دستگیرة محکم [خدا] و 
امام اولیای من و نور کسی است که مرا فرمان برد. 

علی لا کلمه‌ای است که خدا اهل تقوا را بدان ملزم ساخت؛ هرکه او را 


دوست بدارد. مومن و هرکه او را دشمن بدارد کافر و هرکه ولایتش را رها 


سازد. گمراه و گمراهگر؛ و هرکه حقّش را برنتابد. مشرک است. 

ای ابوذر» روز قیامت. کسی که حق علی و ولایت او را انکار کرده است. کر و 
کور و گنگ می‌آورند. در ظلمت‌ها واژگون می‌شود. ندا می‌دهد: «دریغا بر 
کوتاهی که در جنب الّه کردم!». 

در گردن وی حلقه‌ای از آتش می‌افکنند که سیصد شاخه دارد» بر هر شاخه‌ای 
شیطانی است که بر روی او با آخم و تَخم از ته قبرش تا دوزخ - نف می‌اندازد. ٩‏ 

ابوذر می‌گوید. گفتم: پدر و مادرم به فدایت! دلم را آکنده از شادی و سرور 
کردی. برایم بیفزا. 

پیامبر ِا فرمود: ای ابوذر. چون به آسمان بالا برده شدم و به آسمان دنیا 
رسیدم فرشته‌ای اذان داد و برای نماز اقامه گفت. جبرئیل دستم را گرفت و مرا 
مقدّم داشت و گفت: ای محمّد با ملائکه نماز گزار شوق آنان به تو طولانی شد. 

به هفتاد صف از ملائکه ( که هر صفّی از مشرق تا مغرب بود و شمار آنها را 
جزآن که آفریدشان نمی‌داند) نماز گزاردم. چون از نماز فارغ شدم و به تسبیح و 
تقدیس خدا پرداختم» گروه گروه از فرشتگان پیشم آمدند و برمن سلام کردند و 
گفتند: ای محمّد. حاجتی به تو داریم ای رسول خدا آن را برمی‌آوری ؟ 

گمان کردم آنان شفاعت نزد خدا را از من می‌خواهند؛ چراکه خدا مرا به 
حوض و شفاعت بر همه انبیا برتری داد. 


پرسیدم: ای فرشتگان پروردگارم. حاجت شما چیست ؟ 


۱ در بحار الانوار» آمده است: «ْفْلْ فی وجهه ویکلَحْ من جوف قُره»؛ شیطان به رویش نف 
می‌اندازد و از دل قبرش تا دوزخ بر او اخم می‌کند . 


حدیث (۵۳) ۱۷۳۳ 


گفتند: ای نبی خداء هرگاه به زمین بازگشتی. از ما به علی بن آبی طالب سلام 
برسان و به او بگو اشتیاق ما به او طولانی شد. 

پرسیدم: ای ملائکة پروردگارم. حقیقت معرفت ما را می‌شناسید ؟ 

گفتند: ای نبی خدا. چگونه شما را نشناسیم ؟! شما ول حلق خدایید. شما را 
به صورت شبح‌های نور. از نور در نور(از بلندای عرّت و از فراز ملک و از نور 
وجه کریم خود) آفرید. برای شما -در حالی که عرش خدا بر آب بود پیش از 
آنکه آسمانی برآفراشته و زمینی گسترده باشد» نفستتگاه‌هایی در لکوت 
سلطنتش قرار داد (و او در جایی بود که در آن بنا کردند). 

سپس خدا آسمان‌ها و زمین‌ها را در شش روز آفرید. آن گاه عرش را به 
آسمان هفتم بالا برد و بر عرش خویش استقرار یافت و شما پیشاپیش عرش او 
تسبیح و تقدیس و تکبیر می‌گفتید . 

پس از آن؛ خدا فرشتگان را (از سرآغاز آنجه حواست) از انوار مختلف 
آفرید. ۲ ما بر شما می‌گذشتیم. در حالی که شما به تکبیر و تقدیس و تهلیل و 
تسبیح و تمجید می‌پرداختيد و با تکبیر و تقدیس و تهلیل و تسبیح و تمجید 
شماء تکبیر می‌گفتيم و خدا را تقدیس و تهلیل و تسبیح و تمجید می‌کردیم. 

آنچه از خدا فرود آید. سوی شماست و آنچه سوی خدا بالا رود از نزد 
شماست؛ چرا شما را نشناسیم ؟! 

علی را از جانب ما سلام برسان و او را باخبر ساز که شوق دیدار ما به او به 
درازا کشید. 


۱ براساس ضبط برحی از متابع» می‌توان در ترجمه این عبارت بیان داشت: سپس خدا با ارادهٌ 
بدایی فرشتگان را از نورهای گوناگون آفرید. 


۷ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


سپس فرا به آسمان دوم بالا بردند. فرشتگان مرا دیدار کردند. بر من سلام 
فرستادند و مانند سخن اصحابشان را به من گفتند . گفتم: ای ملائکة پروردگارم» 
آیا ما را آن گونه که بایسته است می‌شناسید ؟ 

گفتند: چگونه شما را نشناسیم در حالی که شما برگزیدگان خلق خدا و 
خزینه‌داران علم اویید» شما ریسمان و حجّت خدایید شما جانب و جنب خدا 
و گرسی اویید. شمایید اصول علم؛ قائم شما بهترین قائم و ناطق شما بهترین 
ناطق است. خدا دینش را به شما آغازید و به شما ختم می‌کند. 

علی را از جانب ما سلام برسان و شوق ما را به او خبر ده. 

سپس به آسمان سوّم بالا برده شدم. فرشتگان دیدارم کردند. بر من سلام 
فرستادند و مانند گفتار اصحابشان را بیان داشتند. پرسیدم: ای فرشتگان 
پروردگارم. آیا حق معرفت ما را می‌شناسید ؟ 

گفتند: ای نبی خدا. چرا شما را نشناسیم در حالی که شما باب مقام و حجت 
بر دشمنانید. علی دابّه (جنبندة) زمین و فیصله دهندة حکم و صاحب عصا و 
تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. و شما کشتی نجاتید, هرکه آن را سوار شد 
نجات یافت و هرکه از آن تخلف ورزید در آتش فرو افتاد. 

ستون‌های کاینات و ستارگان و آبرها برافراشته نشدند مگر بر دوش انوار 
شما. چرا علی را نشناسیم ؟! 

علی را از ناحية ما سلام برسان و شوق دیدار ما را به او بگو. 

آن گاه مرا به آسمان چهارم بالا بردند. ملائکه دیدارم کردند و بر من سلام 
فرستادند و مانند سخن اصحابشان را گفتند» پرسیدم: ای فرشتگان پروردگارم؛ 


آیا حق معرفت ما را می‌شناسید ؟ 


حدیث (۵۳) ۱۷۵ 


گفتند: چرا شما را نشناسیم در حالی که شما درخت نبوّت و بیت رحمت و 
معدن سالت و محل رفت و آمد ملائکه‌اید. جبرئیل با وحی از آسمان (از نزد 
پروردگار جهانیان) بر شما فرود آمد. 

علی را از طرف ما سلام برسان و به او بگو که چقدر مشتاق دیدار اوییم. 

پس از آن به آسمان پنجم بالا برده شدم, ملائکه دیدارم کردند و بر من سلام 
فرستادند و مانند سخن اصحابشان را گفتند» پرسیدم: ای ملائکة پروردگارم آیا 
ما را آن گونه که بایسته است می‌شناسید ؟ 

گفتند: ای نب خداء چرا شما را نشناسیم در حالی که هر صبح و شام بر عرش 
می‌گذریم و بر ساق عرش می‌نگریم که نوشته‌اند: خدایی جز خدای یکتا نیست» 
محمٌّد رسول خداست. خدا او را به علی بن ابی طالب (ولیع خدا و شاخص میان 
او و خلق) تأیید کرد و او پس زنندة مشرکان و نابود کننده کافران است. 

از این رو دانستیم که علی از اولیای خداست. از جانب ما او را سلام برسان 
و اشتیاق ما را به او اعلام کن. 

آن گاه مرا به آسمان ششم بردند. فرشتگان دیدارم کردند و بر من سلام 
فرستادند و مانند سخن اصحابشان را به من گفتند. پرسیدم: ای فرشتگان 
پروردگارم. آیا حق معرفت ما را می‌شناسید ؟ 

گفتند: ای نبی خداء چرا شما را نشناسیم در حالی که خدا وقتی بهشت برین 
را آفرید» بر در آن درختی وجود داشت که بر هر برگ آن با نور نوشته شده بود: 
ای سور الله فیسته سل رمول لاس هل ین این طالب عستگیة 
محکم خدا و ریسمان استوار و چشم خدا بر همة خلاثق می‌باشد و شمشیر او 


[مانند ] بلا بر مشرکان [فرود می‌آید ]. 


۱۷ صحيفة الأبرار (حلد دوم) 


از جانب ما او را سلام برسان. اشتباق ما برای [دیدار ] او به طول انجامید . 

پس از آن به آسمان هفتم بالا برده شدم. شنیدم فرشتگان با دیدن من. 
می‌گویند : «سپاس خدای را که وعده‌اش را به ما راست کرد» سپس مرا دیدار 
کردند و بر من سلام فرستادند و مانند سخن اصحابشان را گفتند. 

پرسیدم: ای ملاتکهة پروردگارم» شنیدم می‌گفتید: «سپاس خدای را که 
وعده‌اش را به ما راست کرد» وعده‌ای را که خدا راست ساخت چه بود؟ 

گفتند: ای نبیم خداء حدای متعال چون اشباح نور شما را از بلندای نور و 
عرّت خویش آفرید و برایتان در ملکوت سلطانش تخت‌هایی قرار داد و شما را 
بر بندگانش شاهد گرفت. ولایت شما را بر ما عرضه داشت و ولایت شما در 
قلوب ما نفوذ کرد. ما از محبّت به تو پیش خدا نالیدیم [و خواستار دیدارت 
شدیم ] پروردگارمان به ما وعده داد که تو را در آسمان با ما نشانمان دهد. 
خدا وعده‌اش را راست ساخت. تو با ما در آسمانی. خدا تو را از جانب هر 
پیامبری خیر دهد. 

سپس از محبّت علی بن آبی طالب پیش خدا شکوه کردیم. خدای به صورت 
علی فرشته‌ای را آفرید و او را در (طرف) راست عرش بر تختی از طلا( که 
آراسته به در و جواهر و پایه‌هایش از یاقوت سبز است و بر آن گنبدی از مروارید 
سفید می‌باشد. درون آن از بیرون و بیرون آن از درون پیداست. ستونی در زیر 
و آویزی در بالا ندارد. صاحب عرش به آن می‌گوید: «به قدرتم برافراشته باش» 
و آن به امر خدا برپاست) نشاند. 

هرگاه مشتاق دیدن علی لب در زمین می‌شویم» به تمثال او در آسمان؛ 
می‌نگریم . 


حدیث (۵۳) ۱۷۷ 


[ یاد آوری ] 

این بنده ناتوان. میرزا محمد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: این روایت 
در تأویل الایات از کتاب «الواحده» با بعضی تغییرات در عبارت‌ها به سند ذیل 
املة ات 

ابوالحسن. علی بن محمّد بن جمهور از حسن بن عبدالّه آطروش» گفت: 
برای ما حدیث کرد محمّد بن اسماعیل آَخْمَسی سراج» گفت: برای ما حدیث 
کرد وکیع بن جاح گفت: برای ما حدیث کرد آغمش. از مُورّق عجلی. از ابوذر 
غفاری (سپس حدیث را می‌آورد). ( 

همچنین سیّد توبلی در باب ۷۸ از مقصد دوّم کتاب غاية المرام از کتاب 
«الواحدة» به سند مذکور آن را روایت می‌کند . 0 

از آنجا که روایت فرات. جامعتر و فرا گیرتر بود» آن را برگزیدیم. 

[ ظهور ولن برای هر نوع به صورتی شبیه آنها ] 

باری. بدان که انبیا و اوصیا با مردم جز به انداز؛ تحمّل عقولشان سخن 
نگفتند. روایات آشکارا بر این امر دلالت دارد و عقل‌های بلندپرواز به تصدیق 
آن گواهی می‌دهد. 

از آنجا که درجات عقول مردم -به راستی - متفاوت‌اند. آنان 38۸ به کلمات 
جامعی سخن گفتند که به منزلة مغزهای نهفته در پوست و تن‌های پوشیده در 
قبورند تا هرکس بهرة خویش ببرد. 


۱ تأویل الایات: ۸۳۶-۸۳۱. 
۲. غاية المرام :٩‏ ۰۱4۰-۱۳۹ حدیث الثامن (هشتم). 


۱۷۸ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


از این باب است سخن فرشتگان در این خبر که: خدا فرشته‌ای را به صورت 
علی برای ما آفرید (تا آخر). 

با این سخن. وحشت ظاهر بینان را زدود و کسانی را که دقایق کلام آنان 2 
را می‌شناسند» رهنمون شد به اینکه ولی خدا میان هر نوع به صورتی که شبیه 
آنهاست ظاهر می‌شود به حکم اين سخن خدای متعال که فرمود: 

«وَلو جع ملکا لجََلاُ رجخلاً شتا علهم ما یبسن ۳+4 اگر پیامبر را 
فرشته‌ای قرار می‌دادیم او رابه صورت شخصی درمی‌آوردیم و بر او آنچه را آنها 
می‌پوشند» می‌پوشاندیم. 

هرگاه خدا بخواهد در عالم ملائکه ولین خویش را ظاهر می‌سازد. او را به 
صورت ملک درمی آورد. فرشتگان -در عالم خویش -او را فرشته و آدمیان او را 
[به صورت ] انسان می‌بینند بی آنکه میان این دو ظهور تزاحمی باشد. 

زیرا خدا به او آسمان‌ها و زمین را پر ساخت (چنان که امام حجت ‏ در 
دعای ماه رجب که در مصباح شیخ طوسی #۶ روایت است -فرمود) تا آشکار 
شود که خدایی جز او نیست. 

اشارات کلام امامانت را بفهم به گنجی فناناپذیر پی می‌بری. 

حدیث (۵۴) 
[ ویزگی‌های منحصر به فرد امامان 22۸ ] 
معائی الأغبار: اثر شیخ صدوق ب. 
[صدوق می‌گوید: ] برای ما حدیث کرد پدرم ل# گفت: برای ما حدیث کرد 


۱ سوره انعام(1) آیة .٩‏ 


حدیث (۵0) ۱۷۹ 


علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش. از محمّد بن سنان» از مقس بن عم گفت: 
برایم حدیث کرد ثابت تّمالی » از سیّد العابدین علی بن الحسین ل که فرمود: 

ی و الله تقالرن نوخ خعنه حخایت ولا والاه ۱ مون حسم مش 

اب ای وت الضراطالشتتيم. خن یلم ال تن تراحمة 
وحیه . وحن آرکان توحیده. وَنحنْ وضع سَرّه: 0 

میان خدای متعال و حجت او حجابی نیست. و به خدا سوگند. غیر از 
حجتش پرده‌ای نیست . 

ما درهای [ورود؛ ... رحمت و شناختِ ] خداييم ماییم راه راست خداء ماییم 
صندوفچه علم خدا. ما مترجمان وحی و ارکان توحید و موضع [جای نهادن ] 
سر خدایيم . 

حدیث (۵۵) 
[علم همه چیز در علی:یْ4 رقم خورد ] 

معائی الاخباو: اثر شیخ صدوق ب. 

[صدوق می‌گوید: ] برای ما حدیث کرد محمّد بن صقر صایغ. گفت: برای 
ما حدیث کرد عیسی بن محمّد علوی, گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن سَأام 
کوفی» گفت: برای ما حدیث کرد حسن بن عبدالواحد. گفت: برای ما حدیث 
کرد حارث بن حسن. گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن اسماعیل بن صَدَقَّ. 
از ابو جارود از ابو جعفر. محمّد بن علی. امام باقر از پدرش از جذش 22 
که گفت : 


5 در «معانی ال خبار» و «بحار»» «فلاللّه» ضبط است. 
۲ معانی الأخبار: ۰۳۵ حدیث ۵؛ بحار الأُنوار ۲۶: ۱۱ حدیث ۵. 


۱۸۰ صحيفة الأبرار (جلد_دوم) 
لا رل هذء ای علی سول ال : « کل شیء یناه فی |ام 
ین 4 فا یو کر ور من مجلسیهما ‏ وقالا: با زشول ال هو اور 
بل أمیالمَمنین مق فقال سول له :هو ها نامام الذی أخصی 
تال فیه علم کل شی ء: 9 


چون این آیه بر پیامبر ِ نازل شد: «هر چیزی را در امام مبین گرد آوردیم», 


ابوبکر و عمّر از جایشان برخاستند و گفتند: ای رسول خداء آن [امام مبین ] 
تورات است؟ پیامبر ء فرمود: نه. پرسیدند: انجیل است؟ فرمود: نه. 
پرسیدند: قرآن است ؟ فرمود: نه. 

امیرالممنین [بدانجا ] روی آورد. پیامبر عٌَ فرمود: آن» این شخص است. 
او امامی است که خدای متعال علم هر چیزی را در او جمع‌آوری و ضبط کرد. 

حدیث (۵۶) 
[ ویژگی‌های شکرف علید ] 

تفسیر فرات کوفی . اثر فرات بن ابراهیم. 

فرات می‌گوید: برای ما حدیث کرد جعفر بن محمّد فزاری. گفت: برای ما 
حدیث کرد احمد بن میثم میثمی. گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن مخز 
خراسانی» از عبدالواحد بن علی» گفت: 


۱ سورة پس (۳۱) ایا ۱۲ 
۲. درهمه ما خذ(به جز «مناقب آل ابی طالب ۳: 1۶» و «تفسیر برهان» 4: ۰)۵7٩‏ «مَجْلسهما» ضبط 
است . 


۳ معانی الأخبار: ۹6 حدیث ۱؛ بحار الأُنوار ۳۵: ۶۲۷ -1۲۸, حدیث ۲. 


حدیث (۵7) ۱/۱ 


قال أمرالمژمنین لد: آن دی من ان ی لین وَمنَ الوصیینْ ای 
لین وم بت ال تیا الا وان آقضی دیتّ ناه ومد اضطفانی ری 
الیلم ال وَلقد وَفدث الی زبی انی عشر " وفادة ری تس أعْطانی 
ماتیح اقب . 

ثم قال: یاقب من بلباب؟ قال: : میم اما قال: أدْخِلهُ فلمّا أَدحله قال: 
ما تقو ان أَحَد نک لته کشت تیب و ره کت کار( 

قال: آنا ارو ای أَفر ق سم العق والباطل. وان ال َیانی لح 
وَأعدانی الا 

نا ال ول ]0 هل ینْظرون الآ هم ال فی ظل من لام وَالملک 
وفَضیَ مر وی له جع مور ۵,9 

میرالمزمنین 1 فرمود: من از پیامبران به اوصیا و از اوصیا به پیامبران 
می‌رسانم [و واسطه بین آنها می‌باشم ]» خدا پیامبری را برنینگیخت مگر اینکه 
من دیْنش را پرداختم و وعده‌هایش را وفا کردم. خدا مرا به علم و ظفر برگزید. 
دوازده بار پیش پروردگار رفتم خدا خودش را به من شناساند و کلیدهای غیب 
را ارزانی‌ام داشت. 

سپس آن حضرت فرمود: ای قنبر» دم در کیست؟ قنبر پاسخ داد: میثم تمّار. 
[امام لا فرمود: او را [به منزل ] درآور. چون قنبر میثم را وارد [منزل ] ساعت 


۹ در «تفسیر فرات» و «بحارا «اثنتی عَشْرّة» ضبط است. 

۲ فرماشد دا عال اه خیط است» به نظر می‌رسد در عبارت مصّف له واه «ل» از قلم افتده 
است . در «بحار الانوار ۹ ۳۵۰ آمده است: انا الذي قال الله ... 

۳ سوره بقره(۲) آیذ ۲۱۰. 

۶ تفسیر فرات کوفی: 7۷ حدیث ۳۷؛ بحار الأنوار ۳۹: ۳۵۰ حدیث ۲۳ با اندکی اختلاف). 


۱۸۲ صحيفة الا بر ار (جلد دوم) 


امام له فرمود: چه می‌گویی اگر برایت سخنی بگویم که اگر آن را برگیری مومنی 
و اگر رمایش کنی کافری؟! 

منم فاروقی که حق و باطل را از هم جدا می‌سازم. من دوستانم را به بهشت و 
دشمنانم را به دوزخ درمی‌آورم. 

منم [که خدا درباره‌ام ] فرمود: «آیا جز این را انتظار ندارند که خدا و فرشتگان 
سوار بر ابرها پیش آنها آیند و امر به انجام رسد و بازگشت امور سوی خداست». 

حدیث (۵۷) 
[ علی ی خزینه‌دارٍ آسمان‌ها و زمین ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار بل . 

[صفار می‌گوید: ] برای ما حدیث کرد عبدالثه بن عامر» از ابو عبدالله برقی » از 
حسین بن عثمان, از محمّد بن یل از ابو حمزة تمالی: 

عن آبی جَعْفراق! فی ول ال فارا وتعالی : و صراط له ای له ما في 
ارات وَمَا فی الأرْض لا ای ال تَصیز لام 4 0:0 نی : علی أُ جَعَل 
َلیا از علی ما فی السَمَاَات وَما فی الأْض من شیء ونم له +9 

امام باقر ی دربار؛ این سخن خدای متعال: «راه خدایی که آنچه در آسمان‌ها 
و زمین است. ملک اوست. هان! امور سوی خدا باز می‌گردد» فرمود: [خدا در 
این سخن ] علی 4 را در نظر دارد. خدا علی 1 را خزینه‌دار خود بر همه 
چیزهایی قرار داد که در آسمان‌ها و زمین هست و آنها را بدو سپرد. 
کم زو قورا( )اي 3۷ 


مر مه ۰ 0 
۲ در ماخذ. « لا [لی له نی الامور4 در پایان روایت» ضبط است. 
۳ بصاثر الدرجات: ۰۱۰7 باب ۰۱٩‏ حدیث ۱۲؛ بحار الأْنوار ۲7: ۰۱۰۸ حدیث ۱۶. 


حدیث (۵۸) ۱۸۳ 


حدیث (۵۸) 
[ حضور یافتن علیء در مواطن هفت‌گانه در کنار پیامبر ۶ ] 
تأویل الایات. اثر سید شرف الدین نجفی ‏ 

در تفسیر این سخن خحدای متعال « وأشرَ فی آثری 4 ((او را در امر 
من شریک ساز) از شیخ طوسی هه از رجال وی -با !سناد -از فضل بن شاذان, 
که آن را به رده سلمی می‌رساند» حدیث ذیل روایت شده است. 

(ح) منتخب بصائر سعد. اثر حسن بن سلیمان حلی (شاگرد شهید اوّل) 
[روایت است از ] محمّد بن عیسی بن عُبید. از ابو عبدالله, زکریّا بن محمّد 
مومن. گفت: برایم حدیث کرد ابو علی. خَسّان بن مهران جمال, از ابو داود 
سّبیعی از بُرَیدةُ آشلمی . 

متن حدیث در اینجا از تأویل الایات است. می‌گوید: 

قال رَسولْ للع لعلی :با ی .لئاق وتقالی - هد مَعی سَبِعة 
مَوَاطنَ: 

نافیل آشری بی |لی السمّای قال لی جَبرتیلٌ: ین أَول؟ فلث: 
ده خی . فال: اذغ له لیب فعَوّث الق نت مهی. وا الک 
صُمُوف وَقوف. 

:من لام یا جَرل ؟ فقال: مولاء المَلایکة. نبمیهم له بک.فوِنبي 
لیام 


۱ سوره طه(۲۰) یه ۳۲. 


۱۸۶ صحيفة الأبر ار (جلد دوم) 


َالموْطنْ الثانی: آّانی جَبرئیل فأشری بی الی السمای فقال: ین لَغُود» 
لت َدع خلف . قال: فاذع ال فلت به فدعوّث ال 38 فاذا آنت مَمی. 
فکشط لی َنْ اسَمَاوّات اسب والاَضین سیم خی رات سک انها ومازعا: 
ومزضع کل مك بها. فلم آز من ذلك یا لا وقذ رآیت. 

لوط الب : دب الیالْجنْ وَلست مَمی. فقال لی جبرنیل: لو ؟ 
لت وَدعه خی . فقال :فا ال لك به فدعوّث الله 38 قاذا نت مَمي. 
فلمآقل لهج شیم ولم روا شیما لا وق سَمعته لته کما ملع 


۳ 
0 ‌ ان 


لوط الربعْ :نی لم لاله شیم لا آغطانیه فیک لا لوف قال یا 

لوط الخامش : خصضت بلیلة لقذر ولیسث لفیرن 

الط الّاوش:آتني یل فآشری بي نی اشنم :ی آشوق؟ 
فقلث: ودعته خلفي. قال: فادذع له فك بی فدعَوَت له 38 فا نت معی. 
فد جبریلوصلی پل السَمَاوات جمیعاً نت مبی. 

وَالموطمٌ السَابع :نیقی حین لا یی َحدُ. ولا لاب ی +0 

پیامبر عٌ به علی 3 فرمود: ای علی. خدای متعال» تو را با من در هفت جا 
حاضر ساخت : 

جای اوّل: شبی که به آسمان بالا برده شدم. جبرئیل از من پرسید: برادرت 


کجاست؟ گفتم: او را پشت سرم وانهادم. جبرئیل گفت: از خدا بخواه او را 


۱ تأویل الایات: ۳۰۷-۳۰۳؛ مختصر البصاثر: ۲۱۲-۲۱۵ حدیث ۰۲۰ 


حدیث (۵۸) ۱۸۵ 


نزدت می‌آورد. از خدا [اين را ] خواستم ناگهان تو را کنار خود دیدم در حالی 
که فرشتگان به صف ایستاده بودند. 

پرسیدم: ای جبرئیل اینها کیانند ؟ گفت: اینان ملائکه‌اند, خدا بر ایشان به تو 
افتخار می‌کند . 

خدا به من اجازه داد. نطقی کردم که خلایق مانند آن را به یاد نداشت؛ آنچه را 
خدا آفرید و آنچه را تا قيامت خلق می‌کند. بر زیان آوردم. 

جای دوّم: جبرئیل آمد و مرا به آسمان بالا برد. پرسید: پراذرت کجاست؟ 
گفتم: او را پشت سر [در زمین ] برجای نهادم. گفت: از خدا بخواه. او را نزدت 
می‌آورد. دعا کردم و بی‌درنگ تو را در کنارم دیدم. از آسمان‌ها و زمین‌های 
هفت‌گانه برایم پرده‌ها برداشته شد تا اینکه ساکنان و آبادگران آنها و جای هر 
فرشته را در آنها دیدم. چیزی از اینها را ندیدم مگر اینکه تو هم آن را دیدی. 

جای سوّم: سوی جنیان رفتم و تو با من نبودی. جبرئیل پرسید: برادرت 
کجاست؟ گفتم: پشت سرم او را وانهادم. گفت: از خدا بخواه. او را پیش تو 
می‌آورد. از حدای بزرگ خواستم و تو بامن همراه شدی. چیزی به جتبان نگفتم 
و جوابی به من ندادند مگر اینکه تو مانند من شنیدی و دانستی. . 

جای چهارم: از خدا چیزی را مسئلت نکردم مگر اينکه آنچه را به من داد به 
تو ارزانی داشت جز نبوّت را؛ چراکه فرمود: ای محمّد. تو را بدان ویژه ساختم . 

جای پنجم: ما به‌شب قدر اختصاص يافتيم این شب برای غیر ما نیست. 

جای ششم: جبرئیل آمد و مرا به آسمان بالا برد؛ پرسید: برادرت کجاست ؟ 


گفتم: او را پشت سر وانهادم. گفت: از خدا بخواه او را برایت می‌آورد. از خدا 


۸۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


[اين را ] خواستم, ناگهان تو را همراه خود دیدم. جبرئیل اذان داد و با هم اهل 
آسمان‌ها نماز گزاردم در حالی که تو با من بودی. 

جای هفتم: زمانی که هیچ کس نمی‌ماند» ما باقی خواهیم ماند و هملاکت 
آخوات به دست فاست: 

حدیث )۵٩(‏ 
[ همسانی علینت با پیامبرع در کرامت‌ها به جز نبوّت ] 

تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم ی . 

فرات می‌گوید: برای ما حدیث کرد جعفر بن محمّد فزاری (به طور مُعَنعَن) 
از ابو جعفر» محمّد بن علی [امام باقر ]لا که گفت : 

خرج سول له دات یوم هو راکبٌ. وَخرج علی 18 وه یَمْشی. فا 
لبیل :بسن .لآ ترکب وان تتضرفقّ ال نی نکب ذ 
رکبث وَتمْشی 3 مشیث وتجلس اذا جلست. الا آن کون حَذا من خود الله 0 
لاب لك من ایام ول ود فیه 

ما رت له یال قذ ارت بقل« خصني باْ سا لك 
ولیّی فی لک . تقوم فی خدوده وّفی صعْب آمُوره. 

الذی بَعتّی بالق نیا آمن پي من آنکرل ولا أَقربي من جحدق. ولا من 
له من کر بک. ون فض من فضي. وان فضلي لفقضل للم وه ول ری 
«قل بفضل ال زیرخمتهقبذلک یروا هو یرما َجمفون4 .9 
۱. اين عبارت. در مخذ به دو صورت دیگر نیز ضبط است: «حَدّ مين خدود ال». «في حد من 


خدود اللّه). 


ز" سوره یونس (۱۱) آية ۸ 


۱۸۷ )0٩( حدیث‎ 


وال یا علخ .ما خلقت لا یعرف بك مَعالمالدین. وَیْضلح بك دارش السّبیل. 

ولقذ ضل من ضل عنک. وم بهتد الی له من لم هد لك والی ولامیك. 
هو فول ربی: «وانی لغفاژ لمَن اب وَأمَنْ وعمل صالحا تم اهتدی 4 " یی 
الی ولایتك. 

وَقد مرنی رَبی أَنْ آفترض من حَقك ما مین أَفرضَه من حَقی ؛ فحقك 
مَفرَوض علی مَنْ آَمَنَ بی کافتراض حقی علیّه. ولولاك لمْ یعرف حّب الله. وبك 
یرف در ای ولزلملقزهپولانک ما بلَْوَه یم 

ون مکانی لاعظم ین مکانمَنْ تعتي 

ولد أَرل ال فیک یا ارو بل ال لك منك » یغنی: ی 
ولايتك یا عَلیْ « وا لم تفعل فما بت رسَالهٌ4 .0 

فلز لع بلعغُ ارت به لحبط عَمَلي .ما قول لك الا ما ول یی وا الذی 
آقول لك لمن اللّه تّل فيك .قالی له آَشکوا تظاهر أمّی عَلیك. والی له أَشکُوا 

ا یر کتونك به بعدی. 

ماه ال ما ترگ فتالی من الک ولا سیم ی مَنْ نب ل. وک 
لصَاحبٍ الاکْواب. وَصاحت الْمَوَاقف المَحْموةة فی ظل عرش تما وقف. 
فتذعی اذا ذعیث. ونیا ادا حیّیتْ. وَنْکُسّی ادا کُسیت. 

وحقث مه داب علی من لم بْصَدق قولی فيك وحم کلمَهٌ امه لمَنْ 


۱ سوره طه(۲۰) آیة ۸۲. 
۲ سور مائده(۵) آیة 1۷. 


ال صحيفة الا برار (جلد دوم) 


ما کیت پأثر الا ود کت . 

وم اب مُغتاب أَ ان لك الا هو فی حژب الیش . 

وَمنْ الاك وَوالی من هو منك من بع. کانٌ ین حزب اللّه: وحرب الله هم 
المْفلحونٌ ؛ 0 

روزی رسول خدا علٌْ سواره و علی ما پیاده بیرون آمد. پیامبر عل فرمود: 
ای ابوالحسن. یا سوار شو یا برگرد؛ چراکه خدا امرم کرد که هرگاه سواره حرکت 
کنم تو هم سواره باشی و هرگاه پیاده راه روم تو هم پیاده باشی. و هرگاه 
بنشینم تو هم بنشینی» مگر اینکه حذی از حدود خدا باشد که باید من بنشینم و 
نی پ رهیزک. 

خدا مرا به کرامتی گرامی نداشت مگر اینکه به مثل آن تو را اکرام کرد. نبوّت و 
رسالت را ویژة من ساخت و تو را در این راستا -ولی من قرار داد. در حدود 
خدا و امور دشوارش به پا می‌خیزی. 

سوگند به آن که مرا به حق -به پیامبری -برانگیخت. هرکه تو را انکار کرد به 
من ایمان نیاورد. و هرکه [ولایت ] تو را برنتافت, [نبّت ] مرا برنمی‌تابد» و 
هرکه به تو کفر ورزید. به خدا ایمان ندارد. 

فضل تو از فضل من است وفضل من فضل خداست وآن این سخن خداست: 
«بگو به فضل و رحمت خدا باید شاد بود. اين از آنچه گرد می‌آورند. بهتر است». 

وال ای علی» خلق نشدی مگر اینکه به تو معالم دین شناخته شود و راه محو 
شده اصلاح گردد. 


۱ تفسیر فرات کوفی: ۰۱۸۱-۱۸۰ حدیث ۲۳۳؛ بحار الأْنوار ۳۳: ۰۱۶۰-۱۳۹ حدیث .۹٩‏ 


۱۸۹ )6٩( حدیث‎ 


هرکه از تو منحرف شد. گمراه گشت و هرکه به تو و ولایتت رهنمون نشود. 
سوی خدا راه نمی‌یابد. و این است معنای سخن پروردگارم: «آمرزندة کسانی‌ام 
که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند. سپس هدایت یابند»؛ یعنی 
به ولایت توء هدایت یابند. 

پروردگارم به من امر کرد که از حقّ تو واجب سازم آنچه را که امر کرد از حتْ 
خودم واجب نمایم از این رو. هرکه به من ایمان آورد. حقت بر او واجب است 
(چنان که حق من بر او واجب می‌باشد) و اگر تو نبودی» حزب خدا شناخته 
نمی‌شد. به تو دشمن خدا را شناسند. " اگر مردم با ولایت تو خدا را ملاقات 
نکنند. به هیچ چیز دیگر به ملاقات خدا نرسند. 

جایگاه من بالاتر از جایگاه پیروان من است. 

خدا درباره‌ات این سخن را نازل کرد: «ای رسول [ما ] آنچه را از پروردگارت 
به تو نازل شد. ابلاغ کن» یعنی ولایت تو را ای علی «و اگر این کار را نکنی» 
رسالخن را نرسانده‌ای». 

اگر آنچه را بدان امر شدم ابلاغ نمی‌کردم. عملم از بین می‌رفت . جز آنچه را 
پروردگارم می‌گوید برای تو بر زیان نمی‌آورم. آنچه را می‌گویم از سوی خدا 
دربارة تو نازل شد. از همدستی امّت علیه تو و آنچه را بعد از من به تو تحمیل 
کنند. پیش خدا شکوه برم. 

بدان ای علی هرکه با تو درافتد. با من می‌جنگد و هرکه با تو دشمنی 


۹ 


می‌ورزد با من آشتی ندارد. 


۱۹۰ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


تو صاحب م‌های بی‌دسته‌ای [یا جام‌های بی‌دسته و رنه ] و صاحب 
مواقف محمود در سای عرش هرجا که موقف من باشد . هر وقت مرا فراخوانند 
تو راهم صدا زنند و هرگاه به من تحیّت گویند بر تو هم درود فرستند و هرگاه بر 
من خلست پوشانند بر تو هم خلعت پوشند. 

کلمة عذاب حق است بر کسی که سخنم را دربارهُ تو راست نداند و کلم 
رحمت حق است برای کسی که مرا تصدیق کند. 

به امری دست نیازیدم مگر اینکه تو بدان دست یازیدی. 

هیچ کس از تو بدگویی نمی‌کند یا علیه تو [دشمنت را ] یاری نمی‌رساند مگر 
اینکه در حزب ابلیس جای دارد. 

و هرکه تو را دوست بدارد و دوستدار امامان بعد از تو که از نسل توآند - 
باشد. در حزب خداست و حزب خدا همان رستگاران‌اند. 

حدیث (۶۰) 
[ داستان درخت طوبی ] 

بحار الأنوار, کتاب ایمان و کفر, تألیف مولانا محمّد باقر مجلسی . 

مجلسی ۶ به نقل از کتاب «سعد السعود» " اثر سیّد السلیل» علین بن 
طاووس ۶ [و او ] به نقل از تفسیر نقة جلیل» محمّد بن عبّاس بن مروان بل 
حدیث ذیل را با این سند می‌آورد: 

برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن موسی توفلی و جعفر بن محمّد 


۱ بدان که کتاب «سعد السعود» هنگام نقل این حدیث نزدم نبود. سپس به دستم افتاد. حدیث را بر 
آن عرضه داشتم و آن را چنان که نقل کردم یافتم (مولف ۶). 


حدیث (۰) ۱۱ 


کرد عیسی بن مهران گفت: به ما خبر داد محمّد بن بکٌار هَدانی» از یوسف 
سَرَاج گفت: برایم حدیث کرد ابو هیر عمّاری (از فرزندان عمّار بن یاسر) از 
جعفر بن محمّد, از پدرانش از امیرالم منین» علی بن آبی طالب لا که فرمود:. 

(ح) تفسیر فرات بن ابراهیم. 

فرات می‌گوید: برایم حدیث کرد حسین بن قاسم و حسین بن محمّد بن مضعّب 
و علی بن حُمْدُون (بعضی از اينها یک یا دو حرف افزودند و بعضی یک یا دو 
حرف کاستند -ان شاء الّه -معنا یکی است) ("گفتند: برای ما حدیث کرد عیسی 
بن مهران -به طور مُعَْعَن - از امیرالممنین» علی بن آبی طالب 3 که فرمود: 

متن حدیث در اینجا از کتاب «بحار الأُنوار» است. 

ما تزا علن سول ال #: طوبن هم وحن ماب 4 9 آتی مان 
سود الکنْدیٌ الی رسّول ال فقال: يا سول الب ما طوبی ؟ 

۳ : یا مقداف شَجَرَة ی الَنّف مار وب الجوه یی لها با 2 
قبل ان یقطَها. ورف بُزود خَضر وَرَهرمَا ریاش [رباط (ظ) ] ضمرْ .وان 
سندسش * واستیرق. وَئمرها خلل خضرٌ وصننها زجبیل وعسل ربَطحاوُها 


و 


تاقویی هد ( .وربا مسك وعیز وخشیشها رعَران جح ها 


۱ چنان که مولف 4۶ خاطر نشان می‌سازد. بعضی از الفاظ و عبارات این روایت. در سه مأحذی 
که آمده است (سعد السعود. بحار, تفسیر فرات) دارای تفاوت‌هایی است که گاه از بعضی از آنها 
معنای روشنی به دست نمی‌آید. هرچند محتوای کلی در هر سه مأخذ» یکی می‌باشد. نیز 
مولف #۶ پس از نقل روایت از بحار. در آن(با توجه به مأحذ دیگر) اصلاحاتی را اعمال می‌کند 
که در نسخه دست خط وی مشهود است . 

۲ سوره رعد(۱۳) آیة ۰۲۹ 

۳ در «بحار» آمده است: ورَهرها ریاض صَفه واَفناژژها سندس و ... 

لنجوج: عوذ البخور(مولف 8). 


۱۹۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


یَاجَج من غیّر وفود. وَیتفجَرُ من لها السلسّبیل وَالرحیق والمَعینْ. 

ظلها مش من مَجالس شیعة آمیرالممنین. علی بن آبی طالب اف 
ش ی 2 1۲ 

یا نی ظلها حون لد حاءَهُمْ المَكة یِتودون نجا قد خبا بل من 


برع 


الیاقوت نم نفخ الرُوحْ فیها. مَرْمُومة بسلاسل من ذهب. ان وجوههّا المَصابیخ 
تضاز؟ یشتداءویزها عز آختم زبرخزی یف شفترمان. ‏ یر ارو ای 
مثلها خسناً وه 

وت من غر ما بُختلب ۳ من عیاض لها رال ان لد 
ااثوت. نثض لو واتزجان, ضفانشها من لدب لش اه 
ابر اجان 

وا تلك البخاتی الهم نم قالوا لهم: ربکم کم السلام فتزورونه 


و ‌ِ 


ویریکم ویظر الک وی یم ونحيَونه. * وَیزیدکم من فضّله وَسعتّه. فان ذو 


رَخمة واسعة وفضل ۳ 

۱ در تفسیر «سعد السعود: ۱۰۹» عبارت همین‌گونه است. لیکن در نسخهٌ شاگرد مولف و نیز در 
«بحار لأنوار ۸: : ۱۵۲ آمده است با «تفسیر فرات کوفی» 
می‌خوانیم وه وحَدثُ بمخنمهم.. » 
البته به نظر می‌رسد عبارت مولف. مانند ۳۷ است» سپس وی ان را خط می‌زند و اصلاح 
ی گنل 

۳ در مأخذ» «مرعزی» ضبط است. 

۳ این واژه در متن مولف ۶ خوانا نیست. در مآخذ «نجب». «نَجَت» «تجباء» «نجبت» و ... ضبط 
است . 

6 در «بحار النوار 7۵: ۸۷۲ آمده است: فتَرُورُوتّه یر الیکم ویحییکم و ...؛ و در «سعد السعود: 
۰ آمده است: ... و بجیبکم ... 


و در «تفسیر فرات: ۲۱۳» عبارت بدین‌گونه است: وینظرالیکم ویْحبُکم ونحبونه... 


حدیث (6۰) ۱۹۳ 


قال: حول کل رجل مهم علی واحلیه ون صفاً داد لك لا یوت 
مهم شیء شینا. ولا یفوث أذنْ اه اقتها ولا برکة اه بزکتها. 

ولا ود بشجرة من آشجار اجه لا آنحفتهم پنمارها. و رحلّث لهُم عَنْ 
طريقهم کراهية آن تلم رقم ود یبن رل وی 

فلمّا روا الی لحار -جَل جلالهٌ - فالوا: ربا أنتَ الملا ومنك السَلامٌ 
ول ی الَلال ولا کرام 

ول لها اسَلامٌ. وبنی السَلامٌ, ولی یَحق الجلال والاغرام. فمرضبا 
بعنادی الذین حَفظوا ۹( 
او نی علی کل ال مُفقین 

الوا آما وَعرَتک وحَلالك اه قذرك. وما ین ای کل حفك. 
قَأْنْ لا فی السجو. 

فال هم رهم ليذ وضعث عتکع شولة یی واوخث تم نکم وطال 
ی ی نتم الی زوحی وَرَخمتی . 
اسألونی شتم. وتموا علی أعطکُم آمازیکم مين آجزیکم الم بای 
وَلکن برَخمتی ای وطوّلی وازتفاع مکانی وعظم شأنی وبخبکم هل بت 
یی 

لا لوق باه خی عم یی طابپ الا وافنتوایب خن لا 
مقضر من شیعته یم في یه مفل جمیع دی و ها له لیم 
افتانها [القيامة (خ» . ۱ 

قال له :لد رتم نی أَنیِکمٌ. ورضیتم بدون ما یج لکَم. فانظروا الی 
مَوامب ریکم. 


۱۹۶ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


فلا بقبّاب شور في آغلن ین ناوت ۳ اضر والاأْضتر 
ایض که توا لا تشه تسدب از باق 

ماکان بن تک شور من البفوت الأخمر هو وش باق لام 
ما کَاد مها من الیاقوت لاغضر نهر روش بالسْندس الأخضّ ومَا کان منهّا 
من الاثوت الأضفر َو روش بلاط الأضفر. 

ون بالرَنحَّد الأخضر َلفسة البیضاء الب لاحم واعذها وَأَرکَانَا 

من الجَوُ ی یور من وبا وَأعَاصها لوز. شفاغ لشْنس عندء مثل الک کب 
ری یلار المْض ی 

ادا علی باب کل قضر من تک القضور نان «مدهامان ۰4" « فیهما 
عینان تاختان ۳۰4 « فیهمّا من کل فاکهة روجَان4 .0 

فلا راوآ ۳ [الانصراف (خ) ] الی منازلهم رکبوا وخُولوا علی 
براذین من ور یی ولدان مین بید کل و حد مهم حَکمَة برذوّن من تلك 
لراذین. لجَفها َاعََ من الفضة التشاه: وانما نها من اوه 

فلا لوا مزلم وجَدُوا الملانکة هو هتوتهم بکرامة رهم خی لا اسر 


راهم قیل هم :هل وحدئم ما وعد رد حَما > ۲ توا : عم ربا رضینا 
قازض عنّا. 


۱ سورة الرحمان(۵۵) آية 14. 
۲ همان یه 17. 

۳ مان آیه 8۲. 

سور اعراف(۷) ای 16 


حدیث (6 .۰ ۱۹۵ 


تال برضای عَنکم وب جح 7 وصافحم 0 لماکت 
فهنینا هتیتا عطاء یر مود لیس فیه تنفیض .9 

قمندها قالوا: «الْحَنَدٌ له الذی أَذُْب عنا ۳۰4 و أحلنا داز لام 
من فضّله لا یمسا فیهّا نَصَبٌ نب ولا ما پیها لوب 4 ۰( ربا لعْفُور 
شکوزع 0:0 

چون این آیه بر پیامبر عٍ نازل شد: «طوبی برای آنهاست و چه نیک 
جایگاه بازگشتی است» مقداد بن اسود کندی پیش پیامبر عٌ آمد و پرسید: 
ولا ویس جر 

پیامبر عحٌ فرمود: ای مداد «طوبی» درختی در بهشت است که اگر سوار 
تندرو [و تیز تک ] صد سال در سایة آن بتازد آن را در نمی‌وردد. برگ‌های آن 
ُردهای سبزند» شکوفه‌هایش جامه‌های زرد. خوشه‌هایش ابریشم و دیباء» 
میوه‌هایش زیورهای سبزء صمغ (و شیرة) آن زنجبیل و عسل. دشت آن یاقوت 
سرخ و زمرد سبز» خاکش مشک و عنبر. گياهش زعفران و عود است که بی‌افروختن 
برمی‌افروزد و ازبن آن» [چشمه ] «سلسبیل» و «رحیق» و «مّعین) می جوشد. 


۱ در «تفسیر فرات کوفی» صافحتکم ثب ثبت است (مژلف 4۶). 

. در مآخذ. «تنغیص» ضبط است. 

. سور فاطر (۳۶) ی ۳۶. 

. همان آیة ۳۵. 

۵. همان یذ ۳۶. 

(. سعد السعود: ۱۰۹ -۱۱۱؛ بحار الأنوار 16: ۰۷۶-۷۱ حدیث ۱۳۱(به نقل از سعد السعود)؛ 
تفسیر فرات کوفی: ۰۲۱۵-۲۱۱ حدیث ۲۸۷ (بحار الأنوار ۸: ۰۱۵4-۱۵۲ حدیث ٩۱‏ به نقل از 


مت حم 


تفسیر فرات). 


۱۹۹ صحيفة الابرار (حلد دوم) 


سای این درخت. یکی از مجالس شیعیان علی لب است که آنها را گرد هم 
می‌آورد . ٩‏ 

روزی در همان هنگام که در سایة آن گفت و شنود دارند. فرشتگان پیش آنها 
می‌آیند. این فرشته‌ها ناقه‌های نجیبی را می‌رانند که از یاقوت سرشته شده‌اند 
سپس در آنها روح دمیده شد. با زنجیرهای طلابه هم وصل‌اند. صورت‌هاشان 
از نظر طراوت و زیبایی به چراغ‌هایی [درخشان ] می‌ماند. کُرکشان مخلوطی از 
لایه‌های سرخ و سفید است. هیچ بیننده‌ای مثل آن زیبایی و روشنایی را ندیده 
است. 

این ناقه‌ها. بدون زبون شدن. رام‌اند و بی‌آنکه تمرین داده شوند. دوشیده 
می‌شوند. ۳ بر آنها جهازهایی است که رنگشان از در و یاقوت است و با 
مروارید و مرجان زینت یافته‌اند. رویه‌های آنها از طلای سرخ است با پوشش 
عبری و ارغوانی. 

فرشتگان اين ناقه‌ها را پیش شیعیان علی می‌خوابانند و به آنان می‌گویند: 
پروردگارتان به شما سلام می‌رساند. به زیارتش روید تابه شما بنگرد و 
خوشامد گوید و فضل و گشاده دستی‌اش را بر شما افزون سازد که او دارای 
رحمتی گسترده و فضلی بزرگ است. ۱ 


هریک از آنها بر ناقة حویش سوار می‌شوند و در یک صف راست به راه 


۱ براساس متن بحار الأنوار و نسخة شاگرد ملف 4» ترجمهٌ عبارت چنین است: [در آنجا ] با 
آن حضرت نس می‌یابند و امام ان در جمع ایشان سخن می‌گوید . 

۲ این ترجمه براساس واژه‌ای است که مولف #۶ ظاهراً در بازبینی نسخه می‌آورد. وگرنه, 
براساس نسخه بحار ترجمه چنین است: بی‌آنکه تمرین داده شوند نجیب و رام‌اند. 


حدیث 6۰ ۱۹۷ 


می‌افتند به گونه‌ای که هیچ کدامشان جلو و عقب نمی‌افتد و گوش‌ها و سینه‌های 
ناقه‌ها به موازات هم است. 

به هیچ یک از درخت‌های بهشت نمی‌گذرند مگر اينکه از میوه‌هاشان به آنها 
پیشکش می‌کنند و از راهشان کنار می‌روند تا مبادا صف آنان به هم خورد و میان 
شخص و رفیقش جدایی افتد. 

چون سوی خدای جبار متعال بالا برده شوند. گویند: پروردگارا» تو سلامی 
و سلام از توست و جلال و اکرام زیبنده توست. 

خدای متعال می‌فرماید: منم سلام و سلام از من است و شکوه و احترام 
شايستة من می‌باشد. آفرین بر [شما ] بندگانم که سفارش مرا دربار؛ اهل بیتم 
حفظ کردید و حقم را پاس داشتید و درغیب و نهان از من ترسیدید و نسبت به 
من در هر حالی در بیم و آمید بودید. 

آنان می‌گویند: بدان که به عرّت و جلالت سوگند. قَدْرّت را آن گونه که باید 
قدر نشناختیم و همه حقّت را ادا نکردیم, اجازه ده برایت به سجده رویم. 

پروردگار بزرگ به ایشان می‌فرماید: زحمت عبادت را از شما برداشتم و 
بدن‌هاتان را آسایش دادم .زمان درازی تن‌ها برایم فرسودید وصورت‌هایتان را 
به رنج افکندید اکنون به سرای رَزح و رحمتم درآمدید. هرچه می‌خواهید از 
من مسئلت کنید و آرزوهاتان را بر من عرضه دارید تا آنها را ارزانی‌تان دارم. 
امروز شما را به اعمالتان پاداش نمی‌دهم؛ لیکن [پاداشم اکنون ] بر اساس 
رحمت و کرامت و توانایی و عظمت شأنم و به خاطر محبّت شما نسبت به اهل 


بیت پیامبرم می‌باشد . 


۱۹۸ صحیفة الا برار (جلد دوم) 


ای مقداد [در آن روز ]مُحبّان علی بن ابی طالب. غرق در عطایا و موهبت‌ها 
می‌شوند. حتی شیعیان تقصیرکارش. مانند همه دنیا را (از زمانی که خدا آن را 
آفرید تا روز نابودسازی آن) آرزو می‌کنند . 

پروردگار متعال به آنان می‌فرماید: در آرزوهاتان کوتاه آمدید و به کمتر از 
شایستگی‌تان خرسند شدید [اکنون ] به موهبت‌های پروردگارتان بنگرید. 

در این هنگام نور گنبدها و قصرهایی در «اعغلی علیین» ( از یاقوت سرخ و 
سبز و سفید و زرد می‌درخشد که اگر کنترل شده و تحت فرمان نبودند. نور 
چشم‌ها از درخشش آنها از بین می‌رفت . 

از این قصرها. آنها که از یاقوت سرخ‌اند. با دیبای سرخ فرش شده‌اند. و آنها 
که از یاقوت سبزند با ابریشم سبز فرش شده‌اند, و آنها که از یاقوت زردند. با 
رویه‌های زرد فرش شده‌اند. 

این قصرهاء با زبرجد سبز و نقرة سفید و طلای سرخ آذین یافته است. 

پایه‌ها و ستون‌های این قصرها از گوهر است. از درها و عرصه‌های آنها 
نوری می‌درخشد که نور خورشید در مقابل آن. همچون نور ستارة درخشان در 


روز روشن است. 


۱ اعلی علیین در برابر «سْمّل السافلین» است. این کلمه. در ترجمه‌های فارسی «به بالاترین دفتر 
فرشتگان مقرب». «دفتر کردارهای مقربان الهی» ترجمه شده است. 
در «شرح اصول کافی (مازندرانی) ۸: ۷) آمده است: «اعلی علیین. بالاترین مکان‌های بهشت و 
رفیع‌ترین درجات آن است. يا بالاترین و والاترین مراتب و نزدیک‌ترین آنها به خدای بزرگ . 
علامه مجلسی ۶ در «مرأة العقول ۶: 4۲۷۷ می‌نگارد: مفسران در تفسیر علیین اختلاف دارند: 
... مراتب عالیه محفوف به جلالت ... آسمان هفتم ... سدرة المنتهی ... بهشت ... لوحی از زیرجد 
سبز که زیر عرش آویزان است و اعمال بندگان در آن نوشته شده است. 
فراء می‌گوید : یعنی در ارتفاعی پس از ارتفاعی. نهایتی ندارد. 


حدیث (6۰) ۱۹۹ 


بر در هر یک از این قصرها دو بوستان سبز است که دو چشمه در آن 
می‌جوشد و در آن دو. از هر میوه‌ای دو گونه وجود دارد. 

چون این شیعیان بخواهند به منزل‌هاشان برگردند بر اسب‌های [اصیلی ] از 
[جنس ] نور سوار می‌شوند که [مهار آنها ] به دست «ولدان مخلّدون» 0( خوش 
پسرها) است . هر کدام از آنان دهنة یکی از این اسب‌ها را به دست دارد. لجام و 
افسار این اسبان از نقرة سفید و پاردم آنها از جواهر است. 

وقتی این شیعیان به منزل‌هاشان درمی‌آیند» فرشتگان را آنجا می‌یابند که 
کرامت پروردگار را به ایشان تبریک می‌گویند تا اینکه در جایشان استقرار 
می‌یابند [وقتی آنان در جای خود مستقر شدند ] از آنها می‌پرسند: «آیا وعده 
پروردگارتان را حق [و درست ] یافتید؟» آنان پاسخ می‌دهند: آری» پروردگارا ما 
خرسندیم. تو هم از ما خشنود باش. 

خدای متعال می‌فرماید: به خاطر رضایتم از شما و به سبب محبّت شما به 
اهل بیت پیامبرم به سرایم درآمدید و با ملائکه مصافحه کردید . گوارا باد. گوارا 
باد عطایی که قطع نشود و تلخ و ملال‌آور نگردد. 


۱. تعبیر دولدان مُحْنْدونَ» در آية ۱۷ سور؛ واقعه و آية ۱4 سور اسان آمده است و به معنای 
جاوید پسرانی است که خدمتکاران بندگان ویزهٌ خدا( کسانی که به نذر خویش وفا می‌کنند و از 
قیامت و حساب و کتاب بیم دارند و بر سختی‌ها بردبار می‌مانند و نیازمندان را مدد می‌رسانند 
و...) در بهشت‌اند و براساس آیات سور واقعه. خدمتکاران بندگان مقّب الهی‌اند. 
در مأحذ. تفسیرهای متفاوتی از این کلمه آمده است: مانند: غلامان بهشت. پسران 
گوشواره‌دا پسرانی که در هیئت کودکانه باقی می‌مانند و پیر نمی‌شوند و نمی‌میرند و همواره 
طراوت و لطافت کودکی را دارند. آطفال کافران و مشرکان» پسران فرامادی و روحانی اسیران و 
خدمتکاران مسلمانان در دنی و ... 
در «مجمع البیان ۹: ۱۳۲۷ (و شماری از تفاسیر دیگر) آمده است که اینان آولاد اهل دنیایند که 
حسناتی ندارند که برای آنها پاداش دریافت دارند و سیثاتی ندارند که کیفر شوند. 


۳.۰ صحيفة ال برار (جلد_دوم) 


در این هنگام گویند: «سپاس خدای را که غم ما را زدود» وداز فضل خویش 
ما رابه سرای جاوید منزل داد. جایی که در آن درد و رنجی به ما نرسد و خسته و 
فرسوده نشویم»» «به درستی که پروردگار ما آمرزنده و قدردان است». 
[ سخن سید بن طاووس ] 
[سید بن طاووس ‏ پس از نقل این روایت. می‌نگارد: ] 
ابو محمّد توفلی ( احمد بن محمّد بن موسی) از عیسی بن مهران 
برای ما نقل کرد که گفت: روزی این حدیث را بر قومی از اصحاب 
حدیث خواندم گفتم: درستی این حدیث را برعهده نمی‌گیرم؛ 
زیرا وسف سراج را نمی‌شناسم. 
چون شب شد در خواب انسانی را دیدم که گویا نزدم آمد و بااوی 
کتابی [نوشته‌ای ]بود و در آن این عبارت وجود داشت: «بشم ال 
امن الرّحیم ‏ (به نام خداوند بخشنده مهربان). از محمود بن 
ابراهیم و حسن بن حسین و یحیی بن حسن راز و علی بن قاسم 
کندی» از زیر درخت «طوبی»» پروردگارمان آنچه را به ما وعده داد 
وفا کرد آنچه از این آیه در دستت هست حفظ کن؛ چراکه از آن 


نوشته‌ای را نخواندی مگر اینکه بهشت برای آن درخشید 0.0 


۱. در «تفسیر فرات کوفی: ۲۱۵» آمده است: ... فاستمسك بهذه الکتب. فاتّك لن تقرأکتابا الا 
آشرقت له الجة ؛ به این کتاب‌ها بچسب ؛ چرا که کتابی از آنها را نمی‌خوانی مگر اینکه بهشت 


۲ سعد السعود: ۰۱۱۱ 


حدیث 6۱ ۱۳۱ 


[یاد آوری ] 
مصئف این کتاب. می‌گوید: در تفسیر فرات [کوفی ] مانند این حکایت 
هست که در معنا با آن هماهنگ و در لفظ مغایرت دارد. در آن به جای «محمود 
بن ابراهیم» نام «محمّد بن ابراهیم» و به جای «یحیی بن حسن قرّاز» اسم (یحیی 
بن حسن بن فُرات» آمده است (/(و دانای واقعی خحداست). 
حدیث (۶۱) 
[ ماجرای دوازده حجاب و پیراهن محمدعٌ ‏ 
الخصال اثر شیخ صدوق ۶ . 
صدوق می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن عبدالحمان بن 
عبدالّه بن حسین بن ابراهیم بن یحیی بن عجّلان مروزی مُقرِ ؛ گفت: برای ما 
حدیث کرد ابوبکر, محمّد بن ابراهیم مرجانی, گفت: برای ما حدیث کرد 
ابوبکر» عبدالصّمد بن یحیی واسطی. گفت: برای ما حدیث کرد حسن بن علی 
مقر 0 
پدرش از جذش » از علی بن ابی طالب 3 که فرمود: 
نله ارت وتعالی -َلقَ ورمحمد عل بل آنْ یل السَماوات وَالارْض 
وَالعش کر الم واقلم اجه اسان وََبل آ بلق دم ونوحا 
وابزاهیم وَاسْماعیل واسخاق وَیَقوبَ وَموسی وعیسی وَداود وَسلَیْمَان. وک من 
ال الق فی توّله: «وَوَهبا له 4سحاق ویعقَو 4 الی قوله: یناه الی 


از عبدال بن مبارک» از شفیان تّوری. از جعفر بن محمّد صادق. از 


۱ تفسیر فرات کوفی: ۰۲۱۵ 
۲. در مأخذ(و نیز در «معانی الأخبار: ۳۰7) و در «بحار الأنوار») حسن بن علی مَدّنی» ضبط است. 


۳۲ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


صراطمُنتقیم 4 0 وتیل آن بََْ انیا کلم بأزتعمانةآلف ززنع وعشرین 
اف اس 

وخلق له نف ان عشر ججابا: حجاب الْفذرة. حجاب العظة. 
وحجاب امن وَحجَاب الرحَْ وَحجاب السَعَادة وَحجاب الکَامَ. وحجَابِ 
لت وحجاب الهدایت وحجاب ابو وحجاب الم وحجاب الم 
وَحجاب الشفاعة 

تم حبش تور مُحمّد ع فی حجاب الْقدرَة ای عشر لف سة. وَهو بَعُولْ: 
بان ری ای 


وفی حجاب العَظمة أحَد عَشر آلف من ومو ول : سُبحَانَ عالم اس 


وَفی حجاب الّْة عَرَة آلافب سة وَهو یقولْ: سُبْحَان مَنْ هو انم لا هو 
وفی حجاب ارم تَْعَة لاف سَنة وه یقول: سبْحَان ری الرفیعالاعلی . 


وّفی حجاب السَعَادة اي آلاف سَنة وهو ول : سُبْحَانْ من هو انم لا بسهو. 


ی حجاب الکرامة سب آلاف سلة وه یقول بان من هُو غی لا یف 
وّفی حجاب ال ستّةَ آلاف سَْة وَهوّ ول : سبح العَلیَ الکریم. 
وفی حجاب الهداية خمسَة آلاف سة َو یقول: سبحَانَ ذی رش المَظیم. 


ع‌ 


ّفی حجاب له أرقةً آلاف سََه هو یِمَولْ: «سْبَخان وت البرة معا 
یَصمُونْ . 0) 
۳ 


ّفی حجاب الرَفَة لا آلاف سنَة هو یقول : سبح ذی مك وَالملکُوت. 


۱. سور انعام (1) آیات ۸۷-۸۶. 
۲ برگرفته از ی ۱۸۰ سورهُ صافات. 


حدیث (1۱) ۳۳ 


وّفی حجاب الب سنة َو ول :سبحَان له وبحندو. 

وّفی حجاب الشَاعَة اف سَ و ول :سبحَان رب الْعظیم وبخنده. 

نم آطهر امه ی اوح فان علی لوح مور آزعة الاب سئد. 

نم ظَهرةٌ علی عرش فان قلی سَاق عرش تا سب لافس ای آنْ 
وضع ال نی ضلب آذم. ثم نله من لب آدم ی لب وحن ره من 


8 . 4 


لب الی لب حتی أَخرجَه من ضلب عبد الله بن عبد المْطب. 

أ کم بستٌ کرامات: َْسَه قمیص الرضا. ورد رداء الب وه تاج 0 
الهذاية. واه سراویل المَفرفّف. وجعل تکتهُ تک الْمَحبّة یشد بها سراوبله. 
َجَمل نله تغل الَوّف. وَاولهُ عضا مت 

نم لاله :یا مُحَمَدُ اذهَبٍ الی سمل لَهُمْ: ولو لا 
سول ال 

وان ضلْ لک القمیص من سة آشیاء:قامةُ ین العافوت. وکُعَاء من ال 
وَذخریضه من لور لضف وبطاة من لیرد باه من المزجان الأخمر 
وَحَيبه من نور ارب حلٌ حلالهُ» 

فقبل ال توبة دم پذلک القمیص. ورد خَاتم یمان به. ورد بُوسّف الی 
قوب به وی یوس من بطن لخوت به. وکَذلك سار اللبء 92 نَجَاهمْ من 
المخن بی وَلمْ ین لك ایض الا قمیض مُحَمَّ :9 


۱ در «بحار الأنوار» و«معانی الاٌخبار», «تَوَّحَه بتاج الهداية ... » ضبط است. 
۲ کتاب الخصال ۲: 1۸۳-۶۸۱ حدیث ۵۵؛ بحار الأُنوار ۱۵: ۵-4 حدیث 4. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


خدای متعال. پیش از آنکه آسمان‌ها و زمین. عرش و کرسی. لوح و قلم 
بهشت و دوزخ را بیافریند و قبل از آنکه آدم. نوح ابراهيم اسماعیل» اسحاق؛ 
یعقوب موسی. عیسی . داود. سلیمان و همه کسانی راکه در این آیه نام برد: «به 
او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم... و آنان را به راه راست هدایت کردیم» خلق 
کند و چهارصد وبیست چهار هزار سال پیش از خلق همه انبیا؛ نور محمّد عٍَِ را 
آفرید. 

خدای بزرگ به همراه نور محمّد عْرْ دوازده حجاب پدید آورد: حجاب 
قدرت: حجاب عظمت. حجاب منت حجاب رحمت. حجاب سعادت. 
حجاب کرامت حجاب منزلت. حجاب هدایت. حجاب نبوّت حجاب 
رفعت . حجاب هیبت» حجاب شفاعت. 

سپس دوازده هزار سال» نور محمّد 6 را در «حجاب قدرت» نگه داشت. 
در حالی که می‌فرمود: منژه است پروردگارم که بالاترین است. 

و یازده هزار سال در «حجاب عظمت» نگه داشت. در حالی که می‌فرمود: 
منژه است دانای راز. 

و ده هزار سال در «حجاب منّت» نگه داشت. در حالی که می‌فرمود: منژه 
است آن که پایدار است و به کار بیهوده دست نیازد. 

وه هزار سال در «حجاب رحمت» نگه داشت. در حالی که می‌فرمود: منژه 
است پروردگارم که بلند مرتبه و والاست. 

و هشت هزار سال در «حجاب سعادت» نگه داشت. در حالی که می‌فرمود: 
منزه است آن که پایدار است و خطا نمی‌کند. 


حدیث 6۱ ۳6۵ 
تین تست تسس رت مس تست تست 


و هفت هزار سال در «حجاب کرامت» نگه داشت. در حالی که می‌فرمود: 
منژّه است خدایی که بی‌نیاز است و فقیر نمی‌شود. 

و شش هزار سال در «حجاب منزلت» نگه داشت. در حالی که می‌فرمود: 
منه است پروردگارم که دانا و کریم است. 

و پنج هزار سال در «حجاب هدایت» نگه داشت. در حالی که می‌فرمود : منژه 
است پروردگار عرش بزرگ. 

و چهار هزار سال در «حجاب نبوت» نگه داشت. در حالی که می‌فرمود: 
«منره است پروردگار عرت از آنچه توصیف می‌کنند). 

و سه هزار سال در «حجاب رفعت» نگه داشت» در حالی که می‌فرمود : منژه 
است صاحب ملک و ملکوت. 

و دو هزار سال در «حجاب هیبت» نگه داشت. در حالی که می‌فرمود: منژه 
اس ها و سفایقی آو راسست: 

و هزار سال در «حجاب شفاعت» نگه داشت, در حالی که می‌فرمود: منژه 
است پروردگارم که باعظمت است و او را می‌ستايم. 

آن گاه خدای متعال. نام محمّد ع را بر «لوح» آشکار ساخت و چهار هزار 
سال بر «لوح» می‌درخشید . 

سپس نام او را بر (عرش» نمایاند. هفت هزار سال بر ساق عرش ثابت بود تا 
اینکه خدای بزرگ او را در لب آدم نهاد. پس از آن از لب آدم به صلب نوح 
انتقال داد و همین گونه از صلبی به لب دیگر منتقل ساخت تا اینکه او را از 
صّلب عبداله بن عبدالمُطْلب درآورد. 


۳۹ صحيفة الأبار (جلد_دوم) 

خدای متعال. محمّد عْ را به شش کرامت گرامی داشت. پیراهن رضا را بر 
او پوشاند و ردای هیبت را بر دوشش انداخت و تاج هدایت را بر سرش نهاد و 
زیر جامهٌ معرفت را بر تتش کرد و بند آن را بند محبّت قرار داد که با آن زیر 
جامه‌اش را ببندد» و پاپوش او را پاپوش خوف (ترس) قرار داد و عصای منزلت 
را به دستش داد. 

سپس خدای بزرگ فرمود: ای محمّد. سوی مردم برو و به آنان بگو: خدایی 
جخه له تیسنت: منحک وسول شطاست: 

این پیراهن از شش نکّه پدید آمد: قامت آن از یاقوت» آستینش از مروارید 
دستک آن از بلور زرد. زیر پهلوها از زبرجد. گریبانش از مرجان سرخ» یقهاش 
از نور پروردگار بزرگ. 

خدا توب آدم را با اين پیراهن پذیرفت. انگشتر سلیمان را با آن برگرداند 
یوسف را با آن به یعقوب بازگرداند. یونس را با آن از شکم نهنگ نجات داد 
دیگر انبیا را با آن از محنت‌ها رهانید. 

این پیرهن جز پیراهن محمّد ع بود. 

حدیث (۶۲) 
[ معرفت خدا در معرفت امام زمان ] 
علل الشرایع. اثر شیخ صدوق ۶ . 
صدوق می‌گوید: برای ما حدیث کرد پدرم ْ گفت: برای ما حدیث کرد 


احمد بن ادریس» از حسین بن عبداللّه ۲ از حسن بن علی بن ابی عشمالن» 


۱ در مأخذ (و نیز در «بحار الأنوار») حسین بن عَبیدال. ضبط است. 


حدیث (1۳) ۳۷ 


از عبدالکریم بن عبیدالّه از سَلَمََ بن عطاء از امام صادق لا که فرمود: 
خرج الحسینْ بُْ علی 90 علی آضخابه فقال : با لاش ان ال -جَل ذ که - 
ما خلْقَ العباد الا لیغرفوة فاذا عَرفُوه عَبدوف فاد دوه اسَْتا بعبادته عَن عیادة 


فقال له رل یبن زضول الب پأبی نت وأمی. فما مرف الْ؟ 

قالّ: مره هل کل مان امه الذی یَجب علَهم مان 

امام حسین ی بر اصحابش درآمد و فرمود: ای مردم» خدای بزرگ بندگان را 
نیافرید مگر برای اینکه او را بشناسند؛ هرگاه خدا را شناختند. او را بپرستند؛ 
آن گاه که او را پرستیدند. به عبادت او از عبادت دیگران بی‌نیاز شوند. 


[ امام ی بزرگ‌ترین آیتِ خدا ] 
میرزا محمّد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: در عبارت این حدیث. 
وحشت جا ندارد؛ چراکه ذات خدا را نمی‌توان شناخت و بدان احاطه یافت. 
خدا به آیاتی که برای خلق ظاهر ساخت. شناخته می‌شود و آیتی بزرگ‌تر از 
وجود امام ل برای خدای متعال نیست. 
چنان که امیرالمومنین لا فرمود: کدام آیت بزرگ‌تر از من است و کدام خبر از 
من باعظمت تر است ؟! 


۱ علل الشرایم ۱: ٩‏ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۵: ۳۱۲ حدیث ۱(و جلد ۲۳ص ۸۳ حدیث ۲۴). 
یع 4 ۱ نو 1 ص‌‌ ِ 


۲۸ صحيفة البرار (جلد دوم) 


باری. هرکه امام را شناخت خدا را دریافت؛ زیرا خدا را به آنچه او در عالم 


امکان با ظهور وصفی آشکار ساخت. شناخت. نه ظهور ذاتیء آن گونه که 


بعضی از کوته‌فکران - که به اهل معرفت منسوب‌اند - پنداشته‌اند (اين نکته را 
نیک دریاب). 
حدیث (۶۳) 
در این باره که طفل امام 1 را می‌بیند 

علل الشرایع اثر شیخ صدوق 4 . 

صدوق ۶ می‌گوید: به ما خبر داد علی بن حاتم گفت: برای ما حدیث کرد 
اسماعیل بن علی بن قدامه. ابو اسَرّی. گفت: برایم حدیث کرد احمد بن علی 
بن ناصح. گفت: برایم حدیث کرد جعفر بن محمّد أَرمنی ‏ گفت: برای ما حدیث 
کرد حسن بن عبدالوهاب گفت: برای ما حدیث کرد علی بن حدید مدائنی » از 
کسی که برای او حدیث کرد از مفْضل بن عم گفت : 
م 

کال: ا مقصلْ ما ن طفل ال وه یی الامام یناجیه . اه لیب الامام 
عه. وضحکه |13 بل لیم حتّی دق بِسانهُ علق الک اباب َنه وضرب 
علن له النیان 0:0 ۱ 


۳ در ماخذ. «بالسٌشْیان» ضبط است. 
۳. علل الشرایع ۲: ۰۵۸۶ حدیث ۲۸؛ بحار الأٌنوار ۲۵: ۳۸۲» حدیث .۳٩‏ 


حدیث (6۶) ۳۹ 


از امام صادق نف دربارةٌ کودک پرسیدم که بدون [دیدن چیز] شگفت‌آور 
می‌خندد و بی‌آنکه او را دردی باشد می‌گرید ! 
نجوا می‌کند . گریه‌اش به خاطر نایدید شدن امام از چشم اوست. و خنده‌اش 
زمانی است که امام به او رو می‌آورد تا اينکه وقتی زبان درآورد این باب را به 


رویش ببندند و بر قلبش مهر نسیان زنند [تا این خاطرات را به یاد نیاورد ]. 


حدیث (۶۳۴) 
حدیثی به راستی طریف 


کامل الزیارات اثر شیخ فقیه. جعفر بن محمّد بن قولویه ب. 

آبن قولویه روایت می‌کند از محمّد بن حمیری» ۲ از پدرش. از علی بن 
محمّد بن سلیمان. از محمّد بن خالد از عبداله بن عبدالرحمان آصم. " از 
عبدالّه بن بَکر آَرْجانی» گفت: 

صحیث با ال لد فی طريق مه مق [الی (خ) ]میت لاملا ال 
فان " نم مزا بجبل وه عُن یار ریق وخش :بان رشول 
الب ما ژخش ها لجَبل !ما رت فی الطریق مثل هد 


فقال لی: بان بکره تذری ٩‏ ی جَبلٍ هذا؟ فلث: لا. قال: ها بل ز 


۱ ضبط «بحار الأنوار» همین‌گونه است . در مأخذ» محمد بن جعفر حمیری» ثبت است. 
لا در مأخذ (و نیز در «بحار الأنوار) آمده است: از عبدالله بن خمٌّاد» از عبدالّه َصَم ... 
۳ در ماخذ. «عشفان» ضبط است. 

۶ در شماری از ماخذ. «نَذري» ضبط است. 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 
امد وه علی وّاد من آدية جهن وفیه فلا آبی عبدالله الخسین لا 


وی - 


اْتوعهم ال فیی تجری من تحتهم میاه هم ؛ من لفسلین وّالصّدید والخمیم. 


ما جرج ين جَبّ الخوی. ما یج من الق ما یج من آشام. 
میحر بن طیلة الخبال. وما یر من جهنم. وما یج من لظی . وما جرج 
من الحطمّت وا بَْرُجْ من سره ما یَحرَج من الجحیم. وما یر مّ لَْاویّف 
وم یَخرَجْ من السعیر. 

وفی تسه أخری: وما یر ین جَهنم ما یج من آظن. ما یج بن 
الحطمّة. وم یر من سَقر وما یَحْرْجْ من الخمیم). 

ما مرت بهذا لح في سَمری فوقفث به الا رما نان ال واني 
ار الیل لین آبی و آهما: هولام ما فعلوا ما فعلوا با ما همه 
مرو ی وقتفونا. وخزشتمونا. یشم علی حقنا. اسب تفر 
دوتنا. فلا رحم له من برحَمَکما. دوف بل ما دما وم ال بطلام للید . 0 
غرض في قلبي وَرْما یت ال اي ما فیه هو بل امد 


قال . قلت له: حء جعلت فداك. فاذا طوَیّتَ | لحَبَا فمّا تسْمَعٌ؟ 


۱ این مضمون. بارها در قرآن خاطرنشان شده است. در ای ۱۸۲ سورة آل عمران (و نیز در ی ۵۱ 
سورة انفال و آیة ۱۰ سورة حج) آمده است: و له لیس بظام لد 4 ؛ خدا نسبت به بندگان 
خویش ستم روا نمی‌دارد. 
در آیة 7 سوره فصّلت. می‌خوانيم: «وَمَا رک بطلام للْمّید4؛ پروردگارت بر بندگان ستمکار 


هر آیا 14 سزرژق: آمده است: و2 نا بظلام ید4 ؛ من به بندگان» بیدادگر نیستم. 


حدیث 6۵ ۲۳۱ 


م لا سور 


قال: اس أَضوَاتهما بایان مرج لیا مک فا توب . ومع من لجّل 
ضارضاً یز بي تا وف انا نیت وا کمن 0 

قال. قلث له: جعل فداک وَمَْ مَعَهمَا؟ 

ال کل فزعون عا علی اه وحکی له له فعاله. ول من لاف 

قالخ بولش. يلم هو نله َو 

سر الذی َلم اصاری أَنْ المَسیح ابمْ ال وق هم ند ال 

َو فزعزن موسی. ای ال : « ریم الأطلی )0,6 

وتو رود الذی قال: قَهِزث آفل لأض وَفلْث مَنْ فی اسمّاء 

وال آیر امین الط ونخبن. وال الخسن والخنن. 

اما ماو مرو الْعاص. ما یطمَعان فی الخَلاص وَمَتَهْم کل من نصَبٍ 
لا الَداوَة وَأعَان علیّا بلسانه وَیده وماله. 


هه ور 


قلث له : جُملث فداك فأنت تسم دا له ولا نفرْعُ؟ 

ال: ینب لوا یر لوب الّاس. امن عفن ری سا لا 
ری الّاش. وَنسمَمٌ ما لا یَسمَمُونْ. وان الملانكة تتنرّل علینا فی رخالنا: 
۱ در «کامل الزیارات: 0۳۲۷(و دیگر منابع) به جای این عبارت متن ی ۱۰۸ سوره مومنون. آمده 


است: «اخخسنُوافیقا ولا تکَلمُون 4 ؛ در آن گم شوید و با من سخن نگویید. 
۲ سوره نازعات (۷۹) یذ ۰۲۶ 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


وتتقلب ٩‏ علین فزشنا. ود طعاضا. ونَخضر موتائا. زتأتنا بخبار ما یَحَدت 
یل یَُونْ. وتصلی معا وتو لا. وتلقی لیا لخنحتهم وت قرع 
ها ماع دابآ تصل لین وتا ما فی الا زض من کل بات 
في زمانه .تسین من ماء کل أزض نجد لك فی آنی. 

ما من یم ولا ساعة ولا وفت ضلاة الا وجی هن لها. وم من تأتي علا 
۷ ال آزضی دنه وم بخ فیغا. وناز الجن. ابا َفل الهواء من 


ِ 


ما مك یو في الارض ویو خر یره الا نا تا مرو وکیف سره فی لین 

ما من أَزض من ستّة رین ضِینْ الیالسَابعة الا وحن نت بخترمم. 

فلت له : حُعلٌ دا ین متتهی ها الیل ؟ 

ال لی لْض السْاوست. وفیا هم علی واد من أَدیتها. له حطه خر 
مهم بشیء هو میم عَلیّ لا ار 

قال: لام ی لک ٍلی صاحب الأنر. وا حملٌ ما لا یدز الا علی 
حَْله ولا علی الحْکُومة 

فمن لم بل خکُومتنا أجرنه المَلایكةٌ علی ولد وَمَرّت این بَخظون 


۱ در «بحار الأٌنوار ۲۵: ۳۷۶ واژة «َملتّ» ضبط است. 


حدیث (۶) ۳۳ 


اي آن یرو علی قولنا. فاد ان من الجنْ من هل الخلاف والکفر نع 
وعَبن خی تصیز |لی ما کشا به. 

قلثْ: جُعلت فدال. فهل ری و۲ 

قال: ان بخ فکیّف یَکُونْ < حُجَة علی ماب فطریها َو لا راهم ولا یخکم 
فیهم ؟ 

وکیّف یِکون خ حجَة علیقَم یب لا در علهم ولا یفیژون له 

ی و ی راهم ؟ 

وکیف یکُون حَجَه علهم و مَحجُوب عنم وَقذ حیل هم ینهآ یوم 
ار ره هم 

الیو : ما سل لا کف لاس 4 یی به من عَلی الاْض 

ولج من بعد ال یوم ام وه الیل علی سا تابر نی الم 
لاد بخشوق اس والقابم بر لوصف لینضهع من من بعْض. 


۳ معهم مرن ند وله رخ جر سره انا فی اقا نی 


2 


وقال ۷۳ 
ی آية أَر؟ 


۱. سورة سباً(۳۶) آیة ۲۸. 
۲ سور فصلت (4۱) آیة ۵۳. 
۳ سورة زخرف(4۳) یه ۶۸. 


۳ صحيفة الأْبرار (جلد دوم) 


والله ان نی هاشم فرشا لتغرف ما أَعطان ال وَلکر ا لحسّد فلکم کما 
هلک ابیت وم لاتوت (ذا اضطُوا وخافوا علی آسهم تاو فتوضخ له 


فیفولون: نشهد نکم هل الیلم ثم بَخرَجُون فیقولون: ما رأینا آضل من انب 
هواه ( وَیقل مقالاتهم. 
في الحسین ابش وجة فيقبرهآم ۷ 
قلت: جُملتٌ فداك. آخبزني عن الخسین اق لز بش کائوا بَجدون فی قَبره 


2 


شتا ؟ 


لخن معآپیه امه وأخيه الحَسَن في منزل سول الله. ییون ما ییاه 


۰ 


یرون " فلز ثبش فی آیّامه لوجد. فاما الوم فهو حین ند رنه ینظر الی 
معشکره ویلظرالی عرش متی یور نیمه 

واه لعلی یمین عرش مق ولا رب ْجزلی ما وعَذتبي. 

وَُ لْظرالی زاره َو أغرّف بهم وبأسمانهم وبأنماء آبانهم وبدرجاتهم 
َمزلتهم * مد له من أحَدکُم بولده وما فی رخله. 

اه لیری من ببکیه قیستففر له رَحمة ل ویسال باه الاسیفقاز له. وَبقول: 


لز تلم ها الباکي ما اعد لك لفرت کر ما جرفت. 


۱ در «بحار الأنوار ۲۵: ۳۷۲ آمده است: ممّن ای هوّلاء؛ گمراه‌تر از کسانی که اینان را پییروند, 
ندیدیم. 

۲. در«کامل الزیارات» و «بحار» آمده است: ویرَْفون کما یررّق.... 

۳ دردو مأخذ پم ای فیط نی 

۶ در دو مأحذ پیشین, «مَنزلتّهم» ضبط است. 


حدیث (6۶ ۳۵ 


2 


یتفر له رْمة له کل من سمع بکاة من امَلانکة فی السماء وّفی 
الخاثر. وب ومَا عَلیّه من دنب +0 

با امام صادق با در راه مکه از مدینه همراه شدم. به منزلی فرود آمدیم که 
«عشفان» ۳" نامیده می‌شد. سپس از سمت چپ به کوه سیاهی گذشتیم که وحشتناک 
بود. گفتم: ای فرزند رسول خدا. چقدر این کوه ترسناک است! در راه مثل این را 
ندیدم. 

امام 1 فرمود: ای فرزند بکْر» می‌دانی این کوه. چه کوهی است؟ گفتم: 
نه. فرمود: این کوه را «کمّد» گویند. این کوه بر یکی از وادی‌های جهنّم است 
و قاتلان حسین 3 را خدا به آن سپرد. از زیر آن آب‌های جهنم «غسلین». 
(صدید»» «حمیم» جاری است . ۱ 

آنچه از چاه «حوی» ۳ «فلّق», ۵) «آشام» 0) «طينة الخبال», 0 (جهنم» 


ص 


. کامل الزیارات: ۳۲۹-۳۲ باب ۰۱۰۸ حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۲۵: ۳۷۹۰-۳۷۲» حدیث ۰۲۶ 

5 عسفان: مکانی میان مدینه و مکه؛ و گفته‌اند: آبشخوری میان جحفه و مکه. در دو منزلی مکه 
(از راه مدینه) (بنگرید به» مجمع البحرین ۵: ۱۰۰؛ معجم البلدان 6: ۱۲۲-۱۲۱). 

3 9 ای ی اسر باشد که نام 
چاهی در جهنم است؛ زیرا پیامبر عَلْ فرمود: تَعَرَذُوا باه من جبٍ الحژن (بحار الأنوار 7: ۲۸۸)؛ 
از چاه خژن به خدا پناه ببرید. 

1 فلق نام چاهی در طبقه هفتم جهنم که هرگاه سرش را بردارند. آتش از آن شعله‌ور می‌شود و از 
شدیدترین عذاب‌هاست (تفسیر قمی ۰۱ ۷ 

۵ آنام. بیابانی ازشرب مذاب می‌باشد که پیرامون کوهی سُربین در وسط جهنم؛ #اری اسطزهمت: 

1 از امام صادق 3 روایت است که در معنای «طينة الخبال» فرمود : صدید خر ین فروج 

المُومسات (الکافی ۲ : ۰۳۵۸۰-۳۵۷ حدیث 36 خونابه‌ای است که از شرمگاه زناه فاحشه 


بیرون می‌آید . 


۳۹ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


سس ...تلا 


«لظی »۰ ۲۲«خطمه», "۲ و«سقر». (جحیم) (؛ «هاویه»» ‏ «سعیر» )٩‏ بیرون می آید 


[در این کوه افست ] 

در نسخة دیگری است: آنچه از «جهنم» (" «لطی». «خطمه». سر 0 
(حمیم» ۳ خارج می‌شود [در این کوه است ]. 

در هیچ سفرم به اين کوه نگذشتم و در [کنار ] آن نایستادم مگر اینکه آن دو 


۱. لْظی: از نام‌های جهنم است (مجمم البحرین ۳۷۵:۱). 

۲ حطمّه: طبقة چهارم دوزخ که از آن شراره‌های قصرمانند فوران می‌کند. گویا شترانی زرد 
رنگ‌اند که هرکه را سویش رود می‌کوبند و همچون سرمه نرم می‌کنند» روح [در آن ]نمی‌میرد و 
هرگاه مثل شرمه نرم شد. به حالت نخست برمی‌گردد (تفسیر قمی ۱: ۳۷۸-۳۷۷؛ بحار الأٌنوار 
۸ حدیث ۲۷). 

۳ جحیم: بالاترین طبقهةٌ دوزخ است. اهل آن بر سنگی صاف می‌ایستند که از حرارت آن» مغز آنها 
(مانند آب درون دیگ) غلیان می‌کند (همان). 

51 هاویه: طبقة پنجم دوزخ است. در آن گروهی‌اند که گویند ای مالک به فریادمان پرس! مالک 
ظرف‌هایی از سرب و آتش راکه در آن مایع چرکینی است که از پوستشان جاری می‌شود (و مانند 
شرب مذاب است) برای آنها می‌آورد و هنگامی که آن را بالا برند تا بياشامند. گوشت 
صورت‌هاشان از شدت حرارت آن در آن می‌ریزد. هرکه در آن افتد هفتاد سال در آتش پایین 
می‌رود و هرگاه پوستش سوخت. پوست دیگر جایگزین آن می‌شود(همان). 

۵ سعیر: طبقه ششم دوزخ است که سیصد سراپردة آتشین در آن هست و در هریک از آنها سیصد 
قصر آتشین وجود دارد و در هر قصری سیصد خانذ آتشین می‌باشد و در هر خانه‌ای سیصد رنگ 
از عذاب‌های دوزخ هست. مارها و عقرب‌های آتشین و غل و زنجیرهای آتشین لاور ان اشتتی.. 
(همان). 

1 جهنم: طبهٌ هفتم دوزخ است که در آن چاه فلق وجود دارد(همان). 

۷. سَفّر: طبقة سوم دوزخ می‌باشد که قرآن (سورة مدثر(۷4) آیات ۳۰-۲۸) در وصف آن 
می‌فرماید: لا تبقي وا در * لَاحَة بر * مها تشعةًعقَرَ4 + سقرکسی را باقی نمی‌گذارد و 
زها شمی‌کند پوست‌ها ااسیاه می‌سازهیر رده گهبان تن هباها. 

۸ حمیم: آب بسیار داغ که از آن به اهل دوزخ می‌آشامانند یا بر بدن‌های آنها می‌ریزند (مجمع 


البحرین ۵ 1۸۲). 


حدیث (6۶ ۳۷ 


[ابوبکر و عمر] را دیدم از من فریادرسی می‌خواهند. من به قاتلان پدرم 
حسین نع می‌نگرم و به آن دو می‌گویم: اینان آن کارهای پلید را به سبب آنچه 
شما برایشان بنیان نهادید انجام دادند. آن گاه که ولایت یافتید به ما رحم 
نکردید. ما را کشتید» محروممان ساختید بر حق ما جهیدید و با زور حکومت 
را (به جای ما) در اختیار گرفتید. خدا رحم نکند بر کسی که به شما رحم کند. 
وبال آنچه را از پیش فرستادید بچشید «و پروردگار به بندگان ظلم روا نمی‌دارد». 

آن که بیش از دیگری ناله و زاری می‌کند. دومی عم ] است. گاه در برابر 
ایشان می‌ایستم تا داغ دلم تسلی یابد و گاه اين کوه را که همان کوه کم است 
(و آن دو در آن‌اند) درمی‌نوردم. 

پرسیدم: فدایت شوم! وقتی این کوه را می‌پیمایی . چه می‌شنوی ؟ 

امام لا فرمود: صدای آن دو را می‌شنوم که ندا می‌زنند: «ما را بالا بیاور تا با 
تو سخن گوییم. ما توبه کردیم» و از کوه فریادی خطاب به خود می‌شنوم که:«آن 
دو را جواب ده و به آنان بگو: گم شوید (نّف بر شما باد) با من هم‌سخن نشویده. 

پرسیدم: فدایت شوم! چه کسانی با آن دوآند؟ 

امام 1 فرمود: هر فرعونی که بر خدا سرکشی کرد و خدا کارهایش را از 
[زبان ] او حکایت نمود؛ و هر آن که به بندگان خدا کفر آموخت. 

پرسیدم: آنان کیانند ؟ 


امام له فرمود: مانند «پولس» که به یهود یاد داد دست خدا بسته است. 


۱ پولس. مبلْغ مشهور مسیحیت در قرن اول میلادی که نخست یهودی بود و با مسیحیت مبارزه 


می‌کرد» سپس مسیحی شد و سرانجام پس از مدت‌ها حبس. به دستور «نرون» (پادشاه روم) به 
"۳ 


۲۳۸ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


مانند «نسطور» "که به نصارا آموحت مسیح پسر خداست و گفت [سه خدا 
وجود دارد ] او سوّمین [خدا از آن ] سه [خدا] است. 

و مانند فرعون موسی که گفت: «من خدای برتر شمایم». 

و مانند نمرود که گفت: بر اهل زمین چیره شدم و اهل آسمان را کشتم. 

و امّا معاویه و عمُرو بن عاص. امیدی به رهایی ندارند و با آنان است هرکه 
دشمنی با ما را برافراشت و دست و زبان و مالش را علیه ما به کار گرفت. 

اماملذ فرمود: ای پسر بکر. قلب ما غیر از دل‌های مردمان است. ما حالص 
و برگزیده‌ايم چیزهایی را می‌بينيم و می‌شنویم که مردم نمی‌بینند و نمی‌شنوند. 
فرشتگان در محل اقامت ما فرود می‌آیند و روی فرش ما رفت و آمد دارند و بر 


<< قتل رسید. پرخی او را معمار مسیحیت کنونی دانسته‌اند (فرهنگ شیعه: ۲۵۷ و ۱6۰). 
پولس. مسیحیان را ازختنه بازداشت و آشامیدن شراب را جایز شمرد (بنگرید به نقش ائمه در 
احیای دین ۱: 4). 
برای آگاهی به داستان مسیحی شدن پولس. و نیرنگ کارساز او بنگرید به: «التبصیر فی الدین : 
۷ -4۱۲۸. 

۱ در «التبصیر فی الدین: ۱۲۸» آمده است که پولس به بیت المقدس رفت و «نسطور» را جانشین 
خود ساخت و به او یاد داد که «عیسی» و «مریم» و «اله» سه نفرند. سپس سوی روم رفت و 
لاهوت و ناسوت را به آنان آموخت و گفت: عیسی «ناس»(انسان) نبود. سپس «ناس» شد؛ 
جسم نبود. سپس جسم شد ؛ عیسی » پسر خداست . 
در «الانتصارات الاسلامیه ۲: ۰۵٩۱‏ پی‌نوست ۷۳ می‌ خوانیم : 
نسطور در اوایل قرن دوم میلادی می‌زیست. وی پنداشت که مسیح . خدای تام و انسان تام است 
و یکی از اين دو غیر دیگری نیست جز اينکه مریم. انسان را به دیا آورد و خداء انسان تولید 
نمی‌کند» خدا -فقط -خدا را تولید می‌کند» از اين رو خدا زايیدة مریم نمی‌باشد . 


حدیث (۶۵) ۳۹ 


" خوراک ما شاهد. و بر مردگان ما حاضرند و اخباری را پیش از آنکه رخ دهد 
برای ما می‌آورند. و با ما نماز می‌گزارند» و برایمان دعا می‌کنند» و بال‌هاشان را 
بر ما می‌افکنند» و کودکان ما روی بال‌های آنها می‌غلتند. و آنان مانع رسیدن 
جنبنده‌ها به ما می‌شوند. و هرگیاه روی زمین را - در زمان خودش - برای ما 
می‌آورند» و از آب هم زمین ما را می‌آشامانند (آن را در ظرف‌هایمان می‌یابیم). 

هیچ روز و ساعتی و هیچ وقت نمازی نیست مگر اینکه آنها ما را بدان 
می‌آ گاهانند. هیچ شبی بر ما نمی‌گذرد مگر اینکه اخبار زمین و آنچه در آن پدید 
می‌آید و اخبار جنیان و اخبار اهل هوا(ملانکه) نزد ماست. 

هیچ پادشاهی در زمین نمی‌میرد و دیگری به جایش نمی‌نشیند مگر اینکه 
خبرش را (و چگونگی رفتارش را نسبت به کسان پیش از او) برای ما می‌آورند. 

هیچ زمینی از زمین‌های شش‌گانه تا هفت‌گانه نیست مگر اينکه خبر آنها برای 
ما می آید . 

پرسیدم : فدایت شوم! این کوه تا کجا امتداد دارد؟ 

امام اب فرمود: تا زمین ششم که بر یکی از وادی‌های آن جهنْم قرار دارد. 
نگهبانان آن از [شمار ] ستارگان آسمان و قطره‌های باران و عدد [قطره‌هایی ] که 
در دریاهاست و شمار [ذزه‌های ] خاک [زمین ] بیشتر است . هر فرشته‌ای از آنها 
رابه چیزی گماشته‌اند و در کنار آن به سر می‌برد و از آن جدا نمی‌شود. 

پرسیدم: فدایت شوم! به همة شما این اخبار را می‌رسانند؟ 

امام اج فرمود: نه؛ اینها به «صاحب الأمر» می‌رسد. ما چیزهایی را متحمل 


۳۳۰ صحيقة الابرار (جلد دوم) 


نگهبانانی که در ناحيُ اویند دستور می‌دهند که او را به قول ما بازگردانند. اگوی 
از «جن» باشد (از مخالفان و کافران) او را به بند می‌کشند و شکنجه می‌کنند تا 
اینکه به آنچه ما حکم کردیم تن دهد. 

پرسیدم: فدایت شوم! آیا امام میان مشرق و مغرب را می‌بیند ؟ 
در حالی که آنها را نبیند و بینشان حکومت نورزد؟! 

چگونه امام بر قومی می‌تواند حجّت باشد که از دیده پنهان‌اند و نه او بر آنان 
سیطره دارد و نه آنان به امام دسترسی دارند؟! 
در حالی که آنان را ننگرد ؟! 

چگونه امام بر کسانی حجّت باشد که از دید او پوشیده‌اند؟! و میان آنها و امام 
حائلی باشد که امام نتواند امر خدا را بین ایشان به پا دارد؟! 

خدا می‌فرماید: «ما تو را نفرستادیم مگر برای همه مردم» یعنی بر همة کسانی 
که در زمین‌اند. 

حجّت پس از پیامبر ع قائم مقام اوست؛ وی بر آنچه امّت در آن مشاجره 
دارند. دلیل و راهنماست» حقوق مردم را می‌گیرد امر خدا را به پا می‌دارد داد 
بعضی را از بعض دیگر می‌ستاند. 

هرگاه با مردم حجّت و امام نباشد» چه کسی قول خدا را اجرا کند در حالی 
که می‌فرماید: «آیاتمان را در آفاق و در جان‌هاشان بنمایانیم»؟! 


حدیث (وه ۲۳۱ 


کدام آیه در آفاق غیر ما هست که خدا آن را به اهل آفاق نشان دهد؟! 

و می‌فرماید: «آیتی را نمی‌نمايانيم مگر اينکه از همتای آن بزرگ‌تر است». 

کدام آیه بزرگ‌تر از ماست؟ 

وال بنی هاشم وقریش آنچه را خدا به ما ارزانی داشت, می‌دانست. لیکن 
حسد (همان گونه که ابلیس را در هلاکت افکند) آنان را هلاک ساخت. آنان 
هرگاه ناچار شوند و برجانشان بترسند. پیش ما می‌آیند و [امور را] از ما 
می‌پرسند . ما برایشان [ماجرا را ] روشن می‌سازیم می‌گویند: «شهادت می‌دهیم 
که اهل علم شمایید» سپس [از نزد ما ] بیرون می‌روند و می‌گویند: گمراه‌تر از 
کسانی ندیدیم که هوای نفس خویش را پیروید و گفته‌های ایشان را پذیرفت. 

اگر قبر حسین 1 را بشکافند آیا او در قبرش یافت می‌شود یا نه ؟ ( 

پرسیدم: فدایت شوم! اگر حسین 9 را نبش قبر کنند. آیا در آنجا چیزی 
می‌یابند ؟ 

امام 4 فرمود: ای فرزند بکر» چقدر سوالت بزرگ [و سنگین ] است! 

حسین با پدر و مادر و برادرش حسن, در منزل رسول خداست. مانند آنها 
زنده است و روزی داده می‌شود. اگر در آن روزگار نبش قبر می‌شد [در آنجا ] 
یافت می‌شد. اما اکنون نزد پروردگارش زنده است به لشکرگاهش می‌نگرد و به 
عرش نگاه می‌کند که چه زمانی مأموریت حمل آن را می‌یابد. 

حسین اف در سمت راست عرش آویزان است. می‌گوید: خدایا وعده‌ای را 
که به من دادی وفا کن . 


۳۳۲ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


آن حضرت به زاثرانش می‌نگرد و آنان و نام‌های آنها و اسامی پدرشاة و 
درجات و منزلت آنها را نزد خداء بهتر از شناخت یکی از شما به فرزند و آنچه را 
به همراه دارد. می‌شناسد. 

حسین 1 کسانی را که بر او می‌گریند» می‌بیند و (از سر دلسوزی) برایشان 
آمرزش می‌طلبد و از پدرش می‌خواهد که برای او از خدا] آمرزش بخواهد و 
می‌فرماید: ای گریان اگر به آنچه برایت آماده شده. پی می‌بردی شادی‌ات 
بیقن ال آه و نالهانت بود. 

همه کسانی که گریهٌ او را می‌شنوند (فرشتگان آسمان و آنها که در حاثرند) 
دلسوزانه برایش آمرزش می‌خواهند و او در حالی [از زیارت حسین لْذ و گریه 
بر او ] برمی‌گردد که هیچ گناهی بر دوش ندارد. 

حدیث (۶۵) 
علم امامان+22 به آنچه در رحم‌هاست 

مناقب آل ابی طالب. اثر محمّد بن علی بن شهرآشوب نّ. 

روایت است از صفوان بن یحیی ‏ از بعضی از رجال وی از امام صادق 3 که 
فرمود: 

وله لد عطینا علم لین والاخرین. 

ققال لد رجُل من آضحابه: بملث ندال أَعند کم علم لیب ؟! 

فقال ل: وَیحت! نی لالم ما فی أَضلاب الرجَال ورام ای وَنْحکم! 
وا صذورکُم ضرعم ولتع قلوبکم. تن حَجَه له فی خّقه. 0 


۱ در مأعذ. ضبط بدین گونه است: فنحنْ حُجة له تعالی في خلقه. 


حدیث (60۵) ۳۳۳ 


ول یسم لك الا صذر کل مُومن قوی فرنه که جبال تام الا باذْن ال 

از أَدِث آَنْ أخصی لک کل حضاة یالبرک وما من بقم ول یل 
الا والخصی تلذ ابلادا کما یلد هذّا ال 5 ۱ 

وله اغشون "دی حتّی یاک بسک نصا 9 

امام صادق اف فرمود: به خدا سوگند. علم اوّلین و آخرین به ما داده شد. 

یکی از اصحاب آن حضرت پرسید: فدایت شوم! آیا علم غیب نزد شما 
هست ؟ 

امام ثٍ فرمود: وای بر تو! آنچه را در ضلب‌های مردان و رحم‌های زنان 
است. می‌دانم. وای بر شما! سینه‌هاتان را فراخ سازید. باید چشم و دلتان بینا و 
هوشیار باشد. ما حجت خدا در میان خلق اوییم. 

این را گنجایش ندارد مگر سینه مومن قوی که قّت آن چون قوّت کوه‌های 
که با گیل 

والّه بدانید که -به اذن خدا -اگر بخواهم از هم ریگ‌هایی که بر آنهاست 
شما را با خبر می‌سازم. هیچ شب و روزی نیست مگر اينکه ریگ‌ها (مانند این 
خلق) تولید مثل دارند. 

واه پس از من. با هم دشمنی می‌ورزید حتی بعضی از شما بعض دیگر را 
می‌خورند . 


۱ در مأخذ «لَباعْشون» ضبط است. 
۲ مناقب آل ابی طالب ۶: ۲۵۰؛ بحار الأنوار :۲٩‏ ۲۸-۲۷ حدیث ۲۸. 


۳۲ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


تحقیقی پیرامون علم اشیای پنجگانه‌ای که در آیه هست 

مصلّف این کتاب می‌گوید: این خبر با روایاتی که دلالت دارند علم پنج چیز 
وی خدای متعال است و هیچ یک از انبیا و رسولان (حتی پیامبر ما عْ) آن را 
نمی‌داند. منافات ندارد. این پنج چیز در اين آیه آمده است: 

«ذْ له جنده عم السَاَة وَیتل لت وَیلم ما فی ال زحام وما تذری تفش 
مذ سب غدا وا تذری تفش بأَ آض نموت 4 ؛(علم قیامت نزد حداست . 
خدا باران را می‌فرستد و آنچه را در رحم‌هاست می‌داند. هیچ کس نمی‌داند فردا 
چه چیزی به دست می‌آورد و هیچ کس نمی‌داند در کدام سرزمین می‌میرد. 

اخبار به این مضمون. فراوان است. برای بیان این مسئله کتاب مفصّلی 
نگاشتیم و آن را «مفاتح الغیب» نامیدیم و برای پاسخ به پرسش‌های بعضی افراد. 
رسالة مختصری نوشتیم و آن را «علم الساعة» نام نهادیم . 

در اینجا, به وجه جمع [میان این دو دسته از اخبار ] اشاره اجمالی می‌کنیم و 
می‌گویيم : 

خدای متعال. هنگامی که ماسوایش را آفرید. فاعل مُوجب و مضطر نشد 
که از تغییر آنچه خلق کرد (بدان گونه که هستند) ناتوان باشد؛ خواه آن 
مخلوق از قسم «ما کان» (هستی یافته‌ها) باشد يا از قسم چیزهایی که تا قیامت 
و پس از آن. پدید می‌آید. 

زیرا نسبت به مخلوق محدود. این نسبت‌ها با هم فرق دارند. امّا نسبت همه 


اشیا نه دای عتعال» در حل مساو و به یک انلازه‌اند. 


۱ سورة لقمان(۳۱) آیة ۳۶. 


حدیث (0) ۳۲۵ 


خدای متعال. هرگاه بخواهد» در هر آنی می‌تواند همه آنچه را در ملک 
اوست (از آن گونه که هستند) تغییر دهد . حتمی بودن عدم تغیبر بعضی از چیزها 
يا حتمی بودن تغییر آنها با قدرت خدای متعال ناساز نیست؛ زیرا آن حتمیّت با 
نگاه به اقتضای حکمت خداست و این حتمیّت با نگاه به اقتضای قدرت دای 
متعال و مطلق بودن آن. 

این دو لحاظ با هم مختلف‌ند. اشیا, با حتمی بودن عدم تغییر» واجب 
الوجود نمی‌شوند بلکه در هر آن و زمانی. از سوی خدا نیازمند خلق جدیدند؛ 
خواه آنها را بر آنچه هستند ابقا کند یا غیر آن (دقیقاً مانند ابتدای صدور آنها). 

از این رو» خدای متعال» قول یهود را که می‌گفتند: «خدا از خلق عالم فارغ 
شد و دست بسته است» رد کرد و فرمود: 

«بّل یداه مَبسوطتان ینف کیّف یَشَاء 4 ؛(دو دست خدا باز است» هرگونه که 
شراب [و مشیتش باشد.] انفاق می‌کند. 

کل یم و في مان ٩:4‏ خدا هر روزی در کاری است. 

«یِنْحُو ال ایشا وت وَعندة أمالکتاب ۳:4 خدا آنچه را خواهد (طبق 
مشیّت خویش ] محو و اثبات می‌کند. 

هرگاه خدا به بعضی از برگزیدگانش علم اشیا را (اشیایی که هستند و اشیایی 
که در آینده پدید می‌آیند) تعلیم دهد. وی -با این تعلیم -به آن اشیا پی می‌برد 
۱ سور مائده(۵) یه 1۶. 


۲ سورة الرحمان(۵۵) یه ۲۹. 
۳ سوره رعد(۱۳) آية ۳۹. 


۳۳1 صحيفة الأبرا ار (جلد دوم) 
جز اینکه در هر آنی به تعلیم جدیدی از خدای متعال محتاج است (به خاطر عین 
آنچه در پیش از این دانسته شد). 

زیرا عالم و علم و معلوم -همه‌شان -ممکن و محتاج و قائم به غیرند. بقای 
آنها محض آن صدور آنها از مبداً [خدای متعال ] است (نه بیشتر). 

معلومات وی نسبت به قدرت مطلق خداء در مَعْرَض تغییر (از آنچه هستند) 
و عدم تغییر» در مابعد [لحظه و ] آن حصول علم به آن معلومات است. 

وی از اين معلومات نمی‌داند مگر آنچه را در عالم هستیء در حال علم به 
آنها, وجود دارد؛ خواه این موجود از قسم «ما کان»( آنچه هست) باشد یا از قسم 
«ما یکون» (آنچه بعداً پدید می‌آید) باشد؛ زیرا پیش از این آوردیم که «ما یکون» 
در زمان و مکان خودش. موجود است. 

اشکال: هرگاه -به عنوان مثال ‏ خدا پیامبرش را آگاه سازد که قیامت را در 
فلان وقت به پا می‌دارم [در این صورت ] چگونه ممکن است برای خدا «بدا» 
حاصل شود و آن را به تأخیر اندازد یا مقدّم دارد؟ در حالی که از این کار کذب 
وعده لازم می‌آید و کذب وعده بر خدای متعال محال است؟ 

پاسخ : میان «عدم تغییر» و «عدم قدرت بر تغییر» فرق هست . سخن در دوّمی 
است. نه در اولی. 

مقصود این است که خدا به محض وعده. از «فاعل مختار» به «فاعل مُو جب» 


تبدیل نمی‌شود. 


حدیث (6۵) ۳۳۷ 


افزون بر اين» استثنای « الا أَْ یََاء ال 4 (0(مگر آنکه خدا [چیز دیگری 
را ] بخواهد) در همه وعده‌های حتمی ومشروط جاری و ابت است. اگر خدا آنچه 
را که عدم تغییر آن را حتمی ساخت. تغییر دهد. هرگز زاین کار کذبی لازم نمی‌آید. 

اگر می‌خواهی فرق میان مقتضای قدرت خدا و مقتضای حکمت خدا را 
بدانی آنچه را می‌گوییم دریاب: 

بی‌گمان عدم سلب نبوّت از پیامبر ماع با نظر به اقتضای حکمت خدا از 
امور حتمی است. با وجود اين. خدای متعال می‌فرماید: « وین شا لنَذُهبنَ 
دی أوحیّ لك ۳+4 اگر بخواهیم قطعاً آنچه را سویت وحی کردیم می‌بریم. 

آیا به راستی [در این سخن ] حدای متعال چیزی را ادْعا می‌کند که بر آن 
قدرت ندارد؟! خدا بسی برتر از این است [که گزاف ببافد ]. 

و چنین است عدم هدایت همه مردم به دلخواه یا به زور و اجبار. ٩‏ 

خدای متعال هرگز این کار را نمی‌کند؛ زیرا هدایت -به مقتضای حکمت 
دا - بر اعتیار بنا نهاده شده است. 

با وجود اين» می‌فرماید: « لو یا ال لهَدّی لاش جَمیعاً :۵ اگر خدا 


ص 


. سورة تکویر(۸۱) یه ۲۹؛ سور انعام (1) یف ۱۱۱. 

. سووة اسراء (۱۷) آیة ۸٩‏ 

۳ متن عربی بدین‌گونه است: وکذا عدم هداية جمیع النّاس طوعاً و کرها... 

به نظر می‌رسد در این عبارت واه «عدم» سهواً آمده است و درست این است که بگوييم: و 
چنین است هدایت همه مردم به اختیار یا به اجبار. 
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ادام عبارت مصّف ۶ این مطلب را تأیید می‌کند. 
۶ سوره رعد(۱۳) ای ۰۳۱ 


صحيفة الأیرار (جلد دوم) 


صریححتر از همه اینها سخنی است که در کتاب حسین بن عثمان بن شریک از 


سلیمان طلحی» نقل است. می‌گوید: 


وه لک لی فَوبها. کون له الا ؟ 

قال: ما نی لا آَفول لک هل وَلکن ان شاء فعَل ؛ 0 

از امام باقر ی پرسیدم: آیا درآنچه پیامبران از سوی پروردگار خبر می‌دهند و 
آن را به قومشان می‌رسانند» برای خدا «بدا» پدید می‌آید؟ 

امام ‏ فرمود: آگاه باش! من نمی‌گويم خدا [در آنها به «بدا» ] دست 
می‌یازد. لیکن اگر خدا بخواهد [و مشیّت خدا اقتضا کند ] این کار را می‌کند. 


در کتاب العصمة والرحعة ۱[ 


تعمانی » از داود : بن آبی القاسم روایت است که گفت : 


ند آبی جعقرمُحَمَد بن علی الرضا اه لبق فجری ذ کر السفیانی 
ما جاة في فی لرَایة ین أفره الوم 
ققل لابي جنقر اد یله فی موم ؟ 
ال 0 
نزد امام جواد یل بودیم. از سفیانی سخن به میان آمد و اينکه در روایت آمده 
است که وی از امور حتمی خداست. 
از امام جواد 1 پرسیدم: آیا برای خدا در امور حتمی «بدا» رخ می‌دهد ؟ 
امام لا فرمود: آری 


۱. الأصول الستّة عشر: ۰۳۲۲ حدیث ۵۱۶؛ بحار الأنوار ۱: ۱۲۲ حدیث ۷۰. 
۲ الغيبة (نعمانی): ۰۳۰۳-۳۰۲ حدیث ۱۰؛ بحار الأْنوار ۵۲: ۲۵۰ حدیث ۱۳۸. 


حدیث (6۵) ۳۳۹ 


به این دو روایت» نیک بنگر, چقدر در ادْعا (برای کسی که اهل فهم و 
دریافت است) صریحند! 
بدین سان» آشکار شد که هر علمی را که خدای متعال به انبیا و رسولان 
وسایر خلقش بدهد. تغییرپذیر است؛ زیرا «عالم» و «علم» و «معلومات عالم» 
همه در قبضة خدای متعال‌اند» امکان دارد در هر زمانی که بخواهد به آنچه 
می‌خواهد [و مشیّت خدا قرار گیرد ] آن را تغییر دهد و [امکان دارد ] آن را تغییر 
ندهد بلکه به علق جدیدی آن را (همان گونه که هست) ایجاد کند. این علم 
معطی (ارزانی شده) در ذات خویش غیر ثابت است» هر لحظه‌ای به ایجاد 
جدیدی از سوی خدا نیاز دارد. 
آنان [غیر خدای متعال ] به چیزی از علم خدا احاطه نمی‌یابند مگر به آنچه 
[و به اندازه‌ای ] که خدا بخواهد؛ یعنی به و خدا از حیطة صَلوح امکانی به 
حیطه تنج و تکوین (هرچند در آینده پدید آید) درآورد. 
و از اين رو امیرالممنین ی می‌فرمود : 
لوا ای فی کتاب ال نکم بعا ان وم یود ای یم ابا 
ای و اک وی ال شا اه رشق ور اه 
الکتّاب4 (0] :0 
اگر این آیه در کتاب خدا نبود که «خدا بر اساس مشیّت چیزها را محو و 
اثبات می‌کند و نزد اوست علم کتاب» شما را به آنچه هست و آنچه تا قيامت 


پدید می‌آید آگاه می‌ساختم. 


۱ سوره رعد(۱۳) آیة ۰۳٩‏ 
۲ توحید صدوق: ۳۰۵ باب ۶۳ حدیث ۱؛ بحار الأنوار 4: ۰۹۷ حدیث 4. 


۷۳۰ صحيفة الابرار (حلد دوم) 
امام 1 با این سخن . علم خویش را به «ما کان» و «ما یکون» اثبات می‌کند و با 


وجود این اخبارش را بدان چه شنیدی. مشروط می‌کند. 


مّا علمی که در آن تغییر جاری نمی‌شود (چراکه همة آطواری که در حقّ 
ممکنات امکان دارد. در آن هست) علم مخصوص خدای متعال است که آن را 
در خزينة امکان سپرد. بداءهای جهان هستی از آن آشکار می‌شود و تاملک خدا 
باقی است از آن انفاق می‌کند و آنچه در این خزینه هست. تمام نمی‌شود. 

خدا این علم را به خویش اخحتصاص داد؛ زیرا ممکن. از این نظر که ممکن 
است (هر ممکنی در هر حذ و اندازه‌ای که باشد) توان حمل این علم را ندارد. 
این علم. فقط از شأن واجب ذاتی می‌باشد. و أمّا ممکن. پیوسته به ایجاد جدید 
از صانع خویش محتاج است» چشم برهم زدنی از آن بی‌نیاز نیست. به همین 
خاطر» علم ممکن» در هیچ لحظه‌ای واجب و بی‌نیاز از تجدد نمی‌باشد تا 
دربار‌اش گویند: «جف القلمٌ بما علم»؛( قلم به علمی که دریافت. خشکید 
[و هرچه بود پایان یافت ]. 

پس برای ممکنی که خدای متعال. علم «ما کان» ( آنچه هست) و علم «ما 
یکون» ( آنچه هست خواهد شد) و علم آنچه را در آسمان‌ها و زمین است به وی 
تعلیم داد و ذره‌ای را از علم وی نینداخت» صحیح است که نسبت به مابعدٍ لحظا 
علمش -به معلومات حاضرش در هستی - بگوید من از آنها چیزی نمی‌دانم 


۱ تعبیر خشک شدن قلم کنایه از جریان مقذرات و امضای آنها و فراغت از آن است. در قدیم 
برخی از نویسندگان پس از آنکه کتابشان را به پایان می‌رسانند (و آنچه را در نظر داشتند در آن 
قلم را خشک می‌کرد (بنگرید به مجمع البحرین ۵: ۳۳). 


حدیث (0۵) ۳۳۱ 


۱ (یعنی احاط علمی [به آنها ] ندارم) علم آنها نزد پروردگارم هست "و من پیامبر 
تازه‌ای نیستم » نمی‌دانم پروردگارم با من و شما چه می‌کند. ۷ 

زیرا وی می‌داند که [بسا ] برای خدای متعال در لحظة بعد «بدا» پدید آید و 
همه معلوماتی را که در پهنة هستی وجود دارد. نابود سازد. 

این است معنای «بدا» که عقول حکما در آن حیران ماند و هوش علما در آن 
سرگردان شد و به حقيقتِ آن (با وجود وارسی بسیار) راه نیافتند و همچون 
رعشه طناب در چاهی گود. به لرزش افتادند. 

ما خدا را سپاس می‌گوييم که به اين معناما را رهنمون شد. « وم کي 
لو لا نْ مدا ال 4 :۶ و اگر خدا هدایتمان نمی‌کرد» هدایت نمی‌يافتيم. 

1 0 
1 7 

توضیح آن -به طور اجمال -اين است که: 

برای هر چیزی -به حسب خودش -مادّه‌ای است که از «عالم امر» فرود آمد و 
آن «ماء» ( آب) می‌باشد (به خاطر مایع بودن و آمادگی‌اش برای پذیرش اشکال 

و برای هر چیزی صورتی است که اين مادّه در آن جای می‌گیرد و رشد و نمو 
می‌کند تا به نهایت کمال خویش برسد. 


۱. سورة اعراف(۷) آیة ۱۸۷: «اِنما لها مد رني». 
5 سور احقاف (4۱) یه ٩‏ :«ما کنث بذما من روما أَذري ما یفعل بي ولا یک . 
۳ سوره اعراف(۷) آية 4۳ 


۲۳۲ صحيفة الاب ار (جلد دوم) 

هرگاه مادّه وصورت چیزی تمام و کامل شد. حلقت نزولی آن کامل می‌شود 
[در این هنگام ] با بال‌های تصرّفات فعلی و دگرگونی‌های اکتسابی‌اش. سوی 
مبدا خویش بالامی‌رود [و] آن گاه که در عالمی که وی در آن است. مدّت مقور 
به سر رسید " از آنجا به عالم دیگر انتقال می‌یابد. 

و این سیر و حرکت تا رسیدن به مبداً( که غایت سیر وی در این صعوداست) 
ادامه می‌یابد. زمانی که به این مقام رسید. در حضور خدای جّار می‌ایستد تا 
خدا او را به نتایج اعمالی که از اين سفر به دست آورد. جزا دهد یا [پاداش ] به 
بهشت و یا [کیفر ]به دوزخ. و آن حصول [و پیدایی ]وی درمقامی است که مبدا 
وی در آغاز از آنجا بود: 

مادک تودُون4؛ ۳ همان گونه که شما را آغازيديم. بازمی‌گردید. 

« لد جتْموا فرادی کما ناکم و م4 :۳" چنان که بار ال شما را 
[فرد ] آفريدیم فرد نزد ما می‌آیید. 

به ماهبا این سخن اشاره فرمود: ( وَیتْل لت 4 زیرا ماه آبی است که 
از آسمان مشیّت فرود آمد. 

به صورت. با این سخن اشاره فرمود: « عم ما فی لارام 4 9(خدا آنچه 
ر در رحم‌هاست می‌داند) چراکه صورت «مادر» است؛ چنان که ماه (پدر) می‌باشد. 


۱ این الفاظ برگرفته از آیة ۵ سور بقره است که می‌فرماید: خن یلع الاب أَبَله» (وقنی 
عذء پایانیافت) مقصود در اینجا یعنی وقتی دفترزندگی در این عالم بسته شد و مرگ فرا رسید. 

۲ سوره اعراف(۷) آیة ۲۵. 

۳. سوره انعام (۱) آیة ۹۶. 

۵-۶. سوره لقمان(۲۱) یه ۳۶. 


حدیث (61۵) ۳۳ 


آمام صادق 1 می‌فرماید : 
لخن امن من ُوره رهم فی رخمت... لین َو 
رت وأبی وه اور وه ارم +00 
خدای متعال موّمنان را از نور خويش آفرید و آنان را در قالب رحمت خویش 
ریخت.. پس مومن برادر پدر و مادری موّمن است؛ پدرش نور است و 
مادرش رحمت. 
امام 1 [در این سخن ]: 
و مدخول حرف «مِنْ» را که ماه است «پدر» و رحمت را که صورت و قالب 
است «مادر» قرار داد (اين نکته را نیک دریاب). 
و به تصرّفات فعلی فرد پس از تمام شدن خلقت نزولی‌اش, با این سخن 
رهنمون شد: « مَاذا تسب غدا6 ٩:‏ آنچه را فردا به دست می‌آورد. 
ه به انتقال شخص از عالمی به عالّم دیگر (در سیر صعودی) با این سخن 
اشاره کرد: « بای أض نموت 4 ؛ ۳ به کدام سرزمین می‌میرد. 
و به اجتماع دو قوس نزول و صعود و انتهای دو سلسلهٌ غیب و شهود. با این 
سخن رهنمون شد: « عِلمٌالسَاعَة4 + علم قيامت. 
پس این سخن درست است که همه اطوار وجود. در اشیای پنج‌گانه منحصر 
است و علم هم این اشیا نزد خدای سبحان است جز او [هیچ کس ] آنها را 
نمی‌داند (به معنایی که بیان کردیم). 


۱ بصائر الدرجات ۱: ۸۰ حدیث ۲. 
۲-:. سورة لقمان(۳۱) آية ۳۶. 


۳۳ صحفة الابرار (حلد دوم) 


این مطلب با علم ائمّه 28 و انبیا (و دیگران) به این اشیا منافات ندارد؛ زیرا 
علمی از اين اشیای پنج گانه که نزد آنهاست بر طوّر [و گونه‌ای ] غیر طَوُرٍ علمی 
است که به خدای متعال اختصاص دارد (بدین ترتیب -بحمد ال - اشکال 
برطرف گردید). 

برادرم آنچه را به تو دادیم برگیر و [نسبت ] به آن خسّت بورز. 

با این تحقیق. معنای فزونی یافتن علم پیامبر عٌ و سخنان ائمّه 92 را در 
شماری از اخبار در می‌یابیم؛ اينکه: 

ولا ان ند لد ما نا : ٩‏ اگر به علم ما افزوده نشود. آنچه نزد ماست پایان 
می‌یابد . 

مَ یَحْدتُ باللیّل هار مرب لا وَالشیء ید الشیءٍ؛ علمی است که 
در شب و روز امری پس از امری» چیزی پس از چیزی, پدید می‌آید و نو می‌شود. 

و اينکه علم آنان 9 در هر شب جمعه و در شب قدر. فزونی می‌یابد 
(واخبار دیگری شبیه اینها). 

اینها همه افزون بر علم آنان 2 به «ما کان» و به «ما یکون» است و 
آگاهی‌شان به آنچه در زمین و آسمان و در بهشت و دوزخ هست. 

خلاصه: هم ذرّات وجودی عالّم هستی در هر لحظه و آنی . 

بعضی از کوته‌فکران چون حقیقت ماجرا را درنیافتند» در جمع میان این 
اخبار, سرگردان و حیران مانده‌اند و حرف‌هایی بر زبان می‌آورند که خودشان را 


قانع نمی‌سازد. چه رسد به دیگران (و توفیق از جانب خداست). 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۳۳ حدیث ۰۷ 


حدیث 60 ۳۳۵ 


حدیث (۶۶) 
[ ویژگی‌های بی‌مانند اهل بیت2 ] 

مروج الذهب. اثر مسعودی 4۶ . 

مسعودی با حذف سناد - از امام صادق از پدرانش از امیرالمومنین 2 
روایت می‌کند که فرمود: 

ان له حینَ شاء تقد یرالیه ودره َبریة یام لمْبدعَات. نب الق فی 
ور لها بل َخو الأزض ورف السماء وه فی نفرد لته ووحد 
جروت فأساخ ور من وره فلع .قبسا ین ضیائه فطع . 

تم احتمع تم لْوز فیط تک الضُوَر لخن فوافق ذلك ضورة نیت نبینا محمّ مُحَمّد 9 

ال له عَر قائل نت شتا اجب . وعننق و ثوری و نو 
جنایتی. زین جک اطع البطحاء وود اسمَاء وزج الما "وج راب 
ژالخَدات وَالحَتة والنات: 

وب هل یک بالهذایت " راوتیهم من مکنون علمی ما لا َخفی علتهم 
دقیق ولا یَفیبٍ هم خَفی. *وَأجْعَلهمٌ حُجَةّ علی برینی امین علی 
لبي *3 وخدانیّتی . 


مد له سَبحَانهُ هه ِلُويّة والاخلاص بالوحدایت فبند ند مد 


۱ در مأعذ آمده است: وأمرج الماء وارفع السماء ... 

. در ماخذ «للهدایة» ثبت است. 

۰ در مأْخذ «ما لا یشکل علیهم دقیق ولا یمیبهم خفي ... » ضبط است. 
. درمأخذ آمده است: وَالمْبَهینَ علّی قدرتي . 


4 4 مم 


۳۳۹ صحيفة الأٌبرار (جلد دوم) 


ع لك 


من دك شاء" بتضاثر ال تخاب مُحَمَد ع راهن الهدايةمعَ ولو 
لت فی یه ییا تنل ولیگرن افو شا 

نمی للع فی غیبه ها فی مکنون علمه. 

نم نصّب نصّب العرَال و بط الما مرج موّج(ظ) ] التماع واناوز اند 
ِ_ لخَانْ. فطفی عرش علی الما وََطح الأْْض علی ظهر الماء رَفع 
تاه ۳ 

مجاهم الی الطعَة فأَذْعتا بالاستجَابة 

نم نا لملیکة من آنوار ابتذمها. وألوار اخترعها. وفرّن بتوحیده بو نب 
مُحَمّ هرت وه نی الَماء ٩‏ قبلبعلته فی لاأزض. 
۳ 

ن 


حَث رم ۵ عند استنّائه یاه أسماء الاشیاء. 


ز دم مخرابا وک وف لسْجَد ۳ الوا او انیت لتیار 0 
تم هد علی مُسْتوْدعه» وکشف له خَطر ما امه علی آن سَمَاء اماماً ند 
الملکة ۷ 


۱ در مأخذ. شاب ببصائر الخلق» ثبت 

. در مأخذ. «العوامل» آمده است. 

. در مأخذ, آمده است: فسطح ال رض علی ظهر الماء وأخرج من الماء دخاناً نجعله السماء. 

. در مأخذ آمده است: ... من آنوار آبدعها وآرواح اخترعها ... نبوة محمّد ی فشهرت في 
السما» 

. در مأخذ آمده است: آبان فضله للملاکة ... 

1. در مأخذ آمده است: ... وباباً وقبلة آسجد الیها الأْبرار والروحانتین الأنوار. 

۷ در مأخذ آمده است: خطر ما اثتمنه علیه بعد ما سماه اماماً .. 


ما مم 


تفت 


حدیث 60 ۲۳۷ 


فکان خَطر دم من بر بنا ونطقه بمستودع تورئا. 0وَلم بر اه تغالی یبا 
لور تخت الرّمَان الی آنْ فصل مُحمَدا نی طاهر نوات 0فَدّءا لاس ظاهرا 


و مه م 


وباطنا وب سرا وَاغلان وَاستَدعی له ی لد الذی مه الی الذَر یل 


ون وافقه قبش من مضباح النور المتقدم. اهتدی الی سرّه واستان وَاضحْ 
ره + وم أَسَه ال سح الط « 


أ 


ه و ع۶ه 


اتقل اور الی عرائن .ومع آنمتن. ۰ فنخن نوا اشماء وآنواز 
لاْرض قب لا وم َو الم ایا تصیز لور 

وبتا فطع الحْجَجٌ. ۰ وم خاتم الامت. ومد الاک وا الور. ومَصد رز 
او 


۵ 2 شم ال هویم وتا ال ی . وَحجج رب العالمین . فلیته 


اللعمة من تمس تمسك ك بولایتنا وق وتا 0,0 


۱ در ماخذ آمده است : فکان حظ آدم من الخیر ما آراه من مستودع نورنا... ۱ 
در «غرر الا خبار: ۱۹۵-۱۹۶ اثر دیلمی» عبارتی بدین‌گونه هست: وکان حَظ آدم من الخیر بیان 
طفیه مشود نورنا. 

۲ در مخ آمده است:الی آن فضّل محمدا عٍِ فی ظاهر الفترات ... 

۳ در مأخذ آمده است: فمن وافقه وقبس من مصباح الئور المقدم ومن آبلسته الغفلة استحق 
السخط ... 

. در مأخذ آمده است: ولمم في أنمتنا... 

, قر ماد آمله است: وبمهدینا تنقطم الحجح ... 

. در مأخذ آمده است: واشرف الموحدین ... فلیهتاً ... وقبض علی عروتنا. 

. مروج الذهب ۱: ۶۲ -1۳؛ بحار الأنوار ۵۶: ۲۱۶-۲۱۳ حدیث ۶ و(با اختلاف و زیاد و کم 
در بعضی از عبارات و الفاظ). 


وم لب > 


۲۳۸ صحيفة الأبرا ار (جلد دوم) 


هنگامی که مشیّت خدا بر تقدیر خلق و آفرینش موجودات و ابداع چیزهای 
نو (و بی‌پیشینه) قرار گرفت. در حالی که در انفراد ملکوت و توخد جبروتش 
بود (پیش از گستراندن زمین و برافراشتن آسمان) خلق را در صورت‌هایی مانند 
#خیاه ز کرد) برنهاد: ترری از لواوکی. زا اسخرار ساتهه آن تون درششنید و 
قّسی از روشنایی‌اش را به پا داشت, آن اخگر تابید. 

سپس آن نور» در کانون این صورت‌های پنهان. گرد آمد و با صورت پیامبر ما 
محمّد عٌ سازگار افتاد. 

خدای بزرگ [خطاب به آن حضرت ] فرمود: تو منتخب و برگزیده‌ای نور و 
گنج‌های هدایتم را نزدت می‌سپارم به خاطر تو بَطحا (زمین کعبه) را می‌گسترانم 
آسمان را برافرازم» آب را بيامیزم» ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ را برقرار سازم. 

اهل بیت تو را برای هدایت برگمارم مکنون علم خویش را به آنها دهم تا امر 
دقیقی بر آنها دشوار نياید و [نکتة ] پنهانی از آنها پوشیده نماند؛ آنها را بر خلقم 
حجّت قرار می‌دهم. و بر علم و وحدانیّتم هیمنه می‌دهم. 

سپس خداوند شهادت به ربوبیّت و اخلاص و یکتایی‌اش را بستاند. 

پس از آنکه این شهادت‌ها را گرفت (از باب تقدیم سنّت عدل و عذرآوری 
پیشاپیش) انتخاب محمّد و آلش را برای مردم خواست و به آنان نمایاند که 
هدایت و نور با آن حضرت قرین است و امامت در خاندان اوست. 

پس از آن, خدا آفریده‌اش را در غیب خویش پنهان نمود و در مکنون علم 
خود غایب ساخت. ۱ 

آن گاه عالم‌ها را برافراشت» زمان را گسترد آب‌ها را به هم زد و کف‌ها را 


حدیث 60 ۳۳۹ 


جنباند و دود را جهاند. از این رو عرش خدا بر آب گردید و زمین را بر روی 
آب پهن کرد و آسمان را افراشت. 

سپس طاعت آن دو را خواست. آن دو به فرمان‌برداری گردن نهادند. 

آن گاه خدا فرشتگان را از انواری که پدید آورد و روح‌هایی که اختراع کرد 
آفرید و بت محمّد عِْ را همتای توحیدش ساخت. از این رو. نبوّت آن 
حضرت در آسمان - پیش از بعشت او در زمین - آوازه یافت . 

چون خدا آدم را آفرید. فضل او را برای ملائکه آشکار کرد و علم مسبوقی را 
که به آدم اختصاص داد به آنها نشان داد؛ زیرا هنگامی که اسامی اشیا را از او 
خواست. آدم آن اسامی را به آنان شناساند. 

بدین‌سان, خدا آدم را محراب وکعبه و قبله قرار داد. انوار و روحانیان و آبرار 
را به سجده سوی این قبله واداشت. 

سپس خدا با امام نامیدن آدم - نزد ملائکه -او را بر سپرده‌اش آگاه ساخت و از 
بزرگی امانتی که بدو سپرد. پرده برداشت. 

خبر مهم آدم ما بودیم و نطقٍ وی سپرده نور ما بود. ٩‏ 

خدای متعال» همواره این نور را در افق زمان نهان داشت تا اینکه محمّد 86 
را از راه آب‌های پاک درآورد. مردم را در ظاهر و باطن فراخواند و آشکار و 
پنهان ندایشان داد و یادآوری عهدی را که پیش از تولید نسل - خدا به وجود 


۰ #۷ .9 م2 ر ‌ 8 هس وم 2٩‏ ۹ 
۱ براساس متن «بحار» (فکان خظ ادم من الخبّر انباءة ونطقه...) ترجمه چنین است: بهره ادم از 
این خبر. خبر دادن او بود و لطتي وی به سپرد نور ما. 


۱:۰ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


هرکه اخگری از مصباح نور پیشین [عالّم ذر] با وی هماهنگ افتاد» به سر 
خدا رهنمون شد وامر روشن او را دريافت و هرکس را غفلت فراگرفت. سزامند 
خشم گردید. 
میس این نور به غرایز ما انتقال یافت و در امامان ما درخشید. ماییم آنوار 
آسمان و زمین» نجات به [وسیله ] ماست» مکنون علم از ما برمی‌خیزد 
و بازگشت امور سوی ماست. 
به ما حجّت‌های خدا پایان می‌یابد. خاتم الامّه و نجات بخش امّت و غایت 
نور و مصدر امور از ما است. 
ما برترین مخلوقان وکامل ترین موجودات و حجّت‌های پروردگار عالميانيم. 
گوارا باد این نعمت بر کسی که به ولایت ما تمشک کند و حلقه محبّت ما را به 
فستته گیرد: 
[ یاد آوری ] 
می‌گویم : این خطبه را (با کم و زیادهای فراوان و تفاوت‌هایی) سبط ابن 
الجوزی در کتاب مناقب خویش می‌آورد. ( از آنجا که روایت مسعودی معتبرتر 
و استوارتر بود. آن را (بر روایت وی) برگزيديم. 
حدیث (۶۷) 
[ علی1 نور زمین‌ها ] 
المناقب. اثر ابن شاذان ب. 


۱. تذکرة الخواص : ۱۲۸. 


حدیث «ب ۳۱ 


۳ 


سَمعتٌ سول ال 5 ول :ن نس وجهین؛ فوجه یضیء لأْغْلٍ اسمَاء 
وج ضیء ال الأزض. وی اجه منها کاب 
قال : درون ما تک الکَابِ؟ 

قلن :ال وَرسوله ْلم. 

قال: الاب ای تلی أهلَ السمّاء: « ال ور السَمَاوّات وَالاض 0۰4 ولما 
تاه ای تلی هل الارض: لین ررض +00 


شنیدم رسول خدا ءٍ می‌فرمود: خورشید دو روی دارد. با یک روی برای 


ک 
دص 


اهل آسمان وبا روی دیگر برای اهل زمین می‌درخشد و بر هر دو روی آن 
نوشته‌ای است. 

سپس آن حضرت پرسید: می‌دانید آن نوشته چیست؟ 

گفتیم: خداو پیامبرش داناترند. 

فرمود: نوشتة رو به آسمان آن «له ور السماوات»(خدا توو آسمان‌هاست) 
و نوشتة رو به زمین آن «علی نور الأرضین» (علی. نور زمین‌هاست) می‌باشد. 

حدیث (۶۸) 
[ دربارة رجعت. حوض. دایّه. ... ] 

منتخب البصائر اثر حسن بن سلیمان حلی . 

[حسن بن سلیمان ] حلّی می‌گوید: از کتاب شلیم بن قیس هلالی [روایت 
است ] کتابی که ابان بن آبی عیاش از آن روایت می‌کند و همه آن را بر امام 


۱ سورة نور(۲۶) آیةٌ ۰۳۵ 
۲ مائة منقبة من مناقب امیرالممنین والاْمّة: ۷۸-۷۷؛ بحار الأنوار ۲۷: ۰۱۰-۹ حدیث ۲۱. 


۳:۲ ۱ صحيفة ار (جلد دوم) 


سجاد لا در حضور گروهی از بزرگان صحابه (از جمله «ابو الطفَیل») قرائت 
و آن حضرت آن را امضا فرمود و گفت: اینها؛ احادیثِ ما می‌باشد. صحیح‌اند . 

ال بان بان :قیث با یبد لک فی مله نی فی لدع آثاس 
هش 2 وال و لطیّل : فعرَضتٌ هدّا 
7 مه مهم علی لیب آبي طالپ 3 .نا 

۱ ۰ ورد لمه الی له تال . 

تم صَدَقی بل ما حَدلونی. وقراًعلی بذک امه یرف وَفسرة تسیا 
شافی ,خی صرّت ما آنا یوم القيامة أَشدٌ بقیناًمّی بالرجعة. 

وکا معا فلث: یا آمیز امین آخبزنی عَنْ حَوض ال فی انیم في 
الاخرة؟ 
لت فمّن الذائد عَن؟ 
فقال: نا بدی فیردنهُ لیائی لضف عَنه عدانی. 

وفی روَاية خر لاور زلیائی ولأض رفن ان 

فقلث: یا تال نید قوْل له کش :9 وا وق الق هم أخَرَجْا له د ده 
من لاذض کلم دس کاوا ییا لا بُولون 4 0. ما الدَاْة؟ 

ال :بالط هن هذّا. 

فقلت تیا از الم مدیم أخبزنی به جُملتُ فداگ. 


۱ در«کتاب سلیم بن قیس ۲: ۰۷۵7۲ ضبط بدین‌گونه است: هذا علم خاض. یسم و 
0 7 
۲ سوره‌نمل(۲۷) آیة ۸۲. 


حدیث (۸) ۳۳ 


ر ۶و و 


قال : میدب ال الط مش فی الوا تنم الَاء 
فقَلث: یا مر تین من هُو؟ 
قال : هو رب الاْرض "ای تک الارض به.0 
فلث: یا یر امین من هُوَ؟ 
ال الذي قالالهْ: ‏ ویتلوه امد مه 4 ۳. والذی «عندَه عم لکتاب 4 ۵ 
الذی «جاء بالَدّق 4 والذی «صَدّق به4 0 وال کلم کافژون غیره. 
فَلتْ: یا آم میامن سم ی . 
قال : قَذ مه کباب لالز مت علن ام يت .الذین بهم 
ات لین روا بطاعتی وَسمَْني رامین تلو چه: تن ضقن 
حدم یفض ما مين الق في الکتاب اي تَّلبهجَبرنیل علی مدع 
تا علي نآ في جضاة الق ات باه من یی 
قرغ وَقلت ای آنا وهی متفر ق عنْك آَو نیت مَعَك؟ 
ال :بل تون مَمی . .ثم بل عَلی ال ان أَمرّا صَعْب مُسْتضَعَبَ لا بقر 
سک رن ای و اطع و 
قلبَهُ للایمان. 


۱ در «مختصر البصائر: ۱۶۷ این واژه «دَب الأرض» و در «بحار الأْنوار ۵۳: ٩‏ به صورت «زرٌ 
الأرض» ضبط است. 

۲ در «مختصر البصائر: ۱۶۷»(و نیز در «بحار الانوار ۵۳: ٩‏ و برخی از منابع دیگر) پس از اين 
عبارت آمده است: قلت: یا آمیر المزمنین من هو ؟ قال: صیق هذه الا فاروقها ورسیّها وذو 
قرنیّها ؛ گفتم: ای امیر المزمنین او کیست ؟ فرمود: صدیق و فاروق و ربّانی و ذوالقرنین اين آمت. 

۳ سوره هود(۱۱) ای ۱۷. 

۶ سور رعد(۱۳) یه 1۳. 

1۱-۵. سورة زمر(۳۹) یه ۰۳۳ 


۳:۶ صحيية الا برار (جلد دوم) 


هم 2 


ابا الیل رو ال ثبض فا اش ضللاً یهلا لا من عَصَمه 
له با هل لت + 

آبان می‌گوید: پس از آن. ابو طفیل را در منزلش دیدار کردم. از مردمانی از 
اهل بدر (و از سلمان مقداد. یم بن کعب) دربارة رجعت برایم حدیث کرد و 


گفت: این روایات را که از این افراد شنیدم در کوفه به امیرالمومنین لب عرضه 


کردم فرمود: 
این علم خاص است. ندانستن آن مت را نشاید, و باید علم آن را به خدا 
بازگرداند . 


سپس امام اع آنچه را آنان برایم حدیث کردند. تصدیق فرمود و آیات 
فراوانی را برایم خواند و آنها را چنان روشن تفسیر کرد که به قيامت بیشتر از 
رجعت یقین نداشتم. 

از آن حضرت دربارة حوض پیامبر عٌْ پرسیدم که در دنیاست یا در آخرت؟ 

امام لا فرمود: در دنیاست. 

پرسیدم : چه کسی محافظ آن است؟ 

فرمود: من ! حوض در دست من است. دوستانم در آن درمی‌آیند و دشمنانم 
از آن بازگردانده می‌شوند (در روایت دیگری آمده است: اولیای خود را وارد آن 
می‌کنم و دشمنانم را از [نزدیک شدن به ] آن باز می‌دارم). 


۱ مختصر البصاثر: ۰۱2۸-۱6۵ حدیث ۱۱۳؛ بحار الأنوار ۵۳: 0۷۰۰-1۸ حدیث 11 


. براساس متن کتاب سلیم بن قیس, ترجمه چنین است: این علم خاص است. أمّت می‌توانند 


4 


حدیث (۸) ۳:0۵ 


ایشان حتمی شود دابّه‌ای را برایشان از زمین بیرون می‌آوریم تا با ایشان سخن 
گوید که مردمان به آیات ما یقین نداشتند» این «دایّه»( جنبنده) جیست ؟ 

فرمود: ای ابو طقیل این را رها کن [دست بردار ] 

گفتم: ای امیرالمزمنین -فدایت شوم -مرا بدان باخبر ساز. 

فرمود: آن, جانداری است که غذا می‌خورد. در بازارها راه می‌رود. با زنان 

آمیزد . 

پرسیدم: ای امیرالممنین» او کیست ؟ 

فرمود: او خداوندگار زمین است» زمین به آن آرام و قرار می‌یابد. 

پرسیدم: ای امیرالممنین او کیست ؟ 

فرمود: او کسی است که خدای متعال [درباره‌اش ] فرمود: «و شاهدی از خود 
او در یی اوست». «نزد اوست علم کتاب». «کسی که صدق را آورد». «و کسی که 
آن را تصدیق کرد» در حالی که مردم -همه‌شان - جز او کافر بودند. 

پرسیدم: ای امیرالممنین او را برایم نام ببر؟ 

فرمود: ای ابو طفیل. او را برایت نام بردم . واه اگر به عموم شیعیانم که به 
وسیل آنها می‌جنگم - درآیم ( کسانی که طاعتم را گردن نهادند و مرا «امیرالممنین» 
نامیدند و جهاد با مخالفانم را حلال دانستن) و بعضی از معارف حق را ( که در 
قرآنی است که جبرئیل بر پیامبر ع فرود آورد) بیان دارم از گردم پراکنده 
می‌شوند تا اينکه با گروه اندکی از اهل حق, (تو وشیعیانی مانند تو) باقی می‌مانم. 

ترسیدم و پرسیدم: ای امیرالممنین. من و کسانی شبیه من از گردت پراکنده 


۳:۹ صحيفة الا بر ار (جلد دوم) 


فرمود: ثابت قدم می‌مانند. سپس به من رو کرد و فرمود: امر ما صعب و 
مستصعب است. آن را در نمی‌یابد و بدان تن نمی‌دهد مگر سه گروه: : فرشته‌ای 
مقرّب یا پیامبری مرسل. یا بنده مومن نجیبی که خدا قلبش را برای ایمان آزمود. 

ای ابو طفیل » رسول خدا ءٍ از دنیا رفت [پس از رحلت آن حضرت ] مردم 
گمراهانه و جاهلانه. مرتد شدند مگر کسی را که خدا به وسیلة ما اهل بیت 
مصون داشت 

حدیث (۶۹) 
[ چکونکی بشارت و انذار پیامبرعٌ در شرق و غرب زمین ] 

تفسیر قَمّی . اثر علی بن ابراهیم طّه: 

علی بن ابراهیم ج می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن جعفر. گفت: برایم 
حدیث کرد محمّد بن عبدالّه طائی. گفت: برایم ما حدیث کرد محمّد بن آبی 
عمیر. گفت: برای ما حدیث کرد حَفص گناسی, (گفت: 

سَمقث باه نب اجان یو قال لی الصَادِق جر نسحم رات 
عقهت:آغبزني ن لول اقا سیر یش ال له ني مخکم 
کتابه : وم سل لا کف لاس 4 9 ال الشرّق الب رف السماء 
لاأرْض من اْجنْ والانس .هل بل رساله هم کلم ؟ 


۱. در بحار الأٌنوان ضبط همین‌گونه می‌باشد. در مأخذ «حفص کنانی» ضبط است. در پی‌نوشت 
«مختصر البصائر: محقق کتاب خاطرنشان می‌سازد که ضبط صحیح «الکُناسی» است؛ 
یعنی «حفص ین عیسی الأعور الکناسی» که برقی و شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق 3 


شمرده‌اند. 
۲.. سوروا سا( ای ۲۸ 


۳:۷ 09٩ حدیث‎ 


قلثْ: لا آذری. 

قال یا بکره ان سول له لمیر من الَْديئة فکیّف ال « ال 
الق وَالرب؟ 

ْلتْ: لا آذری. 

قال ر له تاک وتغالی - مر رتیل قَافتلع الزض بريشة من جَناحه 
نبا سول له فکانت ین یه مْل راخته فی کب بنظر الی هل 
العشرق والعفرب. وَیْخاطب کل وم بالستنهم. دوه ای الق والی توت 
تسه ما بقیث قَزية لا میت الا واه ای تسه :0 

شنیدم عبدالّه بن بکر آرجانی گفت: امام صادق ْ به من فرمود: پیامبر عَ 
برای همة مردم مژده رسان بود خدا در قرآن می‌فرماید: «ما تو را نفرستادیم مگر 
برای تمامی مردم» برای اهل شرق و غرب و اهل آسمان‌ها و زمین(آدمی و پری) 
به من بگو آیا پیامبر رسالتش را به همه آنان رساند؟ 

گفتم : نمی‌دانم . 

فرمود: ای پسر بکر» رسول خدا عٌ از مدینه بیرون نیامد» چگونه رسالت را 
به اهل مشرق و مغرب رساند؟ 

گفتم : نمی‌دانم. 

فرمود: خدای متعال به جبرئیل امر کرد زمین را با پری از بالش برکند و پیش 
پیامبر عْ قرار دهد. زمین» نزد پیامبر مثل کف دستش بود. به اهمل مشرق و 


۳ در شماری از مأخذ, سِلمّ+ ضبط است. 
۲ تفسیر قمّی ۲: ۲۰۶-۲۰۳؛ بحار الأنوار ۱۸: ۱۸۹-۱۸۸ حدیث ۲۰. 


۲:۸ صحیفة الا بر ار (جلد دوم) 
۲ سا 


مغرب می‌نگریست و هر قومی را به زبان خودشان مخاطب می‌ساخت و آنان را 
به خدای بزرگ و نبّت خویش فرا می‌خواند. هیچ روستا و شهری نماند مگر 
اینکه پيامبر خود نی آنان را [به اسلام ] دعوت کرد. 
حدیث (۷۰) 
[ امامان !32 آعراف‌اند ] 

منتخب البصائر. اثر حسن بن سلیمان ب. 

احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن سعید , از حسین بن عْلوان, از سعد 
بن ظریف. " از آصبغ بن ثباته روایت می‌کند که گفت: 

کن عد آمیرالموّمنین اف#جالسا جَاءه رجٌل فقال: یا أمرالمُوْمین. «وَعلی 
راب رال فرفون یمام 4 ن 

فقال عَلِی و نحنْ الاغراف. رف آنضارتا بسیماهم وَنحنْ غراف لین 
۷ فف ال لا بل مرف وخ ارف وقف یزم اقا ی له زار 
اذل اجه من عقا وفرف, وال الا من ار وله 

وَذلك الله کش لو شَاء عرّف نقسه حَتّی یرو وَیْوَحَدوه ویو من بابی. 
ولکن جع اب وَصراط وسبیل. اب نی وت مثه؛ ٩‏ 

نزد امیرالممنین لا نشسته بودم که مردی آمد و پرسید: ای امیرالمومنین 
[خدا می‌فرماید: ] «بر اعراف مردانی‌اند که هرکس را به سیمایش می‌شناسند» 
[آنها کیانند ]؟ 


ِ. در مأخذ «سعد بن طریف» و در بصاثر الدرجات «سعید بن طریف» ضبط است. 
۲ سوه اعراف(۷) ای 17. 
۳ مختصر البصائر: ۱۷۳ -۱۷۶, حدیث ۱ بصاثر الدرجات ۱: 1٩۷-1۹7‏ حدیث 1. 


حدیث (۷۱) ۳:۹ 


اما 3 فرمود: ما اعرافیم یارانمان را به چهره می‌شناسیم. ما اعرافیم 
کسانی که خدا جز از راه معرفت ما شناخته نمی‌شود. ما اعرافیم» روز قيامت میان 
بهشت و دوزخ می‌ايستیم . به بهشت درنمیآید مگرکسی که ما را بشناسد و ما او 
را بشناسیم و به دوزخ نمی‌رود مگر کسی که ما را نشناسد و ما او را نشناسیم. 

این بدان خاطر است که خدای بزرگ اگر می‌خواست [و مشیّت او اقتضا 
می‌کرد ] خود. خویشتن را معرّفی می‌کرد تا او را بشناسند و یگانه‌اش بدانند و از 
باب خودش او را درآیند. لیکن خدا ما را ابواب خویش قرار داد و صراط و راه و 
دری که باید از آن وارد شد. 

حدیث (۷۱) 
[ عرضه اعمال روزانه بر خدا به وسیلة امامُد ] 

بصائر الدرجات . اثر صفار ط . 

برای ما حدیث کرد علی بن اسماعیل» از محمّد بن عَمُرو. گفت: عبداله بن 
آبان ریات گفت: 

قلث بْضا لقن وم من موالیک اون آن تدم للم 

ال . ققال: وال اي لاغرض أعْمَلَهمعّی ال فی کل وم : 0 

به امام رضالْ گفتم: گروهی از موالیان شما از من خواستند که برایشان دعا 
کنی . 

امام ‏ فرمود: به خدا سوگند. من هر روز اعمالشان را بر خدا عرضه 


می‌دارم . 


۱ بصائر الدرجات ۱: ۰۵۱۵ حدیث ۳۷؛ بحار الأنوار ۲۳: ۰۳۶۹ حدیث .۵٩‏ 


۳0۰ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


حدیث (۷۲) 
[ علم علی1 به شمار مورچکان و نر و ماد آنها ] 
تأویل الایات به نقل از مصباح الأنوار اثر شیخ طوسی ۰ 
از عجایب آیات و معجزات آن حضرت. ماجرایی است که ابوذر غفاری 
روایت می‌کند» می‌گوید: 
کُن مارا فی آغراض نع آمرالممنین مزا بواد في نله کسیل 
السَمَاء. فهلث بما ریت فقَللْ الآ جَل مخصیه. 
ال أمیزالممنین :لا تقل ذلِک یا آبادز ولکن فل: جَلٌ باریه فوانذی 
ور ای أخصی ددم وال ال کر مهم وی باذن ال +00 
در رکاب امیرالممنین 3 برای غرض‌هایی حرکت می‌کردم که به وادی 
مورچگان رسیدیم . مانند سیل جاری [مورچه به چشم می‌خورد ] از آنچه دیدم 
در شگفت ماندم گفتم: له اکبر, بزرگ و باشکوه است شمارنده این سیل مورچه! 
امام 2 فرمود: ای ابوذر این را مگوی. بگو: بزرگ است آفریدگار آن . 
سوگند به آن که تو را صورت داد. من عدد آنها را می‌شمارم و -به اذن خدای 
بزرگ - [شمار ] نر و ماده‌شان را می‌دانم . 
حدیث (۷۳) 
[ پیامبر مٌ و امامان22 دین خدا و وجه اویند ] 
التوحید. اثر شیخ صدوق ۶ . 


صدوق می‌گوید [برایم حدیث کرد ] پدرم گفت: برایم حدیث کرد سعد بن 


۱ تأویل الایات: 1۸۰؛ مدينة المعاجز ۲: ۱۳۳-۱۳۲ حدیث 1۵۲. 


حدیث (۷ و۸۳ ۲۱ 


عبدالله» از احمد بن محمّد بن عیسی. از علی بن سیف از برادرش حسن ٩‏ 
بن سیف از پدرش سیف بن عَمیرة ی از که گفت: 

سالث آبا یال ان قول له ۵#: جک تیء مالك الا وه ۲4 9 

قال: دی وکا سول للع ما3 دین له وَوجه .وین فی 
عبادی ولساهالذی بطق بی وی َلی له 

وحن وج له الذی نی من ن تال فی عباده ما دامث له یهن رو 

قلثْ: وم موی ؟ 

قال: الاح لالم ین له فیهم حاجَهٌ فا له وَصع ما أَحَب ؛ ۵ 

از امام صادق 9 دربارٌ ان سخن دا پرسیدم که می‌فرماید : «هر چیز نابود 
می‌شود مگر وجه خدا» [به چه معناست ]۲ 

امام ‏ فرمود: [مقصود از «وجه» خدا] دین خداست. رسول خداعلٍ و 
امیرالمومنین لیا دین خدا و وجه او و چشم خدا در میان بندگان بودند و زبان 
خدا که با آن حرف می‌زد» و دست خدا بر حلقش. 

و ماییم وجه خدایی که باید از آن درآمد. پیوسته - تا زمانی که برای خدا در 
بندگان «رَویّه» باشد -ما در میان بندگانیم . 


پرسیدم: رویه , چیست ؟ 


ص 


. در مأخل واه «حسین» ثبت است. 
0 سوره قصص (۲۸) یه ۸ 
2 در «بحارا؛ «فصَتْم» ضبط است. 


ما هه حم 


. توحید صدوق: ۰۱۵۱ حدیث ۷؛ بحار الأْنوار 6: ۷ حدیث ۱۶. 


۳۹۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 
ی 0۳0۳۳0۳۳۳۳ ری بت عنتعشی: با 


امام لد فرمود: رَویّه. حاجت (و نیاز) است. هرگاه برای خدا در ایشان 

حاجتی نباشد, ما را سوی خویش بالا می‌برد و آنچه دوست داشت انجام می‌دهد. 
حدیث (۷۳) 
[ نقش بی‌بدیل ائمه +22 در عالم هستی ] 

التوحید. اثر شیخ صدوق 4۶ . 

صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن احمد بن محمّد بن عفران 
دقاق بل گفت: : برای ما حدیث کرد محمّد بن اسماعیل بَّمکی. گفت: برای ما 
حدیث کرد حسین بن حسن. گفت: برای ما حدیث کرد حسن بن سعید. از 
هثم بن عبداله» از مروان بن صَبّاح. گفت: 

ال أَوعََدلل اف ان له خفن خسن فتاه وصوَرا خسن صووتته 0 
وجَعَلنا یه فی عبادی وَانُ الط ی خلقه وه لوط َلی عباده ال 
ولخمة وه الب تیب اي یل ی وراه في سمازه أضه. 

پا مرت الاشجاز. وَأیِْفت الما وجرّت الالهاز. وبا رل ی الشمای 
بت شب الازض 

ییاناد ال ولا تن ماع +9 

امام صادق ی فرمود: خدای بزرگ ما را آفرید و خلقت ما را نیکو ساخحت ما 
را صورت داد و صورت ما را نیکو درآورد. ما را چشم و زبان گویای خویش در 
میان بندگان قرار داد و دست گشاده به رأفت و رحمت بر آنها. و وجهی که باید 


از آن درآمد و دری که بر او رهنمون است. و خزانه‌دار آسمان و زمینش. 


۱ در شماری از محذ. «صوَرّنا» ضبط است. 
۲. توحید صدوق: ۰۱۵۱ حدیث ۸؛ بحار الأْنوار ۲۶: ۱۹۷ حدیث ۲۶(با اندکی تفاوت). 


حدیث (۷۵) ۳ 


به واسطهٌ ما درختان میوه می‌دهند ‏ میوه‌ها می‌رسند» رودها جاری می‌شود؛ 
باران فرود می‌آید, گیاهان می‌روید. 

به عبادت ما خدا را پپرستند و اگر ما نبودیم خدا پرستش نمی‌شد. 

حدیث (۷۵) 
[ ائمهه(72 شاهدان خلق و أمنای وحی ] 

التوحید . اثر شیخ صدوق ۶ 

صدوق 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد ببن موسی بن متوکل تل 
گفت: برای ما حدیث کرد عبداله بن جعفر حمیری از احمد بن محمّد بن 
عیسی » از حسن بن محبوب. از عبدالعزیز, از ابن آبی یعفور. که گفت: 

قال بو عبد ال لاله واحد ‏ مود بالوخدانیّ مقر بآشره. خل 
خلقا فقّض هم مر ین فتخن هم ین آبي یور 

نحنْ حجَة حجَد له فی عبادی وهداوه علی خلقه. اوه علی خی وَخْرَانه 
علی عم .وه یز وت مه وه فی برینه. ولس اه الشاطق. وَقلبة 
الوّاعي ویب الذی بل له 

خن الماملون بأمره. َالدعُون ال سَبیله . 

با مرف ال وبا یذ ال تن لاله ی الم رانا ماد ال 9 


۳ 
امنا 


آمام صادق لب فرمود: خحدای یگانه به وحدانیّت یکتا و در مرش فرد 
(وبی‌همتا) بود. خلقی را آفرید. امر دینش را به آنها سپرد و ما همان خلقیم ای 
ابن ابی یعفور. 


۱ زا وان و ان نیز در «بحار الأٌنوار» آمده است ۳ له واحد أحد .. 
بر توحید صدوق: ۲ حدیث ۹4 بحار الأْنوار :۲٩‏ ۳-۹ حدیث ۳۹ 


۳ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


مايیم حجّت خدا بر بندگان. شاهدان او بر علق, آمنای او بر وحی. 
خرانه‌داران علم خدا, آن وجه خدا که از آن درآیند» چشم خدا در میان خحلق 
و زبان گویا و قلب آگاه اوء و بابی که بر دا رهنمون است. 

ما به امر خدا عمل می‌کنيم و به راه خدا فرا می‌خوانیم . 

به ما خدا را بشناسند و بپرستند» ما بر خدا رهنماييم و اگر ما نبودیم خدا 
پوشتیده نمی اسان 

حدیث (۷۶) 
[ معرفت خدای متعال در گرو معرفت علیلْ ] 

التوحید . اثر شیخ صدوق ی . 

صدوق می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن بن احمد بن ولید خل 
گفت: برای ما حدیث کرد حسین بن حسن بن آبان, از حسین بن سعید. از تضر 
بن سَوّید از ابن سنان» از ابو بصیر. از امام صادق بُ که فرمود: 

قال أَمیرالمَوّمنین او فی خطبته: آنا الّادی وا المهتدی. وآنا آبو الیتامی 
ولا کین. روج ارام ون ملجا کل ضعیفب وعأمن کل ان . 

ون ای مین لیا انا بل ال لتین. وآنا وه هقی 
وکلمَة وی . 

َن نله وال لصامق. وآنا جَنب ال الذي َو : أذ ول تفش 
یا حَشرّتی علی ما فرط فی جَنْب ال . ۱ 

ون یذ له لوط علی عباده امه والمففرة. وا اب حط 


"۳ 


۱ سورة زمر (۳۹) آیة ۵7. 


حدیث 4۶ ۳00۵ 


مَنْ عرفنی وَعرّف حقی. فد عرّف ری ؛ لانی وَصیْ نیّه فی أضه. وَحُحَتَه 
علی خلقه. لا یُنکز هذا الا راد علی الله سوه :0 

امیرالمومنین مب در حطبه‌اش فرمود: منم هادی, منم مهدی (هدایت یافته)؛ 
من پدر یتیمان و مسکینان و شوهر بیوه زنانم. منم پناهگاه هر ضعیف و مأوای 


هر ترسان: 
منم رهبر مومنان به بهشت. من ریسمان استوار خدا و دستگیرة محکم او و 
کلمة تقوانم, 


منم چشم خدا و زبان صادق (و راست) او منم پهلوی خدا که می‌فرماید: 
«افرادی (در قیامت) می‌گویند: دریغا بر کوتاهی‌ای که در جنب خدا کردیم». 

منم دست گشادة خدا بر بندگان با رحمت و مغفرت. من باب حطهام. 

هرکه مرا شناخت و حقّ مرا دانست. خدا را شناخت؛ زيرا من وصی پیامبر 
خدا در زمین و حجّت خدا بر خلقم. این را انکار نمی‌کند مگر کسی که خدا و 
رسولش را برنتابد. 

حدیث (۷۷) 
[ همه چیز فانی می‌شوند مکر امامان 22۸ ] 

التوحید . اثر شیخ صدوق ۶ . 

صدوق می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن موسی بن متوکُل تك گفت: ما 
را حدیث کرد علی بن حسین سعدآبادی, از احمد بن آبی عبدالّه برقی» از ربیع 
وَراق» از صالح بن سَهُل که: 


۱. توحید صدوق: ۰۱7۵ حدیث ۲؛ بحار الأْنوار ۶: ۰٩-۸‏ حدیث ۱۸ (وجلد ۰۲۶ ص ۰۱۹۹-۱۹۸ 


حدیث ۲۷). 


۲۹ صحيفة الأبرار (حلد دوم) 


عن آبی عبدالله لا فی ول اللء3: « کل شیء هالک الا وجْهَهُ4 "ال : 


0 


تا 

امام صادق ما درباره این سخن خدای بزرگ که: «هر چیزی هلاک و نابود 
می‌شود مگر وجه خداء فرمود: وجه خدا ماییم . 

[ تحقیقی دربارة اطلاتق وجه و چشم ... و قلب خدا بر ائمه 22 ] 

میرزا محمد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: اطلاق این امور (صورت. 
چشم. گوش. زبان و قلب خدا) و مانند آنها بر ائمّه 292 از آن روست که کمال 
فعلی خداوند به اعتبار متعلّق بهاقسامی تقسیم می‌شود که دارای اسامی مختلف‌اند. 

به اعتبار تعلّق آن به ادراي دیدنی‌ها «چشم». و به اعتبار تعلّق آن به شنیدنی‌ها 
«گوش». و به اعتبار ادای آنچه خدا به کسی اراده می‌کند «تکلّم», و به اعتبار 
توجه خدا به ماسوای خودش و توجه ماسوای خدا به او (از این راه) «وجه» 
(صورت) و به اعتبار تعلّق آن به مرادها «اراده» نامیده می‌شود (و به همین گونه 
به اعتبار تعلّق آن به دیگر چیزهاء نام‌های دیگری می‌یابد). 

از آنجا که حقایق محمّد و آل پاک آن حضرت. محل مشیّت و فعل خدا و 
مصادر آثار آن است ( چنان که اخبار صحیح به آن گویاست) صحیح است که 
ذات آنان 832 - در مقام تفهیم -به اسامی محل این افعال نامیده شود؛ زیرا محل 
دیدن نزد مردم. «چشم» است و محل شنیدن» «گوش» و محل حرف زدن» 
«زبان» و محل ره (چهره) و محل اراد «قلب) و ... 


۱ سور قتصص (۲۸) آیة ۸۸. 
۲. توحید صدوق: ۰۱۵۰ حدیث ۵؛ بحار الأنوار 6: ۵, حدیث ۱۰. 


حدیث (۷۸) ۳۷ 


از این رو این سخن درست است که: آنان 2 چشم بینای خدا. گوش 
شنوای خدا. دست گشاده خدا. زبان گویای خداء قلب بیدار و هشیار خدایند 
(و اسامی دیگری که در پی آنهاست). 

وگرنه ذات خدای متعال -در عرٌ ذاتش از امثال این نسبت‌ها منژه است . همه 
این نسبت‌ها در مقام فعل‌اند. 

سخن در این امور را در کتابمان با نام «کشف السْبُحات فی تحقیق الصفات» با 
شرح و بسط کامل آورده‌ايم . در اینجا به اشاره (برای اهل اشاره) بسنده کردیم 
(پس نیک دریاب). 

حدیث (۷۸) 
[ حک شدن وصایت علیل1 بر پشت فرشته‌ای به نام محمود ] 

معانی الاخبار اثر شیخ صدوق . 

صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد جعفر بن محمّد بن مسرورء گفت: 
برای ما حدیث کرد حسن بن محمّد بن عامرء از مُعلّی بن محمّد از احمد بن 
محمّد برنطی» از علی بن جعفر که گفت: 

سَمعث آبا لحسَن مُوسی ین جَعفرْد یقول: ین سول للع جالش لد 
دخل عَلیّه ملك. له أَعَةَ عون وخها: 

ال سول ال خبيي ری .مرك جنتبی فی هذء الُورة؟ 

قالّ. فقال العلك: لشث بجبرئیل. آنا محمود بعتّبی ال تعالی أذ رو لور 
ن اور 


۳۵۸ صحيفة الابرار (جلد دوم) 
قل: فلا وی الملك | ی یه مکتوب :مُحَمَد ول ال عل وَصیه 
فقال له زسشول الله :نکم کیب هذا ین کیک ؟ 
ال : من بل آَن یلق له دم بان وعشرین آلْف عّام :0 
شنیدم امام کاظم اج می‌فرمود: زمانی پیامبر عط تسه ون ناگهان 

فرشته‌ای بر او درآمد که ۲۶ صورت داشت. 
پیامبر ع فرمود: حبیبم جبرئیل» ندیدمت در این صورت نزدم آیی ؟! 
آن فرشته گفت: جبرئیل نیستم امن » محمودم. خدای متعال مرا فرستاد تا نور 

را با نور تزویج کنم. 
پیامبر عٌ پرسید: چه کسی را به که؟ گفت: فاطمه را به علی . 
چون آن فرشته رو گرداند» میان دو شانه‌اش این نوشته نمایان شد: محمّد 

رسول خداست. علی وصی اوست. 
پیامبر عٌَْْ پرسید: این نوشته از کی میان دوش توست؟ 
فرشته گفت: ۲۲ هزار سال پیش از آنکه خدا آدم را بیافریند. 

[ تحقیقی در خلقت ملائکه ] 
میرزا محمد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید : خدا چهار فرشتة مقرّب آفرید 

و هرکدام را به یکی از ارکان وجود (خلق. روزی مرگ. زندگی) گمارد. از 

ترشح عرق این فرشتگان به شمار شئون خلق. ملائکه‌ای را آفرید که همه‌شان 

همنام فرقته‌ای است که از عرق او خعلق شدند. 
چنان که در طرف باطل » هر شیطان جزئی (از یاران ابلیس) به اسم «شیطان» 


نامیده سمل 


۱. معانی الأخبار: ۰۱۰۶-۱۰۳ حدیث !؛ بحار الأْنوار 4۳: ۰۱۱۱ حدیث ۲۳. 


۳6۹ 0۷٩ حدیث‎ 


اسم عمومی هم ملائکه‌ای که از عرق جبرئیل خلق شدند «جبرئیل» است و 
برای هر یک از آنها متناسب با کاری که بر عهده دارند. نام خاصی هست. 
فرشتة مد نظر در این روایت از اعوان جبرئیل بود. پیامبر عْ به حقیقت او 
نگریست و او را به اسم عمومی‌اش نامید. آن فرشته. چون برای امری فرستاده 
شد که مناسب آن امر» اسم «محمودیّت» بود (به خاطر وجوهی که سخن در آن 
طولانی است) خواست کاری را که بدان حاطر فرستاده شد به پیامبر عٌْ خبر 
دهد . از این رو. اسم خحاص خویش را گفت. 
این گفت و گو از ناحية پیامبر عٍَْ از روی جهل آن حضرت به اسم آن فرشته 
نبود؛ زیرا مالک نسبت به ملکی که در اختیار دارد. جهل ندارد. بلکه به جهت 
رازی بود که بدان اشاره کردیم و نیز به سبب حکمت‌ها ومصالح پنهان دیگر 
(پس نیک بنگر و از جاهلان مباش). 
حدیث (۷۹) 
[ ناصیبی کسی است که با شیعه دشمنی ورزد ] 
علل الشرایع. اثر شیخ صدوق ۶ . 
صدوق 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن #۶ گفت: برای ما 
حدیث کرد محمّد بن یحیی عطار. از محمّد بن احمد از ابراهيم بن اسحاق» 
از عبدالله بن حمّاد. از عبدالّه بن سنان, از ابو عبداله ث که فرمود: 
یش الاب من نصّب لا هل ایبت؛ لاک لاتَجد رجا بُول: آا آبهض 
مُحَمَدا ول مُحَمّد. 


وَلکن الاصب مَن نَصب لکم وَمو یلم نکم تتولزنا کم من شیتتا؛ 0 


۱ علل الشرایع ۲: ۰1۰۱ حدیث 3۰؛ بحار الأنوار 14: ۰۱۳۱ حدیث ۳. 


۲۹۰ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 
ناصبی [فقط ] کسی نیست که با ما خاندان دشمنی کند؛ چراکه فردی را 
لیکن ناصبی شخصی است که با شما دشمنی ورزد. در حالی که می‌داند شما 

مارا دوست دارید و از شیعیان مایید. 


حدیث (۸۰) 
تکامل نبوت انبیا به ولایت ] 
بصاثر الدرجات. اثر صفار 4 . 
صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد از علی بن حکُم. از 
سیف بن عییره. از ابوبکر حَضَرّمی» از حُيفة بن آسید غفاری که گفت: 


ال سول له :ما تکاملّت الیو تب ني لاله ی غرصث له ولایتی 


۳0۰ ۹ 


وَرلايةآفل ب یتی. ولا له َو بولایتهم وطاعتهم 

پیامبر عٌِ فرمود: نبوت پیامبری در سایبان عرش کامل نشد تا اینکه ولایتم و 
ولایت اهل بیتم بر او عرضه شد و در برابرش نمایان شدند و آنان به ولایت و 
طاعت ایشان گردن نهادند. 

حدیث (۸۱) 
[ کروبیّان کیانند؟ ] 
بصائر الدرجات. اثر صفا رب . 
صفار می‌گوید: بعضی از اصحاب ما روایت کرد از احمد بن محمّد سَیّاری 


ص 


. در مأحذ, ضبط بدین‌گونه است: فاقوا بطاعتهم وَوَلايتهم. 
۲ بصائر الدرجات ۱: ۷۳ حدیث ۷؛ بحار الأْنوار ۳۳: ۰۲۸۱ حدیث ۲۷. 


حدیث (۸۱) ۲۹۱ 


و من آن را از احمد بن محمّد شنیدم ۷ که گفت: برایم حدیث کرد ابو محمّد 
عبید بن ابی عبداله فارسی و دیگران, سند آن را به امام صادق م می‌رسانند که 
فرمرد: 

ِن وین فَوم من شب شیعتنا م الق الاو جعَلَهم له حَلف امش لو فسم 
وزواحدٍمنهع علیآَغْل الأزض لكفامم. 

نم قال: ان مُوسی لا سَأل ره ما سأل. أَمرَ حدم مّ وین فتجَلی لب 
فحعَله وکا ؛ 0 

کروبیّان» " گروهی از شیعیان ما از حلق اوّل‌اند. خدا آنان را در پشت عرش 
نهاد. اگر نور یکی از آنها بر اهل زمین تقسیم شود بسنده‌شان می‌کند. 

سپس امام لب فرمود: موسی آن گاه که آن خواسته را از پروردگار مسئلت 
کرد. خداوند به یکی از کروبیّان دستور داد [نمایان شود ] وی بر کوه تجلّی 
نمود. این تجلّی آن کوه را فرو پاشاند. 


۱ درمأخذ آمده است: عن آحمد بن محمّد السیّاري قال وقد سمعث آنا من أحمد بن محمّد, 
قال: حدتني...؛ آحمد بن محمّد سیّاری گفت: از احمد بن محمّد شنیدم که گفت: برایم حدیث 
کرد..: 

۲ بصاثر الدرجات ۱: ۰74٩‏ حدیث ۲؛ بحار الأْنوار ۱۳: ۲۲۶ حدیث ۱۸. 

5 در زبان فارسی, این واژه به دو صورت «گرّوبی» و «گرّوبی» ثبت است, لیکن در منابع عربی, به 
تخفیف «راء» و تشدید «یاء» می‌باشد. 
در اسلام » کروبی به معنای فرشتة مقرب, مهتر فرشتگان. سادات ملائکه است. 
عبرانی اين واژه کروبیم (زتانه6:ه) ( جمع کروب) به معنای حافظ یا حارس یا مقرب است و 
اصل این کلمه آشوری به معنای پاسبان می‌باشد و به فرشتگان اطلاق می‌شد که از حضور 
خداوند فرستاده می‌شوند یا آنکه همواره نزد خدا حاضرند . 
گفته‌اند که ایشان دارای دو بال‌اند. تمثال آنها از طلابود و در زیر تابوت سکینه قرار داشت 
بال‌های کروبی بر تابوت سایه می‌افکند (بنگرید به , لغت نامة دهخدا, ذیل واه مذکور). 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


حدیث (۸۲) 
[ معنای رمضان. میزان. دار الجلال. عاقبت ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار ی . 

صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن یحبی عطار. گفت: برایم 
حدیث کرد احمد بن محمّد بن عیسی. از احمد بن محمّد بن ابی نضر. از هشام 
بن سالم از سعد. از ابو جعفر فلا گفت: 

تن عندة نمَانية رجال فد کر رَمَضَانّ . فقال ۱ ولو هه فان و9 ففت 
رصان ولا خام مان + ان رمضَانٌ ام من أَسَمَاء ال تعالی؛ لا یج ولا 
یدب اما یجیء ودب رال وَلکنْ فولوا: ۲ هه رصان فالقغه التضاف 
لی الاسم: لاس سم ال 

َو اسر یأر یه اون جَعله همقل وعیدا 

لا ون خَرج فی شهر ومضان من ببه في سبیل له لح بل ال الذی من 
بقل ی 1و تجضی تتجق وت تخرد یی #مت وا 

صفرة َنقل في میاه من اسَمازات السَبع الا وین اسب ما تن وم تضهن 

قلتّ: یا با جفقر وَمّا المیرَانٌ؟ 

قال: اک قد ارددت وه ولا با سخد. سول الله النث وحن المیرَان 
لك ول له نی الامامه: لو اش بالط 0.4 

قال : وَمَنْ کیره ین دی الامام وال لاله الا ال رده لا شریك له .کب الله 


۱ سوره حدید(۵۷) آیة ۲۵. 


حدیت ۸9) ۳۹۳ 


له رضوانه الاک من کب ال له رضوانه ابر یجب آن یَجَمَ بَیْهُ وین 

ابراهيم ومْحمٌد کل ورین فی دار الجَلال. 

مت له: وَمّا دار الحَلال ؟ 

ال تخر الدَار لک َو الّه تالی: « تک الدار الاخر تَجْعَلها لین لا 
یدود لوا فی الأّْض ولا فساداً ولاف لین 4 0 فنَحیْ الْعَافبةٌ با سَْدٌ. 

َأما دنا لین . فیقول البرك وتعالی: «تباك ام ریک ذی الجَلال 
والا کرام 4 0 قح جَلال له و کرام التی أَعرم البرك وشعالی - اد 

ما هشت نفر نزد امام باقرلٍُ بودیم. از رمضان یاد کردیم. فرمود: نگویید: 
«اين» رمضان است. رمضان رفت. رمضان آمد» چراکه رمضان. نامی از نام‌های 
خحدای متعال است. نمی‌آید و نمی‌رود (چیز زوال‌پذیر. می‌آید و می‌رود) لیکن 
تک ۳ «شهر رمضان» (ماه رمضان) شهر به اسم ( که اسم خحداست) مضاف 
است. 

رمضان. ماهی است که در آن قرآن نازل شد. خدا آن رام و عید قرار داد. 

بدانید هرکه در ماه رمضان از خانه‌اش سوی «سبیل الله» بیرون آید و «سبیل 


اللّه» ماییم که هر که در آن درآید» دور «حصن)» (دژ) بگردد و آن حصن (قلعه 


۱ سورة قصص (۲۸) یه ۸۳. 

۲ سوره الرحمن (۵۵) آية ۷۸. 

۳ بصاثر الدرجات ۱: ۳۱۲-۳۱۱ حدیث ۱۲؛ بحار الأنوار ۲۶: ۰۳۹۷-۳۹۲ حدیث ۱۱ (با 
اندکی اختلاف). 


1 صحیفة الا پر ار (جلد دوم) 


مستحکم) امام است و هنگامی که امام را دید تکبیر بگوید» روز قیامت - در 
ترازوی او -برایش صخره‌ای است که از آسمان‌ها و زمین‌های هفت‌گانه (و آنچه 
میان آنها و زیر آنهاست) سنگین‌تر است. 

پرسیدم: ای ابو جعفر. «میزان» ( ترازو) چیست ؟ 

فرمود: ای سعد. قرّت و نظر را افزودی! رسول خدا عطل صخره است و ما 
میزانیم و این سخن خدا در امامت است که فرمود: «تا مردم عدل و داد را به پا 
دارند». 

فرمود: هرکه پیش امام تکبیر سردهد و بگوید: «خدایی جز اللّه نیست. یگانه 
است و شریک ندارد» برایش رضوان اکبر خدا نوشته می‌شود و کسی را که خدا 
برایش رضوان اکپرش را نوشت. واجب می‌شود خدا او را با ابراهيم و 
محمّد عٍَ و رسولان در «دار الجلال» (سرای باشکوه) گرد آورد. 

پرسیدم: «دار الجلال» چیست ؟ 

فرمود: آن «دار الجلال» (سرای باشکوه) ماييی خدای متعال فرمود: «سرای 
آخحرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که برتری جویی و فساد را در زمین نخواهند 
و عاقبت از آن پرهیزکاران است». ای سعد. عاقبت (فرجام امور) ماییم . 

و اما مودذت ما برای اهل تقوا. خدای متعال می‌فرماید: «حجسته است 
پروردگارت» صاحب جلال و اکرام» ما جلال خدا و کرامت اوییم کرامتی که 
خدای متعال بندگان را به طاعت ما گرامی داشت. 


حدیث (۸) ۳۳6۵ 


حدیث (۸۳) 
[ ترازو بودن پنج تن 22 ] 
تأویل الأیات. اثر شرف الدین نجفی 3. 
در این کتاب. به نقل از (مصباح الانوار» (اثر شیخ طوسی) به اسناد او از 
وجالش: ازامام صادق از پدرش از جذش 82 روایت است که فرمود: 
ال رسُولٌ له ع آن میران الیل وعلی فتاه والحتن وین خیوطه 
َفاطمَةعلاق. ولا من بغدمم یرو المْحبین والمبمْضینَ + 0 
رسول خدا ی فرمود: من ترازوی علمم علی دو کف آن است؛ حسن و 
حسین بندهای آن‌اند» فاطمه چوب تسمه آن است. امامان بعد از آنها» دوستان و 
دشمنان را [با این ترازو ]می‌سنجند. 
حدیث (۸۳) 
[ علی(1 پیش از خلق همه انبیا و حضرت آدم ( 
امیرالمو‌منین نامیده شد ] 
الفضائل ‏ اثر ابن شاذان یه . 
در این کتاب با حذف [سناد. از ابن عبّاس روایت است که گفت: 
بل من آبی طایب. فقالوا: با زسول ال عاء میتی 
فقال ع: ال سمی مر لین بل 
فقیل : بل یا ول اللّه ؟! 


سم 


فقال : ول موسی وعیسی . 


۱ تأویل الایات: ۱۱۱؛ بحار الأنوار ۲۳: ۰۱۰3 حدیث 3. 


۳۹۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 

قالوا: ول مُوسی وعیسی یا سول له ؟ 

قال: ول مانب داوف ول یرل ید حتّی عَدّد انا ء کم الی دم 

قال: ما ی ال دم طینا, خق ین تیه 44 تسبخ الله وَْعَدسَه. 
تال ه: لاسکننک رجل له آر الق أممین. 

ما َلق له علی بنَ ی طالب. سکن الدرَة ‏ فیه. فسمی آمیرالممنین 
یل خلق آدَم :9 

علی بن ابی طالب [سوی پیامبر آمی‌آمد . گفتند: ای رسول خدا. امیرالممنین 
آمد . 

پیامبر عَ فرمود: علی» پیش از من امیرالممنین نامیده شد! 

گفتند: پیش از تو ای رسول خدا؟! 

فرمود: و پیش از موسی و عیسی ! 

گفتند: پیش از موسی و عیسی ؟! 

فرمود: و پیش از سلیمان بن داود(و پیوسته این شمارش ادامه یافت تا اينکه 
همه انبیا را تا آدم شمرد). 

سپس فرمود: چون خدا آدم را به صورت گل آفرید, میان دو چشم او دْرّی را 
آفرید که خدا را تسبیح و تقدیس می‌کرد. خدای بزرگ فرمود: تو را در مردی 
ساکن سازم که او را امیر همة خلق قرار دهم . 
ا۲ دو عاخخل آمده‌است در ... شک الذَة یه ... » دست‌خط ملف ۸ با متن «بحار الأنوار» 


تطابق دارد. 
۳ الفضائل : ۱۰۶؛ بحار الاأنوار ۳۷: ۳۳۷ حدیث ۸۰. 


حدیث (۸۵) ۳۷ 


چون خدا علی بن ابی طالب را خلق کرد آن دْرٌ را در وی ساکن ساخت. از 

این رو وی پیش از خلق آدم امیرالممنین نامیده شد. 
حدیث (۸۵) 
[ علیث امام مبین است ] 

الفضائل. اثر ابن شاذان ۶ . 

در این کتاب. از عمّار بن یاسرعٌ روایت است که گفت: 

کنث عد آمیرالمومنین م3 فی بعض غروانه. فمرزتا بواد مفلوء نثلاتْْ 
اه ایو هه انا کون أَحَد من خلق الله تعالی یمد طذا ال ؟ 

قال: عم یا ماه آناآغرف ولا یم عددف. کم فیه کر کم فیه لی. 

فقلث: مَنْ ذلك الرجْلْ یا مولای ؟ 

ال : یا ماه آما قرَأتَ فی شوزة یس: «وَحْل شیء أخْمَيناء فی |ام 
مین 4 ۲0 1 ۱ ۰ ۳ 

فلثٌ: بلی یا مولای. 

فقال : آت نك الما لین ؛ " 

در یکی از جنگ‌های امیرالممنین مق در رکاب او بودم. به بیابانی گذشتیم که 
پر از مورچه بود. گفتم: ای امیرالممنین» آیا احدی از خلق خدا شمار این 


۱ سورهٌ یس (۳۱) یه ۱۲. 
۲. الفضائل (ابن شاذان قمّی): ۹۶؛ بحار الأنوار ۰۱۷۹:۶۰ حدیث ۵۸. 


۳۳۷۸ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


امام لثلا فرمود: آری» ای عمّار. مردی را سراغ دارم که شمار آنها را می‌داند 
و اينکه در آنها چند عدد نر و چند عدد ماده است. 

پرسیدم: مولایم آن مرد کیست ؟ 

فرمود: ای عمّار» آیا در سورةٌ یس نخوانده‌ای: «و هر چیزی را در امام مبین 
ضبط می‌کنیم» . 

گفتم: چرا مولایم. 

فرمود: آن امام مبین» منم . 

حدیث (۸۶) 
[ آب ریختن پیامبرء بر دستان علی! ] 

الفضائل . اثر ابن شاذان ب. 

دراين کتاب می‌گوید: از قارونی حکایت است که روزی بر منبرش (و در آن 
روز مجلس او آکنده از مردم بود» در جمادی الا خر سال 1۵۲ در«واسط») از ابن 
عبّاس روایت کرد که گفت: 

ان سول له وه جَمَاعَةٌ من المَهاجرین انار ذ رل یه 
ری وال ل: یا محَمَد. لح یقرئک السَلام ویو لک: َخضر عَلاً وال 
هك مقابل وجهه. نم رح بل الی الما 

قدعا رسُول له بل فأحضرَه وحم مابله. 9 


۱ در ماأخذ آمده است: کان رسول اه فی مَْجده وعنده ... . در بحار الأأنوار بدین‌گونه ضبط 
است : کان رسول اللّه فی مُجلسه ومشجده وعنده .... 
۲ در مآخذ (روضه فضائل. مدينة المعاجز» بحار) ضبط بدین گونه است: وَجَعَل وَجْهَهُ مقابل 


حدیث ۸۷0 ۳۹۹ 


فنزل جبریل تالیه ومع طتی یه توت دنه ضعه بیتهما .نم قال: کلا. فاکلاه تم 
أَحضَر طتتاً ریق وقال: یا سول ال قذ أَمك هنشت الَاء علی ید عله 
ین آبی طالب فد 

فقال الّی ع :المع رَالطاعَة له ولما آمرنی ربّی. بح ریق وَقَامْ 
یب الا علی ید لین آبي طالب لد 

فقال له علی(: یا سول الله نا َلی بان أَضب َلی ید الْمَاء 

فال :باعل له باه نی بذک . 

ان خلقا فش صَبٌ الما علی ید لین .لا یم مه قطرة فی الطست. فا 
لیا زو لل اآر َعْ قطرة ی انم في نت !۱ 

فقال: یا ی الَلاکة تبون عَلی آَذٍ الماءالّذی یم من بَدیك 
فیفسلون به وَجُوَهمْ کون به 0 

پیامبر [در مجلس و مسجدش ]بود و گروهی از مهاجران و انصار نزد ایشان 
بودند که جبرئیل بر آن حضرت فرود آمد و گفت: خدا تو را سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: «علی را حاضر کن و صورتت را رویاروی صورتش قرار ده» سپس به 
فان بالا بفنت:, 

پیامبر ی علی را فرا خواند و او را حاضر ساخت و مقابل خویش قرار داد. 

جبرئیل بار دوّم به همراه طبقی از حرما فرود آمد. آن را میان پیامبر ع 
و علی 4 گذاشت و گفت: «بخورید» آن دو خوردند. سپس جبرئیل» تشت و 
آبریزی را آورد و گفت: خدا تو را امر می‌کند که بر دست علی بن آبی‌طالب آب 
بریزی. 


۱. الفضائل (ابن شاذان قمّی): ۳-۹۲٩؛‏ بحار الأّنوار ۳۹: ۰۱۲۱ حدیث ۳(با اندکی اختلاف). 


۳۷ صحيفة الأبار (جلد_دوم) 


پیامبر عٍ فرمود: می‌شنوم و خدا را فرمان بردارم و امر پروردگارم را اطاعت. 
می‌کنم. سپس آفتابه را گرفت و بر دست علی لا آب ریخت. 

علی لش به آن حضرت فرمود: ای رسول خداء من سزامندترم که بر دستت 
آب بریزم. 

پیامبر ءٌَ به علی فرمود: ای علی» خدای سبحان مرا به اين کار فرمان داد. 

هر دفعه که پیامبرعْ بر دست علی 1 آب می‌ربخت. قطره‌ای ازآن در تشت 
نمی‌افتاد. علی 1 پرسید: ای رسول خدا» چرا قطره‌ای از آب در تشت نمی‌افتد؟ 

پیامبرعٌِ فرمود: ای علی. فرشتگان بر گرفتن آبی که از دستت می‌افتد برهم 
سبقت می‌گیرند و با آن صورت‌هاشان را می‌شویند و به آن تبرزک می‌جویند. 

[ نزول آب فیض از آسمان تقدیر سوی علی 1 ] 

این بند ضعیف » میرزا محمد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: بسا کسی که 
باور قطعی در فهم وجوه اخبار ندارد از این خبر(ریختن آب بر دست علی لا به 
وسیله پیامبر عءَْْ) وحشت کند. 

می‌گویيم: ای برادر» اين کار بزرگ‌تر از بالا رفتن علی 1 بر دوش پیامبر عل 
هنگام شکستن بت‌ها نیست. خدای متعال در اين امور. حکمت‌ها و آسراری 
دارد که در حذ و اندازهٌ عقول ضعفا نمی‌گنجد. 

بسا مراد خدای متعال از اين کار دلالت مردم به این نکته باشد که آب فیضی 
که از آسمان تقدیر فرود آمد» به واسطة پیامبر ی فقط سوی علی مق افاضه 
می‌شد. ملائکه از زیادی غساله آب دست آن حضرت (که به منزلة اشعّه‌ای از 


حدیث ۸۷۵ ۳۳۱ 


چنان که امام ی به کمیل فرمود: لیکن آنچه از من لبریز می‌شود بر تو ترشح 
می‌کند . 

بدین سان این کار ارج نهادن به علی ‏ از سوی خدا و پیامبر عٍ بود. نه 
پایین آوردن قدر پیامبر عْ. 

امید است پس از آگاهی بر آسرار صعود علی لفْ بر شانة پیامبر ی (در خبری 
که به خواست خدا بعدا آن را خواهیم آورد) اب ین تأویل را -به وجهی -شگفت و 
ناپسند ندانی (و توفیق از جانب خداست). 

حدیث (۸۷) 
اطلاع امام علی:12 به آنچه در زمین هست 
در حالی که در جای خود قرار دارد 

بصائر الدرجات. اثر صقّار 4 . 

صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد» از حسین بن سعید. از 
علیع بن احمد بن محمّد. از پدرش که گفت: 

کت آ وصفوان ند ی الختن مق فد کزوا الامام وفضله . قال نم من 
اما ی الزضص بَنلة مر فی السَمَاء فی مََضعه َو ملع علی جمیع 
لاش ء لها ۷" 

من و صفوان نزد ابوالحسن لث بودیم. از امام و فضل او سخن به میان آمد. 
آن حضرت فرمود: منزلت امام در زمین به منزلة ماه در آسمان است که در جای 


خود قرار دارد و بر همه چیز ملع است. 


۱ بصائر الدرجات ۱: ۰۶۳۳ حدیث ۸؛ بحار الأنوار ۲۳: ۰۱۳۹ حدیث ۱6. 


۳۷۲ ۱ صحيفة الابرار (حلد دوم) 


۹۰(9٩۹‌ظحسحس‏ تن از سینت اد 
۱ حدیث (۸۸) 
ذکر دو عمود میان خدا و امام 

بصائر الدرجات. اثر صفار و . 

صفار می‌گوید : برای ما حدیث کرد محمّد بن [احمد ] از محمّد بن موسی. از 
محمّد بن اسد خزّاز, از محمّد بن اسماعیل» از عبدالّه خراسانی (غلام جعفر بن 
محمٌد) از نان خوارزمی؛ از اسحاق قمّی که گفت؛ 1 

فلت ای جع : یل دا ما قذر الامام؟ 


لسع فی بط مق وصل |لیالض ان علن منکیه امن توب 

وت کلمة رک صفقا وَذلا لا مد ماه هو میم العلی6 .0 

میت آیتضا له عَموداً من ور تخت بطان العزش ای الْض. ری فبه 
ال الَلایی کل ثم یشب له موه نز من عند له لی نامام کلم 
اختاج ی مزید رنه راخ 

از امام باقر ی پرسیدم: فدایت شوم! قدر و منزلت امام چیست ؟ 

امام 4 فرمود: در شکم مادر صداها را می‌شنود. هنگامی که به دنیا آید» بر 
شانة راستش نوشته‌اند: «کلمة پروردگارت با راستی و عدل تمام شد. تبدیلی 
برای کلمات خدا نیست و او شنوا و داناست». 

سپس خدا ستونی از نور را از دل عرش -برای او -به زمین می‌فرستد که در 
آن اعمال همة خلایق را می‌بیند. آن گاه از نزد خحدا عمود نور دیگری برای امام 


در مأخذ (و نیز در «بحار الأٌنوار») «بنان جوزی» ثبت است. 
۲ سور انعام (1) ی ۱۱۵. 
۳ بصاثر الارجات ۱: 66۲ حدیث 1؛ بحار الْنوار ۲7: ۱۳۵. حدیث ۱۲. 


۳۳ )٩۰( حدیتث‎ 


سوی گوش او منشعب می‌شود. هرگاه امام به آگاهی افزون‌تری نیاز یابد. به نوع 
ویژه‌ای در آن ستون نور بریزند. 
حدیث )۸٩(‏ 
[ عمودی از نور که یک سر آن در گوش امام 
و سر دیگرش نزد خداست ] 
بصاثر الدرجات. اثر صفار 4 . 
صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد عبدالّه بن محمّد بن عیسی. از احمد بن 
لیم (یا از کسی که آن را از احمد بن سَْیم روایت کرد) از ابو محمّد هَْدانی؛ 
از اسحاق خریری» که گفت: ۱ 
کُنث ند آبي عبدالله لد قسمعته َو ول له َمودا ین ور حَجبه له 
َنْ جمیم الحَلانق. طَرفهُ ند له َطرالاحَر فی أَذْنْ الامام فاد رد له ما 
اه فیأَذن الاتام +90 ۱ 
نود امام صادق ع بودم. شنیدم می‌فرمود: خدای ستونی از نور دارد که از 
همه خحلایق آن را پوشاند. یک طرف آن نزد حداست و طرف دیگرش در گوش 
امام است . هرگاه خدا چیزی را اراده کند. آن را در گوش امام الهام می‌کند. 
حدیث )٩۰(‏ 
[ ویژکی‌های ممتاز امامی در دوران جنینی ] 
بصائر الدرجات. اثر صفار بل . 


صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمد. از عُمَر بن 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۶۳۹ حدیث ۱؛ بحار الأْنوار ۲۳: ۰۱۳۶ حدیث 4. 


۳۷ ۲ صحيفة الأبر ار (جلد دوم) 
عبدالعزیز» ۲ از حمیّری» " از یونس بن ظییان که گفت : 

قال بو عبدالله لد «وَتَمَتْ مه رب صنفا وعَذلا لا مد لکلماته وضو 
السَمیمٌ لیم 4 . 


۲۳۳ 
3 


نم قال : هذّا خَوف فی امه خاصّةٌ. 


قال: با نش نامام یله له ده لاله أحد یرف هو جَعله ینم 
ری في بطن أّه خی |15 صاز ی الازض خط ین کته « ون کلمهٌ رک 
صنقا وعَذلا لا بل لکلماته ور لسمی له :ها 

امام صادق 1 فرمود: «و کلمة پروردگارت به راستی و عدل. پایان یافت. 
تبدیل کننده‌ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست». 

سپس فرمود: این حرف در خصوص ائمّه 924 جاری است. 

آن آگاه امام بل فرمود: ای یونس خداامام را به دست خویش آفرید, دی 
غیر خدا عهده‌دار خلق امام نیست. خدا امام را به گونه‌ای قرار داد که در شکم 
مادر می‌شنود و می‌بیند. 

حتی زمانی که امام به دنیا آید. این آیه میان دو شانه‌اش نقش بسته است: «و 
کلم پروردگارت از روی صدق و عدل. تمام شد. مبَدلی » برای کلمات او نیست 


و او شنوای داناست». 


۲ در مأْخذ» ضبط بدین‌گونه است: محمد بن عَمُرو بن عبدالعزیز از حفیری. ... 

. در «بحار الأنواره این واژه «خیبری» ثبت شده است. 

. سورة انعام (1) آیة ۱۱۵. 

. بصاثر الارجات ۱: ۰1۳۸ حدیث ۳؛ بحار لأنوار ۲۵: 14 -4۵, حدیث ۲۰ (وص ۰1۵۰ 
حدیث ۲). 


مه هت حم 


۳۷6۵ )٩۱( حدیث‎ 


حدیث )٩۱(‏ 
تأویل بعضی از آیات 

بصائر الدرجات. اثر صفار بل . 

صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد عبدالّه بپن عامر از ابو عبدالّه برقی. از 
حسین بن عثمان. از محمّد بن فضّیل از ابو حمزه که گفت : 

سألث آبا رل عن قَوّل التبا وتعالی: «وََنْ یر بالایمان فد خبط 
عم وه فی الا خرة من الخاسرین ۰ 

قال : تفسیزها فی بّطن القرآن وَمنْ یکفر بَلاية علین. وَعَلیْ هو الایمَانْ. 

فال: سالث آبا جَغف رل عَنْ ول الله تعالی: «وکٌان الکّافز علی رنه 
طهیرا 6‏ 0 

قال: تفسیزها فی بطن القرآن علیْ؛ هو رب فی الوا والطاعّة. وَالرّبُ هو 
الحَالق الذی ۲ 

وفال و جفثر 3 ان علا 38 اي مْحمّد ع. وان مُحَمدا یحو الی ولایة 
علی . ما بلفك قول سول الله ی: من کت مولاء فلی مَوْلام. اللهم وال من 
والاء وَعَاد مَنْ عاداٌ فوالی اللٌ من والاء وَعادی الله من عَاداٌ. 

اما قوله: نکم لفی قول مُختلف 4 :+ ال فی علی ‏ یغنی أه تلف علبّه 
فد ات هذه لام فی ولایته؛ فمن تام علی وَلایة عَلی دَخل اج من 
خالف وَلايَة علن دخْل النار. 
۱ سوره مائده(۵) آیة ۵. 
۲ سورء فرقان(۲۵) آیة ۵6. 
۳ سوره ذاریات (۵۱) آیة ۸. 


۳۳۹ صحيفة الابرار (جلد دوم) 
سس 
و « فك عه من هك 4 :" فه غني لیا من فک عن ولایه فک 
عَن ال لحنْف. فذلک وله : « یف عله من نك >. 
با 


قَلهٌ: وک دی ال صراطمُنتتیم 9:4 لک لام بای لین 
ذعو لها وی و الطراط تیم ۱ 

وم وله نیت بای آوجی ی علی صراط شتقم :لک 
علی ولیة علی وَعي عَلیْ هو السْراط الق 

اما وله ترا رو وله علی ود بو 
بها (فتخا عللهم باب کل شین ی دهم فی الا وم بسط هم فیها. 

ون قله: (عتی رخا با وتو تشم اقب شح مب + 
نی ام انم :0 

ازامام باق یواست ای تما پرسیدم که می‌فرماید : «و ه رکه 
به ایمان کفر ورزد. عملش از بين می‌رود و در آخرت از زیان‌کاران است». 

امام ی فرمود: تفسیر آن در بطن قرآن است ؛(علی مغ ایمان است)؛ هرکه به 
ولایت علی کفر ورزد [عملش هیچ و پوچ می‌گردد ]. 

می‌گوید: از آن حضرت دربارة این آیه پرسیدم: « کافر بر پروردگارش پشتیبان 


است». 


۱ سور ذاریات(۵۱) ای .٩‏ 

۲ سوره شوری( 4۲) آیذ ۵۲. 

۳ سور زخرف(4۳) ای 4۳. 

۵-۶. سور انعام (1) ی 44. 

1 بصاثر الارجات ۱: ۷۸-۷۷ حدیث ۵؛ بحار الأْنوار ۳۵: ۰۳۷۱-۳۹۹ حدیث ۱۶. 


۳۷۷ )٩۱( حدیث‎ 


فرمود: تفسیر آن در بطن قرآن» علی است. علی رب کافر - در ولایت و 
طاعت -است. رب خالقی است که به وصف درنمی آید . 0 

و فرمود: علی با برای محمّد عْْ یت است ومحمّد به ولایت علی فرا 
می‌خواند. مگر این سخن پیامبر مٌِ به تو نرسید [که فرمود ]: هرکه من مولای 
اویم. علی مولای اوست. خدایا. دوست بدار هرکه علی را دوست بدارد و 
دشمن بدار هرکه با او دشمنی ورزد. 

خدا دوست دارد هرکه او را دوست بدارد و دشمن می‌دارد هرکه او را دشمن 
بدارد. 

و این سخن خدای متعال که «شما در قولی اختلاف دارید» دربارة علی اث 
است؛ یعنی او «مختلف علیه» ( شخص مورد اختلاف) است. این امّت در 
ولایت علی اختلاف یافت؛ هرکه بر ولایت علی پایدار بماند. به بهشت 
درمی‌آید و هرکه با ولایت علی مخالفت ورزد. به دوزخ می‌رود. 

و امّا این سخن خدا که «همانا تو به راه راست هدایت می‌کنی» [یعنی ای 
پیامبر ] تو به ولایت علی امر می‌کنی و سوی آن فرا می‌خوانی و علی همان راه 
زاشتت استت, 

و امّا این سخن خدای متعال که: «به آنچه سویت وحی شد دست آویزء همانا 
تو بر راه راستی» [یعنی ] بر ولایت علی [چنگ آویز] و علی همان راه راست 
استت. 


و این سخن خدا که: «چون آنچه را یادآورشان شدند از یاد بردند» یعنی چون 


۱ واره رت در جمله اول «رت مضاف» و در جمله دوم «رت مطلق» است(ق) . 
: م «ر 


۳۷6 صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


ولایت علی را ( که به آن امر شدند) رها کردند «درهای هر چیزی را برایشان 
گشودیم» یعنی دولت آنان در دنیا و آنچه برای آنها در دنیا گسترش یافت. 
و امّا این سخن خدا که «تا اينکه به آنچه دادند شادمان شدند. آنها را ناگهان 
گرفتيی یکباره ناامید گشتند» یعنی قیام قائم ل32. 
حدیث )٩۳(‏ 
[ زمین مهر فاطمهتل: است ] 
لمْختضر. اثر حسن بن سلیمان #. 
حسن بن سلیمان -به طور مرفوع -به اسنادش از ابن عبّاس روایت می‌کند که: 
الیل قال لعَلی :با علی. ان له ان ررجَت فاطمة وَجَمَلْ صداقها 
لأزض؛ فمَنْ مشی عَلی مَفضاً لك 0 مشی خراماء 9 
پیامبر یر به علی فرمود: ای علی» خدای بزرگ فاطمه را به همسری تو 
درآورد و مهر او را زمین قرار داد؛ هرکه بادشمنی با تو روی زمین راه رود. حرام 
راه می‌پیماید . 
حدیث )٩۳(‏ 
[ وجه نام گذاری فاطمهلو به فاطمه ] 
تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم . 
محمّد بن قاسم بن عبید -به طور مُعنعن از امام صادق 3 روایت می‌کند که 
فرمود: 
۱ در «الطرائتف فی معرفة مذهب الطوائف ۱: ۲۵4 حدیث ۳۵۳»(و نیز در بعضی دیگر از منابع) 


میغضاً لها: ثیت اسخه: 
۳ المحتضر: ۰۲۳6 حدیث ۳۱۲؛ بحار الأٌنوار ۳۷: ۷۰(وجلد 4۳» ص ۱۶۱ و ۱2۵). 


۳۷۹ )٩۶( حدیث‎ 


نا ناه فی لیلة درک "الیل فاطمةٌ ومد ال + فمَنْ عَرّف فاطمة 
حَق مغرفتها فقذ أَدرك له لقَذر. 

تما میت فاطمة ار الق فطموا َنْ مفرفتها .0 

«ما قرآن را درشب قدر نازل کردیم» آن شب. فاطمه است و قدر. اه است. 
هرکه فاطمه نا را آن گونه که سزامند اوست شناخت. شب قدر را دریافت. 

همانا فاطمه بدان خاطر «فاطمه» نامیده شد که خلق ازمعرفت آن بانوء بازماندند. 

حدیث )٩۳۴(‏ 
ریت علی از سوی پیامبر در شب معراج 

الجواهر السنیّه. اثر شیخ خر عاملی ب . 

شیخ خرّعاملی 1۶ از مجالس ابو علی (پسر شیخ طوسی) از پدرش 4۶ روایت 
می‌کند که گفت: به ما خبر داد ابوالفتح» هلال بن محمّد بن جعفر حفار گفت : 
برایم حدیث کرد جعانی 7" گفت: برایم حدیث کرد ابو عثمان. سعید بن عبداله 
آنباری, * گفت: برای ما حدیث کرد خلف بن دُرست» گفت: برای ما حدیث 
کرد قاسم بن هارون» گفت: برای ما حدیث کرد سهل بن سفیان» از همّام از 
قتاده. از اس که گفت : 

ال سول اللّه لا : نم عَرجٌ بی الی السماء تم دنوث من رب 35 قال: 


مر یی وف 2 ی 
یا محمد. من تحب من الخلق ؟ 


. سوره قدر(4۷) آية ۱. 

. تفسیر فرات کوفی: ۵۸۱ حدیث ۷۶۷؛ بحار الأْنوار 4۳: 10 حدیث ۵۸. 
۳ در «الجواهر الستیّه» و «بحارا. «جعابی» ضبط است. 

. در مأحذ «عبدالله عم رآنباری» ضبط است. 


جا مت جم 


۲۸۰ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


تسس 


از زا ۳ 
قلثْ: یا رب علیا. 


قال: ات یا مُحَمده فلت عَنْ یاری فذا لیب آبی طالب؛ 0 

رسول خدا صطل فرمود: چون به آسمان بالا برده شدم سپس به پروردگارم 
نزدیک شدم. فرمود: ای محمّد. از خلق که را دوست داری ؟ 

گفتم: ای پروردگارم» علی را. 


خدا فرمود: ای محمّد [پیرامونت را] بنگرا به سمت راستم نگاه کردم 


ناگهان علی بن آبی طالب را کنارم یافتم . 
[ تحقیقی در معنای حدیث مذکور ] 


این بندة ضعیف میرزا محمد تقی» می‌گوید: شیخ رّ عاملی - پس از نقل 
این خبر -بیان می‌دارد: 
می‌گویم: یعنی پیامبر ی علی را در زمین دید. خدا پرده میان آن 
دو را برداشت تا آنجا که با هم گفت و گو کردند (چنان که در دیگر 
احادیث آمده است). 0 
می‌گویم: شیخ خر حدیث را به چیزی تأویل کرد که در ظاهر دلالتی بر آن 
ندارد. این پندار که علی 3 در زمین مائد و به آسمان بالا نرفت. شیخ خر را بر 
این تأویل واداشت. لیکن این گمان ناشی از جمود [بر متون ] و عدم تدبُر در 
دفایق اخبار و حقایق اسرار است. 
اينکه امام لْ در زمین باشد با بودن وی در آسمان تنافی ندارد. هرچند با 


۱ الجواهر السنية فی الأحادیث القدسیه: ۵۱۱؛ بحار الأٌنوار ۸ حدیث ۱۱۶ (با اندکی 
اضافات). 
۲. همان. 


حدیت ۵) ۲۳۸۱ 
بت وس ما تس مخت 


جسد ظاهری به آسمان بالا نرود؛ زیرا نور آن حضرت از «عالّم امر» از نزد خدا 
فرود آمد (اخبار به تواتر معنوی بر آن دلالت دارند) و این نزول و فرود آمدن به 
گونه‌ای نشد که مرتبه بلندٍ پیشین را از دست دهد. تنها از سنخ هر مرتبه‌ای» 
لباسی پوشید. 

چنان که تو هم چنینی؛ پیش از عالم اجسام در عالم ارواح مجرّد بودی و 
هنگامی که به عالّم اجسام فرود آمدی» مرتبةٌ روحیت خود را از دست ندادی 
وگرنه در عالم آجسام به صورت جسد مرده بی‌روح باقی می‌ماندی. پس این 
سخن درست است که برایت در عالم روح در همان هنگام که در عالم جسم 
هستی -وجودی می‌باشد. 

چنین است امیرالممنین ی برای آن حضرت در همه مراتبی که از آن فرود 
آمد. وجودی است و آنها را در هیچ حالی از دست نداد: 

یک وجود لاهوتی نورانی در عالّم انوار. 

یک وجود عقلانی در عالّم عقول. 

یک وجود روحانی در عالّم ارواح. 

یک وجود نفسانی در عالّم نفوس. 

ه یک وجود طبعانی در عالم طبایع. 

یک وجود هبایی (ذْرّی) در عالّم موادً جسمی. 

یک وجود مثالی در عالم مثل ظِلّی و ضُوّر جسمانی. 

ه یک وجود فلکی در افلاک. 


یک وجود زمینی در زمین‌ها. 


۳۸۲ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


این [تعداد ] اجمال عوالم است وگرنه خدا هزار هزار عالّم دارد و برای آن 
حضرت در هر یک از آنها وجودی است. 
پیامبر ع در معراج خویش از هم اين عوالم گذشت تا اینکه به عالم اوّل 
خود که در آن نوری پیش خدای بزرگ بود و او را تسبیح و نقدیس می‌کرد (پیش 
از آنکه خدا آسمان افراشته و زمین گسترده را بیافریند) رسید. 
خداوند در آنجا نور علی 3 را از نور پیامبر عرُ (همچون اشتقاق پرتو از 
پرتو) برگرفت . از اي ین رو پیامبر ع علی ثرا در همة این عوالم به صورتی که 
در آن عالم بر آن صورت بود. دید بی‌آنکه جسد عنصری بشری علی لا از 
زمین ناپیدا شود. 
یکی از شاعران معاصر (خدا رضوانش را به وی ارزانی دارد) در مدح آن 
حضرت شعر ارزنده‌ای سروده است . وی در یک قصيدء هائیّه ( که به آن با محمّد 
کاظم آزری مجارات می‌کند) می‌سراید : 
آخونه آزض وآزش تخل ینه ختی مشی بها وطواما 
و في لزق کما هو في زب وفي الأض یل ما في ما ٩(‏ 
-زمینی او را در بر گرفت و زمینی از او تهی شد تا اينکه آن را درنوردید و پیمود. 
- وی همان گونه که در غرب است» در شرق است و چنان که در آسمان است. در زمین 


[هم ] می‌باشد . 


۱ در «نفس الرَحمان: 1۲۰» سه بیت قبل از اين ابیات ( که معجزة طی الاأرض علی ْ را برای 
غسل سلمان و ین ۳ است : 
0 فیها عَّی الحالة التی آَندلاها 
بسلدعساها لأنسره فنته بسبیلتسخالفذ اما 


حدیث (0) ۳۸۳ 


سزامند است میان اخبار معصوم بدین گونه جمع شود. 

باری, در این مقام آسراری است که مقام گنجایش آن را ندارد. در نظر دارم 
به خواست خدا -در اسرار معراج پیامبر ی به اندازه‌ای که خدای بزرگ (از آن 
اسرار) ارزانی‌ام داشت. کتابی بنگارم. اگر خدا به این کار توفیقم داد. آن کتاب» 
با آوردن همه آنچه خدا ما را بر اخبار معراج و کشف معانی آنها توفیق دهد (ان 
شاء الّه تعالی) محل استقصای این اسرار است. 


حدیث (۹۵) 
[ سنگین بودن جرم ناصبی ] 

عقاب الأعمال. اثر شیخ صدوق ۰ 

صدوق له روایت می‌کند از پدرش. از احمد بن ادریس از محمّد بن احمد» 
از ابراهیم بن اسحاق از عبدالله بن حَمّاد. از عبداله بن بُکٌیر» از خمران بن 
آغین ‏ از امام باقرث که فرمود: 

لز کل ملك له له کل تبی بت له وک شهید ول دی شفنوا 
فی ناصب لا هل ابیت آنْ بُخْرحَه الق من لثار ما أغوجه له بدا وال ی 
ول ماکیین یه ده 90 

اگر هر فرشته‌ای که خدای بزرگ آفرید و هر پیامبری که فرستاد و هر شهیدی 
و هر صذیقی برای ناصب (دشمن) ما اهل بیت شفاعت کنند که خدای بزرگ او 
را از آتلن نیروت آورد؛ دا هرگزاو را خارج نمی‌سازد. خدای بزرگ می‌فرماید : 


«در دوزخ برای همیشه می‌مانند». 


۱ سوره کهف (۱۸) ای ۳. 
۲ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ۲۰۸-۲۰۷؛ بحار الأْنوار ۲۷: ۰۲۳۶ حدیث 1۷. 


۱۸ صحيقة الابرار (حلد دوم) 


حدیث )٩۹۶(‏ 
[ چشم نوری بر سر پیامبرعٌ و امامان*22 ] 
بصائر الدرجات. اثر صفّار 4 . 
صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن اسحاق, از حسن بن عبّاس بن 
جریش؛ از ابو جعفر که گفت: 
قال بو عبند له : رن ور يلع عَلی رد س الب الا صی لا 
رید للم رن ررض من مر الشماء ای اجب این ال 
ین رش الا رفع رف ای ذلك الُور. فرًی تسیر الذی راد فیه مکتوباً + 
امام صادق لا فرمود: «ن أَنر4 4 (سورة قدر). نوری است که مانند شکل 
یک چشم بر سر پیامبر عم و اوصیا اج قرار داد. هیچ یک از ما امری ازامور 
زمینی یا آسمانی را(تا حجاب‌هایی را که میان خدا و عرش است) اراده نمی‌کند 
مگر اینکه سوی آن نور می‌نگرد وتفسیری را که اراده کرد در آن مکتوب می‌بیند. 
حدیث )٩‏ 
[ نجات در تمسک به دامان محمد و آل محمدل3 ] 
الامالی . اثر شیخ صدوق ۰ 
صدوق می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن علی ماجیلوّیه, گفت: برایم 
حدیث کرد عمویم محمّد بن قاسم. از احمد بن هلال از فضل بن ذکَیْن» از 
مَعْمَر بن راشد. گفت : 


۱. بصاثر الدرجات ۱: 46۲ حدیث ۵؛ بحار الأْنوار "۲: ۱۳۵ حدیث ۱۱. 


حدیث 40 و0٩4‏ ۱۸۵ 


ع 


کت 31 تیه لایق و : نی یود ای ال فقا ین یه 


۰ 


هت ات1 

فقال له ال :ان یکره یت وی و 

ِنْ دم لمّا آصاب الط ان تون فا ل: الم ی سالک یه شمه 
ول مُحَمّد لمّا غَقَرتَ لی. قَرها له 

ون وحاً لا رکب السَفية وخاف الْعرق. قال: الم ای أسألك بح مُحَمّد 
وال مُحمٍ لا آنجیتنی فتاه مه 


2 


هي ملق في الا قال هم نی سالک بح ق مُحَمَّد وال مُحْمّد 
ما آنجَیتی ملها. فجَعلَها له علیه بدا وساصا. 

ان موسی لها آلقی عصَاءٌ وج في تفبه خيفة قال: للم نی أسألک 
بح محَمٍَّ وال مُحَمٍَّ لا آملتبی. فقّال له تعالی: « لاف یک نت 
الاعلی 9.4 

یا ود موسی لو أَذرکنی نم مین بی وببوْنی ماع ماه میا ول 


حد 1 


َقتهُ لو 


۱ . درمآخذ» عبارت بدین‌گونه است : یایهودی ما حاجتك؛ ای یهودی» حاجتت ت چیست ؟ 
۲ سورء طه(۲۰) آية هد 


یود ومن ذریّتي هی ادا خرج رل عیسی ان مریم لأضرته. فده 
وی :0 

ولو کان مُوسّی حَیّا لما وسعه الا ایّباعی .0 

شنیدم امام صادق ی می‌فرمود: یک یهودی سوی پیامبر ع آمد. پیش آن 
حضرت ایستاد و به آن حضرت تیز نگریست. 

پیامبر َ فرمود: ای یهودی: به چه نگاه می‌کنی ؟ 

بهودی پرسید: تو برتری یا موسی بن عمران که خدا با او سخن گفت و 
تورات و عصا را بر او نازل کرد. و دریا را برایش شکافت. و با ابر بر او سایه 
انداعت ؟۱ 

پامبر ع فرمود: خودستایی برای بنده ناپسند است» لیکن می‌گویم: 

آدم چون بدان خطا گرفتار آمد توبه‌اش این بود که گفت: «خدایا از تو 
می‌خواهم به حق محمّد و آل محمّد مرا بیامرزی» خدا او را آمرزید. 

نوح چون در کشتی سوار شد و از غرق ترسید. گفت: «بار الهاء از تو 
می‌خواهم به حق محمّد و آل محمّد مرا نجات دهی» خدا او را نجات داد. 

ابراهیم را چون در آتش آفکندند. گفت: «پروردگارا؛ از تو مسئلت دارم به 
حق محمّد و آل محمّد مرا از آتش نجات بخشی» خدا آتش را بر او خنک و مایة 
سلامت ساخت. 


۱. امالی صدوق: ۰۲۱۸ مجلس ۰۳۹ حدیث ۶؛ بحار الأْنوار ۱7: ۰۳۱۱ حدیث ۷۲(و جلد ۰۲٩‏ 
ص ۳۲۱-۰۳۲۰ سدییت ۱), 

۲ این جمله در ذیل حدیث دیگری. در برخی از منابعم هست؛ بنگرید به, عوالی اللثالی ۶ ۱۳۱: 
معانی الا خبار: ۲۸۲؛ بحار الانوار ۳۰: ۱۲۱ و۱۷۹. 


حدیث (۸) ۳۸۷ 


موسی چون عصا را افکند [و عصا اژدها شد ] در دلش هراس افتاد. گفت: 
«خدایا از تو می‌خواهم به حق محمّد و آل محمّد ایمنم داری» خدای متعال 
فرمود: نترس» تو برتری. 

ای بهودی. اگر موسی مرا درک کند. سپس به من و نبوتم ایمان نیاورد. 
ایمانش او را نفعی نمی‌بخشد و نبوّت او را سودمند نمی‌افتد. 

ای یهودی. از ذْرْیّهام مهدی است. آن گاه که قیام کند. عیسی بن مریم او را 
یاری می‌رساند. او را پیش می‌اندازد و پشت سرش نماز می‌گزارد. 

اگر موسی زنده بود. جز پیروی از من را نمی‌توانست در پیش گیرد. 

حدیث )٩۸(‏ 
رژیت پیامبرءٌ صورت علی:1 را در آسمان 

کنز الفوائد ‏ اثر کراجکی چه. 

کراجکی ۶ روایت می‌کند از ابوالحسن. محمّد بن احمد بن شاذان از جعفر 
بن محمّد بن مسرور, از حسین بن محمّد. از احمد بن علوه. از براهیم بن محمّده 
از عبداله بن صالح از خدید بن عبدالخمید. از مجاهد. از ابن عبّاس که گفت : ٩(‏ 

سمفث سول الّه یو نما ری پی |لی السمّاء ما مرت بملا من 
امه الا مألونی عَنْ علی بن آبی طالب حتی ظتنث آد اشم علین آشهر فی 
السَمَاء من اسمی. ۱ 

ما بلق السَمَاء الابعة ظرَتْ الی مك المَوّت فقال لی: یا مُحمَد. ما خَلقَ 


۱ این سند. مطابق نقل «بحار الأنوار» می‌باشد. در «کنز الفوائد» چنین ضبط است: برایم حدیث 
کرد... ابوالحسن» محمد بن احمد بن حسن بن شاذان قمی ... برایم حدیث کرد ابوالقاسم جعفر 
بن مسرور لجَام ... برایم حدیث کرد خریر بن عبدالخمید» ... 


۲۸۸ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 
هلق لا آبض وه دی ما خلا نت ول فان له -جَل جَلاه یب 
رواحَکمَا بقذرته ۱ 

ما صزث تخت العزش نظرث قلذ نا بعلی بن آبي طالب واتفاً تخت عَّش 
»فلت : با لین نی 

فقال لی جَبریل یامه من ها الْذی یْکلم؟ قَلْ :هذّا آخی عله نب 
یی عالب. 

قال لی: يا مُحَمُّ. لیس مدا لا وله مك من مَلانکة التخمن خلقه اد 
تعالی علی ضورة لیب بی طالب فتحرٌ الملاکة تون کل تنل 
وَجه عَلی بن آبی طالب نا ها الْملك. لکرامَة یبن آبي طالب عَلی اللّه 
سا 0 

از پیامبر 9 شنیدم که می‌فرمود : چون به آسمان بالا برده شدم. به گروهی از 
فرشتگان نگذشتم مگر اينکه از علی بن ابی طالب از من پرسیدند تا اینکه گمان 
بردم نام او در آسمان از اسم من مشهورتر است. 

چون به آسمان چهارم رسیدم, به ملک الموت نگریستم گفت: ای محمّد 
خدا خلقی را نیافرید مکر اينکه من او را قبض روح می‌کنم جز تو و علی را؛ 
چراکه خدای بزرگ با قدرتش شما را قبض روح می‌کند. 

چون به زیر عرش رسیدم نگاه کردم ناگهان علی بن ابی طالب را [در کنارم ] 
دیدم که در زیر عرش پروردگارم ایستاده است. گفتم: ای علی» بر من سبقت 
گرفتی ! 


۱ کنز الفوائد ۲: ۱۶۳-۱۶۲؛ بحار الأْنوار :۲٩‏ ۳۰۹۰-۳۰۵. 


حدیث (۸) ۲۸۹ 


جبرئیل گفت: ای محمّد. این کیست که با او حرف می‌زنی ؟ گفتم: برادرم» 
علی بن آبی طالب. 

جبرئیل گفت: ای محمّد. این فرد» علی نیست. لیکن فرشته‌ای از فرشتگان 
خدای رحمان است که خدا او را به صورت علیع بن آبی طالب آفرید. ما 
فرشتگان مرب هرگاه مشتاق روی علی بن آبی طالب می‌شویم (به خاطر 
کرامت علی بن آبی طالب نزد خدا) این فرشته را زیارت می‌کنيم. 

تحقیقی در معنای حدیث مذکور 

میرزا محمد تقی (مصتّف این کتاب) می‌گوید: شاید کسی که به رسول 
خدا عٌْ ایمان آوَرد و او را -به حقیقتِ تصدیق - تصدیق کند برنتابد که حقیقت 
امر برای پیامبر عْ مشتبه باشد و آن حضرت چیزی را که بر خلاف واقع است 

دست کم این است که دعای آن حضرت مستجاب بود که از خدا درخواست 
کرد و فرمود: للم را الَْثیَاء ما هی ؛( خدایاء آشیا را چنان که هست به من 
بنمایان. 

ظاهر حدیث بر اساس فهم عوام -اين است که آن حضرت آن فرشته را 
تشتاععت و پتداشت که او علی است: 

از این رو. ممن باید اين خبر را بر چیزی حمل کند که عقل و نقل او را 


در علم ما ثابت است و روایات صحیح و عقل‌های ژرف آن را تصدیق می‌کند 


۱. لوامع صاحبقرانی ۸: 4۳۰. 


۲۹۰ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


که آنان لو چراغ‌های پرتو افکن عالم امکان‌اند و سایر خلق» اشعة انوار و 


صدای اصوات خطابات آنهاست. 


آنان 95۸ در همه مراتب مادون خود. ظهوری از سنخ آن مرتبه دارند که به 
منزلة «ربٍ النوع» "نسبت به آن مرتبه است. هر یک از اهل مراتب وجودهای 
گوناگون متنازل. آنان را از سنخ خویش می‌بیند. 

به عنوان مثال. بشر آنها را بشر و فرشته آنها را فرشته می‌بیند و انبیا و اوصیای 
آنهاء آنان92 را به صورت نبی ووصی (به نبوّت ووصیّت ظاهری) مشاهده می‌کنند. 

این صورت‌های نمایان آنهاء نسبت به اصل مرتبة وجودشان 22 مانند 
صورت پدیدار در آینه نسبت به شاخص مقابل آینه است. 

امّا صورت اصلی‌شان را َحّدی جز خودشان نمی‌بیند ؛ زیرا غیر از خود آنان 
آخدی تحمّل دیدن آنان را ندارد (در این زمینه اخباری که تواتر معنوی دارند. 
وارد شده است). 

برای تصدیق آن به حدیث پنجم بنگرید تا به مطلوب دست ابید . 

خلاصه : صورت‌های مذکور. حجاب‌هایی بر صورت‌های اصلی آنهاست که 
آ تا برگرفته‌اند و بدین وسیله در حجاب شده‌اند تا خلق طاقت رژیت آنها را 
بیابد و از آنان م22 [معارف دین را ] فراگیرد. 


۱ هریک از فلاسفه (با اختلاف خاصی که در تعبیرات خود دارند) گفته‌اند: برای هر نوعی از انواع 
موجودات مادی جهان هستی. فردی است عقلانی و نورانی و روحانی. که حافظ نوع خود 
می‌باشد و در معرضص تحولات و تغییرات کون و فساد نیست و افراد مادی. تابع و مقهور پرتوی 
از آنها می‌باشد و آنها را به نام «آرباب انواع» (و غیره) خوانده‌اند (بنگرید به لغت‌نامة دهخدا, 
واه «رب النوع»). 


۲۹۱ )٩۸( حدیث‎ 


اگر یکی از این حجاب‌ها کنار رود. سُبّحات (انوار و عظمت) وجه آنها همه 
آنچه را در عالّم وجود هست, می‌سوزاند؛ زیرا وجوه آنها. همان وجه خداست 
که موسی به زبان قومش نظر سوی آن را خواست و با نفی آبّد (هرگز) پاسخ 
گرفت. 

چنان که در حدیث پنجم و همچنین در حدیث هشتاد و یکم بدان اشاره 
۳ 

آنچه را پیامبر ی زیر عرش دید» صورتی از امیرالممنین ل بود که با آن 
میان ملائکه ظاهر شد. 

و از آنجا که پیامبر عِ اهل مرتبةٌ اصل بود در آینه نگریست و در آن, 
شاخص مقابل را دید. به همین خاطر. حکم کرد که آن فرد. امیرالمومنین 1 


‌ 


۳ 

و امّا جبرئیل از آنجا که از سنخ فرشتگان بود و بالاتر از این مرتبه بهره‌ای 
نداشت» حکم کرد که آن شخص فرشته‌ای به صورت علی نا است؛ چراکه 
بهر؛ وی از رژیت امیرالمومنین لت همین اندازه بود. 

پیامبر عْ خطا نکرد و برای او مشتبه نشد [نیز] جبرئیل به اشتباه نیفتاد و 
دروغ نگفت. بلکه هر کدام از این دو. از علم خویش خبر دادند. لیکن درجات 
علوم متفاوت‌اند. 

این مطلب را با حواس ظاهری و باطنیات در نگاه به یک چیز ملاحظه کن : 

ه چشم جسمانی‌ات آن را جسم می‌بیند که ابعادی دارد. 


ه حش مشترک تو آن را صورتِ برزخی میان ظاهر و باطن. می‌بیند. 


۳۹۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


ه خیالت آن را صورت ظلی مقداری. تهی از موادٌ ظاهری. می‌بیند. 


ه نفس تو آن را صورتِ جوهری مجرد. می‌بیند. 

ه عقلت آن را معنای مجرّد از همه صورت‌هاء می‌بیند. 

ه فژاد (قلب) تو آن را حقیقت صرف مجرّد از همه اضافه‌ها و نسبت‌هاء 

در حالی که آن شیء -فی نفسه -یک چیز است. 

هر کدام از این مّدارک (قوای ادراکی) به آنچه از آن شیء نزدش هست. حکم 
می‌کند . 

لیکن «انسان جامع» با جمع همه اين مدارک. به چشم وحدت سوی ن 
می‌نگرد و همه آنها را مراتب یک حقیقت می‌بیند که در جمیع آن مراتب جاری‌اند. 

بر اساس قول شاعر که می‌سراید: 

ما بالذیار سواه ابش یغفر ‏ وَهرّالجمی والحی مغ لا 0 

-در این سرزمین» کسی جز او نیست که ود بپوشد» و خود اوست فُرقگاه و قبیله با دشت 
و بیابانش. 

پیامبر عیٌ همان «انسان جامع» است و سایر خلق ( که در رتبهُ پایین تر از او و 
از اهل بیت اویند) به منزلة مشاعر و حواش جزئی مذکورند (اين معنا را بفهم و 
نیک در آن بیندیش و از جاهلان مباش). 


بدین‌گونه ضبط است : 
۲ ِ ۳۳ 2 2-۱2 1 
ما فی الدیار سوی ملایس منففر وأنا الحمَی والحی مع فلواته 
- در این سرزمین جز پوشندهٌ رَزْم جامه نماند و ... 


۱۹۳ )٩٩( حدیث‎ 


بان که آنچه را آوردیم در اخبار موجود است. لیکن در یک خبر گرد نیامده 
است. شخص بابصیرت و آگاه آن را از جاهای پراکنده می‌چیند و بعضی از آنها 
را به بعض دیگر ضمیمه می‌کند و کسی که اين بهره را ندارد. اهل این خطاب 
نیست» هرچه می‌خواهد بگوید. 
امثال این شخص. نزد اصحاب حکمای شرعی. مانند کسی است که از 
حطاب الهی . جز صدا و ندا را نمی‌شنود. (به آنها و قولشان نباید اعتنا کرد. آنان 
هرگاه طرف خطاب اینان قرار گیرند. سلام گویند " [و نرم خویانه با اینان 
پرخووه کنیل ]ز 
بحمد ال شبهه از خبر برطرف شد. لیکن چنان است که خحدای بزرگ 
فرمود: و بل عَجبّت وَیَسحَرّونْ * وَذا درو لیذ کرو ۳:4 بلکه تو در تعجبی 
و آنها در تمسخر و هرگاه به یادشان آرند. اهمیّتی نمی‌دهند. 
حدیث )٩٩(‏ 
[ ولایت علیء4 رسالتِ همه انبیاء الهی ] 
المتاقب, از محعد بن احمذ بن شاذان ققی 3 . 
ابن شاذان از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: 
ال سول الّه :نم عرج بی الی السَمَاء هی بی المسیر مَع بل الی 
السْمَاء الرابعت فرأئْت بیا من یاقوت أخمَ فقال بی جبرئیل: یا مُحَمُده ها َو 
۱. تضمین آیة ۱۷۱ سورة بقره: یسم ال دعَاء ود . 


۲ تضمین آیة ۳" سور فرقان: « وَذ هم الجَاملُون الوا سلاما4. 
۳ سور صافات (۳۷) آیات ۱۳-۱۲. 


۳۹۶ صحيفة الابرار (جلد دوم) 
یت المغموژ خلفه له تعالی قَبل خَلق السَماوّات وَالأرَضینَ بخشین آنف 


قال ال عَل: وَجَمٌَ اهب این فصفهُم جبرنیل از ورانی صفا ی 


‌ 


فلا سَلمث آتانی آت من عند ربی. فقال لی: یا محَمَّد 1 مرك السلام 
ول لك: سل الم علی ماد سم من قبلك؟ 

فقلت: مَتاشر رس علی ماذ کي قبلی ؟ 

فقالت ارس : عَلی وَلاییک وَلایة علی بن آبی طالب. 

و له تعالی: « سل من آزسلنا نلک من شین 4 9:0 

پیامبر عر فرمود: چون به آسمان بالا برده شدم. مسیرمان با جبرئیل به آسمان 
چهارم افتاد (در آنجا) خانه‌ای از یاقوت سرخ را دیدم. جبرثئیل به من گفت: ای 
محمّد. این خانه. همان «بیت المعمور» " است. خدا پنجاه هزار سال پیش از 


۱ سور زخرف(۶۳) ای 60 

۲. مائة منقبة من مناقب امیرالمژمنین والائمَة 85۸: ۱۵۰(منقبت ۸۲)؛ بحار الأنوار :۲٩‏ ۳۰۷ 
حدیث 1٩‏ 

۳9 در منابع» مترادف‌های زیر را برای «بیت المعمور» می‌نگريم: خانه‌ای مربع شکل در زیر عرش» 
خانه‌ای که کعبه درست به محاذات آن است. چهار ستون زیر عرش خانه‌ای در آسمان چهارم 
که در هر روز هفتاد هزار فرشته داخل آن می‌شوند و تا قیامت نوبت به دسته اول نمی‌رسد. 
مقصود از بیت المعمور. قلب مومن است که عرش رحمان است و به معرفت و اخلاص آباد, 
مکه معظمه. جایی در آسمان دنیا, قصری از یاقوت سرخ که خدا آن را پنجاه هزار سال قبل از 
خلق آسمان و زمین آفرید و ... 
روایت است که منبر کرامت در «بیت المعمور» نصب شد. قرآن به صورت کامل در ماه رمضان, 
در آن نازل شد. خدا در آنجا فرشتگان را جمع کرد و فاطمه 9 را به همسری علی لث درآورد 


... 


حدیث (۱۰۰) ۳۹۵ 


آنکه آسمان‌ها و زمين را بیافریند, آن را خلق کرد. ای محمّد» بایست و در آن 
نماز گزار. 

پیامبر ِا فرمود: خدا همه انبیا را برایم گرد آورد و جبرئیل آنها را پشت سرم 
صف‌بندی کرد با آنها نماز گزاردم. 

چون نماز را سلام دادم فرستاده‌ای از جانب پروردگارم آمد و گفت: ای 
محمّد» پروردگارت تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: از رسولان بپرس بر چه 
چیزی آنها را پیش از تو فرستادم ؟ 

پرسیدم: ای گروه رسولان. پروردگارم بر چه چیزی شما را - پیش از من - 
برانگیخت ؟ 

اسان #فعل : براولایت قو و ولابت ضارن بش آیی طالب 

و این [همان ] قول خحدای متعال است که فرمود: «از رسولانی که پیش از تو 
فرستادیم پپرس». 

حدیث (۱۰۰) 
[ حرام شدن کوشت و پوست امامان(22 بر زمین ] 

بصائر الدرجات. اثر صفّار ب. 

صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن عبدالجبّار, از عبدالرّحمان بن 
حمّاد. از قاسم بن عروّه. 

و برای ما حدیث کرد عبدالّه بن عمر تیملی "از شخصی از امام صادق ث که 


فرمود: 


. کو ساشیا «عبدالّه بن عم مُسْلْمی» و در «بحار الأْنوار ۳۲ ۵۰ (و جلد ۷ ص ۲۹۹) «عبدالله 
بن عَمَر مُسْلی» ضبط است. 


۲۹3 صحيفة الا بر ار (جلد دوم) 


قال سول ال :بای عبر کم وتماتی خر لک 
ما خياتي فِْ له هام بی من الضلا. ود من فا خفرو من الا 
ما مماتی فا أعَْالکم تُفزض علی؛ فا کان من حُشْن ارت ال لک 
ماکان من قبیح اسَقتْ له لک 

ال له رل ین التافقین: وکیف ال با ول ال وق رَمَشت یِعْیی صرزت 
زنیما؟ 

ال له سول له 1#:کلا. رد لحم لخوما علی الازض فلا نطعم مها 
شا + 0 

پیامبر ع فرمود: زندگی و مرگم برای شما مایة خیر است. 

حیاتم خیر است؛ چون خدا به وسیلهٌ من شما را از گمراهمی نجات و از لبة 
گودال دوزخ رهانید. 

مرگم خیر است؛ چون اعمال شما بر من عرضه می‌شود. اگر کارهای نیک 
باشد از خدا فزونی [پاداش را ] برای شما می‌خواهم و اگر کارهای زشت باشد از 
خدا برایتان آمرزش می‌طلبم . 

یکی از منافقان پرسید: ای رسول خدا. چگونه؟ تو که در آن زمان خاک و 
خاکستر شده‌ای ؟! 

پیامبر و فرمود: هرگز [چنین نباشد ] خدا گوشت ما را بر زین حرام 


ساخت. چیزی از آنها را نمی‌خورد. 


۱. بصاثر الدرجات ۱: 446-46۳ حدیث ۳-۲؛ بحار الأٌنوار ۲۲: ۰۵۵۰ حدیث ۲. 


احوال احسا معصومین 32۸ و سایر مردم پس از مرگ ۳۹۷ 
س»ع_ »۱ نسح 


تحقیقی دربارة احوال آجسام معصومین +22 و سایر مردم پس از مرگ 

این بند؛ ضعیف. میرزا محمد تقی می‌گوید: از آنجا که پایان این جزء از 
کتاب به این خبر انجامید, به دلم می‌آید که توضیح مسئله‌ای را در پی آن بیاورم 
که زمان درازی است پژوهشگران به بررسی آن پرداخته‌اند و(به خاطر اموری که 
ذکرشان برای ما اهمیّت ندارد) به امری که جان به آن آرام گیرد. دست نیافته‌اند. 

این مسئله سرگذشت جسد معصوم و اجساد مرده‌ها پس از مرگ در گورهاست. 

مردم در این زمینه. خیال‌پردازی‌ها و تخمین‌ها و حکایت‌هایی دارند که به 
امر استواری نمی‌انجامد. 

مثلاْمیانشان حکایت می‌کنند که قبر فلانی پس از سال‌های دور و دراز نمایان 
شد. او را در قبر ترو تازه (مانند روزی که در گور نهاده شد) یافتند. خاک جسد 
او را تغییر نداده بود. 

اين را از نشانه‌های سعادت می‌شمارند و اگر از ایشان بیرسی. این نیوسیدن 
چه دلالتی بر سعادت دارد» در جواب حیران می‌مانند و چیز روشنگری را بر 
زبان نمی‌آورند. 

این آمر بدان سبب است که منطق بسیاری از مردم تابع حرف‌هایی است که بر 
دهان می‌آورند و در قلب‌هاشان معنای حساب شده‌ای نیست. از این رو بشگر 
این حروف. مهمل بر زبان می‌آیند و نزد عقلامعنایی را نمی‌رسانند و اگرگاه در 
بردارند؛ معنایی باشند. شانسی و اتفاقی است. 


این حکایات. از قسم اوّل است. چیزی را با گوش می‌شنوند و نمی‌داننند 


۳۹۸ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


مقصود از آن چیست ؛ چنان است که شاعر می‌سراید: 
قذ یطرِب اقفر َسماعنا ‏ وحن لا نفرف آنخانه 

-قمری گوش‌های ما را می‌نوازد. در حالی که ما آوازش را نمی‌دانيم . 

وارسی این مسئله (آن طور که سزامند است) تألیف کتاب جداگانه‌ای را 
می‌طلبد ؛ زیرا به مقدّمات طولانی ( که بر بسیاری از مردم پوشیده‌اند) نیاز دارد. 
از این رو در اینجا -به کمترین چیزی که مقصود را برساند, بسنده می‌کنيم و با 
درخواست توفیق از خدا. می‌گویيم : 

شک کو این تیست که هر موجود زنده‌ای دارای جسدی است که در ظاهر به 
نظر می‌آید و روحی که حیات و بقای او بر اساس ترکیبی است که این روح با 
جسد دارد. روح از جسد لطیف تر و بسیط تر است. به همین خاطر. جا ومکان 
آن دو نیز مختلف‌اند؛ بدین سان که روح اگر به حال خود رها شود. از محل و 

در جای خود. ثابت و قطعی است که هر جسدی از روح مخصوص به آن 
جسد تنزّل می‌یابد وگرنه تعلّق روح به آن جسد از تعلّقش به جسد دیگر -که در 
حدود و مشخصات با آن جسد مغایرت دارد - سزاوارتر نبود. 

فعل خدای حکیم بر اساس سرشت حکمت طبیعی جاری می‌شود. نه فلّه‌ای 
يا بر پایة جبر و زور. 

میان هر روح و جسدی. یک مناسبت ذاتی هست که سبب می‌شود هرگاه بنية 
جسمانی کامل شد روح به آن جسد تعلّق گیرد؛ مانند آهن‌ربا و آهن دود 
متصل از فتیلة خاموش شده به چراغ که آن دود را پایین می‌کشد ؛ زیرا شعله‌ای از 
آن به فتیله تعلّق داشت (اگر آن را آزموده باشی). 


احوال آجسام معصومین لام و سایر مردم پس از مرگ ۳۹۹ 

نیز هر جسدی از اجزای مختلفی در طبیعت ترکیب می‌یابد ؛ چنان که در علم 
طبیعی مکتوم» محسوس است (علمی که صحیح‌ترین علوم و مادر آنهاست) 
اهل این علم. جسد را تجزیه می‌کنند و از آن اجزای ناری. هوایی آبی و خاکی 
را بیرون می‌کشند . 

پس از این مقدمات. می‌گوییم : 

بدون شک هرگاه میان جسد و روح مناسبت ذاتی باشد به ذات خحود به 
جدایی تن نمی‌دهنان» 

از سویی فعل خدای حکیم بر اساس حکمت جاری است و جریان امور بر 
اساس تحقّق اسباب آنهاست. 

پس برای جدایی روح از جسد. باید سببی باشد. 

مردم در تعیین این سبب اختلاف دارند. ما [اکنون ] درصدد تفصیل و دستکاری 
آن نيستیم. آنچه از معدن وحی صادر شده است این است که سبب فراق روح 
نفوذ آلات جسمانی واختلاف متولّدات است (چنان که در حدیث امیرالمژمنین ثذ 
دربارةٌ نفس ناطقه و نفس حیوانی» در جواب اعرابی آمده است). 

بیان آن این است که در علم طبیعی مکتوم ثابت است که علّت مفارقت روح 
از جسد (و پراکنده شدن اجزای جسد و گسیختگی آن باامسلط شدن آتش و هوا 
و خاک بر آن) عارض شدن و امتزاج آجزای غریبه (که از سنخ روح نیست) با 
روح است. همان اجزایی که مانع می‌شوند سنگ اکسیر به درجة اکسیریّت 
پرسد . کسی که می‌خواهد اکسیریّت را از قوّه به فعل درآورد. باید این غریبه‌ها را 


از آن سنگ بیرون کشد و از بین ببرد؛ چنان که شاعر می‌سراید: 


۳-۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 
لهزیس أَرض تبث المزٌ والینی ‏ ادا ما ائفی عنها قریب الحتّانش 


برای هزیس زمینی است که در آن عرّت و ثروت می‌روید, به شرط آنکه علف‌های بیگانه 


[و هرز] از آن زدوده شود . 

سبب این است که هرگاه بیگانه‌ای با جسد بيامیزد در آن اثر می‌نهد و موجب 
ضعف مناسبتی می‌شود که نگهدارندة ردح در جسد است. در نتیجه. روح 
مرکزش را می‌جوید و نا گزیر از جسد جدا می‌گردد . 

و هرگاه روح از جسد جدا شد (به معنای غیبت روح از جسد و توجّه آن به 
عالم خودش) اجزای جسد نیز -به حاطر اختلاط آن چیز غریب مُفسد به آن - 
متلاشی می‌شود و در نتیجه. هر جزئی مرکز خویش را می‌طلبد و بنیه‌اش هیچ و 
پوچ می‌شود و ترکیبش از هم فرو می‌پاشد. 
امکان ندارد مگر با فوت وفن‌هایی که در این صنعت بیان شده است که 
عبارت‌اند از: تهذیب و تقریب» حل. تقطیر» تکلیس» نعفین » تشمیع » 
تشبیب ((و دیگر اعمال بر اساس ترتیبی که بیان کرده‌اند). 

هنگامی که آن غریب مفسد زایل شد و ارواح نافر(رمنده) و اجساد جامد کنار 
هم قرار گرفتند. " اجزاء همدیگر را می‌شناسند و معاشقه و معانقه می‌کنند 


۱ آقای کیوان سمیعی در کتاب «زندگانی سردار کابلی: ۰۷۱۲۸ آنجا که دربار؛ اکسیر و کیمیا 
خاطراتی را نقل می‌کند» اصطلاح «تقطیر». «تصعید». «تعقید) ... و «الغام» را می‌آورد و برای 
آگاهی به معانی این کلمات. خوانندگان را به «مفاتیح العلوم» باب نهم از مقالهٌ دوم» (اشر 
خوارزمی) ارجاع می‌دهد . 

۲. یعنی روح که حالت رمنده و فزّار دارد و در کنار جسم قرار گرفت که جامد و پایدار است. 


احوال احسام معصومین 35 و سایر مردم پس از مرگ ۳1 
به گونه‌ای که هیچ کدام از آنها -به خاطر شدّت پیوستگی و اتحاد و همدمی و 
مناسبت میان آنها -از هم جدا نمی‌شوند و در نتیجه» میان آنها فرزند شایسته‌ای 
متولّد می‌شود که بر پدر و مادرش افتخار می‌کند و آن همان نفس اکسیر فقالی 
است که هدف نهایی همه این آعمال می‌باشد. 


بعضی از حکما چقدر خوب گفته‌اند: 
مانع از رسیدن هر چیزی به سرحذ کمال عرض فاسدی است که 
موجب منع و حجاب و سقوط و رذالت می‌شود. هرگاه این مانع از 
بین برود. اشیا با فعل و انفعال به نهایت امکانی‌شان می‌رسند. 
برای خالص سازی جواهر فناناپذیر. باید آعراض فناپذیر را زدود. 
صاحب الشذور, " به همین مطلب اشاره دارد آنجا که دربارژ روح و جسد 
می‌سرای: 
تا فا بالعل لا تلا وبالنل ید ال بجنجدان 
با حل شدن از هم جدا نشدند مگر برای اینکه شسته شوند و با شستن پس از حل 
شدن. با هم اتحاد می‌یابند. 
سبب رخنة آلات و اختلاف متولدات ( که همان اخلاط و دیگر چیزهاست) 
امتزاج غریب مفسدی است که بدن را از اعتدال طبیعی خارج می‌سازد. 
روشن است که اجساد (بلکه ارواح) در دنیا از آعراض غریب تهی نیستند 
وگرنه آمراض و مرگ بر آنها عارض نمی‌شد. 
۱. مقصود. ابوالحسن. علی بن موسی, صاحب کتاب «شذور الذهب في صناعة الکیمیاء» است. 


وی در سال ۵٩۳‏ هجری درگذشت. هیچ کس چون او کیمیا را به نظم در نیاورد؛ گفته‌اند: وی 
شاعر حکما و حکیم شُعراست (الوافی بالوفیات ۲۲: ۰۲۹۰ شمار؛ ۱۸۵). 


۳۰۲ صحيفة الأبرا (جلد دوم) 
نیز اجساد آخروی مژمنان در کمال صفا و لطافت‌اند و اجساد آخروی کافران 
در کمال ظلمت و کثافت (غلظت) محض‌اند (چنان که بعضی از اوصاف آنها را 


از زبان وحی درباره مومنان و کافران شنیدی). 

بدون شک. نه جسد مومن در دنیا بدین اندازه لطیف و نه جسد کافر -در دنیا 
-بدین پایه کثیف (متراکم) است . در هر کدام ازآنها اعراض غریبه‌ای است که از 
سنخ جوهرشان نیست و تا زمانی که این اعراض در آن دو باشد شایستگی برای 
ترکیب جاودان را که هرگز مرگ بر آن درنياید - ندارند. 

چنان که این دو. در آخرت» چنین‌اند. این معنا در حدیثی آمده است که 
مضمون آن چنین است: 

هرگاه اهل بهشت به بهشت و اهل دوزخ به جهئم درآمدند. مرگ را در 
صورت یک قوچ خاکستری می‌آورند و میان بهشت و دوزخ سر می‌برند. سپس 
یک منادی از سوی خدای متعال ندا می‌دهد: ای بهشتیان. جاودانگی است و 


مرگی در کار نیست و ای اهل آتش. خلود است و مرگی وجود ندارد. ( 


۱ در «تفسیر قَمی ۲: ۰۰ در تفسیر یف ومع لح ازامام صادق 3 روایت است که 
موه دی ما من ند ال لک نما صار لالج ني له ول ار قي ار ال 
لح ی فل الا هل رو لت في ضوزو بن الصُوَر؟ وود :له فیزتی ات فی 
خو یل آشع وک وزج وف اد حمیماً آفرفوا ونوا الی وت یرون 
1 مر اللهُ به فیْبْح .نم یقال یا أَل ان خلود فلا مَوت بدا .یال الثار لد فلامَوت بدا؛ 

پس از آنکه اهل بهشت و دوزخ در جای خود قرار گرفتند. یک منادی از نزد خدا ندا می‌دهد: آیا 
مرگ را در یکی از صورت‌ها می‌شناسید ؟ می‌گویند: نه. در این هنگام مرگ را در صورت یک 
قوچ خاکستری می‌آورند و میان بهشت و دوزخ نگه می‌دارند و همه را صدا می‌زنند که بيایید و 
به مرگ بنگرید. سپس خدا امر می‌کند و آن قوچ ذبح می‌شود و آن گاه گویند: ای اهل بهشت و 
دوزخ» دیگر مرگی وجود ندارد و زمان حلود(هميشه ماندن) فرا رسید. 


احوال لحسام معصومین 22 و سایر مردم پس از مرگ ۳ 


خدا در دنیا کلیف و لطیف را به هم آمیخت تا اختیار (که مصّد 
ی .يم در دیا کمیاس و الط ات و مصیحج 


تکلیف است) تحق یابد از باب این سخن که فرمود: ن السَاعَة نی اد 
نیا ری کل تفس با نشعی ۳:4 هماناقيامت فرا رسیدنی است! از نظر 
پوشیده‌اش می‌دارم تا هر نفسی بر پایة سعی و تلاش خویش پاداش گیرد. 

باری» خدا از سر لطف و رحمت. بندگان را به ایمان و لوازم آن (اعمال صالح 
و شایسته) مکلف ساخت و در این راستا. پیامبران مرسل و آوصیای 
پسندیده‌اش را فرستاد تا مردم را به این طریق رهنمون شوند. هرکس این را از 
خدا پذیرفت. خدا روح و جسدش را با خلق دوّم. از طینتِ بهشت آفرید 
(سرشتی که لطافتِ آن بر پاية درجة قبول ایمان از سوی بنده است) و هرکه آن را 
برنتافت. خدا روح و جسد او را با خلق دوم از طینت آتش آفرید ( خمیر مایه‌ای 
که بر اساس درج انکار شخص . کثیف محض است). 

هریک از این دو فرقه. با گام‌های اعمالشان در دنیاء سوی آنچه در خلق دوم 
از آن آفریده شدند. در حرکت‌اند. 

اعمال ‏ در حقیقت -اسباب رهایی از اعراض غريبة دنیاست که با طینت 
هریک از این دو گروه. امتزاج یافته است (نظیر اعما صنعت سنگ‌تراشی برای 
خالص‌سازی از اعراض و رسیدن به هدف نهایی امکانی آن). 

بی‌تردید » درجات مردم از نظر کمّی و کیفی در اعمال مختلف است. هر 
ممنی که عملش قوی باشد. به گونه‌ای که بتواند جسدش را از این کدورات 
عارضی (عناصر فانی زوال‌پذیر) نسبت به کسی که به آخرت انتقال می‌یابد؛ 
خالص سازد و از آنها باقی ننهد مگر به اندازه‌ای که تا زمان اجل حتمی ( که 


۱ سور طه ( ۲۰) یه ۰.16 


۳ صحيفة الأبرار (جلد_دوم) 
برایش مقدر شده است) همراهش باشد. مومن کاملی است که پیش از آنکه 
بمیرد. مرگ را درنوردید و در دنیا آثار شگفت و کرامات عجیبی از وی بروز 
می‌یابد [مانند: ] طی الأرض, راه رفتن روی آب. حرکت دادن اجسام بزرگ و 
سنگین از جایشان آخبار از امور غایب و پنهان» به حرف درآوردن جمادات و 
نباتات و حیوانات (و امور خارق العادة دیگری شبیه آن). 
همة اینها به حاطر تخلّص جوهر جسد و جسم از اعراض غریبه‌ای است که 
موجب ظلمت و حجاب‌اند واین رهایی» سبب می‌شود که روح با جسد ائثتلاف 
یابد و نفس لاهوتی الهی در جسد پدیدار گردد که به منزلهٌ نفس اکسیر فعّالی در 
انسان وسیط ٩"‏ می‌باشد. همان که امیرالمژمنین 1 فرمود: 
خلق الانسان ذا تس تَاطقة؛ ِنْ رکه پالعلم الم فقد شابهت 
ال جَوّاهر عَللها. فاد اعتدل ماه ارت الاضدات فد ار 
با اسب الشذاد؛0) 
خدا انسان را به گونه‌ای آفرید که دارای نفس ناطق است. اگر وی آن را با علم 
و عمل پاک سازد» با گوهرهای علّت‌های نخستین آن همانندی یابد و اگر 
مزاجش اعتدال یافت و از اضداد جداگشت. به وسیلة آن با آسمان‌های هفت 
گانا هقی : شا رگا جوی: 
صریح‌تر از این سخن را شیخ علام آحسائی : در کتاب «شرح الحکمة 
العرشیِّة» و همچنین در کشکول خویش روایت می‌کند که: 


۱ انسان میان خدا و خحلق. 
۲ مناقب آل ابی طالب ۲: ٩4؛‏ تصنیف غرر الحکم: ۰۲۶۰ رقم ٩4۸۶؛‏ بحار الأنوار 6۰: ۱۱۵ 


احوال آجسام معصومین 2 و سایر مردم پس از مرگ ۳۵ 


بعض الیهود ار أمیرالمَمنین نف وه یکلم مع جماعته 
فقال: یبن آی طالب. لو نک تَعلمت الق ان کون لك شام 
من الشّأن. 

فقال 4: وم نی بالقلسَ؟ لیس من ال طبَاعة ضفی مرا 
َمَنْ صفی ماج فوی آتر لس فیه. وَمن وی ترس فیه. سَما 
فد صاز مَْجُودا بما هو اسان ذون نیون مَوْجُوداً بما هُو 
حتا قذ تغل في یب ملک الشوری. وش هن طذه 
هو له رن آبی طالب. فد نت بالَفَة جمییها 
فی هذه الکَلْمّات شون الل عن؛ 0 

یک یهودی به امیرالمومنین (که با گروهی سخن می‌گفت) گذشت و گفت : ای 
پسر ابوطالب» اگر فلسفه می‌آموختی. شأنت فراتر از این می‌شد! 

امام ی فرمود: مقصودت از فلسفه چیست؟ آیا جز این است که هرکس طباع 
و معتدل شد, مزاج او صاف گردد. و هرکس مزاجش پاک شد. اثرنفس در 
وی قوی شود» و هرکس اثر نفس در او قوّت یافت. سوی آنچه او را ارتقا 


می‌دهد بالا رود و آن که ارتقا یافت به اخلاق نفسانی بیاراست» و هرکه 


۱ اين روایت. در منابع زیر آمده است: 
9 الحقائق فی محاسن الأٌخلاق: ۳۹۶. 
* الأأنوار الساطعة ۱: 1۷ 

9 کشکول بهایی ۳: ]1۰ 


۳۹ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


چنین شدء موجودی انسانی شود (نه حیوانی) و به باب مَلکی درآید و چیزی او 
را از این حالت برنگرداند. 
یهودی گفت: اه اکبر [شگفتا ] ای فرزند ابوطالب. همه فلسفه را در این 
کلمات بر زبان آوردی! خدای از تو خشنود باد! 
مراد از اعتدال طبیعت‌ها» زمانی است که غریبه‌های فسادانگیز از بین برود و 
منظور از صفای مزاج ائتلاف اجزای جسمی و روحی می‌باشد و مقصود از 
قت اثر نفس در انسان, ظهور نفس لاهوتی بر اوست ( که بدان اشاره کردیم). 
چنین ممنی هرگاه به سب باقی ماندهٌ اعراض ضعیف در وی بمیرد و در 
گورش نهند. همچون طلای ناب به خاطر شذّت چسبندگی اجزایش, خاک در 
جداسازی اجزای جسد اصلی‌اش درنمی‌آید و عرّض مُفسد روی پوست 
می‌ماند و در اعماق بدن وی نفوذ نمی‌کند (تنها چیزی است در ظاهر جسد). 
هرگاه وی را در قبرش نهند. عرض مُفسد از وی زایل می‌شود بی‌آنکه در 
اصل جسد وی تغییری پدید آورد. 
مثال وی. مثال طلای غش‌داری است که برای خالص سازی گذاشته‌اند. 
اجزای غش از اعماق آن کنده می‌شود بی‌آنکه صورت آن را باطل سازد. 
لیکن پس از زوال عرض از وی [جسدش] به خاطر لطافت و نورانی بودن 
از دیدگان اهل دنیا غیب می‌گردد. او را نمی‌بیند مگر اهل آن عالمی که وی در آن 
است و در قبر فقط عناصر دنیوی ( که بر وی عارض شده بود) باقی می‌ماند (اين 
نکته را دریاب). 
آری» مت خلاص شدن از آعراض متفاوت است؛ گاه طولانی و گاه کوتاه 
می‌باشد (به خاطر تفاوت اشخاص در مراتب ضعف عرض). 


احوال لحسام معصومین 22 و سایر مردم پس از مرگ ۳۰۷ 


اینکه می‌شنوی دوام بر فلان عمل جسدش را نپوساند» مقصود همین است 
که ما آوردیم. نه اینکه جسد اصلی شخص در قبر به شکل دنیوی باقی بماند و 
در برابر دیدگان آشکار باشد؛ چنان که جاهلان در دهانشان می‌چرخانند 
وحکایت‌های سست و دروغی را نقل می‌کنند که بعضی از آنها در بعض دیگر 
می‌ریزد . 

آری» اگر در بعضی از آنچه پیوسته بر زبان می‌آورند» راست بگویند مأخذ 
آن سخنی است که به خواست خدای متعال دربارةٌ حال سایر مردم خواهیم آورد. 

و کسی که عملش برای خالص سازی جسد از تیرگی‌ها بسنده نکند (به خاطر 
زندگی کوتاه دنیایی يا ضعف ایمان که سبب ضعفب کمّی و کیفی عمل می‌گردد) 
هرگاه روح از جسدش جدا شود و او را در قبر گذارند» به تصفية طبیعی نیاز دارد 
و بر اساس حکمت. این کار امکان ندارد مگر به تحلیل اجزای وی و رد شدن 
و تفکیک آنها؛ چراکه اعراض غریبه در اعماق بدنش فرو رفته‌اند و به شدّت 
بدان وابسته‌اند به گونه‌ای که از آن جدا نمی‌شوند مگر به فروپاشی نی جسد و 
تکلیس (پودر شدن) و تحلیل و تقطیر و تصعید و سل (و دیگر اعمال). ( 

مثل چنین جسدی در قبر می‌پوسد و اجزای اصلی پایدارش به پیروی از 
اعراض فانی. از هم می‌گسلد و بسا به همراه اين اعراض فانی در نواحی زمین 
پراکنده شود تا اينکه از آن اعراض به کلّی رهایی یابد و در این هنگام به تربتی که 
فرشته به امر خدا آن تربت را در نطفة پدر و مادرش» آمیخت و سرشت. 


می‌شتابد . این تربت » قبر اصلی اوست فر آن فا زمان بعث - دایره‌وار می‌ماند. 


۱ این اعمال (ساز وکارها) در علم طبیعی مکتوم (علم کیمیا) تبیین شده است. 


۳۸ صحیفة الأبرار (جلد دوم) 


و این یکی از معانی سخن امیرالممنین ث است که فرمود: 
ین عٍ اک مه ورب یآ 
بسا کسانی که گوشت برادرشان را می‌خورند و [به کاسة ] سر پدر [آب ] 
می‌آشامند . 
مذت رهایی اینان نیز -به حسب اشخاص -متفاوت است. 
این ماجرا. حال ممن بود. حال کافر نیز -مو به مو -مانند حال ممن است با 
دو تفاوت : 
۱. جسد ممن هرگاه از آعراض غريبة فانی رهایی یاب بر حسب نور ایمانی 
که در اوست. صاف و نورانی محض می‌شود. در حالی که صفای جسد کافر به 
عکس است و در ظلمانیت و تیرگی و سیاهی نمود می‌پابد. 
۲ اجزای بدن ممن پس از تصفیه کمال ائتلاف و اتحاد را می‌یابد به گونه‌ای 
که پس از ترکیب جاوید در معاد. فساد بر آن عارض نمی‌شود و این بعد از 
تصفیه دوم -پس از رجعت -میان دو نفحه است. 
بعضی از طبیعی‌ها چه خوب گفته‌اند: 
سوزاندن جسد. سبب طهارت جسد است و پاکی جسد سبب 
مناسبت نفس با او و این مناسبت» سبب عشق نفس به وی و این 
عشق» سبب اتحاد نفس با او و این اتحاد» سبب روحانی شدنش و 
وقتی جسد -مانند نفس -روحانی شد. این کار سبب حیات ابدی 
و محال شدن مرگ بر وی می‌شود. 

در این سخن. نیک بیندیش و بنگر که چقدر با قواعد خلقت سازگار است. 


۱. مشارق انوار الیقین: ۲۱۹ و۲1۶. 


احوال لحسام معصومین 2 و سایر مردم پس از مرگ ۳۹ 
۰ 9 9( چچ (۳/۳7/۰٩۰0 0٩۰٩۰۹۰٩۰٩۰۰٩۰٩۰‏ 


و اما آجزای بدن کافر: گرچه از اعراض دنیا رهایی می‌یابد. لیکن با هم 
زیرا این اجزا از نظر ذات و صفات -بر ضدٌ طینت مومن‌اند؛ چراکه از طبیعت 
تنافر و تناکر آفریده شده‌اند. 

از این روست که میان اهل دوزخ. هرگز یکدلی و سازگاری وجود ندارد. 
بلکه هر وقت امْتی به جهنم در می‌آید. نظیرش را لعنت می‌کند و به راستی 
(دشمنی دوزخیان با هم حق و راست است» (میان آنها در عین مناسبت. کمال 
منافرت وجود دارد «آنها را یکدست می‌بینی در حالی که قلب‌هاشان پرا کنده‌اند», 0 

طبیعت دوّم دگرگون‌سازی که خدا کافر را -به حاطر کفرش ‏ در خحلق دوّم 
تشریعی» بدان طبیعت آفرید اجزای وجود او را (به سبب آمیختن غرایب 
-گناهان -به آن) پیوسته به جدایی و هلاک و فروپاشی و تنافر فرا می‌خواند. 

و در خطبه آمده است: 

یات ! ما تا نم الا لما نکم 0 من لوب ۵) 
هیهات ! همدیگر را انکار نکردید مگر به خاطر گناهانی که در میان شماست. 


این را نیک بفهم. 


۱ تضمین آية ۶ سورة ص است: «!ٍذ دك لح تَحَاضَم هل الار4؛ دشمنی اهل دوزخ با هم 
البته که حرف راست و درستی است. 

۲ تضمین آیة ۱۶ سور حشر است: «تَحسبَهُمٌ جمیها روم ی 4؛ آنها را با هم متحد 
می‌پنداری در حالی که دل‌هاشان پراکنده است. 

۳. در «عیون الحکم» و چند کتاب دیگر که این حدیث در آنها آمده است. به جای «مَا که واژة 
«ما قلکم» ضبط است؛ یعنی به خاطر گناهان قبلی‌تان. 

۶ عیون الحکم: ۵۱۳؛ تنبیه الخواطر: ۳۹۰. 


۳۰ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


لیکن طبیعتِ اصلی‌ای که خدا هم مردم را در خلق اوّل تکوینی بدان طبیعت 
سرشت. با این طبیعت دوّم تعارض دارد و اجزای بدن را به اجتماع و حیات فرا 
می‌خواند. از این رو میان آنها به طور دایم درگیری و برحورد هست. هر اندازه 
طبیعت اوّل آنها را گرد می‌آورد. طبیعت دوم به کمک آتش دوزخ. آن اجزا را 
می‌پرا کند. 
از این روست که خدای متعال از حالشان خبر داد و فرمود: 
هلوت نها ولا شین 00:4 
در جهنّم» نه می‌میرند و نه زنده‌اند. 
از چیزهایی که به اين امر رهنمون است. حدیث پرنده‌ای است که بر جسد 
ابن ملجم ملعون گماشته‌اند و اين پرنده آجزای بدن او را با خوردن از هم جدا 
می‌سازد. سپس آنها را پس می‌آورد و گرد هم می‌آیند و برای بار دوّم اين کار 
تکرار می‌شود و تا قيامت این عمل ادامه دارد. 
این حدیث. مشهور است. "۲ شاید آن را در ضمن معجزات آن حضرت 
بیاوریم. 7 
و از این نمونه است» روایتی که بیان می‌دارد که هرگاه اهل دوزخ از شذّت 
تشنگی فریادرسی کنند» آب جوشانی برایشان آورند که صورت‌هاشان را بریان 


می‌سازد و گوشت صورت‌های آنها در آن آب یی وتف ۹8 


۱ سور اعلی(۸۷) یه ۱۳. 

۲ الخرائج والجرائح ۱: ۲۱۸-۲۱۷ حدیث 1۰؛ بحار لأٌنوار 6۲: ۳۰۷ حدیث ۰۷ 
۳ قسم دوم کتاب. جزء اول, حدیث ۹۸. 

تقسیر قسن :۳۷۹ 
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بی‌گمان این ریخته‌ها بار دوّم» سوی آنها برمی‌گردد؛ زیرا خدای متعال 
می‌فرماید : 
« کلم نج جلودهم یدهم جُلودًغَیرهالیدوفوا داب :0 
هرگاه پوستشان بریان شود» پوست‌های دیگری را جایگزین آنها می‌کنيم تا 
عذاب را بچشند. 
امام صادق 3 بیان فرمود که ایين پوست‌های جایگزین. هم همان 
پوست‌های اولیّه‌اند و هم غیر آنهایند. به منزلٌ خشتی که خرد شود و دوباره 
خاک آن را در قالب ریزند. 0 
خلاصه : اهل دوزخ پیوسته در حال پراکندگی و اجتماع‌اند. فرشته‌هایی که بر 
آنها گماشته‌اند. با گرز چنان ضربتی به آنها می‌زنند که اجزای جسدشان [پودر 
می‌شود و ]مانند گرد به هوا می‌رود. سپس جمع می‌گردد» سپس بار دیگر با گرز 
آنها را می‌زنند و این کار همچنان ادامه می‌یابد و از انواع عذاب آنهاست (سبب 
آن همان است که بیان کردیم). 
و امّا مستضعفان و کسانی که در حکم ایشان‌اند به طریق آوّلی اجسادشان در 
گور می‌پوسد. 
بدان که سدت پوسیدن اجساد به اختلاف طبایع خاک‌ها و هواها و سایر 
اسپانبدپنهان و آفنگای مانب ات. سنا جسلی در قبر یسیانسال پابیفتر 
بماند و چیزی از آن نپوسد. لیکن فرجامی جز پوسیدن ندارد. 


۱ سوره نساء (4) آی ۵7. 
۲ احتجاج طبرسی ۲: ۳۵6؛ بحار لأنوار ۷: ۳۸» حدیث 1. 


۳ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


مس تخد ددو 

آنچه را بعضی از کوته‌فکران حکایت می‌کنند, اگر در نقلشان صادق باشند. 
آمثال این اجساد است و این پدیده. بر سعادت شخص دلالت نمی‌کند؛ زیرا 
پوسیدن ند یا کند آعراض. ملاک سعادت شخص يا شقاوت او نمی‌باشد. 

خلاصه: موضوع سخن (در پوسیدن اجساد و نپوسیدن آن) اگر آعراض 
فناپذیر باشد این آعراض در هر صاحب روحی می‌پوسد و اگر موضوع کلام 
اصل جسدی باشد که انسان با آن محشور می‌شود و عقاب یا ثواب می‌بیند» 
دريافتیم که: 

* ترکیب بعضی از آنها از بین نمی‌رود. لیکن هنگامی که اعراض از وی زایل 
شد با این چشم‌های دنیوی دیده نمی‌شوند و اگر نبش قبر گردند» چیزی در آن 
به چشم نمی‌آید. 

حال بعضی از اجساد به بطلان ترکیب و پوسیدن باز می‌گردد. اجسادی که 
ترکیب آن هیچ و پوچ نشود یا ترکیب آن باطل گردد اما به حدٌ پوسیدن نرسد, در 
این حالت با چشم دیده می‌شوند. اما بعد از پوسیدن با این چشم‌ها دیده 
نمی شوند . 

آری» مانعی ندارد که حکمتی از حکمت‌های خاص خدا. گاه ظهور آجساد 
بعضی از مردگان را برای اهل دنیا اقتضا کند؛ خواه پوسیده باشند با نپوسیده 
باشند؛ چنان که بسیاری از آنها در معجزات انبیا و اوصیا آمده است. 

این کار. گاه با لطیف ساختن دیده‌های ناظران است به گونه‌ای که آنچه را در 
عالم غیب هست درک کنند. و گاه به جذب شخص از عالم غیب به عالّم 


شهادت. به اینکه خدای حکیم لباسی از سنخ این عالم بر او بپوشاند (چنان که 
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در او آمر بدین لباس بود) به گونه‌ای که با چشم سر دیده شود. 

لیکن این کار. طوری است که از محل بحث ما خارج است؛ زیرا سخن در 
مقتضای حکمت عامّه است که خلقت ‏ در کلیّت خود -بر آن» جاری است. 

این ماجرا؛ حال اجساد سایر مردم است. 

[ماجرای جسد معصوم 3 ] 

اما جسد معصوم ‏ (از همان آغاز پیدایش) در کمال صفا و لطافت و اعتدال 
است به گونه‌ای که اگر به صورت اصلی‌اش برای مردم آشکار شود؛ تیزی 
درخشندگی آن, نور دیده‌ها را می‌برد و هیچ کس طاقت دیدن آن را ندارد. 
آنان 2 برای مصلحت خلق. بالعرض لباس بشری دنیوی پوشانده شدند تا 
خلق بتوانند آنها را مشاهده کنند و معارف را از آنها دریافت دارند و بهره تن 

با وجود اين. معصوم لا در کمال رقّت و لطافت و ضعف در وابستگی است 
تا آنجا که دربارة پیامبر عث این سازوکار به درجه‌ای می‌رسد که در آفتاب 
می‌ایستد و به خاطر غلبة نوریّت وی بر کثافت بشریّت» سایه‌ای برای او دیده 
نمی‌شود. وی مانند جرم خورشید سایه را از خود می‌راند. 

و از این روست که آنان 220 به آسمان بالا می‌روند» به زمین فرود می‌آیند, 
روی آب راه می‌روند و در چشم برهم‌زدنی به آنچه می‌خواهند می‌رسند و دست 
خویش را به هر مقداری از مسافت که بخواهند می‌کشند و آنچه را اراده کنند 
می‌آورند و آعراض بشری آنها را از اين کار باز نمی‌دارد؛ زیرا پیشتر احکام این 
اعراض؛ در جنب نوریّت اصل جسد شریف آنها مضمحل می‌شود و آنان اوه 
اگر اراده کنند. حکم آنها را به کی برمی‌دارند. این حکم در اختیار آنهاست و 


۳۹۶ صحيقة الابرار (جلد دوم) 
مانند سایر خلق مقهور حکم اعراض نیستند. دیگران نمی‌توانند [مانند آنها] 


آعراض را -هر زمان که بخواهند - بردارند. 


همه لوازم آعراضی که بر آنها عارض می‌شود با اختیار خودشان پدید می‌آید. 
گرچه درجات معصومین 232 نیز در این راستا متفاوت است. 
ساير انبیا و اوصیا. قدرت و توان محمّد عٌ و آل معصوم آن حضرت را 
ندارند؛ زیرا رتبةُ آنان زیر رتبة اینان‌اند. اينان هرگاه مرگ را بر حیات برگزینند و 
[بخواهند ] از این سرای فانی انتقال یابند. آعراض از آنها در اژلین فرصتی که به 
حسب عادت طبیعی این کار شدنی باشد. خلم می‌شود. 
اعباو هر ائدازة مدت خلع, مختلف است. در بعضی آمده است که جسد 
معصوم لا بیش از ۶۰ روز در زمین نمی‌ماند. در بعض دیگر بیش از سه روز 
آمده است . وجه جمع. تفاوت اشخاص معصومین 22 در این راستاست. 
هرگاه آعراض از آنها خلع شد. جسدشان به همان ترکیبی که داشت با همة 
شت و استخوان و خون -و دیگر چیزها که دارد -به عرش و آسمان‌ها بالا 
می‌رود؛ مقصودم عرش و سماوات قبر است؛ زیرا این اجساد از آنجا فرود آمد و 
به اعراض دنیوی تعلّق گرفت. 
از این رو پیامبر عٍ فرمود: 
اد لحم لخومتا علّی لأزض. فلا تطعَم نها ی 0 
خدا گوشت ما را بر زمین حرام ساخت» چیزی از آن را زمين نمی‌خورد. 


مقصود ازگوشت. گوشت اجساد اصلی آنان 22 است. نه آعراض زوال‌پذیر 


۱ بصاثر الدرجات ۱: 16۶؛ من لا بحضره الفقیه ۱: ۱٩۱؛‏ بحار الأٌنوار ۲۲: ۵۵۰ حدیث ۲. 
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که اصل آنها از دنیاست و به عالم برزخ سرایت نمی‌کند» چه رسد به آخرت. 


مثال اجساد آنان 92 نسبت به اعراض زوال‌پذیر. مثال صورتی است که از تو 
درآینه می‌افتد . جرم آینه «شیشه» مثال آعراض زایل شونده و صورتی که در آینه 
آشکار می‌شود. مثال اصل آجساد آنهاست. هرگاه شیشه بشکند از صورت تو 
چیزی خرد نمی‌شود؛ و صورت به آنچه هست سوی تو برمی‌گردد و در طلْ تو 
مستفر می‌شود و از چشم‌های ظاهری پنهان می‌ماند با اینکه در رتبة بالای 
ظهورت بر اوائل علل فعل تو آویزان است. به گونه‌ای که هرگاه آینه‌ای در مقابل 
آنْ قرار گیرد. آشکار می‌گردد. بلکه اگر یک میلیون آینه در مقابلش قرار دهند. 
در همه آنها ظاهر می‌شود بی‌آنکه خودش متعدّد یا جزء جزء گردد. 

از این رو حضور امیرالممنین ل نزد جنازة خودش یا اینکه خود آن 
حضرت جلو تابوت رابلند کرد (چنان که روایت است) بعید نمی‌نماید. 

حاصل کلام و ملْحَص مرام در مقام» این است که: جسد محصوم هرگاه در قبر 
گذاشته شد. در زمان اندکی اعراض از وی لّم می‌شود؛ به خاطر ضعف تعلّق 
اعراض به جسد معصوم و تعلّق جسد معصوم -با ترکیب و تألیفی که دارد -به 
عرشی که از آن فرود آمد و آن» غیب قبر ظاهری است . 

و زمین از اجزای جسد معصوم لیا چیزی را نمی‌خورد و با تجزیه. جزئی از 
جسد معصوم را از بین نمی‌برد. 

و اما اعراخض. هر جزء آنها (عناصر ظاهری) به مرکز خویش می‌پیوندند؛ چنان 
که در زمان حیات هنگامی که بیمار می‌شود و اجزایی از بدنش ( گوشت. استخوان, 
خون و غیر آن) به تحلیل می‌رود. به مرکزش ملحق می‌شود و به جای آنچه تحلیل 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


رفته است. لطایف سایر اغذیه می‌نشیند و از اصل جسدش چیزی کم نمی‌شود. 
[سخن ملا صدرا ] 
این سخن که قوام هر شخصی به صورت اوست نه به ماده‌اش ؛ چراکه اجزای 
ماده پیوسته به تحلیل می‌روند (چنان که صدر شیرازی پنداشته است و بدین 
وسیله معاد جسمانی را درست کرده است) ۲ از حرف‌های مُفْت و بی‌اساس 
است. 
زیرا اصل حقیقت هر چیزی (جسد باشد یا غیر آن) ماد آن است و صورت 
به قَدٌ و قامت ماده اندازه گیری می‌شود؛ چراکه صورت در حقیقت -صفت ماده 
است و اینکه صفت به غیر موصوف خود پابرجا باشد» حرفی چرندی است. 
آنچه این شخص فاضل را در امثال این لغزش‌ها انداخت عدم آگاهی وی بر 
علم طبیعی مکتوم است» علمی که آينة مشاهده این امور است. هرکس کمترین 
آگاهی به این علم داشته باشد لب به این سخن نمی‌جنباند که [بازگشت در ] 
معاد صورت انسان است. نه ماده‌اش . 
افزون بر این قائل به اين قول. از مدلول کتاب خدا بیرون می‌رود که در 
جواب کسی که می‌پرسد چه کسی این استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند 
می‌فرماید : 
«فْ بخیهاالذی آنشاها رل مره وم بلق لیم 9:4 
بگو: همو که اوّل بار آنها را آفرید و او بر خلق هر چیزی داناست. 
۱ بنگرید به, المبداً والمعاد: ۳۷۳ به بعد؛ الحکمة المتعالیه ۹: ۰۱۸۵ باب ۱۱؛ العرشیه: ۲۶۵ به 


۲ سور یس (۳۱) آية ۷۹. 
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سیاق آیه. صریح است در اينکه خدای متعال مادهٌ استخوان پوسیده را 
برمی‌گرداند. نه صورت آن را(آن گونه که ملا صدرا توهم کرده است). 

آری. استخوان‌ها به صورت عملي شخص باز می‌گردند. اگر شخص. مژمن 
باشد, به صورت انسانی و اگر کافر یا منافق باشد. به صورت آنچه عملش اقتضا 
کند (صورت‌های حیوانی یا شیطانی). 

چنان که زبان وحی در چندین جا از کتاب و سنت به آن گویاست. بلکه در 
حذ تواتر معنوی است تا آنجا که مضمون آن (دگرگونی صورت‌های افراد در 
حشر از صورت‌هایی که در دنیا دارند) نزدیک به حدٌ ضرورت می‌رسد. 

زبان‌ها - علی رغم اختلاف آن - در موارد جزئی» بر این مطلب هماهنگ 
است. این موارد جزئی» صورت‌های باطنی افراد است» صورت‌هایی که طینت 
مواد افراد از جهت اعمال. آنها را در بر دارد, اعمالی که فروع ایمان و کفرند و در 
دنیا به سبب سرّاجابت ظاهری در عالم ذرٌ اّل. پوشیده بودند و چون آفریدگار 
مواد آفراد را در قبر شکست و خواست برای جزا شکلشان دهد. هریک از مواق 
صورت اصلی‌اش را که با اعمال خاص آن به دست آورد. خواستار می‌شود. 

اینجا محل تفصیل این امور نیست. برای آنکه فایده تمام باشد به چیزی از 
آن اشاره کردیم . 

با تأمّل در آنچه دربار؟ حال جسد معصوم آوردیم» معنای نقل نوح 
استخوان‌های آدم را از «سراندیب» به (نجف» و نقل موسی استخوان‌های یوسف 
را از «مصر» به «شام» در می‌یابی و اينکه مراد از استخوان‌ها تمام جسد است 


(زیرا دانستی که جسد معصوم نمی‌پوسد و اجزایش از هم نمی‌گسلد) و مقصود 


۳۸ صحيفة الأْبرار (جلد دوم) 


از آن» آعراض زوال‌پذیر نیست؛ چراکه پس از رهایی طینت اصلی از این 
آعراض و باقی نماندن آنها (در حالت عادی) بر همان ترکیبشان» در این مدت 
طولائی» نقل این استخوان‌ها فایده‌ای نداشت. 
اين را بفهم و در آن بیندیش! در اين مقام آسراری است که جای ذکر آن 
و اما جسد غیر معصوم 
* بعضی از این آجساد نیز نمی‌پوسد. بلکه از سرایی به سرایی انتقال می‌یابد 
و آن. جسدٍ کاملان اهل ایمان است. 
از این رو خدای متعال در حمّشان می‌فرماید: 
«وا تسین الذین فتوا فی سَبیل له نوات أَیاء لد رهم 
یرف 0:4 
آنان را که در راه خدا کشته شدند. مرده مپندارید» آنها زنده‌اند و نزد 
پروردگارشان روزی داده می‌شوند . 
اگر مراد از حبات. حیات ویزهٌ ارواح بود. میان آنها و سایر مردم - حتی 
کافران - فرقی وجود نداشت؛ چراکه آنها نیز به این معنا نمی‌میرند (اين را نیک 
بفهم) . 
لیکن مات تخاس آنها از اشرافن دتیوی در خد. سرغت تشاسن 
معصومان لمع نیست . 


ه بعضی دیگر از این آجساد» به تبعیت از [گسیختگی ](به خاطر علّتی که در 


۱ سوره آل عمران(۳) آَيةٌ ۰۱1٩‏ 


احوال جسام معصومین 1 و سایر مردم پس از مرگ ۳۹ 


قبل آوردیم) می‌پوسد و آن اجساد مزمنان ناکامل می‌باشد بر اساس 27 ط که 


بیان آن به درازا می‌کشد . 


تا اینجا سخن در حال اجسادی بود که از عناصر ترکیب یافته‌اند. 
[سرگذشت ارواح پس از مرگ ] 

ارواح به مصاحبت جسم حیوانی از آجساد خارج می‌شود. اگر ممن باشد 
به بهشت دنیا؛ و اگر کافر باشد به دوزخ دنیا می‌پیوندد. 

این جسم حیوانی» همان قالبی است که در اخبار هست که ارواح هرگاه از 
اجساد جدا شد در قالبی همائند قالب دئیایی اش جای می‌گیرد و این قالب» یک 
امر آجنبی نیست که پس از مرگ. آرواح بدان ملحق شود وگرنه تناسخ می‌شود. 
بلکه این قالب در دنیا در باطن (و درون) همین جسد بود و جسد با آن ارواح 
(مثال و ماده و طبیعت و نفس و روح رقیق و عقل) را بر دوش داشت. 

عبارتی آورد‌ند که توهْم می‌شود آنچه را گمان کرده‌اند تحقیقی برای رهایی 
روح از این قالب است ؛ مانند اينکه گویند: هرگاه روح بخوابد. در عالمی مانند 
عالم بیداری درمی‌آید . 

این عبارت صحیح و رساست (با اینکه روح در حال بیداری از آن عالم 
غایب و بیرون نیست) زیرا عالم خواب. عالم حش مشتركي روح (برزخ میان 
باطن و ظاهر) است. 

این عبارت را بدان خاطر می‌آورند که روح در حال بیداری به عالم حش 
ظاهری مشغول است. هرگاه با خواب از این عالم روی گرداند. برای التفات به 
آن عالم رها می‌شود و گویا در این هنگام به آن عالم درمی‌آید. 


۳۲۰ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


و چنین است رهایی روح برای جسم پس از رویگردانی از جسد. 

بعضی از کوته‌فکران در این مقام خیالاتی کرده‌اند و تخمین‌هایی زده‌اند که 
مادر داغ‌دیده را می‌ خنداند . 
اشکال ] 

بسا کسی گوید: ما فرقی میان جسم و جسد نمی‌شناسیم! 
[پاسخ ] 

گوییم: جسد قالب عنصری نباتی است که پس از جدایی روح از آن, 
می‌میرد و اصل آن. از لطایفی عناصر چهارگانه است. 

اما جسم قالب فلکی حیوانی است که از طالع افلاک گرفته می‌شود. هرگاه 
جسم از جسد جدا شود. جسد می‌میرد؛ زیرا پیداست که هرگاه انسان بمیرد. 
روح حیوانی‌اش که با آن حرکت می‌کرد و راه می‌رفت و حس می‌نمود. به همراه 
سایر ارواح مجرّد. از بدن او بیرون می‌رود. 

مراد از جسم - در مانحن فیه -همین جسم است که بر هیئت جسد عنصری 
نباتی معدنی است. نسبت به جسد (و وابستگی و حیات جسد به آن) آن را 
«روح» گویند و نسبت به آرواح بالاتر از خودش «جسم» است (ایین نکته را 
دریاب). ِ 

و اما ارواح مستضعفان و کسانی که در حکم آنهایند. بعد خروج از جسد به 
خاطر شدت کثافت و تحجّر ناشی از عوارض. تا قيامت با جسد در قبر می‌ماند. 

چنان که تصریح بدان در حدیث ضرّیس کُناسی ( که در کافی در کتاب جنائز 
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۳ شده است) ()به خواست خدا -در جای شايستة خودش در این کتاب - 
می‌آید. 0 

محتوای این حدیث حضور ائمّه م92 نزد مردگان است. 

زمین» غریبه‌های جسد مستضعفان (و کسانی که در حکم آنهایند) را 
می‌ خورد و آن گاه که اسرافیل در «نفخه صَعْق» "در «صور) دمید » اجزای روح او 
( که گفتيم جسم اضافی [نسبی ]است) از هم جدا می‌شود ؛ چنان که دیگر اجزای 
روح او نیز برای تخلیص و تصفیه از هم می‌گسلد و هر جزء از آنها به یکی از 
سوراخ‌های صور در می‌آید و در نتیجه. هیولا(ماده) و صورت آن ( که مثال 
است) به مقداری که سزامند است تصفیه می‌گردد. 

سپس در «نفح الدفع» (نفحة دفع) * اجزای وی به هم می‌آمیزد و جسدش را 
که به ضرب امواج باران فرود آمده بر زمین (پیش از قیامت) گرد آمده و در زمین 


باقی است می‌طلبد و روح وی با جسدش اتحاد می‌یابد و محشور می‌شود 


۱ الکافی ۲۶:۳ ۰۲۶۷ حدیث ۱. 

۲. جزه سوم حدیث ۲۷. 

۳ در «تفسیر شریف لاهیجی ۲: ۳ آمده است: «بعضی گویند که: صور شاخی است که در حین 
قیام قیامت. اسرافیل ی سه مرتبه بر آن بدمد؛ نفخ اولی را «نفخة الفزع» گویند که همة خلایق 
از ان به شدت [در] خوف و هراس افتند. و ثانیه را «نفخة الصعق» نامند که هرکه در 
آسمان‌هاست فریاد کنند و بعد از آن بمیرند و ثالثه را «نفخة القیام» گویند که همه خلایق در قبور 
زنده شوند و برخیزند ...». 
در «الجامع لأحکام القران ۱۳: ۲۳۹ - ۲۶۰ ابو هُرَیره از پیامبر ‏ نقل می‌کند که فرمود: ... 
اسرافیل سه بار در «صوره می‌دمد ؛ نفخة اول «نفخة الفزع» است و دومی «نفخة الصعق» و سومی 
«نفخة البعث والقیام». 

۶ این اصطلاح در منابع یافت نشد. به نظر مقصود مصئف 4 دفع اجزای ارواح از سوراخ‌های 
صور (شیپور اسرافیل) است که در «نفحة الصعق» برای تصفیه به آن سوراخ‌ها درآمدند. 


۳۳۲ صحيفة الا برار (حلد دوم) 


[در این هنگام ] از نو تکلیف را بر او عرضه دارند؛ یا آن را می‌پذیرد و بهشت 
می‌رود و یا آن را انکار می‌کند و به دوزخ در می‌آید. 

همه آعراض دنیوی (اغذية ظاهری) که بر جسد عارض شده‌اند از هر 
روح‌داری زایل می‌شوند و می‌پوسند و به مراکز خود می‌پیوندند؛ زیرا از دنیا 
پدید آمدند و به دنیا باز می‌گردند. 

مثال این مورد و نشاند آن. صورت تصدیقی موجود در ذهن توست. هرگاه 
بخواهی مثالی از آن را به مخاطب خویش القا کنی » لباس هوایی مناسب برای او 
از سنخ این عالم در هیئت تألیفی » او را می‌پوشانی (و آن لفظ مسموع است) و آن 
را درهوای خارج می‌افکنی. هوا آن را برمی‌دارد و به گوش مخاطبت می‌رساند. 

وقتی این هوا به سوراخ گوش رسید و پرده گوش را نواخت» حش مشترک 
آن را در می‌یابد و هیئت برزخی را از آن دریافت می‌دارد و قشر آن که در نزول به 
حش ظاهری به آن متلییس شد (و اصل آن از هوای خارج جذب شده به داخل 
بدن هنگام تکلم است) پشت پردة گوش می‌ماند و از آن نمی‌گذرد؛ زیرا این 
قشر از سنخ عالم حش مشترک نیست و فقط از عناصر حواش ظاهری است. 

سپس پس از تجرید آن از لباس برزخی -خیال, آن را به صورت خیالی 
نفسانی از حش مشترک دریافت می‌دارد و مرادت به این صورت. در آن [خیال ] 
نقش می‌بندد و مخاطبت آن را درک می‌کند. 

هوای حامل این مثال ذهنی - در عالم ظاهر -لباس عارضی دارد که هنگام 


تنل از اوج مقامش به عالّم ظاهر این لباس عارضی را می‌پوشد. 


احوال آحسام معصومین 3 و سایر مردم پس از مرگ ۳۳۳ 


این هوا وقتی به مجرای گوش رسید ( که به منز قبر برای آن است) این لباس 
را در می‌آورد و به عالّم لطیف‌تر از آن انتقال می‌يابد و ترکیب آن هوا می‌گسلد و 
به هوای خارج می‌آمیزد و اندکی بعد از خلع (به همان گونه که هست) در 
مجاورت پردهٌ گوش می‌ماند. 

به ویژه زمانی که صداهای بگومگو درهم می‌پیچد و با برخورد شدید سوی 
عصبه ۲ هجوم آورد. 

گوش پس از ساکن شدن هیاهو و آرام شدن صداها. صورت آن را در مجرای 
گوش تا اندک زمانی حس می‌کند. 

مثال بقای اعراض در قبر تا اينکه زمین آن را نابود سازد و از هم فروپاشاند 
[مانند ] همین مثال است. 

اگر بیازمایی. گاه در حش مشترک نیز مثل آن رخ می‌دهد. 

گاه لفظ حامل مثال مفروض. مرکب از هوای غلیظ است و در هوای خارج 
افزون بر این هوای متراکم باد شدید و صداهای مختلف متشاجر به آن 
برمی‌خورد و غلظت آن دو چندان می‌گردد تا اينکه وقتی به گوش رسید. چیزی 
از آن به حش مشترک نمی‌رسد؛ به خاطر اختلاط وی با علاقه‌ها و مانع‌هایی که 
معنا را از تجرّد و تخلص باز می‌دارد. 

از این رو می‌بینی شنونده چیزی جز صدای درهم و برهم در مقابل پردة 


2 شاید مقصود از عصبه در اینجا -پردة صماخ باشد . 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


و اين. مثال اجزای اجسادی است که تخلیص آنها از عوارض و علایق و 
موانع؛ به تبعیّتِ آعراض. به هدم و تکلیس (انهدام و پودرشدن) نیاز دارد تا 
خالص شود و شایستگی صعود به عالم ال خویش را بیابد. 

اصل این مثال ذهنی مفروض. از عالم ذهن توست. عالمی که نسبت به عالم 
حش ظاهری, نوعی از تجرّد را داراست و - تنها -هیئت لفظ مسموع که از 
اجزای هوای خارجی از مرتبة تنزل ترکیب یافت) بر آن عارض گردید . 

این مثال ذهنی. هرگاه از راه قوس صعود به عالم تجرّدش رجوع کند. از 
لباس مذکور بی‌نیاز می‌گردد و آن را در محلی که از آنجا صعود به عالم تجدش 
را آغازید. درمی‌آورد و وا می‌نهد و هنگامی که به عالم حش مشترک رسید, در 
آن نیزلباس دیگری را که به آن -در هنگام نزول تس یافت, برجای می‌گذارد 
و از آنجا به عالم خیال که ابتدای نزولش از آنجا بود صعود می‌کند و در نتیجه 
این سخن خدای متعال بر وی راست می‌آید که: 

«ولقذ جتموتا فرادی کما خُلفتَا کم أَل مر ۰4" فُراداء (همان‌گونه که اول 
بار شما را آفریدیم) پیش ما می‌آیید. 

حال اجساد فرود آمده از عم بهشت (عالم صفا و تجرّد) و بازگشت آنها به 
عالم اولشان. بر همین قیاس است. 

اين را بفهم و درمئّل به لطف ذوق خویش تصرّف کن تا به چیزی دست‌یابی 
که نیا کانت بدان نرسیدند. 


مرگاه در این مَثّلی که زده شد تأَمّل کنی» برایت شبهه‌ای در کیفیّت معاد 


۱ سور انعام(1) یف ۹۶. 


سخن بی‌پاية سید جعفر دارابی و پاسخ آن ۳۳۵ 


جسمانی نمی‌ماند و شبهه آکل و مأکول و دیگر شبهه‌های سفسطه آمیز حیرانت 
نمی‌سازد . 

از سر ناچاری (مانند حکیم شیرازی) به بازگشت صورت افراد در معاد (نه 
مادة آنها) تن نمی‌دهی و مانند بعضی از فیلسوف‌نماها عَوّد آجسام را از اساس 
انکار نمی‌کنی . 

و همچون بعضی از معاصران کوته‌فکر. حرف‌هایی نمی‌زنی که مادر جوان 


مرده را به خنده آورد. 


قول‌ساختگی و جعلی سید جعفر دارابی () در معاد درکتابش به نام «سنابرق» 


این شخص. پس از آنکه به شذّت همه حکما و علمای اسلامی و غیر آنها را 


۱ در «مرأة الکتب ۱ - 4۲۰» آمده است: سید جعفر دارابی (معروف به کشفی» متوفای سال 
۷ ه) شخصی فاضل. متتبع و متکلّم بود و معارضه با شیخ آحسائی را بر عهده گرفت جز 
اينکه در بعضی مقامات با وی همگام گردید. 
وی مولفاتی در کلام و تفسیر دارد که مشهورترین آنها کتاب «تحفة الملوک» است. 
«داراب» قریه‌ای است در شیراز. فرزندان وی در «بروجرد» ساکن شدند. 
در «مکارم الأثار» نام شماری از کتاب‌های چاپی و حطی وی آمده است؛ مانند: اجابة المضطرین 
فی اصول الدین. الرق المنشور. سنابرق. البرق والشرق» الشریفه صید البحر ... 
علامه طهرانی در «کرام البرره» وی را به نیکی می‌ستاید و او را از بزرگان علمای امامیه و اعاجیب 
زمان می‌شمارد که در فنون تفسیر و عرفان و... يگانة دوران حویش بود (بنگرید به» پی‌نوشت 
مرأة الکتب 4۱۹-۶۱۸:۱). 
نیز آقا بزرگ تهرانی» در «طبقات آعلام الشیعه ۰ - ۲۶۲ رقم 4۹۲ به شرح حال وی 
می‌پردازد و آثارش را معرفی می‌کند از جمله می‌گوید: مانند کتاب «تحفة الملوک» وی. کتابی 
در سیر و سلوک و عقل و جهل و... نگارش نیافت ... کتاب «سنابرق» وی در شرح دعای رجبیّه 
است که از ناحیه مقدسه بیرون آمد. 
سید حسن صدر(م ۱۳۵۶ق) در «تکملة أمّل الامل ۲ رقم ۲۵۷) یک صفحه رابه شرح حال 
وی اختصاص می‌دهد و نکاتی را دربارهةٌ کتاب‌ها و فرزندانش بازمی‌گوید. 


۳۳۹ صحيفة الا برار (جلد دوم) 


می‌نکوهد ؛ به ویژه کسانی (مانند محقّق طوسی. علامة حلّی» مجلسی اوّل» شیخ 
آحسائی (قذس سزّهم)) که قائل‌اند: انسان دارای آجزای اصلی است - که اصبل 
جسد اوست -و آجزای زاید است که از اجزای اصلی جسدش نمی‌باشد و مبعوث 
درمعاد آجزای اصلی جسد است. نه اجزای زاید آن. 

وی بعد از آنکه اقوال اینان را ساختگی و دروغ می‌داند و در حق آنها سخنانی 
را بر زبان می‌آورد که لایق خود اوست (نه آنان) در صدر تحقیق می‌نشیند و آنبان 
تدقیق را می‌گشاید و خرَعبلاتی را از آن بیرون می‌آورد که شایسته نیست در این 
کتاب ذ کر شود و جواب مسئله نمی‌باشد ؛ چراکه وی ناگم شده‌اش را می‌جوید و 
شتر رها شدة دیگری را می‌پوید. از این رو در ظلمت‌ها تلو تلو می‌خورد «بدون 
علم و هدایت و کتاب روشنگر» ( در شبهات فرو می‌رود. 

حاصل معنای سخن وی پس از پا ک‌سازی آن از حرف‌های زاید این است که: 

اجساد همان‌گونه که در دنیابودند» روز قیامت بازمی‌گردند. پس از آنکه, هم 
اجزای تحلیل رفته از آنها -از تولد تا مرگ -به اجساد برمی‌گردد و به آن 
می‌پیوندد و افزون بر این آجزایی از فضل خدا به آنها اضافه می‌شود. 

وی به این مقدار قانع نمی‌شود تا اینکه می‌گوید: کودکانی که در خردسالی 
می‌میرند. آجزای تحلیل رفتة زیادی ندارند. سزامند است که خدا همه اجزایی را 
که در خزانة تقدیر برایشان مقدّربود. سوی آنها افاضه کند؛ زیرا همة این اجزای 
جدا شده پراکنده, از اجزای اصلی جسدند. این اجزا گرچه مذت اندکی در دنیا 


۱ تضمین آية ۸سو حج است: «بقَیر لم لا دی ولا کتاب مُثیر4 ؛ کسانی بدون علم و هدایت و 
کتاب روشنگر» دربار خدا مجادله می‌کنند . 
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او را ترک کردند. بازگشت آنها به جسد و رجوع این اجزا با او سوی خدا؛ 
گریزناپذیر است وگرنه. تعطیل فعل خدا نسبت به این آجزا لازم می‌آید. 
اینکه لازمة این کار» بزرگی اجسام است» قبحی ندارد؛ چراکه جسم آخرتی 
ات هرت راو زیرا فضای آخرت وسیع و انواع نعمت و عذاب در آن 
بزرگ است» پس باید معنگم و شام هم بدین گونه باشد. 
این مطلب حاصل معنای کلام وی به عبارت ماست. نه با عبارت‌های وی؛ 
زیرا عبارات وی. افزون بر اشتمال آنها به طول و تفصیل‌های زاید و خط‌های 
نازک و ریز و جملات نامأنوس. با تکلّف کاربرد سين‌هاي استفعالي فراوان و 
نون‌های مطاوعه و یاء‌های نسبت. در راستای بزرگ‌نمایی چیز کوچک و 
فراوان‌نمایی پاره‌های اندک» همراه است. 
به همین خاطر به جای نقل الفاظ . معانی آنها نقل شد بی‌آنکه چیزی از مراد 
وی را تغییر دهد «وکفّی بل شَهیدا4 :0 شاهد بودن خدا بسنده است. 
وی سپس مطالب مزخرفش را به اموری تأیید می‌کند. از آنهاست اینکه: 
نمایان‌ترین اجزای این جسلٍ عنصری متغیر فضولات و خون 
است (به ویژه در جسد حیوانات و علی الخصوص حمار) در 
حالی که خدای متعال از فعل و احیای خویش و اعادة آلاغ و عَیر و 
چهار پرنده برای ابراهیم ثٍ خبر می‌دهد و به ما میآگاهاند که 
احیای همه اینها به همراه اجساد و پوست‌ها و خون و فضولاتشان 


۱ سورة نساء(ع) اه ۹ سور فتح (4۸) یف ۲۸. 


۳۳۸ صحيفة الا بر ار (جلد دوم) 
و چون با بعضی از اجزای گاو بنی اسرائیل به مقتول زده شد و او 
زنده گشت, با مدفوع و حون خویش زنده گشت در حالی که مانند 
زمان کشته شدن» خونش می‌ریخت. 
نیز روایات به ما خبر می‌دهند که شهدای مقتول در حالی مبعوث 
می‌شوند که خون‌هاشان جاری و روان است. 
تا اینکه می‌گوید: هم اینها فعل خدا و اخبار اوست. 

و اخبار روایات در مقام نصب دلیل برای معاد. بدان گونه است که 
خدای متعال در این قضایا فرمود: «کذلك خی ال هم 
یریم آیانه لمکم تون 4( و این چنین خدا مردگان را زنده 
می‌سازد و آیاتش را به شما می‌نمایاند بدان امید که عقلتان را به کار 
گیرید . 

وی» سپس به گمان خود. دفع شبهه آکل و مأکول را عهده‌دار می‌شود که 

حاصل پندارش این است که: 
اجزای غذایی خورده شده, جزی از جوهر بدن آکل نمی‌شود. این 
غذاها مُجدّاتی‌اند که هرگاه وارد شکم شدند با زمینه‌سازی آنهاء در 
بدن آجزای اختراعی شکل می‌گیرد, اجزایی که خالق آنها را در آن 
بدن «لا من شیء» می‌آفریند و این. همان اجزایی است که 
اعاده‌شان و چسباندن آنها به بدن مکلف در معاد» واجب است. 


و امّامأکولات خارجی. هنگام حشر دفع می‌گردد و به جسم مأکول 


۱ سوره بقره(۲) آیة ۰۷۳ 
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(حیوان یا گیاه یا معدن یا انسان) می‌پیوندد و با آن محشور 
می‌گردد؛ زیرا آنها از آجزای ما کول‌اند. نه از اجزای آکل . 
این سخن . نهایت تحقیق و واکاوی وی در این مقام است. با اینکه این گفته 
شایستة ذکر و بیان فسادش نبود. به خاطر هدفی که مرا برانگیخت به آن 
پرداختيم . 
پس می‌گویم: هرکه اندک عقل و تدبُری در مذاهب دارد می‌داند که این مرد 
سخنی را می‌گوید که از هم ملّت‌ها و مذاهب بیرون است؛ زیرا تاکنون نشنیدیم 
که عاقلی بگوید: آجزای تحلیل رفته بدن انسان (یا دیگر موجودات) در زمان 
حیات» پس از مرگ یا در حشر. سوی او برمی‌گردد و با وی محشور می‌شود و از 
اجزای بدن اصلی‌اش می‌شود. 
لازمة سخن هرکسی که به بازگشت مادَة اجسام قائل است (و انکار می‌کند که 
بادن انسان دارای [یک سری ] اجزای اصلی است که اصل طینت اویند -و «لا من 
شیء» آفریده شدند -و آجزای زاید که از عوارض دنیوی به بدنش ملحق 
می‌شوند و در معاد آجزای اصلی باز می‌گردند نه اجزای زاید) همین است؛ زیرا 
هرکه این را انکار کند باید به اعادهٌ همه اجزای تحلیلی انسان از توّد تا مرگ 
ملتزم شود, چراکه آجزای موجود در هنگام مرگ از اجزایی که پیش از آن به 
تحلیل رفته‌اند (براساس سخن این قائل) به ثواب و عقاب اولی نیستند. لیکن با 
وجود این اینان بدان ملتزم نمی‌باشند. 
سخن این مرد که به علم خویش مغرور است. از همه مذاهب خارج است. 


افزون بر اين؛ نامعقول می‌باشد ؛ زیرا منشاً این وهم وی» سخنی است که در دفع 


۳۳۰ صحيفة الابرار (حلد دوم) 


شبهة آکل و مأکول بیان می‌دارد. اینکه با زمینه‌سازی اغذیه, برای بدن محسوس 
در عالم حش اهر آجزای اصلی پدید می‌آید و غذاها اندک اندک از بدن تحلیل 
می‌رود و این اجزای اصلی جایگزین غذاهای تحلیل رفته می‌شود بی‌آنکه 
چیزی از آن غذاها جزئی از بدن حسّی ظاهری‌اش شود. 

غفلت این شخص از آسرار حلقت و مخالفت وی با امر محسوسی که در آن 
جز سوفسطایی شک نمی‌کند [باعث چنین نگرشی شده است ]. 

پیداست که آجزای غذایی هنگامی که به بدن ظاهری درآیند «کیلوس) ) 
و «کیْموس» "امی‌شوند. سپس به اخلاط چهارگانه تقسیم می‌شوند تا اینکه شبیه 
جوهر مُخْتذی (خون. گوشت. استخوان. پیه. عروق» اعصاب. اوتار: 
غضروف‌ها و پوست) می‌گردند و قطعاً جزو ظاهر بدن می‌باشند. 

اگر جز جمود را برنمی‌تابی به اجسام گندیده بنگر که چگونه تبدیل به کرم 
می‌شوند تا اينکه از اجزا چیزی باقی نمی‌ماند. اين اجزا تا زمانی که جسم حیوان 
یا گیاه پا انسان باشند» منقلب نمی‌شوند و بالفعل » جسم کرم نمی‌گردند. 

کاش می‌دانستم. هنگامی که خدا اراده کند همة ی را که در دثیا هست 
محشور سازد (چنان که این شخص بدان معترف است) این آجزا را با کرم‌هایی 
که آجزا را خورده‌اند محشور می‌سازد یا با جسم سابق وی !! 


۱ این واژه یونانی و به معنای عصاره و مایع است؛ غذایی که هنگام گوارش از معده وارد روده 
کوچک می‌شود و در آنجا بر اثر شیره‌های گوارش به صورت مایعی شبیه شیر درمی‌آید و از راه 
عروق لنفاوی وارد جریان خون می‌گردد (بنگرید به فرهنگ عمید» ذیل کیلوس). 

۲ این واژه نیز یونانی و به معنای پخت غذا در معده می‌باشد ؛ غذایی که در معده پخته و قابل هضم 
شدن است وبه هضم کبدی (یا هضم دوم) رسیده باشد (بنگرید به فرهنگ عمید. واژة کیّموس). 
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اگر بگوید: جسم اصلی کرم عبارت از این آجزا نیست (بلکه اجزای کرم 
زمانی که گندید خدا از غیب این آجزا «لا من شیء» جسمی برای کرم اختراع 
می‌کند و اين اجزای ظاهری کرم» حامل آن جسم اصلی‌اند و هرگاه کرم مُرد و 
آجزايش پراکنده شد. آن آجزای حسّی به اصلشان می‌پیوندند و چیزی از آنها با 
کرم محشور نمی‌شود) سخنی است که ما بدان قائلیم و پیش ازما بزرگانی که اين 
شخص آنان را قاثل به معاد جسمانی نمی‌داند. همین سخن را می‌گویند. 

یکی از متأغران آنهانٌ در چند جا از کتاب‌ها و نوشته‌هایش» تصریح دارد به 
اینکه خدا «لا من شیء» جسد مکلّف را اختراع می‌کند» سپس از خزائنی که نزد 
اوست آن را فرود می‌آورد. این جسد فرود می‌آید و بالعرض با گیاه زمین 
می‌آمیزد. پدر و مادرش آن غذا را که حامل آن آجزای لطیف اصلی‌اند - 
می‌خورند . این غذا در منازل آبدان آن دو (معده» عروق. کبد) به آن اجزاء حلول 
می‌کند تا اينکه خالص [عصاره ] می‌شود و منی می‌گردد و به رحم انتقال می‌یابد 
و نطفه, علقه. مضغه» استخوان می‌گردد سپس گوشت می‌گیرد. 

اصل جسد در همه اين منازل با آن غذا ( که به این استحاله‌ها مستحیل 
هی قنور تلا ههراه سسکا 

هرگاه بنیژ ظاهری و باطنی شخص. کامل شد. روح حیوانی -که اصل آن از 
طالع افلاک است -بر وی می‌تابد و ظاهر وی با ظاهر این نورو باطن وی با باطن 
آن» نورانی می‌شود تا اینکه زمانی که ولادت وی فرا رسید. نفس انسانی (اگر آن 
موجود انسان باشد) بر وی می‌تابد و در نتیجه همراه با آن آعراض غذایی به دنیا 


۳۳۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


و از آنجا که اين آعراض با گردش افلاک به تحلیل می‌رود و عناصر بدن 
دگرگون می‌شود. در بقا وابقای خود برای اصل جسد در دنیا تا هنگام ارتحال 
از دنیا -به جایگزین غذایی نیاز دارد. از این‌رو هر وقت غذایی به بدن می‌رسد. 
بدن صاف شده آن را (به جای آنچه تحلیل می‌رود یا تجزیه می‌شود) می‌ستاند و 
به جزء باقی (پایدار) خویش می‌افزاید و بدین ترتیب تا زمانی که اجزا معتدل 
باشد (به وسیل آن) زنده باقی می‌ماند. 

و جسد فرود آمده از عالّم غیب ‏ در همة این حالات -محمول بلکه حامل 
این جزًی غلایی تبدیل شده -به شیوة بدلیّت -است. این جسد» مانند صزرت 
و این آجزا. همچون آينة تمام نمای نفس است. هرگاه مرگ فرا رسد و انسان 
این سرا را ترک کند زمین ظاهری از اصل جسد. اجزای عارضی غذایی بالفعل 
را می‌گیرد و جسد از عوارض دنیوی تهی می‌شود و عوارض برزخی در آن 
می‌ماند تا اینکه میان دو نفخه از عوارض برزخی نیز صاف و پاک می‌گردد و در 
مر کیرات سافتن پاگ» پا ميخیزد وف بر خدا را فریاد می‌زند و چیزی از 
عوارض دنیوی یابرزحی در آن نمی‌ماند. 

حال همة موالید. بلکه بسائط و اصول (همچون اجسام افلاک و عناصر 
ظاهری) نیز همین گونه است. 

آنها نیز جسم اصلی آحروی دارند و عوارضی که از مراتب تنژّل و بعد از مُدبُر 
(به حکم «آذبر فده ) ۷ عارضشان شد. پس هنگامی که قیامت به پا شود. ظاهر 


۱ » شاید این جمله اشاره یه این یت امام صادق ط29 باشد که فیود ان لد خی امقل -وهو 


رل خَلن من لوحانیین -عن یمین العرش من نوره. فقال له : آذبر ی .. (الکافی ۱: : ۰۲۱-۲۰ 
‌ 
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آنها درهم می‌پیچد و از بین می‌رود و باطنی که پرایشان در دنیابود آشکار می‌شود 
و این باطن؛ زمین بهشت و آسمان آن. و زمین دوزخ و آسمان آن است. 

این باطن ؛ در غیب همین آسمان‌ها و زمین » هم اکنون موجود است. از ورای 
حجاب برای چشم‌ها نمایان می‌باشد. این باطن را به آن‌گونه که هست -ایین 
دیدگان بالوجود (یعنی به در آمدن در آن) نمی‌بیند مگر در روز قیامت. 

و اما رژیت به وجدان. بعضی از کسانی که چشم بصیرتشان باز باشد. آن را 
می‌بینند » چنان که خدای متعال فرمود: «کلاً لو تَفلئون لم الیقین » رون 
الجَحیم 4( (زه چنین است اگر علم الیقین می‌دانستید, البته که دوزخ را 
می‌دیدید) اين دیدن در دنیاست « نم لوا ین الیقین 4 (0(سپس آن را ببه 
عین الیقین می‌دیدید) و آن در آخرت است؛ زیر بینندگان در آن روز درصَفم آن 
-که همان زمین آخرت است -بالوجود درمی‌آیند. نه با وجدان محض (چنان که 
در دنیاست). 

اما دیگر چشم‌ها - پیش از این آوردیم - ظاهری از آن را از ورای هفتاد 
حجاب می‌بینند . 

بدان که در اين مقام شرح و تفصیل‌هایی است که این تذییل -که بنایش بر 
گزیده گویی است -گنجایش آن را ندارد. از این رو به مطلبی که در آن بودیم باز 


می‌گردیم و می‌گوییم: 


<< حدیث ع۱)؛ خدای بزرگ عقل را -که اول خلق از روحانیان بود - از سمت راست عرش. از 
نورش آفرید. به او گفت: به عقب بازگرد. عقل به عقب رفت ... 

۱ سوره تکاثر(۱۰۲) آیات ۵ و1. 

۲ سورة تکاثر(۱۰۲) آیة ۷. 


۳۳۶ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


اگر این شخص. به آنچه گفتیم (زوال این اجزا و عدم بازگشت آنها به همراه 
کسی که از آنها تغذیه کرده و در ظاهر از اين آجزا پدیده آمده است» در روز 
قیامت) اعتراف دارد. اين را اصحاب قول به آجزای زاید. قائل است. پس 
اعتراض وی بر آنها برای چیست ؟ 

ه آری, ما بر پندار وی اعتراض داریم که آجزای جدا شده از کرم را -مثلاً - 
آجزای اصلی جسم سابق می‌پندارد که باید بدان ملحق شود (چنان که مبنای 
جواب وی از شبهة آکل و مأکول همین بود) زیرا وی این مقدّمه را چید تا اثبات 
کند اجزای مأٌکول ظاهری محسوس, جزئی از [بدن ] آکل نمی‌گردد بلکه از آن 
جدا می‌شود و به مأکول بازمی‌گردد و اين اجزاء اجزای اصلی ماکول‌اند و با آن 
محشور می‌شوند . ۱ 

این سخن. غلط محض است ؛ چراکه اين آجزا همان گونه که بر آکل عارض 
می‌شوند (به نحوی که ما آوردیم. نه آن گونه که وی پنداشت) بر مأأکول نیز 
عارض می‌گردند. 

آری» این آجزا حامل آجزای اصلی جسد مأکول - در غیب آن -می‌باشد. 
هرگاه آکل از مأکول تغذیه کند. ظاهر جسد آکل به ظاهر جسد مأکول تغذیه 
می‌شود. نه به آجزای اصلی موجود در غیب آن. 

چنان که هرگاه آینه را بشکنی و تا حذ امکان آجزایش را کوچک سازی یا با 
آتش آن را ذوب کنی» صورت بازتاب يافته بر آن» هنگام شکستن یا ذوب کردن 
نمی‌شکند ؛ زیرا آن صورت از سنخ آینه نیست. از سنخ «عالم اظله» ( و یل 


۱ در «ریاض الأٌبرار ۳: ۱۸۶» آمده است: عالم اظّه. همان عالّم آرواح است که تعارف [ آشنایی 
۳ 
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نوریّه» ()است که آینه به سبب صفای جسمانیاش آن را به عالم حس می‌کشاند 
و تعلّق آن به آینه تعلّق اشراقی است. نه امتزاجی تا با شکستن آینه یاذوب آن با 
آتش ظاهری, بشکند یا ذوب شود. 

برادرم» این حکمت‌ها را دریاب و از ناهلان آن را پوشیده دار. به زودی 


برهان آنچه را آوردیم -به خواست خدا ‏ درخواهی یافت. 


‌ ارواح با یکدیگر ] در آن رخ داد. 
در بیان علامه مجلسی لْذ در «بحار الانوار ۱۸: ۲۷۹» استفاده می‌شود که عالم آظله همان عالم 
میثاق و عالم ذر است. همان‌جا که معصومین 22 پیش از خلقت آدم خدای متعال را در 
سراپرده‌های نور تسبیح می‌گفتند و فرشتگان. تسبیح و تهلیل و تقدیس را از آنان آموختند. 

۱ در «فرهنگ معارف اسلامی ۳: 0۱۱۸۹ خحاطرنشان شده است که «متْل نوریه» یک اصطلاح 
فلسفی است و «مراد از مثل نوریه. همان مثل عقلانی و به قول شیخ اشراق. همان مَْل نوریه 
افلاطونی و صور علمية حق تعالی است». 
در تفسیر شریف لاهیجی : 1۲ آمده است : افلاطون برای هر موجودی در عالم حسی» مثال 
موجود نامشخص را در عالّم عقل اثبات کرد و آن مثل را مُثل افلاطونی نامید که همان مُثْل 
نوریه‌اند . 
در «فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدرا: ۳۶۲ (در ذیل عنوان «عقول فعاله») آمده است که: 
صدرا تمام عقول را فعال و اشعة انوار الهی می‌دانست که لمعان ظهوراویند. جمهور فلاسفه. 
آنها را «عقول فعاله» نامیده‌اند. مشائیان (اصحاب معلم اول) آنها را (صور علمية قائم به ذات 
باری تعالی» دانسته‌اند. افلاطون و اصحابش, آنها را «مُّل نوریه» می‌خوانند. این عقول. در نظر 
جمهور متکلمان. «صفات الهی» در دیدگاه معتزله «احوال» و در نگرش صوفیه. گاه «اسما» و گاه 
«اعیان ثابته» نام دارد. 
در نگرش ملا صدرا. همه صور موجودات ناشی از عالم عقلی است و برای هریک از اجسام 
طبیعی حسّی (فلکی یا عنصری) طبیعت دیگری در «عالم علوی»( که همان مثل و صور مفارقه 
باشد) وجود دارد و صور جسمی عالم حس, ظل منّل نوریه و بلکه ظل ظل است (فرهنگ 
اصطلاحات فلسفی ملا صدرا: ۳۰۵). 
در «تفسیر القرآن الکریم: ۵7 اثر ملا صدرا». «فرهنگ فارسی معین ذیل واژه مثل» (و دیگر 
منابع) نکات فراوان دیگری در اين زمینه هست. 


۳۳۹ صحيفة الا بر ار (جلد دوم) 

و همچنین بر وی اعتراض داریم به اینکه می‌پندارد اجزای اصلی اجساد 
دمادم در دنیا تحلیل می‌رود. سپس هنگام بعث سوی وی گرد می‌آید و با این 
تجمّع اجزا, جسم مکلف بزرگ می‌شود. 

نتیجة این گمان اشتباه وی اين است که این اجساد در دنیا مانند نهر جاری‌اند 
که آب آن می‌رود و جز در محشر -بر اساس پندار وی -سوی آن باز نمی‌گردد. 
از این رو جسدی که برای انسان در کودکی بود. غیر جسدی است که در پیری 
دارد؛ زیرا آجزای اصلی جسد -به زعم وی -لحظه به لحظه در دنیا تحلیل رفت و 
به جای این تحلیل رفته‌ها آجزایی به وی می‌رسد که خدای حکیم «لامن شیء» 
با زمینه‌سازی غذاهای خارجی» برایش اختراع می‌کند و به خاطر همین تحلیل 
رفتن است که اجساد در دنیا بزرگ نمی‌شوند؛ زیرا اگر همه این آجزای اختراعی 
امن شیء» از آغاز عمر تا هنگام مرگ در بدن شخص بماند. جسم وی در پایان 
مر از کوه‌های عظیم. بزرگ‌تر می‌شود (اين سخن,» پندار این شخص است). 

می‌گوييم : اگر همة مهره‌های اين پندار فاسد رابشماريم. از موضوع کتاب 
خارج می‌شویم. لیکن برای ادای حق علمای بزرگ پیش از ما. بلکه همه علمای 
اسلام از باب این سخن خدا که «وَجَرَء سین یلها 4+ (0(جواب بدی» 
بدی مثل آن است) بجاست به پاره‌ای از آنها اشاره کنيم. 

وی سس از آنکة در کتاب مذکور اموری را می‌آورد که می‌پندارد آنها ال 
وجوب معادند (معاد بدن با همه آنچه در دنیا به همراه دارد -حتّی قاذورات - 


چنان که در سخنی که اندکی بعد از وی می‌آوریم. بدان تصریح دارد) می‌نویسد : 


۱ سوره شوری(4۲) آی ۰ 
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به گمان و عقیدهُ من (و چنان که می‌بینی) این مسلک از حواص این 
کتاپ است آحدی پیش از من بر آن دست نیافت. از این رو اسدی 
از مسلمائانی را که به معاد اقراز ذارند نمی‌بیتی مکر اینگه پس از 
وارد شدن در آن و اعتراف به اصل معاد. تخلف ورزیدند و در 
بعضی انواع و افراد معاد. از آن خارج شدند. 
بعضی معاد مطلق اجسام را انکار کردند و بعضی معاد جمادات و 
نباتات و حیوانات را -که به پندار آنها غیر مکلف‌اند -و بعضی معاد 
بعضی اجسام انسان را (به زعم خویش) برنتافتند. 

ستچس می‌نگارد: 
چنان که گمان نمی‌کنم احدی پیش از من بر این مسلک اطلاع یافته 
باشد. امید ندارم آخدی پس از من مرا در اين عقیده پیروی کند 
مگر کسانی اندک؛ زیرا مردم از کتاب و عترت تخلف ورزیدند وآن 
دو را پشت سرشان انداختند و به تقلید گردن نهادند و درهم وبرهم 
و احمقانه و سودجویانه راه پیمودند. اینان نه «ناس»(آدمی) بلکه 
نسناس خنّاس‌اند که از حق طفره می‌روند و سوی باطل پیش می‌افتند. 
چنان که امام ل در گذشته وبارها فرمود: ای مردم نماها ونه مردم. ٩(‏ 
و نیز آن گونه که شاعر گفت و چه خوب سرود: 

۱. در متن دست خحط مصّف 9۶ عبارت» بدین‌گونه ضبط است: یا شاه الثاش ولا ناش؛ ای آدمی 
مانندها که آدمی نیستید . 


در «منهاج البراعه ۰۳۱ ۵5 سخن امام لا بدین‌گونه آمده است : با آشباح الرجال ولا رجال؛ ای 
شَبَح مردها نه خود آنها. 


۳۳۸ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


مب ین جُل هذا لاس باق یله لوضم لا هدء الضَوَر 
از همه این مردم باقی نماند کسی که وهم به او برسد مگر این صورت‌ها. 
اگر تخلّف آنها از کتاب و عترت نبود و راه تقلید و تبعیّت را پیش 
نمی‌گرفتند ودر هرج ومرج وعوام‌زدگی وسودجویی فرونمی رفتند 
و ناخودآگاه از دین بیرون نمی‌افتادند» کسان پیش از من واین 
کتاب بر این مسلک و منهج پی می‌بردند و به اين باب و کلید راه 
می‌یافتند و از امر معاد (پس از آنکه در آن داخل بودند) خارج 
نمی نا 
تا اینکه می‌گوید : 
هنگامی که با وجود صراحت و وضوح معاد -به خاطر سببٌ 
مذکور -کسان پیش از من بر آن اطلاع نيافتند. به همان سبب نیز 
کسان پس از من. مرا در این امر پیروی نمی‌کنند ... 
چنان که پیداست این سخن نسبت دادن جهل و گمراهی به همه کسانی است 
که از صدر اوّل تا زمان وی به اسلام درآمدند. ابلیس گمان وی ( را -برای خود 
او - تصدیق کرد که گفت : «پیروی احدی مرا پس از خود امید ندارم». 
هیچ کس وی را در اين عقیده تصدیق نکرد؛ زیرا این نگرش از قول همة 
مسلمانان بیرون است؛ چراکه تصفية اجسام و اجساد برای [حشر] قیامت واجب 
است ومبعوثان پس از مرگ با قاذوراتی که هنگام مرگ درشکم داشتند (چنان‌که 


وی می‌پندارد و پس از بیان ما به آن پی خواهی برد) به محشر باز نمی‌گردند. 
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مگر گوساله‌ای که در «فارس» سربرآورد و خود را «باب» نامید و خرعبلاتی 
بافت که از نظر لفظ و معنا غلطاند و بعضی از آنها را «فرقان» و بعضی را 
«(صحیفه» و بعضی را «خطبه» و بعضی را «توقیع» نامید . 
از کسانی که به این شخص روی آورد و چسبید پسرش سیّد یحیی بود. این 
گوساله برای او کتابی نوشت که پنداشت آن تفسیر سورهٌ کوثر است. 
از حرف‌های احمقانة سید جعفر دارابی در کتاب «سنابرق» اعتراض به شیخ 
آحسائی (خدا مقامش را بالاتر برد) در امر معاد است که به پندار خویش, قول شیخ 
آحسائی را ساختگی و دروغ می‌داند. 
این گوساله. ( وی را در رد بر شیخ تصدیق می‌کند تا اینکه می‌گوید: 
آنچه اکنون به خاطر دارم. چراکه چند سال قبل این کتاب را دیدم 
(مقصود اوایل طلوع این گوساله است) فلانی که به مشارق و 
مغارب احاطه دارد در فلان کتاب در اين راستا (یعنی بیان معاد) 
وی با این سخن. چاپلوسی می‌کند و می‌خواهد دل به دست آورد وگرنه شأن 
این گوساله کمتر از آن بود که بتواند اصل معاد را تصوّر کند» چه رسد به اینکه 
میان چاق و لاغر آن تمیز دهد و خود را میان دو متخاصم حکم قرار دهد. 
این داوری وی همچون حکمیّت ابو موسی اشعری در صفین از پیش خود و 
از روی هوای نفس صورت گرفت وگرنه ابو موسی را چه به تمیز میان فاضل و 


مفضول و بین مردود و مقبول. 


51 مقصود. سید جعفر دارابی است.. 


۳:۰ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


از اپن روست که هرگاه بعضی از کسانی که این گوساله را از پیروان شیخ 
آحسانیء می‌دانست (و خود این گوساله بر همین پندار بود) از وی مسئله‌ای را 
می‌پرسید . این گوساله وقتی اسم شریف آحسائی را می‌برد. برای جذب دل 
سائل در پی آن. عبارت «صلوات الّه علیه» (صلوات خدا بر او باد) را می‌آورد . 

مذهب وی هیولای همه مذاهب بود. ۲ به مقتضای وقت و حال. در این 
راستا سخن می‌گفت. نه اینکه وی دارای مذهب مخصوصی باشد و غیر آن را 
باطل بداند (به جان پدرت که چنین نیست). 

از آنجا که این شخص "۲ به هم علمای اسلام اسائة ادب روا داشت (به 
چیزهایی که نیکوترین آنها را آوردیم) سزامند است برای ادای حقوقی که این 
عالمان بر اسلام و اهل آن دارند. سخنان این شخص را به گونه‌ای که شايستة 
اوست. پاسخ دهیم. پس می‌گوییم : 

هرگاه برای اجزای اصلی بدن. تحلیل رفتن (مانند نهر جاری) جایز باشد: 

اوّل: باقی جسد انسان که میان دو حاصر محصور است ۳ -در هیچ حالی از 
حالات دنیوی تمام جسد او نیست. بلکه جزئی از صد هزار جزء. مثقال ذره‌ای 
از اوست. 

این سخن بر خحلاف قول همه کسانی است که در زمره عاقلان‌اند. کسی که 
مانند این سخن را بر زبان آورد» باید در غل و زنجیر شود و در دیوانه‌خانه 


زندانی گردد. 


۱ یعنی رنگ و نقش هر مذهبی را به خود می‌گرفت. به تعبیر فارسی» هرهری مذهب و پیرو 
حزب باد بود. 
۳ یعنی میان دنیا و آخرت. 
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ما تاکنون نشنیده‌ايم که عاقلی بگوید که موجود از جسد انسان (یا دیگر موالید) 
در حالات تبدیلی‌اش در دنیا. جزئی از تمام جسد اصلی‌اش می‌باشد. نه هم آن. 

قانیا؛ واجپ است همة حدود وتغزیرها ودهاوی شرعی وشهادات ومواریت 
(و دیگر چیزها) باطل شود؛ زیرا زید -مثلاً-هرگاه در اوّل تکلیف. زنا کند ویس 
از بیست سال این زنا بر وی ثابت شود بر اساس این قول -اجرای حد بر وی 
جایز نمی‌باشد ؛ زیرا فرض این است که هم آجزای جسدی که هنگام زنا برای 
زید وجود داشت. با تحلل از بین رفت و در نتیجه حذ بر غیر زنا کار واقع می‌شود. 

حدود بر مجرّد نفوس جاری نمی‌شود. بلکه بر نفوس به همراه اجسام است. 
زید به نفس و جسدش زید است وگرنه خحدای متعال - روز قيامت -اين اجسام 
را عذاب نمی‌کرد و پاداش نمی‌داد (اين نکته را دریاب). 
آجسام -مانند ارواح -مکلف و دارای شعورند. 

افزون بر این خود این شخص آن را انکار نمی‌کند. 

پس این اعتراض. مانند لزوم سایه برای شاخص با وی همراه است. 

به جانم سوگند که سخن صدر شیرازی از قول این شخص پایدارتر است» 
گرچه سخن صدر شیرازی نیز باطل است؛ چراکه ماه را به طور کلی از نظر 
می‌اندازد و می‌گوید: ملاک در جسمانی بودن جسم. صورت آن است (نه 
ماده‌اش) و مادّه با انسان محشور نمی‌شود و تواب و عقاب ندارد؛ ۳۹ ماده 
لحظه به لحظه در حال تغییر و تبدیل است. 


وی( بدین وسیله, شبهة آکل و مأکول را دفع می‌کند. 


۳:۲ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


اشکال 

اگر بگویی: شما نیز قائلید که ممکن افزون بر صدور از مبدا بقایی ندارد. 
ممکن در بقای خویش پیوسته به ایجاد جدید نیازمند است و با همین ایجاد 
عالما زجوشش نازه هی بافند: 

اصل آجساد و آجزای آنهاء از امور ممکن است و لازمة سخن شما این است 
که جسد جدید زید. غیر از جسد قدیم اوست؛ زیرا ایجاد موجود. تحصیل 
حاصل است و ایجاد آنچه موجود نیست. با سخنی که ما گفتیم ملازمه دارد. 


از این رو. آنچه را که بدان الزام کردید -بطلان احکام شرعی بر خودتان بار 


می‌گوییم: کلا و حاشا که قول ما مثل سخن وی باشد؛ چراکه ما ممکن را 
همچون نهر دایره‌ای می‌دانيم که اوّل آن به آخر آن می‌ریزد. 

بدین معنا که در هر آنی می‌شکند و در قالب می‌افتد و آنچه در قالب دوم 
ريخته می‌شود. عین مکسور است. 

به عنوان مثال: زید از اوّل خلق وی تا پایان روزگار دارای ماده‌ای است که 
خدا از عالم امکان به عالم هستی نازل کرد. هرگاه خدا در زمان دوم انزال» 
آن را رد کند و صورت خست آن را از بين ببرد؛ به امکان حویش انتقال 
می‌یابد . سپس هرگاه خدا بار دیگر بخواهد قالب او را بریزد. عین همان مادَه 
اوّل را برمی‌گرداند و به صورت قوی‌تر و محکم‌تر از صورت اوّل در قالب 
می‌ریزد (و این روند تا بی‌نهایت ادامه دارد). 

به این رد کردن و قالب ریختن» اگر ممکن. مزمن باشد. به درجات عالی 
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ترفی می‌کند و اگر کافرباشد. به مراتب پایین سقوط می‌کند. 

مراد به حرکت جوهری -که قومی آن را انکار و دیگرانی آن را اثبات کرده‌اند - 
همین است (لیکن نه آن گونه که ما قائلیم) چراکه منکران مراد کسانی را که 
حرکت جوهری را اثبات کردند نفهمیدند. 

این خرد کردن و قالب ریختن لازمة هر چیزی است که در حیطة امر 
#کُنْ 6 "۱ درآمد (یعنی مجرزدات و مادیّات در هر آنی از آنات وجودشان) و 
بقای ممکنات در عالّم هستی بدین کار است؛ یعنی عالّم به خاطر اتصال فیض و 
عدم فصل و تعطیل آپن دو را حس نمی‌کند. 

این سخن . همان است که امام صادق لا دربارة این آیه بیان داشت که خدای 
متعال فرمود: «کُلمَتضجَث جُلوْهمبََُْ جُلودً رها لدُوفُوا داب 4 0 
هرگاه پوستشان بریان شود پوست‌های دیگری را جایگزین آنها می‌کنيم تا 
عذاب را بچشند. 

هنگامی که ابن او العوجا از آن حضرت پرسید: «گناه دیگری چیست؟» 
امام لث فرمود: وای بر توا این پوست همان پوست‌هاست و غیر آنها. 

ابن ابی العوجاء گفت: در این زمینه مثال دنیایی برایم بیاور. 

امام ثذٍ فرمود: آری. آیا ندیده‌ای که اگر شخصی خشتی را برگیرد و آن را 
خرد کند. سپس آن را [در قالب بریزد و به صورت ] خشت برگرداند» این 
خشت. هم همان خشت پیشین است و هم غیر آن. 
۱ اشاره است به این آیه که: « 3 قَضی مر نما ول لک فیکون 4 (بقره. آية ۱۱۷ و آل عمران 


آَیة ۶۷) هرگاه خدا امری را حکم کند به آن بگوید «باش» بی‌درنگ آن چیز وجود می‌یابد . 
۲ سوره نساء(4) آية ۵7. 


۳:۶ صحيفة الابرار (جلد دوم) 


این روایت را طبرسی درالاحتجاج می‌آورد . 0 

امام 4 سائل را به اينکه آن پوست‌ها از نظر مادّه, همان پوست‌هایند و از نظر 
صورت غیر آنهایند رهنمون شد. 

ما هم چنین می‌گویيم و چیزی از چرند بافی‌های وی ما را ملزم نمی‌سازد؛ 
زیرا بر این اساس -آجزای اصلی جسم انسان در همة آنات بقای او در دنیا؛ 
باقی است. هرچند در هر آنی خرد می‌شود و دوباره در قالب می‌ریزد. لیکن 
هرگز از انسان جدا نمی‌گردد . 

در حالی که این شخص " قائل است که این آجزا در هر آنی در تحّل و تبُل 
است و تنها هنگام بعث نزد انسان تجمم می‌یابد. 

سخن ما کجا شباهت به قول وی دارد؟! 

آر» طا و ات ان غذایی عارضی بدین امر قائلیم؛ چراکه تحلّل و تبدّل در آنها 
محسوس اند لیکن نمی‌گوييم که آنها سرانجام به انسان باز می‌گردد و با وی محشور 
می‌شود؛ زیرا اين آجزا؛ آجزای اصلی جسد انسان نیست تا سوی وی عود کند. 

خلاصه: اگر این شخص ۲ به آنچه در صدر کلام بیان داشتیم قائل است» 
اعتراض او بر بزرگانی که نام می‌برد وارد نیست. بلکه ایشان می‌توانند به آنچه 


آوردیم بر وی اعتراض کنند. 


۱. من روایت بهنقل از حفص بن غیاث, چنین است؛ : شهذث لنچ راون آبيالعزجاء 
سل با ال عن وله تعالی : «قلما تخجث جلودفم داهن جلودا غیرها یرو 
لاب 4 مانب اقب ؟ لا ویْحَك! هي وهی غیرها! قال فعثل بي یک شیامن آفر الا 
قال او : ر نعم ریت لز آن ربج اعد ی فکشرها. ثم وکا في لها ۰ فهي هی وی غیزها. 
(احتجاج طبرسی ۲: ۳۵۶ بحار الأنوار ۷: و 
از امام صادق 3 دربارة این سخن خدای متعال پرسید که:.. 

۰۳-۲ یعنی سید جعقر دارایی. 


و اگر می‌گوید که کرم مفروض با اين اجزا ( که در ظاهر از آنها پدید آمد) 
محشور می‌گردد و این آجزا آجزای اصلی کرم‌اند. شبهة آکل و مأکول برطرف 
نمی‌شود؛ زیرا فرض این است که اين آجزا پیش از آن -به گمان وی -آجزای 
اصلی جسم دیگر بودند. 

باری, به وی می‌گوییم: اين آجزایی که وی آنها را آجزای اصلی می‌پندارد. 
بدون شک در دنیا در همه موجودات -کثیف. ظلمانی و کدرند و آجساد 
آخرتی مزمن. در کمال پاکی و لطافت و آجساد آخرتی کافر» در کمال ظلمت و 
کفاقت سم باشتل . 

بی‌گمان. این کثافات و کدورات. امور اعتباری و وهمی نمی‌باشند بلکه 
-مانند سیاهی که بر اجسام عارض می‌شود -وجود و تحقّق خارجی دارند 
وگرنه؛ آثار خارجی بر آنها مترّب نمی‌شد و به عدم اعتبار مرتفع می‌گشت. 

همه اینها خلاف ضرورت است. 

اگراین شخص. قائل شود که این آجساد پس از مرگ در ممن از کنافات و 
در کافر از لطافات تصفیه می‌شود. به قول کسانی باز می‌گردد که به آجزای 
اصلی و آجزای زاید قاثل‌اند و وی چون زنی می‌گردد که «رشته‌هایش را پس از 
تابیدن پنبه کرد». ٩(‏ 

و اگر به عود آنها با همه عوارض و کدورات آنها قاثل است (چنان که صریح 
سخن وی که از وی نقل کردیم» همین است) با ضرورت دین مخالف و از مه 
مسلمانان بیرون است و سخن خدا را انکار می‌کند که می‌فرماید: یوم ثُبدل 


۱ تضمین آية ٩۲‏ سورة نحل است: «کالتی نس عَرْلها من بَعد قاتا 4؛ مانند زنی است که 
رشته‌هایش را پس از تابیدن, از هم گسست. 


۳:۹ صحيفة الأبرار (جلد دوم) 


الأْرض علض وَالسْماوَاثُ ٩۱:4‏ روزی که زمین غیر این زمین و آسمان‌ها 
[نیز به آسمان‌های دیگر ] مبال گردد. 

ونیز اينکه می‌فرماید: وَاذا السماءٌ کُشطث ۳:46 روزی که آسمان چیده 
[ترگفله ] قرو 0) 

و دیگر آیات که آشکارا صراحت دارند و به مضمون آنها اخبار متواتری از 
عترت طاهره م92 هست. 

رسوایی اینجاست که وی به عود این اجساد با عوارضی که به آنها می‌پیوندد 
بسنده نمی‌کند تا اینکه به عود هم آرواث و قاذورات به همراه آنها قائل می‌شود؛ 
زیرا می‌پندارد که خدا اعادة حمار عزیر را با اروانش و مقتول بنی اسرائیل را با 
قاذوراتش به عنوان دلیلی برای معاد برافراشت؛ زیرا می‌فرماید: «کذلك یخی 
له وت ۵:4 و این چنین خدا مردگان را زنده می‌سازد. ۱ 

این سخن. قولی است که نزد ما و نزد هیچ یک از عقلای دهر جوابی ندارد؛ 
زیرا وی در طنبور نغمه‌ای را می‌افزاید ٩‏ که از همه اصول و آصوات بیرون است 
رنه همین عاطر فا آن. قابل خطاب نمی‌باشد, لیکن به ناچار لازم است 


ص 


. سوره ابراهیم(۱۶) آیة 4۸. 

۲ سور تکویر(۸۱) آی ۱۱. 

۳ این آیه» بدین‌گونه نیز ترجمه شده است: «و چون آسمان پاره پاره شود» (طبری)» «و در آن 
هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود» (مکارم) «و چون آسمان درنوردند» (روض 
الجنان) «و آن‌گاه که آسمان بشکافد» (پور جوادی). «و روزی که آسمان چون طومار پیچیده 
می‌شود» ( ترجمه المیزان) و ... 

6 سور بقره(۲) یه ۷۳. 

۵. جمله «زاد فی الطنبور نغمةٌ» یک ضرب المثل عربی است. معادل فارسی آن, قوز بالا قوز شدن 


آنلتیت , 
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اندکی با وی گفت و گو کنيم و ازاين رو می‌گویيم: 

ای مذعی هیچ و پوچ. در کتابت چنان پرحرفی کرده‌ای که طبع انسان آن را 
تقف‌امی کنل و هی پسندک: 

درازا سخن گفته‌ای در اثبات اينکه هنگامی که اجسام روز قيامت برگردد, 
همه آنچه از آغاز عمر تا زمان مرگ از آنها تحلیل رفته است. به آنها عود می‌کند 
وبا این بازگشت. اجسام مانند بزرگ‌ترین کوه‌ها بلکه بیش از آنها حجم می‌یابد 
و به آنچه خدا از فضل خویش به آنها بیفزاید. بزرگ می‌شود. 

اگر تشبیه معاد در آیات مذکور. در همة کیفیّات باشد, باید حمار عُّیر 
ومقتول بنی اسرائیل با هم آنچه پیش از مرگ از آن دو تحلیل رفته بود» عود 
می‌کرد و به صورت دو جسم بزرگ غیر مادی باز می‌گشتند. 

در حالی که واقع بر خلاف این است؛ زیرا اگر چنین بود انگیزة نقل غیر عادی 
بودن آنها بیش از اصل احیای آن دو بود چراکه عجیب‌تر از آن به شمار می‌آمد. 

تاکنون اثری از این نقل نمی‌يابيم و هیچ عاقل و مجنونی به آن لب نجنبانده است. 

از سویی. هرگاه مومنان در حالی محشور شوند که در شکم‌هاشان این قاذورات 
بوناکِ خبیث باشد. این شخص باید برای ما روشن سازد که آنان با این فضولات 
کجا روند؟ آنها را درزمین محشر دفع کنند یا با خود به بهشت ببرند؟ یا برایشان 
مستراحی ساخته می‌شود که آنها را در آن بریزند؟ این مستراح کجای زمین 
آخرت است؟ ما تاکنون نسبت به اصل این مستراح و جای آن چیزی نشنیده‌ايم . 

کسی که این حرف را می‌زند باید برای دفع قاذورات آنها چاره‌ای بیندیشد 
وگرنه امر به راستی مشکل است (خدا او را از بلاعافیت دهد). 


نمی‌دانیم چرا باید ال دنیا (به ویژه مژمنان) این قاذورات گندیده را به 


۳:۸ صحفة الابرار (حلد دوم) 


سرزمین محشر [با خود ] حمل کنند؟ آیا اینها از اجزای اصلی بدن آنهاست؟ 
فلکم لالم الکبیر 4 حکم از آن خدای بلند مرتبه و بزرگ است. 9 
یا این فضولات متعفن از لوازم ذات آنهاست ؟ اینکه رسواثر و زشت‌شر 

است. یا چیزی غیر از این است؟ 
این شخص باید برای ما روشن کند که آن چیست ؟ 
بدون شک اصلِ این آرواث و قاذورات, خوراک‌ها و غذاهای نباتی یا 

حیوانی‌اند در این . عاقلی شک نمی‌کند. 
خود این شخص در دفع شبهة آکل و مأکول بیان می‌دارد که مأکولات از 

آجزای اصلی آکل نیست. تنها معدّاتی است که باید به اصلشان برگردد( که همان 

حیوان یا گیاه یا چیز دیگر خورده شده است) و با آن محشور شود. 
کاش می‌دانستم چگونه این سخن. با این قول جور در می‌آید که قاذورات 

خلق و آرواث آنها با ایشان برمی‌گردد؛ چنان که قاذورات مقتول بنی اسرائیل و 

حمار عَرّیر و طیور ابراهیم 3 با ایشان برگشت (هیچ حرکت و نیرویی جز به 

خدای بلندمرتبه وبزرگ نیست). 9 


۱ سورة غافر(60) آيةٌ ۱۲. 

۲ شاید منظور مولف #۶ از عبارت این آیه که بارها آن را پس از سخنان و نقدهای خود می‌آورد 
این باشد: «خدایا تو خود حکم کن» یا «داوری را باید به خدا سپرد» و ... 

۳. عبارت «لا حول ولا بای الْعَظیم» که به آن «حَوعلّه» گویند: در پایان کتاب. مطالب 
و... می‌آید و مقصود اين است که همه کاره خداست و تا او نخواهد و یاری نکند هیچ حرکت و 
جنبشی صورت نمی‌گیرد. 
در حدیث آمده است که: «لا حول ولا قرَءَ الا بالله ال العظیم» گنجی از گنج‌های بهشت است 
(المحاسن ۱: ۱۱؛ امالی صدوق: ۵۵۸-۵۵۷ حدیث ۱۳؛ بحار الأْنوار ۷۶: ۱۲۹). 
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بر کسی که مانند این کلمات را بر زبان می‌آورد» سزاوار نیست علمای پیش از 
خود را تخطثه کند ؛ به ویژه اساطین چهارگانه که سنگ آسیای مذهب شیعه بر 
مدار آنهاست (هر کدامشان در زمان خودش) و آنان عبارت‌اند از: 

ه حکیم نحریر مدق مولانا محمّق طوسی. 

ه ناموس دهر و زمان خویش, علامة حلی. 

9 محدث موسّس قدسی. مولانا مجلسی . 

ه ناموس الهی کبریائی شیخنا العلام آحسائی . 

خدا ارواح قدسی ایشان را پاکیزه گرداند و تربت پاکشان را خوش‌بو سازد. 

این شخص از هیچ کوششی در اسائهٌ ادب به آنها و نسبت گمراهی و 
بی‌راهه‌روی و پیروی هوای نفس به آنها دادن و دیگر اموری که آنها را باد 
نمی‌کنم ( گمان شر ببر و از خیر مپرس) دریغ نمی‌کند. 

تا آنجا که گمراهی وی را بدانجا کشاند که در عدم پیروی آنها و عدم التزام به 
سکوت در فاش ساختن گمراهی‌شان به سخن خدای سبحان: متاله می زا که: 
مد افترنا علی له کذبا نذا فی ملیکم بند ان ال یلها 4 ۶ گربه ملت 
آنها بازگردیم - پس از آنکه خدا ما را از آن نجات داد -بر خدا دروغ بسته‌ایم. 

و پس از این تمثیل از سخن خویش عذر می‌آورد به اينکه موافقت و 
سکوت در برابر آنها خلاف عدل و طریق ادب است که خدا بدان امر کرد - 
چراکه دلیل به ضلالت آنها حکم می‌کند . 


‌ نیز این کلمه. «مفتاح الْفرج» ( کلید کشایش در امور و باز شدن درها) به شمار آمده امین : 
ذکری که در آن شفای ۷۲ درد نهفته است و کمترین آن غم و اندوه می‌باشد (بنگرید به بحار 
الأنوار. جلد ۷۵, ص ۲۰۱؛ و جلد ٩۰‏ ص۱۸1). 

۱ سورة اعراف(۷) یه .۸٩‏ 


۳0۰ صحيفة الابرار (حلد دوم) 


وی سپس خود را از کسانی قرار می‌دهد که «در راه خدا جهاد می‌کنند و از 
سرزنش ملامتگری نمی‌هراسند» "و خدا را بر این کار سپاس می‌گوید . 

سزاوار کسی که به این جسارت بزرگ دست یازید این بود که خدا او را از 
[دیدن ] راه حق کور گرداند تا این سخنان نابخردانه را بر زبان آورد (حرف‌هایی 
که زشتی آنها بر کودکان در مکتب‌خانه‌ها و بر زنان در پستو خانه‌ها پوشیده 
نمی‌ماند) و به دست ضعیف‌ترین فردی رسوا ساخت که از آتش آثار آنان قبسی 
پا احگری رَد با افکندن عصایی که ریسمان اوهام ساختگی و دروغین این 
تین ارزو کسآی زا که انز ود قاپیده 

اند له اي مدا لهذا ما نا لنهتدی ولا ان انا ال 4 + ستایش 
خدای را که ما را به این [معرفت ] هدایت کرد و اگر او هدایتمان نمی‌کرد از راه 
یافتگان نبودیم. 

به امر خدا [و خدا را شکر ]این شخص و آشباه او (از کسانی که پیش و پس از 
وی سر درآوردند) نسبت به تصور معنای معاد در جهل گسترده‌ای به سر 
می‌برند. چه رسد به تصدیق آن. 

هرگاه در کلمات آنها بنگری و لحن گفته‌هاشان را بشنوی. درمی‌یابی که اینان 
می‌پندارند معنای معاد استحالة همین دار دنیا (با همه اجسام بسیط و مرکبی که 
دارد) به دار آنحرت است. 

این مسکینان نمی‌دانند که لازمةٌ این نگرش این است که سرای آخرت» پس 
از آنکه با حلق تکوینی خحلق شد. اکنون موجود نباشد. 
1 میرن ابا ۵6 سورة عائله است: «یْجَامو في بل له ول َو نام 4 + خدا تومی 


را خواهد آورد که در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری ۷ 
5 سور اعراف(۷) ای 4۳. 
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ضرورت دین بر خلاف این استواراست. دار آخرت. همان بهشت يا دوزخ 
می‌باشد ؛ چنان که امیرالمومنین ی فرمود: 
لیس وَراء کم هه مستفتب ولا داز الاح حنه او تار: 
در ورای این دنیای شماء جایی برای دل‌جویی [توبه و عذرخواهی ] وجود 
ندارد. و سرایی نیست مگر بهشت يا دوزخ. 
ضرورت قائم است و سنت قطعی (اخبار) دلالت دارد که بهشت و دوزخ 
اکنون خلق شده‌اند. 
چگونه چنین نباشد در حالی که پیامبر ء در شب معراج به بهشت درآمد و 
پرده از دوزخ برداشته شد و آن را دید. 
این کار مانند معراج بعضی از بی‌دینان که آن را ادعا می‌کنند -محض تصوّر 
و تخیّل نبودء بلکه دخول و رژیت وجودی بود. نه وجدانی . 
نیز این بینوایان نمی‌دانند که هر کدام از دنیا و آخرت. عالم جداگانه و مغایر با 
دیگری است وآنچه این حال را دارا باشد از باب حکمت. استحاله و انقلاب در آن 
ممتنع است و همچنین انتقال یکی از آن دو به دیگری (بدین معنا که دنیا با آسمان‌ها 
و زمین‌ها و اوضاع و احوالی که دارد به دار آخرت منتقل شود) شدای انسته: 
زیرا این کار» موجب تداخل و تزاحم دو عالم می‌شود که امری نامعقول است. 
خدای متعال. هنگامی که مُلک خویش را آفرید و آن را شامل عوالم متعدد 


۱ در «الکافی ۲: ۰۷۰ حدیث ٩‏ از امام صادق 1 روایت است که فرمود داز خعطبه‌های پیامبر 34۴ 
( که حفظ شده است) این است که آن حضرت فرمود فقو اي فش محمّدٍ ده ما ید انیا من 
ُستفلب . وم ها ین دار الجنهٌ آو لژ سوگند به کسی که جان محمّد به دست اوست» پس 
از این دنیا جایی برای پوزش و رضایث خواستن نیست و بعد از اين دنیا سرایی نمی‌باشد. مگر 
بهشت يا آتش [جهنم ]. 


۳۲ صحیفة الا بر ار (جلد دوم) 
قرار داد. در چیزی از آنها و میان یکی از آنها و آخرت «خللٌ (فضای خالی) قرار 
نداد, بلکه هر یک از عوالم مکانی را که خدا به قدرتش شکافت و آن عالم را در 
آن قرار داد پر ساخت. بی‌آنکه فاصله‌ای میان آنها باشد . 

هرگاه تحرک عالم از مکانی که در آن خلق شد به عالم دیگری که پس از آن 
می‌آید فرض شود. این کار امکان ندارد مگر اینکه عالمی که پس از آن می‌آید نیز 
از مکانش جابه جا شود و این روند همچنان ادامه يابد تا به آخرین عالم برسد با 
خدا یکی از عوالم را نابود سازد و عالم دیگر را به جای آن نقل دهد. 

هر دو امر -بعد از عدم تحمّق انتقال عالم مفروض -بر فرض تسلیم . نامعقول 


است : 

ه امر ال نامعقول است؛ زیر این کار زمانی ممکن است که در ورای مجموع 
عالم امکان» محل خالی‌ای باشد که آحرین عالم بدان انتقال یابد تا اينکه امکان 
جابه جایی مکان‌های دیگر عوالم هر کدام به حسب خودش - فراهم آید. 

ورای مجموع عالّم وجودی که خدا آفرید مکان و زمان و چیز دیگری 
نیست. بلکه اصلا برای آن ورایی وجود ندارد؛ زیرا ورای آنچه را خدا آفرید, 
امری نمی‌باشد تا آن را محدود کند و آن امر «منتهی لیه» باشد . 

آن عالم از کجا به عالم وجوب انتقال یابد؟! راهی بدان یا به الم خارج از 
آنچه خدا آفرید, ندارد. پس برای ما عالم آن چنانی نیست؛ زیرا امر محتّق 
موجود. در آنچه خدا آفرید منحصر است (اين بیان تردید برانگیز را با فهم 
درست. دریاب). ۱ 


افزون بر این در جای خودش بیان شده است که مکان‌های ذاتی از مقوّمات 
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ماهیّت شیء است. هرگاه انتقال چیزی از مکان ذاتی‌اش فرض شود فنا و عدم 
بقای آن لازم می‌آید. 

ه امر دوّم نامعقول است ؛ بدان خاطر که فنا در مخلوق حق به معنای انقلاب 
آن به «لیس محض)» (نبود محض) نامعقول می‌باشد ؛ چرا که ورای مجموع عالمی 
که خدا آفرید» عالمی وجود ندارد و عالم مخلوق. همه‌اش وجود است؛ زیرا 
معنای مخلوق. وجود است. 

کجاست عدمی که آن را توهّم می‌کنند ؟ مکان آن در ملک خدا کجاست؟ 

عدم در ملک خداء معنایی جز خرد کردن و قالب ریختن و ابطان آنچه آشکار 
است و اظهار آنچه در بطن است (بر اساس تفصیلی که سخن در آن به طول 
می‌انجامد) نمی‌باشد . 

مراد از معا انتقال عالم از مکان مخصوصش (در وجود) به عالم دیگری که 
در پی آن می‌آید. نیست. مراد از معاد. انتقال اهل عالم به عالم ورای آن است 
بدین معنا که اصل معادیان از عالمی خلق شد که آن عالم در عود. عالم آحرت 
-به قول مطلق - نامیده می‌شود؛ چنان که آن عالم در نزول عالم ذر و عالم 
تکلیف اوّل نام دارد (اين را بفهم و تأمَل کن). 

سپس خدای متعال آنها را از آن عالمشان فرود آورد و در عوالم متعدّد 
درآورد ۲ تا اینکه -به عالم دنیا که اکنون ما در آنیم - رسیدند و این عالی 
آحرین عوالم در قوس نزول است و این گونه نیست که با نزول آنها؛ عالمی را که 


از آن فرود آمدند. از ایشان تهی بماند. نزول آنها مانند نزول مغز به پوست است 


۱. متن عربی؛ بدین‌گونه است: رَوْرَهُم في عوالم متعدده. 


۳ صحيفة الأٌبرار (جلد دوم) 


بدین معنا که آنان به لباس عالم دیگری که در آن عالم بدان دست یافتند. متلبّس 
می‌شوند و این کار تا آخرین عوالم ادامه می‌یابد. 

آیا به خود نمی‌نگری که با نزول از عالم انسانیّت و حصول در عالم نبات و 
دارای نفس نامی شدن ( که به آن رشد کردی و ابعادت بزرگ شد) از انسانّت تو 
و اينکه دارای نفس ناطقی» خارج نشدی. تو در عالم انسانیّت خویش وجود 
داری, در حالی که در عالم نبات حاصلی و در جسم و نفس نباتی با عالم نبات 
مشارکت داری. 

بحثی که در آنیم نیز چنین است. 

آری» هر اندازه نزول‌کنندگان از عالم بطن -عالم الشان - فرود آیند. عالمی 
که بدان فرود آمدند. نسبت به آنان آشکار می‌شود و این سیر ادامه می‌یابد تا 
اینکه به غلیظترین و کثیف‌ترین عالم که عالم دنیاست (دار تکلیف و ابتلاو 
اختبار و استنطاق طبایع) پرسند. 

خدا آنها را بدین عالم فرود آورد تا هر کدام از آنها اعمال باطنی قلبی 
و ظاهری جسمانی را ( که در عالم ذرّ بدان سرشته شده‌اند) با اختیار آشکار 
سازند و با این اعمال» بال و پرهایی بگیرند که بتوانند به وسیله آنها پرواز کنند و 
به مقتضای اعمالشان به آنچه از آن - در خلق دوّم - آفریده شدند برسند ؛ یا به 
«علیّین» یا به (سجین). 

هرکه دستی در علم طبیعی مکتوم دارد. می‌داند ما چه می‌گویيم . 

خدای بزرگ از سر لطف به بندگان آینه را برای شناخت این امور آفرید. 

در این نزول» میان اجسام بسیط (مانند آسمان‌ها و ستارگان) و عناصر مرکب 
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(مانند موالید) فرقی وجود ندارد. برای هر یک از آنها اصلی از سنخ عالم دیگر و 
لباسی و قشری از سنخ دنیا هست. 

هرگاه نزول یافتگان در صعود به عالم اصلی‌شان (پس از آنکه توشه‌شان را از 
دنیا گرفتند) غیر راه نزول را در پیش گرفتند. آنچه را ازدنیا گرفتند در دنیا 
می‌افکنند و همراه خود نمی‌برند؛ زیرا آن مأخوذ. لباسی بود که اصل مبداً آن» 
عالمی است که از آن عالم گرفته شد. از مبداً خویش نمی‌گذرد و به عالم دیگر 
تعذی نمی‌کند. بلکه در آن باقی می‌ماند و به اصل خویش (با ممازجت) ملحق 
می‌شود و همین معاد آن مأخوذ نیز هست. 

اینان به منزل دیگری نقل مکان می‌کنند و در آن؛ لباس آن عالم را به دست 
می‌آورند (لباسی که در باطن این لباس دنیوی برای آنها بود) در نزول و 
مرورشان به آن عالم به آن لباس متلبّس می‌شوند و آن, عالم برزخ در صعود 
است که عالم مثال در نزول بود (یعنی مقابل عالم مثال در نزول عالم برزخ در 
صعود است) زیرا وی در نزول. مانند بذر کاشته شده است و در صعود. مانند 
دانة روییده از آن بذر. 

و چنین است هر یک از عوالم نزول نسبت به مقابل خودش در عالم صعود 
(اين را بفهم و بیندیش). 

بدین گونه» صعود می‌کنند واز منزلی به منزل دیگر انتقال می‌یابند تا اینکه به 
عالم آخرت می‌رسند که آخرین منازل و مقصد اصلی و عالّم جامع است. 

زیرا عوالم نزولی, مانند حروف و عوالم صعودی. مانند کلمة جامع‌اند. 

بار دیگر دریاب و بیندیش ؛ چراکه در اثنای کلام نمی‌توانیم آنچه را بدان 


اشاره می‌کنیم توضیح دهیم. این کار» کتاب را از نظم و ترتیب خارج می‌سازد. 


۳۹ 


صحيفة الاب ار (جلد دوم) 

همه عوالم نزولی و صعودی در مکانی که خدا آنها را در آن نهاد -همان گونه 
که هستند -باقی‌اند و با انتقال کسانی که از آنها منتقل می‌شوند» در چیزی از آنها 
تغییری حاصل نمی‌شود. 

چنان که هرگاه تو از شهرت راهی مکّه -مثلاًٌ-شوی و در رفتن و برگشتن 
منازلی را که در اثنای طریق‌اند. بپیمایی ؛ به ورود و خروج تو از آنها در ماهیّت 
آن منزل‌ها و در مکانی که آن منزل در آن واقع است تغییری پدید نمی‌آید . تنها با 
ورودت لباسی از اوضاع آن منزل به دست می‌آید که همان وضع بودنت در آن و 
تزولت به آن است. 

هرگاه از آن منزل کوج کنی» آن لباس را درمی‌آوری و لباسی را که در منزل 
دیگر به‌دست آوردی می‌پوشی وآن لباس مخلوع( که همان هیئت وضع مخصوص 
بدان است) در منزل اوّل می‌ماند و تو آن را تا مقصدت با خود همراه نمی‌بری؛ 
زرا مبداً اصلیاش, از نفس همان منزل است. منتهای آن نیز به همان است. 

۳ اينکه خدای متعال می‌فرماید: ۷ وان من شی ء الا عند خرَانته وا 
له ابقر موم 4 :0 هیچ چیزن نیست مگر اينکه خزائن آن نزد ماست و ما آن 
ر جز به اندازةٌ معلوم فرود نمی‌آوریم . 

و می‌فرماید: « کم کم تَمودُونْ 0:4 همان گونه که آفریده شدید. باز 
می‌گردید . 

خدای متعال خبر می‌دهد که برای شیء خزائن متعدّدی هست که از آن نازل 
شده است و «عود» (بازگشت) را به «بدا»(آغاز) تشبیه می‌کند . 


۱ سوره حجر(۵) آیة ۲۱. 
۲ سور اعراف(۷) آیذ ۲۹. 


سخن بی‌پایه سید جعفر داراپی و پاسخ آن ۳۷ 


نیک بنگر اگر عوالم و خزائنی که مخلوقان در نزولشان آن‌ها را پیمودند که 
همان «بدآ» است - از بین برود (یا با انتقال مخلوق از آنها به عالم دیگر تبدیل 
شود) مثل آن را دربارة «عود» بگو وگرنه. توهم مذکور معنا ندارد. 

عالم دنیا (با همه آنچه در آن هست) ظاهر عالم آخرت است و آخرت باطن 
آن می‌باشد . ظاهر به باطن و باطن به ظاهر منقلب نمی‌گردد به این معنا که منقلب 
از حیث «هو هو (از آن جهت که منقلب است) فانی نمی‌شود و به «منقلب الیه» 
استحاله نمی‌یابد. بلکه دنیا هميشه دنیا و آخرت برای همیشه آخرت است و هر 
دوی آنها در حال وجود آخرت, موجودند؛ چنان که عالم برزخ الان موجود 
است و خدای متعال از آن خبر داد: « وم وَرائهم بر الی ۳9 بْعتُونْ 4 ؛( و 
از ورای آنها برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. 

اموات به برزخ منتقل می‌شوند با اينکه دنیا به حال خود باقی است و چنین 
است آخرت ( که باطن برزخ است). 

استحالهٌ دنیا به دنیاء تحصیل حاصل است ( که امری محال می‌باشد) مراد از 
آنچه در آیات و اخبار هست (تبدیل زمین به زمین دیگر» چیده شدن آسمان 
نابودی ستارگان» فروپاشی کوه‌ها و اشباه آن) آنچه کوته فهمان درمی‌یابند 
نیست. مراد ازآنها تفکيکِ ترکیب. برای خالص سازی باطن از ظاهر است 
(چنان که در اجسام موالید وجود دارد). 

پس از آن. خدای متعال عالم جدیدی را بنا می‌کند و در آن مخلوقی را بر 


اساس مشیّت خود (چنان که در اخبار آمده است) می‌آفریند. 


۱ سوره مومنون(۲۳) ای ۱۰۰. 


۳6۸ 


صحيفة الأٌبرار (جلد دوم) 


فنای این عالم نسبت به انتقال اهل این عالم از آن است وگرنه آنچه در ملک 


خدا درآمد از آن بیرون نمی‌رود؛ زیرا خارجی برای آن وجود ندارد. 

و برای هر یک از عوالم مقام معلومی است که از آن به دیگری تعدّی 
نمی‌کند؛ زیرا ماورای آن. فارغ (و تهی) نیست. بلکه به عالم دیگری مشغول 
می‌باشد (اين را بفهم). 


صدوق - 


4 در آخرالخصال به سندش از جابر بن یزید 1 

سالث لا جنفر ان عر ول اللّه گ: آفعیینا الحلی لول بل هم 

في لس من ویر 4 7 

فقال: یا جاب تأویل ذلك آن له فاد أفْنی ها الق وهذا العالم 
سکن أَلْ اجه ال وال ار لاه حَدّد له الما من غیر 
حول و اثاث تدونه رح وله : رخلق هم آتضا غَیرٌ هذه 
لض تلهم وساء ء یر هذه السَمَاء ء تم 

۳ رین له لغ بلق بر غیرخم .بل والله لد حَليّ ال 
ك رک وال لف آلف عالم. . وال آلف دم نت في آخر تک 
لام َو الادمیین :9 

از امام باقر 2 دربارةٌ این سخن خدای متعال پرسیدم که می‌فرماید: «آیا از 
خلق اوّل واماندیم بلکه آنان در خلق جدید تردید دارند». 

امام ث فرمود: ای جابر» تأویل آن اين است که خدای بزرگ هرگاه اين خلق 


واين عالم را فانی ساخت و بهشتیان را در بپهشت و دوزخیان را در آتش جای 


۱ سور ق(۵۰) یه ۱۵. 
۲ خصال صدوق: ۰71۵۲ حدیث ]۵. 


سخن بی‌پاية سید جعفر دارابی و پاسخ آن ۳۹ 


داد. عالمی را بدون نر و ماده بنا می‌کند که خدا را می‌پرستند و به توحید وی 
می‌پردازند. برای آنها زمینی جز این زمین را می‌آفریند که آنها را حمل می‌کند 
و آتتباتی غیر از ام آنسمان که بر آنبا بازه بر ان 
شاید به نظرت می‌آید که خدای بزرگ بشری غیر از شما را نیافرید! بلکه 
خدای متعال» هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عوالم و 
آن آدمیانی. 
تراد از شیر که درانه لیف شر یت کر شاه تیان اننت که با اشاره 
کردیم ( تجدید زمین و آسمان پس از بطلان ترکیب اوّل) و همچنین مراد از نا 
همان است که ما بیان کردیم؛ زیرا برهان‌هایی را بر بطلان آنچه کوته‌فهمان 
می‌پندارند» دانستی . 
انتقال آنچه مبداً آن این دنیاست به آخرت کجاست تا اعتراض سیّد مذکور بر 
اساطین آعلام راست درآید. پس نیک بیندیش و از ا«ْعّه؛ (همرنگ جماعت 
بودن) مباش ونه از کسانی که عقل‌های قاصرشان را «بی‌هدایت وکتاب روشنگی ( 
امامی قرار دادند که باید بدان اقتدا شود. 
بدان که کلید این علوم. علم طبیعی مکتوم است. آنان به تدبیر خاص خویش 
زمین را تدبیر می‌کنند و از آن, روح و نفس و صبغ (صورت و قالب) را در 
می‌آورند و آن را تصعید می‌کنند و در نتیجه لطیف که اصل زمین است از 
کثیف غریب. تمایز می‌یابد. سپس آرواح و نفوس را به اين لطیف برمی‌گردانند 
و آن را به وسیلة آرواح و نفوس زنده می‌سازند. 


تضمین آیة ۸ سورة حج است: « یر علم ولا هی ولا کتاب مییر4» بعضی از مردم؛ بی‌علم و 
هدایت و کتاب روشنگر. دریارة خدا بگو مگو می‌کنند. 


۳۹۰ صحيفة الابرا ار (جلد دوم) 
۲۲پ سا 

و اما کثیف را به خارج عالم می‌افکنند و اين کنیف. مثال اجزای زاید مختلاط 
به اصل جسد باقی در دنیاست. هرگاه (اجزای اصلی) جسد را -پس از جدا شدن 
اجزای زاید با ترکیب معتدل به هم بياميزند. مرگ و فنا بر آن درنمی‌آید 
هرچند همه آتش‌های دنیا بر آن شعله‌ور گردد. 

همانا کسانی که در امثال این مقامات به گمراهی می‌افتند» به خاطر عدم 
عصمت و مایة چشم‌روشنی علما و شادی قلب حکماست. 

«فضل و عنایت به دست خداست. به هرکه خواهد می‌دهد و خدا دارای 
فضل بزرگ است» ۱۲ «وسلام بر کسی که هدایت را پیروید» "و سپاس خدای را 
در اوّل و آخر و در ظاهر و باطن. و صلوات خدا بر اشرف قیاق ال تکوم 
برگزیده‌اش. 

جزء اوّل از کتابمان «صحقة الابرار» به دست موف آن, بنده گناهکار ناتوان, 
آقا میرزا محمّد نقی -در اینجا -به پایان رسید و به حواست خدای عزیز متعال, 


جزء دوم در پی می آید . 


شید ار ۹ سورة حدید است: (َ لپ له وه تن یا وله و القضل الْعظیم 4؛ 
فضل و عنایت به دست خداست به هرکه خواهد آن را می‌بخشد و خدا دارای فضل بزرگ است. 

۲ تین ای 2۷ سور طه است: «وَالام ی مَن دی 4 + وسلام بر کسی که هدایت را 
پیروید . 


